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بر ای گفتگو از تادیخ وطبری و ترجمه مجالی یشتر باید که اگر خدا بخواهد» پس 
از ختم کاد که امید هست دورتر از بهاد آینده نباشد شمه‌ای از این حکایت نسبة" دراز کته 
آید . 

اجمال حسبحال آنکه بنیاد فرهنگک ايران از وقت بنیاد» ترجمهٌ تادیخ طبری دادردستود 
کار خحویش به ردیف اول داشته بود که ددیسغ بود این اثر بزرگ و مفصل و کهن که ودقی 
زرین از انبوه ما ثر یکه تاذان پادسی ناد در قلمرو فرهنگ »ر کب اسلامی است. و بسیادی 
صفحات و فصول آن از تادیخ ایران سخن دارد با نکته های اصیل که در هیچ مرجع دیگر 
نیست» چنین اثری زی تازی نگذارد وجامةٌ پادسی نگیرد واين دود افتادهة قدیم ازپس‌انتظار 
قرون» به خانه و کاشانهٌ عویش نیاید و کتابخانهٌ پادسی به حاصل کاد و شاهکاد یکی از 
فرزندان مخلص وپر کار ايران که به‌تبعیت از دسم وپنداد دایج زمان.زبان عربی‌را جولانگاه 
ثبو غ آسمان وادخو یش داشته‌اند آراسته نگردد. 

سباس خدا که از پی توفیقات مکرد سالهاء نعمت این خدمت به من داد.وعلاقهًاو لیای 
بنیاده انگیزة همت شد و کادی که در کرو سالیان داز می‌نمود با کوشش پيوستة شباروز دودتر 
از وقت مقرد» ده جابخانه گرفت و باز شکر خحدای. 

اينك شما وجلد پنجم که امید هست جلدهای دیگر با فواصل کوتاه از دنبال آن درآید 
ان‌شاءا لله. 


آبان‌ماه ۱۳۵۲ 


عمرو گوید: مردم سواد به یزد گرد پسر شهربار بنالیدند و کس پیش او 
فرستادند که عربان در قادسیه فرود آمده‌اند و پیداس ت که سرجنگك دارند وازمنگامی 
که به قادسیه آمده‌اند هرجه رامیان آنها وفرات بوده ویر ان کرده‌اند و جز در قلعه‌ها 
مردم نمانده و چهارپا و آذوقه که در قلعه‌ها جا نگرفته از دست برفته و چیزی 
نمانده که ما را نیز از قلعه‌ها فرود آرند. اک رکمك به مسا نرسد به ناچار تسلیم آنها 
می‌شویم . 

شاهانی که در طف. املالك داشتند نیزبه یزدگرد چنین نوشتند ومردم را تأیید 
کردند وشاه را برانگیختندکه رستم را بفرستد».وچون به اين کار مصمم شد کس 
فرستاد و رستم را پیش خواند وچون بیامد بدو گفت: «می‌خواهم ترا سوی سواد 
فرستم» برای هر کاری آمادگی در خور آن باید. اکنون تو مرد پارسیانی ومی‌بینی 
که این بلیه که به آنها رخ نموده از آغاز شاهی خاندان اردشیر همانند نداشته» 

رستم چنان وانمود که رای شاه را پذیرفته و ای او گفت » شاه گفت : 
«می‌خواهم نظر ترا بدانم واز اندیشه‌ات آگُاه شوم » عسربان را و رفتارشان را از 
هنگامی که در قادسیه فرود آمده‌اند برای من وصف کن وبگوی که عجمان از آنها 
جه می کشند.» 

رستم گفت: «عر بان چون‌گر گانند که ازغفلت چوپان فرصتی‌یافته‌اند و به‌تباهی 
پرداخته‌اند» 
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شاه گفت: «چنین نیست. من از توپرسیدم تا وصف آنها راآشکار بکویی و 
ترانیر‌ودهم که به ترتیب آن کار کنی اما صواب نکُفتی. اينك سخن‌من بشنو که مثال 
عربان وفارسیان چونان عقابی است که بر کسوهی فرود آمده که پرند گان» شبانگاه 
آنجا رود در دامن کوه در آشیانه‌های خود آرام کیرد وچون صبح شود عقاب را در 
کمین خویش بیند و اگر پرنده‌ای جدا افتد عقابش برباید و چون پرندگان چنین 
بیند از بیم » مقاومت نیارد و هر پرنده‌ای که جدا ماند بچتک عقاب افتد اکُسر 
پرندگان یکجا مجوم آرد عقاب را برانسد و چنان شود که همه نجات یابدجز 
یکی اما اگر پراکنده شود هر گروه که به مقاومت آید نابود شود. مثال عربان و 
عجمان چنین است» به این‌تر تیب کار کن» 

رستم گفت : «ای پادشاه! مرا بگذار که عربان تا وقتی مرا به مقابلهآنها 
وانداری پیوسته ازعجمان بیمناك باشند» شاید سیاست این باشد که مرا نگهداری و 
خدا کار را کفایت کند و خدعه و تدبیر جنگ بکار برده باشیم که تدبیر و خدعه در 
جنک از پیروزی مختصر سودمندتر است» 

اما شاه نیدبرفت و گفت: «دیگر چه؟» 

رستم گفت: « در جنگ تأمل از شتاب بهتر است واينك تأمل باید که جنگ 
سپاهی از پس سپاهی دیگر» از هزیمت یکجا درستتر می‌نماید وبرای دشمن سختتر 
است.» 

اما شاه اصرار کرد و نبدیسرفت » رستم برون شد ودر ساباط اردو زد و 
پیوسته کسان به نزرشاه.می‌فرستاد مر وی را از این کار معاف دارد و دیگری را 
بفر ستد. 

در اين ائدا کسان به دور رستم فراهم می‌شد ند وخبر گیر ان از جانب حیره و 
بنی‌صلوبا برای سعد خبر آوردند واو قضیه را برای عمر نوشت . 

جون استغانه مردم سواد بوسیلةٌ آزاذ مرد پسر آزاذ به‌نزدیزد گرد مکررشد به 
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هیجان آمد ومصمم شد که رستم رابه جنک و ادارد و از تدبیر چشم پوشید که مردی 
کوته‌بین و لجوح بود وبه رستم تأ کید کرد و اوهمان سخنان را تکرار کرد و گفت : 
«ای پادشاه ! خلاف تدبیر ؛ مرا ناچار می کند از حد خود برترروم و مسولیت از 
حویش بردارم. اگر چاره داشتم این سخنان را نمی گفتم » ترا به‌حدا قسم میدهم که 
به حاطر خودت و کسانت و پادشاهیت بگذاری من در اردو گاهم بمانم و جالنوس 
را بفرستم» اگر ظفر بود چه بهتر و گرنه من آماده‌ام و دیگری را می‌فرستم تا وقتی 
که چاره نماند ومفر نباشد به مقابلة آنها رویم که حسته وضعیفشان کرده‌ایم وما تازه 
شسیم ۰» 

اما یزد کرد نبذیرفت واورا به‌رفتن وادار کرد. 

ابن رفیل به نقل از پدرش گوید : وقتی رستم در ساباط فرود آمد و لوازم 
جنک فراهم آورد» جالنوس را با چهل هزار کس پیش فرستاد و گفت: «حمله‌ای ببر 
اما درگیر مشو تا فرمان دهم» هرمزان را به پهلوی راست سپاه وی گماشت 
مهران پسر بهرام رازی را به پهلوی چپ گماشت وپیرزان دنباله‌دار سباه شد. 

رستم برای تشجیم سپاه‌گفت: «اگر خد! مارا براین قوم ظفرداد راه به‌دیار 
آنها می‌بریم و در آنجا جنگ می‌کنیم تا به صلح آیند و به وضعی که داشته‌اند 
رضایت دهند.» 

وجون فرستاد گان سعد پیش شاه شدند و باز گشتند» رستم خحوایی ناحوشایند 
دید و احساس خطر کرد» ازحر کت ومقابلةً عر بان بالگ داشت وبه‌تردید ات 

شد واز شاه خحواست که جالنوس برود واو بماند تا ببیند چه می‌کنند» گفت گفت: «ظفر 

جالنوس چون ظفرمنست اکُرچه نام من پیش آنها معنبرتسر است» اگر ظفر یافت 
همانست که می‌خواهیم واکر نه کس دیکر ف فرستم واین‌قوم رانا رقتی معین‌نگهداز نم 
که امیدوارم تا وقتی که من شکست نخورده باشم پارسیان از کوشش نمانند و 
همچناد در دل عریان مهابت داشتمسایج. تا وقتی من به جنگ آنها نر فتتهاس 


جرئت حمله نیارند» اگر شخصا به جنک روم یکباره جری شو ند و پارسیان کاملا 
بشکنند.» 

آنگاه رستم‌مقدمةٌ سپاهر | که چهل‌هزار کس‌بود بفرستاد وخود باشصت هززار 
کس حر کت کرد دثبالهةٌ سباه بیست‌هز ار کس بود. 

عمرو گوید: رستم با یکصد و بیست هزار کس حرکت کر دکه همه متبو ع 
بودند وباتبعه بیشتراز دو بست‌هز ار کس بودند» ازمداین باشصت‌هز ار کس در آمده 
بود که همه متبو عبودند.» 

عایشه‌گوید: رستم باشصت‌هزار کس که همه متبو عبودند به‌سعد که درقادسیه 
اردو زده بود حمله برد. 

عمرو گوید: وقتی شاه‌رستم رابه حر کت وادار کرد» وی‌به برادرش وسران 
پارسی چنین نوشت: از رستم به بندوان مرزبان در» و تير پارسیان که با مرحادثه 
مقابله می کرد وخدا هرسیاه بزرگی را به‌دست وی می‌شکست وهرقلعةٌ استو اری را 
می‌گشود و به کسانی همانند وی » قلعه‌های خحویش را استو ار کنید و آماده شوید و 
لو ازم فراهم آری که زود باشد که عربان به‌دیار شما آیند ومزاحم سرزمین و کسانتان 
شو ند. رأی من این بود که آنها را نگهداریم و تعلل کنیم تا طالع سعدشان‌به نحوست 
گراید؛ اما شاه نید یرفت. 

صلت‌بن بهر ام گوید: وقتی یزد گرد فرمان داد که رستم از ساباط حر کت کند 
وی نامه‌ای همانند نامه پیش به برادر حویش نوشت وجنین افزود که ماهی آب را 
گل آ لود کرده وشتر مرغان نکوشده و گل رونق‌گرفته و میزان باعتدال آمده و بهرام 
برفته وجنان دانم که اين قوم برما چیره شوند و برملك مجاور ماتسلط يابند . 
سختتر بن‌چیزی که دیدم این بود که شاه گفت: « با توسوی آنها می‌روی يا من خودم 
می‌روم.» من سوی آنها روانم. 

ابن رفیل به نقل از پدرش گسوید : کسی که یزدگرد را به فرستادن رستم 
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واداشت غلام جاپان منجم کسری بود » وی از مردم فرات بادقلی بود » یزدگرد 
کس به‌طلب او فرستاد و گفت که دربارةٌ رفتن رستم وجنگ عربان چه نظر داری؟ 
واو از راست‌گفتن بیم کرد وسخن به‌ررو غ‌گفت ۱ 

و چنان بود که رستم نیز دانشی مانند دانش وی داشت و به سبب دانش 
عویش رفتن را خوش نداشت اما شاه به‌رفتن وی مصربود که غلام جاپان فرییش 
داد. شاه بدو گفت : «می‌خواهم که مرا درباره این رای که دارم حبر دهی که از کُفتة 
تو اطمینان یابم.» 

غلام به زرنای هندی گفت: «وی را خعبرده.» 

گفت: « از من بپرس» 

وچون بپرسید گفت: «ای پادشاه مرغی بياید وبرایوان توافتد وچیز ی که به 
دهان وی‌باشد اینجا افتدودایره‌ای بکشید. غلام گفت: «راست می‌گوید.مرغخ کلاغ 
باشد ودردهان وی درهمی‌باشد.» 

وقتی جاپان خبر بافت که شاه اورا خو استه پیش وی آمد وشاه دربارثسخن 
غلام از اوپرسید که محاسبه کرد و کفت: « راست گفت اما خطا کرد که مر غ»کلا غ 
زنگی است ودرهمی به دهان دارد که اینجا می‌افند.» زربابه درو غ‌گفت که درهنم 
می‌جهد واینجا میافتد ودايرة دیگر کشید. ازجای برنخاسته بودند كه‌يك کلا غزنگی 
بر کنگره ها شمت و در همی از او در حط اول افتاد و برجست و در نحط دیگر 
بجای گر فت وهندی به جاپان که اورا تخطثه کرده بود سخن به ثعرض گفت . آنگاه 
گاوی آبستن بیاوردند. هندی کفت: «کُوسالهٌ آن سیاه رنگک است وسیید پیشانی.» 

جاپان گفت: «درو غ می گویی سیاه است و دم آن سپید است.» 

گاورا بکشتند و گوساله را در آوردند که دم آن میان پیشانی بود. 

جاپان گفت: «عطای زرنا از ابنجا بود.» وشاه را دل‌دادند که رستم را روان 
کند و او چنان کردی__ 


ویت مان 
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حاپان به حشنسماه نوشت که کار بارسیان به زوال افتاد ودشمنان بر آنسها 
چیر هشو ند ملك گبران برفت وملك عربان پاگرفت ودبنشان تسلط یابد. با آ نهاپیمان 
کن و فریب اوضاع را مخور » شتاب کن! شتاب کن | پیش از آنکه به دست آنها 
افتی . 
وچون نامه به جشنسماه رسید سوی عربان روان شد و پیش معنی رفت که با 
سپاد خود در عتیق بود که وی را پیش سعد فرستاد و از اوبرای حودش وخاندانش 
وپیرو انش پیمان گرفت وخبر گیر آنها شد وپالوده به معنی پیشکش کرد ومعنی‌از زن 
خود پرسید این چیست؟ 
گفت: «بکمانم زن بیچاره‌اش می‌خو استه کاچی بپزد و نتو انسته.» 
معنی گفت: («بیچاره.» 
عمرو گوید: «وقتی رستم ازساباط حر کت کرد جاپان برپل اورا بدید و گله 
کرد و گفت: مکر با رأی من هماهنگک نیستی؟» 
رستم گفت: «عنان کار به دست دیگری است ومن به ناچار اطاعت می کنم» 
رستم جالنوس را پیش فرستاد که تاحیره رفت ودرنجف خیمه‌زد. رستم نیز 
برفت تادر کوثی فرود آمد وبه جالنوس و آزاذ مرد نوشت که یکی از عربان را از 
سپاه سعد برای من بگیرید» آنها برفتند ویکی را بگرفتند وپیش رستم‌فرستادند که 
در کوئی بود واز او خبر پرسید سپس او را بکشت . 
ابن رفیل به نقل از پدرش کوید : وقتی رستم حرکت کرد و فرمان دادکه 
جالنوس سوی حبره پیش رود بدو گفت یکی از عر بان را برای او بگیرد و او به‌همر اه 
آزاذمرد با بکصد کس نا قادسیه برفتند ونزديك پل قادسیه به مردی رسیدند و او را 
بر بودند وعربان به‌حر کت آمدند اما به آنها نرسیدند» فقط کسانی از عقب‌ماند کانشان 
به دست مسلمانان افتادند وجون به بجف رسیدند مرد ربوده راپیش رستم‌فرستاد ند 
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رستم بدو کفت: «برای چه آمده‌ابد وجه می‌خو اهید؟» 

گفت: «به جستجوی موعود خحدا آمده‌ایم» 

گفت: «موعود خدا جیست؟» 

گفت: «اگر از مسلمان شدن دریغ کنید» زمین وفرز ندان وجانهای شماء 

رستم گفت: «واکر پیش از این کشته شوبد؟» 

گفت: «وعده خدا چنین است که هر کس از ما پیش از این کشته شود او را 
به بهشت در آرد و آنچه را باتو گفتیم به بافیماندگان ما دهد وما به‌این بقین داریم.» 

رستم گفت: «پس مارا به‌دست شما داده‌اند؟» 

گفت: «ای رستم! وای برتو اعمالتان شما را بدست ما داده و خدا به سبب 
آن تسلیمتان کرده» از آنچه اطراف خود می‌بینی فربب مخور که تو با انسانها طرف 
نیستی بلکه با قضا و قدر پنجه افکنده‌ای» 

رستم خشمگین شد وبگفت تاگردن اورا بزدند. 

آنگاه رستم به آهنکك برس از کوئی در آمد و باران وی اموال کسان را به 
زور گرفتند و باز نان در آمیختند ومیخوار گی کردند بومیان‌فرباد پیش رستم آوردند 
و از رفتاری که باامو ال وفرزندانشان می‌شد شکایت کردند» رستم در مان جمع به 
سخن ایستاد و گفت: «ای‌گروه پارسیان! بخداآن مرد عرب راست می گفت . بخدا 
اعمال ما سب زبونی ماشده» بخدارفتار عربان که با ما ومردم درحال جنگند 
از رفتار شما ات : عدا به سیب رفتار نکو و عدالت و پیمانداری و نیکی » 
شما را بردشمنان فیروز می کرد وبر بلاد تسلط‌می‌داد اکنون که از آن رفتار بگشته‌اید 
واين کارها را پیش گر فته‌اید » حدا کار شما را دگر می کند وبیم هست که قدرت 
خویش را از شما بگیر د.» 

آنگاه رستم کسان بفرستاد که تنی چند از آنها را که مایةٌ شکایت مردم شده 


بودند بیاوردند و گردنشان را بزد. بس از آن برنشست وندای رحیل دادو برون شد 
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ونزديك دیرالاعور فرود آمد واز آنجا سوی ملطاط رفت وروبروی نجف بر کنارة 
فرات و نزديك خورنق تا غریین اردوزد ومردم حیره را نحواست و تهدیدشان کرد و 
می‌خو است خو نشان بربزد. 

ابن بقیله بدو گفت: «دوبلیه را برما بار مکن که باری ما نتوانی و ملامتمان 
کنی که جرا به‌حفظ خویشتن پرداخته‌ایم» و او خاموش ماند. 

مقدام‌حارثی گوید: رستم مردم حیره را پیش خواند» خیمه‌گاه اوبر کنار دیر 
بود» به آنها گفت: «ای‌دشمنان‌خد!! حوشدل شده‌اید که عربان به‌دیار ما آمده‌اند وخبر 
گیر آنها شده‌اید وبا مال عویش قوتشان داده‌ابد.» کسان ابن‌بقیله را پیش انداختند 
و فتند: «نو با او سخن کن» 

ابن بقیله پیش رفت و گفت: «اینکه کفتی از آمدن غربان خوشدل شده‌ایم» چه 
کرده‌اند که عوشدل باشیم به‌پندار آنها ما بند کانشان هستیم بردین ما نیستند ومارا 
جهنمی می‌شمارند. اینکه‌گفتی خبر کیرانآنها بوده‌ایم آنها را چه حاجت که ما 
حبر گیرشان باشیم» یاران تو از مقابل آنهاگریخته و دهکده‌ها را خالی کرده‌اند و 
هر کجا به چپ وراست خواهند روند و کس مانعشان نیست . ابنکه گفتی با مال 
عویش قوتشان داده‌ايم با مالمان جانهایمان را از آنها محفوظ داشته‌ایم که شما 
از سا دفاع نکردید و بیم داشتیم که اسیرمان کنند و جنگ اندازند و 
جنگاورانمان را بکشند. کسانی از شماکه با آنها مقابل شدند مقاومت نبارستند وما 
از آنها زبونتریم» بجان خودم که شما را بیشتر از آنها دوست داریم و رفتارتان را 
بهتر می‌پسندیم» مارا در مقابل عربان حفظ کنید تا یار شما باشیم که ماچون بومیان 
سو اد‌بند گان غالبیم.» 

رستم گفت «اين مرد سخن راست آورد .» 

ابن‌رفیل به نقل از پدرش‌گوید: رستم در دیربه خواب دید که فرشته‌ای به 
اردوی پارسیان آمد وهمه سلاحها را مهرزد. _ 
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نضر گو بد: «و قتی رستم اطمینان بافت جالنوس را از نجف روان کرد و اوبا 
پیشاهنگان سپاه برفت ومابین نجف وسلیحین اردوزد آنگاه رستم حر کت کرد و 
در نجف فرود آمد» از آنوقت که رستم از مداین در آمد ودر ساباط اردوزد تاوقتی 
که‌از آنجا در آمد و باسعد مقابل شد چهارماه بودکه پیش نمی‌رفت وجنگ‌نمی کرد 
به‌اين امید که عر بان ازماندن خسته شوند و بروندکه جنک باآنها را حوش‌نداشت و 
بیم داشت بدو نیز آن رسد که به پیشینیان وی رسیده بود . همچنان تعلل می کرد اما 
شاه وی را به شتاب وحر کت و پیش روی و اداشت تا دل به جنگ داد. 

وچون رستم درنجف فرود آمد» خوابش تجدید شد وهمان‌فرشته‌را بهعواب 
دید که پیمبرخدا صلی‌الله‌علیه وسلم وعمر با وی بودند و فرشته سلاح پارسیان را 
بگرفت و مهر زد و به پیمبرخدا داد و او نیز همه را به عمر داد. صبحگاهان رستم 
سخت غمگین بود و چون رفیل اینرا بدید به اسلام راغب شد و همین قضیه سبب 
مسلمانی وی شد . 

وچون عمر بدانست که پارسیان تن به جنگ نمی‌دهند به سعد و مسلمانان 
دستور داد که به حدود سرزمین آنها فرود آیند و همچنان به‌انند و مزاحم آنها 
باشند . 

عربان در قادسیه فرود آمدند و مصمم بودند صبوری کنند و بجای بمانند که 
حدامی‌خواست نور خحویش را کامل کند» بماندند و اطمینان یافتند ودرسواد به‌غارت 
پرداختند و اطراف خوبش را به ویرانی دادند و به تصرف آوردند و برای اقامت 
طولانی آماده شدند» مصمم بودند بدینحال بمانند تا حدای فیروزشان کند و عمر در 
اینگو نه کارها تأییدشان می کرد . 

وچون شاه ورستم این‌بدیدند وحال عربان‌را بدانستند واز کارشان خبریافتند 
بدانستند که این قوم دست برداشتنی نیستند وشاه بدانست که اکُر ساکت بماند اورا 
نخواهند گذ اشت ولاز یید که رسب فوسند ورستم چنان دید که میان‌عتیق و نجفتت 
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فرود آید وضمن زدوخورد وقت بدست آردکه به نظر وی این کار مناسبتر بود تابه 
کذشت زمان به مقصود بر سند و اقبالشان بیدار شود. 

طلحه گوید: دسته‌های عربان بهرسو روان‌بود» رستم درنجف بود وجالنوس 
مابین نجف وسلیحین بود وذو الحاجب مابین رستم وجالنوس مقر داشت» هرمزانو 
مهران بردوپهلوی سپاه وی بودند وپیرزان دنباله‌دار بود» زادبن‌بهیش حاکم فرات 
سریاء» سالار پیادگان بود و کناری سالار تك‌سواران بود. سباه بکصد وده هز اربودء 
شصت‌هز ار متبو ع باعدمه و ازشصت هزار ده‌هز ار کس متبوع‌شریف بودند. کسانرا 
به زنجیر بسته بودند و با هم بودند که آسیای جنگ بر آنها بگردد. 

موسی‌بن‌ظر بف گوید: کسان به‌سعد گفتند: «دراینجا به‌تنگناییم پیش‌برو »» اما 
سعد آنهار | که این‌سخن گفته‌بودند توبیخ کرد و گفت: «وقتی رای ازشمانخو استه‌اند 
تکلف نکنید که ما به رای صاحبان رأی پیش می‌رویم ومادام که با شماسخن‌نداریم 
حاموش بمانید» 

آنگاه سعد طلیحه وعمرو را بی‌سپاه بعنوان پیشتاز فرستاد و سواد وحمیضه 
هريك باصد کس رو ان‌شدند ودرنهرین تاخت و تاز کردند. سعدکفته بود چندان‌پیش 
نروند» رستم خبریافت و گروهی را سوی آنها فرستاد و سعد خبر بافت که سواران 
وی دوررفته‌اند وعاصم‌بن‌عمرووجابر اسدی را پیش خواند و آنهارا به دنبال‌سواد 
وحمیضه فرستاد که از همان راه رفتند. به‌عاصم‌گفت: «اگر جنک پیش آید توسالار 
جمعی.» عاصم مابین نهرین و اصطیمیا به آنها رسید که سواران پارسی اطر افشانر | 
گرفته بودند و می‌خواستند غنایم را بگیرند. سواد به حمیضه گفت : «یکی را 
بر گزین: یا باآنها مقابله‌کن ومن غنیمت را می‌برم یا من مقابله می کنم وتوغنیمت 
را ببر.» 

حمیضه گفت : «آنها را از من بدار ومن غنیمت را می‌برم » 

ما بل دشمنان پرداخت وحم‌ضه به راه افتاد » عاصم بن‌عمروبه او 
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, خورد وحمیضه پنداشت که گروهی دیگر از عجمانند وراه کج کرد » اما چون 
آشنابی دادند عاصم راه سوادگرفت وغنیمت را براندکه مردم پارسی قسمتی از 
آنرا گرفته بودند. و چون عجمان عاصم را بدیدند گریزان شدند و سوادآنچه را 
گرفته بودند پسگرفت وبا پیروزی وغنیمت وسلامت پیش‌سعد باز گشتند . 

طلیحه وعمرو که رفته بودند» طلیحه مآمور اردوی زستم بود و عمرو مأمور 
اردوی جاللوس بود» طلیحه تنها رفت وعمروبا جمعی‌همراه بود. 

آنگاه سعدقیس بن‌هبیره را به دنبال آنها فرستاد و گفت: «اگر جنگی‌ر خ داد 
تسا ان نش کم خوزاشت طالنه را شتا فرمان اش که کر وه بو ار گنه 
ولی عمرواطاعت کرده بود . 

فیس برفت تابه عمرورسید و سراغ طلیحه راگرفت که گفت: «من از اوخبر 
ندارم . » و چون از طرف جوف به نجف رسیدند قیس بدوگفت : « چه خواهی 
کرد؟ » 

عمرو گفت: «می‌خو اهم به کتار اردوی آنها دست اندازی کنم» 

گفت: «با همین عده؟» 

گفت: «آری» 

قیس گفت: «بخدا نمی گذارم» میخواهی مسلمانان را به کاری واداری که‌تاب 
آن ندار ند؟) 

گفت: «اين به تومربوط نیست» 

گفت : «مرا سالار تو کرده‌اند» اگر هم سالار نبودم ترا از این کار باز- 
مي ,داشمم.») 

آنگاه اسودین‌بزید و تنی‌چند شهادت دادند که سعدقیس را برعمرو وطلیحه 
سالاری داده است. 


تج «یخضم اای‌فیس لسن ویر ی که توسالارمن باشی بدروز گاریاست 


۱۶۸۲ ترجمهٌ تادیخ طبری 


اگر از دین شما به دین سابق حویش بگردم و در راه‌آن بجنگم تاجان بدهم بهستر 
از آنست که بار دیگر توسالار من باشی» و نیز کفت: «اکر بار تو که ترا فرستاده بار 
دیگر چنین کند از اوجدا می‌شوم» 

قیس گفت: «از این بار که گذشت خوددانی» 

عمرو گفتار اورا رد کرد» وهردو با خبروتعدادی کافر و اسب» پیش سعد باز 
گشتند و هر کدام از دیگری شکایت کردند» قیس از افرمانی عمرو شکایت کرد و 
عمرو از خشونت فیس شکایت کرد. 

سعد کفت: «ای عمروخبر وسلامت به نزد من بهتر از آنست که صد نقر در 
جنگ هزار کسکشته شود چگونه میخواستی به جنگ پارسیان روی وبا صد کس 
با آنهاتلاقی کنی؟ پنداشتم که در کار جنگ مجربتر از اینی که می‌بینم.» 

گفت: «کار چنانست که گفتی.» 

طلیحه برفت تا شبی‌مهتابی و ارداردو گاه پارسیان شد و نظر کرد وطنابهای 
خیمهٌ مردی‌را ببرید واسب اورا براندو برفت تا براردوی ذوالحاجب گذشت وباز 
حیمةٌ دیگری را ببرید» واسب اورا بگشود. پس از آن به اردو گاه جاللوس رفتو 
خیم دیگری را ببرید و اسب اورا بکشود وبرفت تابه خراره رسید و آن مر دکه‌در 
نجف بود و آنکه در اردوی ذوالحاجب بود برون آمدند » آنکه در اردوی 
ذوالحاجب بود وی را تعقیب کرد وجالنوسی زودتر به اورسید پس از آن حاجبی 
رسیدء پس از آن نجفی رسید که دوتن اولی را کشت و آخری را اسیر کرد و پیش 
سعد آورد وقضیه را باوی بگفت. پارسی مسلمان شد و سعد اورامسلم‌نام کردو ملازم 
طلیحه شد ودر همه جنگها باوی بود . 

ابن‌عثمان نهدی‌گوید : وقتی عمر» سعد را سوی دیار پارسیان می‌فرستاد 
بدو گفته بود برهريك از آبگاهها به مردی نیرومند وشجاع برحورد او را همراه 


ببرد واگر نرفت بر گر به اوفرمات دهد. سعد بادو ازده‌هزار کس به‌فادسیه ‏ 


جلد پنجم ۱۶:۸۳ 


رسید که جنگاوران ابام‌پیش‌بودند و نیزمردم‌بادیه که دعوت مسلمانانر! پذیر فته‌بودند 
وبه کمکشان آمده بودند و بمضیشان پیش از جنگ مسلمان شدند و بعضی دیگر پس 
از جنگ مسلمان شدند ودر غنیمت شريك بودند و مانند جنگاوران قادسیه دوهزار 
دوهزار سهم گر فتند. 

گوید: مسلمانان سراغ نیرومندترین قبایل را گرفتند وتمیمیان را به‌ویش 
پیوستند» چون رستم نزديك شد ودر نجف فرودآمد» سعد پیشتازان فرستاد و گفت 
یکی را بگیرند وبیارند تا دربارة مردم پارسی از اوچیز بپرسد. 

پیشتازان روان شدند وپس از اختلافی که بود کسان همسخن شدند که پیشتاز 
از يك تا ده کس باشداما تساهل کردند وسعد طلیحه را یا پانزده کس‌فرستاد وعمرو 
این‌معدیکرب را با پنج کس فرستاد واين به‌صیحگاهی بودکه رستم جالنوس و 
ذوالحاجب را فرستاده بود ونمی‌دانستند که آنها از نجف‌حر کت کر ده‌اند ويك‌فرسخ 
و کمی بیشتر نرفته بودند که به اردو گاه وچهار پایانآنها برحوردند که دشت‌طفوف 
را پر کرده بود . 

بعضی‌شان کفتند : «پیش سالار خویش بازروید وخبر را بگویید» که او و قتی 
شما را فرستاد پنداشت که پارسیان در نجف مقر دارند» 

بعضی دیگر گفتند: «باز گردید که دشمن از وجود شما خبردارنشود» 

عمرو به باران خویش گفت: «راست گفتید» 

طلیحه به یاران خودگفت : « ارو اگفتند» شما را فرستاده‌اند که از قوم خبر 
گیرید.» 

گفتند: «می‌خواهی چه کنیآ» 

گفت: «می خو اهم به اردو گاه قوم در آیم یاجان بدهم » 

کفتند: «تو دل با خیانت داری و از پس آنکه عکاشةبسن محصن راکشتی 
رستکار نخو اهی یزرا باز کردبد--تط 


۱۶۸۹۴ ترجمةٌ تاریخ طبری 


اما عمرو ازباز گشتن دریغ کرد. 

و جون سعد از حرکت آنها خبر یافت قیس‌بن هبیرهٌ اسدی‌را با صد کس 
فرستاد که اگر به آن جمع برخورد سالار آنها نیز باشد .قیس هنگامی که جماععت 
راهی شده بودند به آنها رسید. وچون عمرواورا بدید گفت: «شجاعت نمایی کنید و 
جنان وانمودند که قصد تاخت وتاز دارند» که به آنها اعتراض کرد . طلیحه از آنها 
جدا شده بود وقیس این کروه را پس آورد که پیش سعد آمدند ونزدیکی پارسیان‌را 
با وی بگفتند. 

طلیحه برفت واز آبهای طفوف گذشت ووارد اردو گاه رییتم شد وشب رادر 
آنجا به جستجو پرداخت» وجون شب به سررفت برون شد و بر کنار اردو گاه 
بهترین چیزی راکه دیده بود در نظر گرفت؛ اسبی بودکه در اسبان قوم مانندآن 
نبود وخیمه‌ای سبید که همانند آن ندیده بود. 

شمشی ر کشید وعنان اسب اببرید و آنر ابه‌عنان اسب‌خودپیوست واسب‌خو یش را 
براند و باشتاب برفت» مردم وصاحب اسب خبرشه‌ندو بانگ‌برداشتندوبرهرچه دست 
بافتندسو ارشدند و بعضی‌شان ازفر طشتاب‌مر کوب بیز ین‌داشتندو به‌تعقیب وی آمدند. 

صبحگاهان سواری از سپاه پارسیان بدورسید وچون‌نزديك‌شد و نیزحویش 
را حاضر کرده بود که ضربت زند» طلیحه اسب خود را بر گردانید وپارسی روی 
از او بگردانید طلیحه حمله برد و پشت وی رابا نیسزه در هم شکست. 
آنگاه یکی دیگر آمد که باوی نیز چنان کرد . آنگاه دی‌گری آمد وملاکت دوبار 
عویش راکه هردوعموزادةً وی بودند بدید. وچون به طلیحه رسید ونیزه را آماده 
کرد طلیحه اسب حویش راسوی اوبگردانید وفارسی پشت‌کرد و طلیحه حمله برد 
و کت که تن به اسارت دهد پارسی که دبد کشته می‌شود په اسارت تن داد. 

طلیحه کفت که پیش روی او بدود» واو چنان کرد. پارسیان در رسیدند ودو 
سوار را کشته دیدند ورسویی‌وااسیر طلو-توي‌يك اردو گاهشان بود اما بدو حمله لد 
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نبردند و باز گشتند. طلیحه بیامد تا به‌ارد و گاه رسید که به حال آماده باش بود و کسان 
را خبر کرد که اورا به‌نزد سعد عبور دادنب وچون پیش اورسید گفت: «وای بر توجه 
خبر!» 

کفت : « دیشب وارد اردو گاهشان شدم و بگشتم و بهترینشان را گرفتم 
نمی‌دانم کار صواب کرده‌ام يا حطاء اينك حاضراست از اوبپرس.» وترجمان میان 
سعد وپارسی جای‌گرفت. 

پارسی گفت: «اگر راست بگو یم مرا به جان امان می‌دهی؟) 

کفت:«آری بنزد ما راستی در کار جنک از درو ع بهتر است» 

گفت: « از این پیش که دربارة کسان خودم چیزی بگویم در بارة این بارتان 
سخن می کنم که من از نوسالی تا به این‌سن که‌می‌بینی جنگهادیدهاموجنگها کرده‌ام 
و از دلبر ان چیزها شنیده‌ام ودیده‌ام» امانشنیده‌ام و ندیده‌ام که یکی دو اردو گاه را که 
دلیران جرات نزدیکی آن نیارند طی کند وبه اردو گاهی رسد که هفتاد هزار کس در 
آن باشد که یکیشان پنج وده کس و کمتر را به خدمت دارد وبه این بس نکند که 
چنانکه رفته در آید ومال یکه‌سوار سپاه را ببرد و طنابهای حیمةٌ اورا ببرد و اوخبر 
شود وما خبرشویم وتعقیبش کنیم و اولی که يکه سوار قوم است و برابرهزار سوار 
به او برسد و کشته شود و دومی که همانند اوست برسد و کشته شود و من بر سم 
ودر قوم من کس همانند من نباشد واز مرگ دومقتول به هیجان باشم که‌عموزاد گان 
من بوده‌اند ومر کک را ببینم وتن به اسارت دهم.» 

آنگاه از مردم پارسی خبرداد که سپاه بکصدو بیست هزار است و تبعه‌وخدمه 
همانندآنست» پس از آن اسلام آورد وسعد نام اورا مسلم کرد وبه طلیحه پیوست و 
گفت: ربخدا تا چنین به‌وفا و راستی و صلاح و اعانت مستمند دلبسته‌اید» شکست 
نمی‌خورید» مرا به مصاحبت پارسیان چه حاجت. » ودر آن جنک از مسردم سخت 


کوش بود. 


۱۶۸۶ تر جمه‌تار یخ‌طبری 


موسی‌بن‌طریف گوید : سعد به قیس‌بن‌هبیره اسدی گفت: «ای خردمندا برو 
وبه هیچ کار دیگر مپرداز تا از این قوم برای من خبر بیاری» عمروین‌معدیکرب و 
طلیحه را نیز بفرستاد. قیس برفت تا مقایل پل رسید و چندان راهی نرفته بود که 
کروه بزرگی از پارسیان را آنسوی پل دید که از اردو گاه می آمدند» رستم از نجف 
حرکت کرده بود وذوالحاجب درمحل اوجای‌گرفته بود و جالوس که قصد طیزناباد 
داشت آنجا فرود آمده بود واین گروه را پیش فرستاده بود . 

گوید: سیب آنکه سعد» عمرو وطلیحه را با قیس فرستاد سخنی بودکه از 
عمرو بدو رسیده بود وسختی که سابقا به قیس‌بن‌هبیره کفته بود. به‌آنها گفت: 
« ای مسلمانان» با دشمن خود بجنکید» جنگ انداز وساعتی به آنها در آویز» 

و چنان شد که فیس به آنها حمله برد که هزیمت شدند و دوازده کس از آنها 
بکشت وسه اسیر گرفت با مقداری غنیمت که آنرا پیش سعد آوردند وخبر را با او 

سعد گفت: «ان‌شاءالله این خبر خوش است وهمینکه با جمع ونیروی عمدة 
آنها مقابل شوید حوادئی نظیر این رخ می‌دهد » 

آنگاه عمرووطلیحه را پیش خواند و گفت: « قیس را چگونه دیدید > 

طلیحه گفت: « از ما دلیرتر بود» 

عمرو گفت: «امیر» مردان را نیکتر از مامی‌شناسد.» 

سعد گفت: «خدا مارا به‌اسلام زنده کرد ودلهایی را که مرده‌بود بدان ز ند گی 
بخشید و دلهایی را که زنده بود بدان بمسیرانید» مسبادا کار جاملیت را بر اسلام 

گزینی د که دلهایتان بمیرد وشما ز نده‌باشید. به‌اطاعت گر ایید وحق کسان رابشناسید 

که هیچکس با اقوامی که خدا به اسلام عزتشان داده همانند. نیست » 

سعیدبن‌مسرزبان‌گسوید: يك روز پس از آن‌که رستم در سلیحین فرود آمد 
جالنوس وذوالحاجب لیوا کرد. کت کرد ونرسیده به پل مقسایل رس 
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زهره جای‌گرفت وبه جای طلیعه‌دار فرود آمد وذوالحاجب در طیزناباد جاگرفت و 
رستم در خراره که ذوالحاجب مقر داشته بود جاگرفت پس از آن ذوالحاجب 
پیش آمد وچون به عتیق رسید راه چپ‌گرفت وچون مقابل قدیس‌رسید خندق‌زدو 
جالینوس نیز پیش وی آمد. 

گوید: زهرةین حویه طلیعه‌دار سپاه سعد بود» دوپهلوی سپاه به عبدالله بن 
معتم وشرحبیل‌بن‌سمط کندی سپرده‌بود» سالار تك‌سو اران عاصم بن‌عمر وبود؛» سالار 
تير انداز ان فلان بود » سالار پیادکان فلان بودء سالار پیشتازان سوادبن مالك بود . 
طلیعه دار سپاه رستم جالنوس بود و دو پهلوی آن به هرمزان و مهران سپرده بود » 
بکه سواران سیاه به ذوالحاجب سپرده بود» پیرزان سالار پیشتازان بودو زادبن 
مهیش سالار پیادگان بود. وچون رستم به عتیق رسید در مقابل اردو گاه سعدفرود 
آمده ومردم را فرود آورد وپیوسته می آمدند و آنها را فرود می آورد؛ از. بس‌بسیار 
بودند همه جا را گرفتند» شب راآنجا به سر بردند ومسلمانان از آنها دست بداشته 
بودند. 

گوید وچون شب را در کنار عتیق به زور آوردند منجم رستم خوابی را که 
دیده بود برای اونقل کرد: «دلوی در آسمان دیدمء دلوی بود که آب آن حالی شده 
بود» وماهی‌ای دیدم» ماهی‌ای که در آبی تنکث لرزان بود وشتر مرغان‌را دیدم‌وگل 
که می‌شکفت.» 

رستم گفت: «وای بر تو این را با کسی کفته‌ای؟» 

گفت: «نه» 

گفت: «پس آنرا مکتوم‌دار » 

شعبی گوید: رستم منجم بود و از آنچه به خواب می‌دبدو رخ می‌داد گریه 
می کرد وچون بیرون کوفه رسید به‌عواب دید که عمر به اردو گاه پارسیان در آمد ‏ 
فرشته‌ای با وی هیر اه‌بود که سل-ل‌یم‌مهرزد و دسته کرد وبه عمر داد. 


۱۶۸۸ ترجمهة تادیخ طبری 


قیس‌بن ابی‌حازم که در قادسیه حضور داشته بودگوید: رستم‌هیجده‌فیل‌داشت 
وجالنوس پانزده فیل داشت. 

شعبی گو ید: به روز قادسیه سی‌فیل همر اه رستم بود. 

سعیدبن‌مرز بان گوید: در قادسیه سی‌وسه‌فیل همراه رستم بود و از آنجمله‌فیل 

مه شاپور و فیل دست آموز رسیم بود که از همه بزر کتر و کهنسال‌تر بود. 

ابن‌رفیل به نقل از پدرش گوید: سی‌وسه فیل همراه رستم بودکه هیجده فیل 
در قلب سیاه بود و بانزده فیل در دوپهلو بود. 

زیاد گوید: صبحگاه آن شب که رستم در عتیق به‌سر برد با سواران خحسود 
برنشست ومسلمانان را بدید» آنگاه سوی پل رفت وجمعشان را تخمین زدو آنسوی 
پل رو بروی آنها بایستاد و کس فرستاد و پیغام داد که یکی را پیش ما فرستید که‌باوی 
سخن کنیم وبا ما سخن کند؛ و برفت. 

زهره پیغام را برای سعد فرستاد و اومغيرة بن‌شعبه را پیش زهره فرستاد ۵ 
او را پیش جالنوس فرستاد وجالنوس اورا پیش رستم فرستاد . 

ابن‌رفیل به نقل از پدوش گوید: وقتی رستم برکنار عتیق فرود آمد وشب را 
آنجا گذر انید صبحگامان به کنجکاوی و تخمین پرداخت و در امتداد عتیق بطرف 
حفان تا انتهای اردو گاه مسلمانان رفت آنگاه راه بالا گرفت تا به پل رسید وقوم را 
نگریست و به جایی رسید که بر آنها مشرف بود وچون برپل بایستاد کس پیش زهره 
فرستاد که بیامد ومقابل وی جای‌گرفت. رستم می‌خو است صلح کند وچیزی بدهمد 
که باز گردند از جمله جنین می گفت: «شما همسایگان مایید » يك دسته از شما در 
قلمرو ما بودند که رعایتشان می کردیم و از آزار بر کنار می‌د اشتیم» همه جور کمك 
می کردیم ودرجمع بادیه نشینان حفاظتشان می کردیم» درمر اتع ما به‌چر | می آمدند 
واز دبار حودمانآذوقه به آنها می‌دادیم » درقلمر و خودمان از تجارت بازشان 
نمی‌داشتیم و کار معاشآنهلمتب بود.--- 55 


جلد پنجم ۱۶۸۹ 


بدین‌سان به صلح اشاره می کرد و از رفتسار پارسیان سخن داشت که صلح 
می‌خو است اما صریبح نمی گفت. 

زهره بدو گفت: «راست می گوبی چنین بود که گفتی » اما کار ما چون‌آنها 
نیست ومقصود ما چون مقصود آنها نیست. ما به طلب دنیا سوی شما نیامده‌ایم 
هدف ومقصدما آخرت است. ما چنان بودبسم که گفتی وهر کس از ما پیش شما 
می آمد زیر منت شما بود وجیزهایی را که در تصرف شما بود بلابه می‌خو است. 


پس از آن خدای تبارك وتعالی پیمبری سوی ما فرستاد که ما را به پرورد کارخویش 
خواند و دعوت اورا اجابت کردیم» خدای به پیمبر خویش گفت: «من این گروه را 
بر کسانی که به دین مسن نگر اییده‌اند نسلط میدهم و بوسیلةٌ اينان از آنها انتقام 
می‌گیرم ومادام که به دین من معترف باشند غلبه با آنهاست که دین من حق است و 
هر که از آن‌بگردد زبون شود وهر که بدان جنک زند عزت یابد.» 

رستم گفت: «دین شما حیست؟» 

زهره گفت: «ستون آن که جزبدان بای نگیرد اینست که شهادت دهند که 
حدایی جز خدای بکانه نیست ومحمد فرستادهٌ حداست و به آنچه از پیش حدا 
آورده مقر باشند.» 

گفت: «چه نیکوست ودیگر چیست؟» 

گفت: «اینکه بندگان را از عبادت بندگان به عبادت خدای تعالی بر ند » 

گفت: «نیکوست دیگرچه؟ » 

گفت: «اینکه مردمان‌فرز ندانآدمند وحواء برادرانند واز يك پدرومادر» 

گفت: «رحه نیکوست» 

آنگاه رستم گفت: «اگر بدین کار رضایت‌دهم ومن وقومم دین‌شما رابپذیریم 
چه خواهید کرد آبا باز می‌گردید؟» 

گفت: « بله پخد!م وهر کز سب‌ایهشما نزديك نمی‌شوبم مگر برای تجاوستته 


0 ترجمهة تادیخ طبری 


با حاجت.» 

گفت: «بخدا راست‌گفتی اما پارسیان از هنگام شاهی اردشیر نگذاشته‌انسد 
کسی از مردم زبون از کار خود برون شود ومی‌گفته‌اند که اگٌر از کار حویش 
برون شو ند از حدخحویش تجاوز کنند وبا اشراف خویش دشمنی کنند.» 

زهره گفت: «ما از همه مردم برای مردم بهتریم ونمی‌توانیم چنان باشیم که 
شما می‌گویید» دربارة مردم زبون» فرمان خدا را اطاعت می کنیم وهر که دربارة 
ما تافرمانی خدا کند ز یانمان نزند.» 

گوید: رستم برفت ومردمان پارسی را پیش خواند و باآنها سخن کرد که 
نپذیر فتند و گردنفرازیکردند. 

رستم گفت: « خدایشان دور کند ودر هم شکند و آنکه را تر سانتر و نالان‌تسر 
است ز بو ند کند» 

گوید: و چون رستم برفت من پیش زهره شدم» مسلمانی من از آنجا بود و 
همراه وی بودم وجون جنگاوران قادسیه سهم گر فتم.» 

زیاد نیز روایتی چون این‌دارد و کو بد: سعدء مغیرةبن‌شعبه و بسرةین آپی‌رهم 
و عسرفجةبن هرثمه و حذیفةبن‌محصن و ربعی‌بن‌عامر و فرقةین‌زاهر تیمی وائلی و 
مذعور بن‌عدی عجلی ومضارب‌بن‌یزید عجلی را با معدبن‌مره عجلی که از زیر کان 
عرب بود» پیش خو اند و گفت: «من شما را پیش این قوم خواهم فرستاد رای شما 
جیست 1 

گفتند: «همگی پیروفرمان توایم وبدان بس می‌کنیم واگر کاری پیش آید که 
دربارة آن نظر نداده باشی در آن‌بنگریم و بطوریکه بر ای مر دم» شایسته‌تر وسودمندتر 
باشد با پارسیان سخن کنیم» 

سعد گفت: و ای باشد بروید و همکی آماده شوید.» 


: ۱ دار تن 6 اکتو همحّی پیش آنها ااانا(اه 


جلد پنجم ۱۶۹۱ 


رویم پندارند که سخت اهمیتشان داده ایم بیش ازیکی نفررست» همه در اين باب 
موافق او بودند؛ گفت: «مرا بفرستید»وسعد اورا روانه کرد . 

ربعی‌روان شد که در اردو گاه رستم پیش وی رود و آنها که برپل بودند او 
رابداشتند و کس پیش ر ستم فر ستادند و آمدن اورا حبردادند. رستم بابزر گان پارسی 
مشورت کرد و گفت: «رای شما جیست؟ آا تفاخر کنیم ۳ بی اعتنایی کنیم () 

همگان موافق بی‌اعتنایی بودندآنگاه اسباب زینت بیاوردند وفرشها ودیباها 
بگستردند وچیزی کم نبود. برای رستم تخت‌طلا نهادند و آنرا بیاراستند وفرشهاو 
مخده‌های زربفت نهادند. 


ربعی بیامد که براسب کم جهةٌ خود سوار بود وشمشیری‌بران وصیقلی‌داشت 
که نیام آن پاره جامه‌ای کهنه بود؛ نیزهٌ وی شکستگی داشت سبری از پوست‌کاو 
داشت که روی آن چرمی سرخ بود همانند نان. کمان وتیر خود را نیز همراه‌داشت 
وچون به نزديك شاه رسید وجابی که فرش بود گفتند فرود آی واواسسب را روی 
فرش راندآنگاه فرود آمد و آنرا به دومخده بست که مخده‌ها را درید و ربسمان را 
از آن‌گذرانید که نتوانستند اورا بازدارند وبی‌اعتنابی کردند» وی نیز قصد آنها را 
بدانست وخو است آشفته‌شان کند» زره‌ای به‌تن‌داش ت که گو بی‌موی‌بافته‌بود. قبای وی 
جل‌شترش بود که پاره کرده‌بود و به‌تن کرده‌بود و کمر آنرا باپوست درختی بسته‌بود. 
سرخود را به سربند بسته بود که از همه عربان پرموی‌تر بود» سر بند وی طناب 
شترش بود. سرش چهار رشته می‌داشت که ایستاده بود و گویی شاخ‌گوزن بود. 

بدو گفتند: وسلاح بگذار» 

گفت: «من به فرمان شما نیامده‌ام که سلاح بگذارم» شما مرا حسوانده‌اید» 
اگر نخواهید چنانکه می‌خواهم پیش شما بیایم باز می‌گردم» 

به رستم حبر دادند» گفت: «بگذارید بیاید» مکر بکی بیشتر است» 

ربعی بر فچبوبرنین؛ خو بش‌تگدولعه بود که پیکانی برسر آن‌بود؛ قدمهار| 


۱۶۹۲ ترجمة تاریخ طبری 
برمی‌داشت ودیباها وفرشها را سوراخ می کرد ودیبا وفرشی نماند که تباه‌نکرد و پاره 
نشد وچون نزديك رستم رسید نگهبانان در او آویختند که برزمین نشست ونیزه‌را 
در فرش فرو کرد. 

گفتند: «چرا چنین کردی1» 

گفت: رما دوست ند ار یم بر تجمل شما بنشینیم ) 

رستم با وی سخن کرد و گفت: «جراآمده‌ابد؟) 

گفت: «خدا مارا برانگیخته وخدا مارا آورده تا هر که را خواهد از پرستش 
بند گان به پرستش اوببریم واز مضیقةٌ دنیا به وسعت آن بریم واز ستم دینها به عدل 
اسلام برسانیم» ما را با دین خویش سوی خحلق فرستاده تاآنها را به دیسن خدای 
بخو انیم هر که از ما بپدیرد از او بپذیریم و از اوباز گسردیم واورا با سرزمینش 
واگذاریم که‌عهد ه‌دار آن باشد وهر که انکار ورزد پیوسته با وی‌پیکار کنیم تابه‌وعدة 
حدا برسیم.» 

گفت: «وعده خدا جیست؟» 

گفت: «بهشت برای کسی که در جنک منکران کشته شود وفبروزی برای 
هر که بماند.» 

رستم گفت: «سخن شما را شنیدم» می‌تو انبد این کار را پس‌اندازید تا در آن 
بنگریم وشما نیز بنگرید.» 

کفت: «آری» جه مدت می‌حو اهید؟ يك روز با دوروز1) 

گفت: «نه مدتی که با صاحبنفلران و سران قسوم حویش نامه فسو وسیم.» که 
می‌خحو است اورا جلب ودفع کند . 

گفت: «پیمبر خداصلی الله‌علیه‌وسلم مقرر داشته و پیشوایان عمل کر ده‌اند که 
گوش به دشمنان فر اندهیم وهنکام تلاقی بیش ازسه روزمهلتشان ندهیم ما سه‌روز 
صبر می‌ کنیم در کار تجوپیم قومت بنکب‌ههاین مدت یکی از سه چیزرابر گزین؛ سس 


جلد پنجم ۱۶:۹۳ 


اسلام را بر گزین وما ترا وزمینت را وامی گذاریم پاجزبه بده که می پذیر یم واز تو 
می گذریم» ار از یاری ما بی‌نیازی می‌رویم و اگر به‌یاری ما حاجت داری از تو 
دفا ع می کنیم و گرنه به‌روزچهارم» جنک است و تار وزچهارم؛ جنگ آغاز نمی کنیم» 
مکر تو آغاز کنی. من اینرا از طرف یارانم وهمه سپاهیان تعهد می کنم» 

گفت: «مگر سالار قومی؟» 

گفت: «نه» ولی مسلمانان نسبت به هم چون يك پیکر ند و پایین‌ترشان از 
جانب بالاترشان تعهد می کند.» 

آنگاه رستم باسران پارسی خلوت کرد و گفت: «رأی شما چیست آیا سخنی 
و اضحتر و قوی‌تراز سخن این مرد شنیده‌اید؟» 

گفتند: « خدا نکند به چیزی از اين مایل شوی ودین حویش را به‌سبب این 
سک واگذاری» مکر لباس اوراندیدی؟» 

گفت: «وای برشماء» لباس را نبینید» رآی وسخن ورفتار را ببینید» عربان 
به‌لباس وخورال اعتنا ندار ند و شرف را حفظ می کنند؛ لباسشان مانند شما نیست و 
نظرشان در بارة لباس همانند شما نیست.» 

پارسیان سوی ربعی رفتند و سلاح او را دست مسی‌زدند و او را تحقیر 
ی کر 

ربعی گفت: «می‌خواهید مرا ببینید که خسودم را به شما بنمایم؟» و شمشیر 
حویش را از پارچه در آوردکه‌گویی شعلة آتش بود. 

پارسیان گفتند: «شمشیررا درغلاف کن» واو بکرد آنگاه سیری بینداختند و 
سپر چرمی او را بینداختند که سبر آنها دربد وسیروی سالم ماند. 

آنگاه ر بعی گفت: «ای پارسیان» شما غدا و لباس و پوشیدنی را بزرگث 
می‌دارید وما آنر | حقیر می‌شماریم» سپس باز کشت تا در مدت معین در کار خحویش 
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تس وت وس اس تست 


۱۶۹۴ ای ی 


روز دیگرپارسیان پیغام دادند که این مردرا پیش ما فرست. اماسعد حذیفةبن 
محصن را سوی آنها فرستاد که با سرو لباسی همانند ربعی بیامد وچون نزديك فرش 
رسید گفتند: «فرود آی» 

گفت: «اين در صورتی بودکه من به حاجت خویش پیش شماآمده باشم به 
شاهتان بگویید آیا به سبب حاجت او آمده‌ام یا حاجت خودم؛ اگرگوید. به سبب 
حاجت خودم آمده‌ام درو غ می‌گوید وباز می‌گردم وبا شما کاری ندارم» اگر وید 
به سبب حاجت اوست پیش شما همانجور که دلم می‌خواهد رفتار می کنم» 

رستم گفت: «بگذارید پیاید» حذیفه تانزديك وی رفت» رستم برتخت بود و 
بدو گفت: «فرود آی» 

حذیفه‌گفت: «فرود نیایم» . 

وچون از فرودآمدن دریغ کرد رستم گفت: «چرا تو آمدی ورفیق دیروزی 
ما نیامدا» 

گفت: «امیرمان دوست دارد که در سختی وسستی میان ما عداات کند ابنك 
نوبت من است» 

کفت: «برای چه آمده‌اید!» 

گفت: «خدای عزوجل با دین حویش برما منت نهاد و آیات خویش را به 
ما نمود تا اورا شناختیم که از پیش منکر اوبودیم آنگاه به ما فرمان داد که مردم را 
به یکی از سه چیز بخوانیم وهريك را پذیرفتند بپذیریم یکی اسلام که اگر پذیرید 
از دیار شما برویم یا جزیه که اگر بدهید اگر حاجت داشته باشید از شما دفاع 
می کنیم ویا جنگك» 

رستم‌گفت: «ویا صلح تا مدتی» 

کگفت: «آری» سه روز از امشب» 


وچون رستم جزاپن چپزی بش اه ناف 


وی را پس فرستاد وبه باران‌خود _ 


جلدپنجم ۱۶۹۵ 


گفت وای برشما مکر آنچه رامن می‌بینم نمی بینید» اولی دیروز آمد وبرزمین ما 
چیره‌شد و آنچه را بزرگ می‌شماریم تحقیر کرد واسب خویش رابرزیور ما بداشت 
وبدان بست وبافال نيك وعقلکامل خحویش زمین ما را با آنچه در آن هست ببرد و 
امروز این یکی آمد وپیش ما ابستاد وبه فال نيك برزمین ما به جای ما ایستاد ۰» 
وچندان بکفت تا پارسیان را حشمگین کرد و آنها نیز وی را خشمکین کردند. 

چون روز دیگر شد رستم پیغام داد یکی را پیش ما فرستید ومغیرةبن شعبه 
را سوی پارسیان فرستادند . 

ابوعثمان نهدی‌گوید: وقتی مغیره از پل‌گذشت وپیش پارسیان رسید او را 
بداشتند واز رستم برای عبور وی اجازه خو استند وچیزی از سر ولباس خویش را 
تغییر ندادند که بیشتربی‌اعتنایی کرده باشند . وقتی مغیره بیامد پارسیان درلباس 
معمولی خود بودند» تاجها و لباسهای زربفت داشتند» به اندازه يك تير رس فرش 
کسترده بود که می‌باید از آن‌گذشت تا به رستم رسید. 

مغیره چهار رشته موی بافته داشت وبرفت و بارستم برتخت ومخدهة او 
نشست» پارسیان براوجستند و بکشیدند واز تخت به زير آوردند وبکوفتند. 

مغیره گفت: « از خردمندی شما سخنها شنیده بودم؛ اما کسی راازشما سفیه‌تر 
نمی‌بینم» ما مردم عرب همه برابریم وکسی از ما دب‌گری را به بنندگی نمی گیرد 
مکر آنکه اسیر جنگ باشد پنداشتم که شما نیز با قوم‌حویش برابرید چنان‌که ما 
عربان برابریم» بهتر بود به من می‌گفتیا. که بعضی‌تان خدای بعضی دیگرید و کار 
من به نظرشما نارواست تانکنم» من خود نیامدم» مرا دعوت کردید» اکنون‌بدانستم 
که کارتان رو به‌زو ال است وروبه مخلوب شدن دارید که پادشاهی با این روش و 
جنین عقلها نمی‌ماند » 

زبونان قوم گفتند: «بخدا مرد عرب راست گفت» 


اما دهقانان کفتند : « بخدا کفت که بند گان ما ته بداز 
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خحواهند بود » خدا پیشینیان ما را بکشد چه احمق بودند که قوم عرب را دست کم 
می گر فتند » 

رستم با مغیره شوخی کرد تا اثر رفتار پارسیان را ببرد» گفت: «ای‌مرد عرب 
گاه باشد که اطر افیان کاری کنند که شاه موافق آن نباشد اما چشم پوشد از بیم آنکه 
وقتی بایدکاری کرد نکنند کار چنانست که خواهی وما برسروفا وقبول حقیم» این 
دو کها چیست که داری!» 

مغیره گفت: «شعله را جه زیان اگر دراز نباشده آنگاه تیری بینداعت. 

رستم گفت: «چرا شمشیرت کهنه است؟» 

گفت: «پوشش آن‌کهنه است اما ضربت آن تیزاست»این بگفت و شمشیر 
عویش را بدوداد. 

پس از آن رستم گفت: «توسخن می کنی یامن سخن کنم؟» 

مغیره گفت: «تو کس پیش ما فرستادی پس تو سخنکن» 

ترجمان میان رستم ومغیره بایستاد» رستم سخن کرد وازستایش قوم خویش 
سخن آورد و کارشان را معتیر و مستمر شمرد و گفت : وما همچنان بربلاد تسلط 
داریم و بردشمنان غالبیم واشراف امتهاييم وهیچکس از پادشاهان عزت وشرف و 
قدرت ما ندارد» بر کسان فیروزی داریم و کسان برما فیروزی ندارند» مکريك روز 
با دوروز یا يك ماه ودوماه واين به‌سیب گناهان است و چون خدا انتقام عویش 
بگرفت عزت‌مار | پس آرد وبرای دشمنان‌خویش‌رو ز کاری فراهم آریم که بدتر از آن 
ندیده باشند. بنظرما از همه مردم قومی حفیرتر از شما نبوده که مردمی فقیرید با 
معاش بد که شما را چیزی ندانیم و به حساب نیاریم. چنان بود که وقتی سرزمین 
شما قحطی می‌شد و بی آذوقه می‌ماندید از حدود سرزمین ما كمك می‌خو استید و ما 
می‌گفتیم که چیزی از حرما و جو به شما بدهند و ,پستان می‌فرستادیم » دانم که 
آمدن شما به‌سب 


ففرو بیجیزی است» و مان می‌دهم که سالار شما را جامه‌ای دهند __ 
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واستری با هزار درم و نیز فرمان میدهم که به هريك از شما یکبار خرما و دو جامه 
دهند که از سرزمین ما بروید که نمی‌خواهم شما را بکشم یا اسیر کنم» 

آنگاه مغیرةبن‌شعبه سخن کرد و حمدوثنای خدا عزوجل به زبان آوردو گفت: 
رحدا الق همه چیز است و روزی رسان همه جیز هر که کاری می کند خدا صانع 
وی و کار اوست. اماآنچه دربارةٌ حودت ومردم دیارت گفتی که بر دشمنان مسلط 
بوده‌اید و بربلاد غلبه داشته‌اید ودر جهان مقتدر بوده‌اید» ما اینرا دانسته‌ایم ومنکر 


آن نیستیم که حدا چنین کرده و ابنرا به شما داده که فدرت از خحداست و از شما 
نیست. اینکه از فتروتنگدستی واحتلاف دلهای ما گفتی این را دانسته‌ایم وان‌کار 
نداریم که خدا اين بلیه به ما داد ومارا بدان دچار کرد» دنیا به‌نوبت است ومبتلایان 
سختی پیوسته در انتظار گشایشند تا بدان برسند و اهل‌رفاه رو به‌سختی‌می‌روندتابدان 
دجارشو ند. | کردربارةٌ نعمتها که خدابه‌شما داده شکر گز ار بوده‌اید شکر تان‌بقدر نعمت 
نبوده وقصور در کار شکرمايةٌ تغییر حال شما شده و اگر ما به‌بليةٌ کفر مبتلا بوده‌ایم 
حادئهٌ بزر گی رخ داده که رحمت خدا بوده و مایةٌ رفاه ما شده؛ اکنون کار بجز 
آنست که پنداشته‌اید ومارا بدان شناخته‌اید که خدای تباركك و تعالی پیمبری میان ما 
بر انگیخته.» 

آنگاه سخنان فرستادةٌ اولی را بادکرد تا آنجا که گفت: «اکُر حاجت‌داری که 
از تودفا ع کنیم بندهٌ ما باش که جزیه دهی وتبعه باشی واگر نپذیری شمشیر درمیان 
است.» 

رستم بغرید وسخت خشمگین شد و به خورشید سوگند یاد کرد که صبحفردا 
بر نیابد مکر آنکه همه‌تان را کشته‌باشم.» 

مغیره برفت» رستم بار دیگر با پارسیان حلوت کرد و گفت: «اینان را باشما 
تفاوت بسیار است وپس از این دیگر سخن نیست.دوتن اولی آمدند وشمار اتحقیر 


کردند وبه زحمت انداختند آنگاه این یکی آمد واختلاف در میانه نبود ويك پوشس 
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داشتاد و يك کار کردند» بخدا ابنان راستگو باشند یا دروغگو مردانند. بخدا اگر 
تدبیر ورازداری آنها چنین باشد که همه باهم متفق باشند هیچکس چون آنهابه‌مقصود 
نخواهد رسید و اگر راست می گویند مقاومت با آنها میسر نیست» 

اما پارسیان لج کردند وجرئت نمودند . 

رستم گفت: «می‌دانم که گفتار مرا باورداشته‌اید اما تظاهرمی کنبد.»لجاجتشان 
بیقر ود. 

ابن‌رفیل به‌تقل از پدرش گوید: آنگاه رستم مردی را همراه مغیره فرستاد و 
گفت: «وقتی از پل گذشت وبه‌نزديك یاران خود رسید بانگ بزن که شاه منجم‌است 
ودرباره تومحاسبه کرده ودر کارت نظر کرده و گفته که فردا يك‌چشم‌تو کورمی‌شود.» 

مغیره گفت: «بشارت خیر و پاداش دادی» اگر نمی‌خواستم از این پس با 
کسانی همانند شما پیکا رکنم آرزو می کردم آن یکی نی ز کور شود.» فرستاده دید که 
عربان از گفتار مغیره می‌خندند واز بصیرت وی شگفتی می‌کنند و باز گشت و قضیه‌ر | 
با شاه گفت. 

رستم گفت: «ای‌مردم پارسی مرا اطاعت کنید» می‌بینم که خدا بلیه‌ای داده که 
به دفع آن قادر نیستید» 

وچنان بو دکه سواران‌عرب وپارسی برپل تلاقی‌می کردند وجای دیگرتلاقی 
نبود وهمیشه پارسیان بامسلمانان تصادم آغاز می کردند. مسلمانان‌مدت سه‌روزدست 
بداشته بودند ووقتی تصادم از طرف پارسیان آغاز می‌شد مقابله می کردند و آنها را 
دفع می کردند. 

نافع بن ابی‌عمر و گوید: ترجمان رستم از مردم حیره‌بود وعبود نام داشت. 

سعیدبن مرزبان‌گوید: رستم مغیره را پیش خواندکه بیامد و بر تخت وی 
نشست» رستم ترجمان خویش راکه عربی ازمردم حیره بود وعبود نام‌داشت پیش 


مس 


حواند و مغیر ه بو ط + ۵ 
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مرا به او بو چنانکه سخنان وی را با من می‌گویی» رستم نیر با وی چنین گفت . 
آنگاه‌مغیر هسخنان‌عویش بگفت واورا به‌سه‌چیزدعوت کرد که اسلام‌بیارید و تکالیف 
شما همانند ما است و تفاوتی در میان نخواهد بود یا جزیه بدهید وحقیر باشید.» 

گفت: «حقیر بودن چیستآ» 

گفت: «اینکه یکی تان به‌نزد یکی از ما بایستد و سپاس او گوید که جزیه‌اش 
را ببذبرد؛ تا آخر گفتگو»سیس گفت که مسلمانی شمارا ازجزیه وجنکگ بیشتردوست 
داریم.» 

شفیق کو بد: بالغ شده بودم ودرقادسیه حضور داشتم» سعد با دوازده هار 
کس به قادسیه آمد که جنگاوران ایام پیش جزو آنها بودند » پیشتازان سپاه رستم 
بیامدند پس از آن باشصت‌هزار کس بیامد وجون نزديك اردوی عربان رسید گفت : 
«ای‌گروه عربان یکی را پیش ما فرستید که با ما سخن کند وبا وی سخن کنیم.» 
مغیرةبن‌شعبه را با چند نفر دیگر سوی اوفرستادند که چون پیش رستم رسیدند 
مغیره بر تخت نشست وبرادر رستم بغرید. 

مغیره گفت: «غرش مکن که اين شرف مرا نیفزود واز برادر تونکاست» 

آنگاه رستم گفت: «ای‌مغیره» شما مردمی تیره‌روزبودید...تا آنجا که گفت: 
«اگرکاری جز این‌دارید بما بگویید» 

گوید : آنگاه رستم تیری از تیردان مغیره بگرفت وگفت : «تصور نکنید 
که‌این‌دو کها کاری برای شما تواند ساخحت» 

مغیره به جواب اویرداعت واز پیمبر صلی | لله علیه و سلم سخن آورد و گفت : 
«از جمله چیزها که خدا عزوجل بوسیلهٌ وی روزی ما کرد دانه‌ابست که در سرزمین 
شما می‌روید که جون آنرا به نانخوران خویش خوارنیدیم گفتند از این صبر نتوانیم 
کرد و آمده‌ایم که آن دانه را به‌آنها بخورانیم یاجان بدهیم.» 

رسم کَقتح/ود‌این صور لو می‌دهید و کشته می‌شوید» 
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مغیره گفت: «هر کس از ما کشته شود به بهشت می‌رود وهر کس از شما را 
بکشیم به جهنم میرود وهر کس از ما بماند برهر کس از شما بماند ظفر می‌یابد ما 
ترامیان سه چیز مخیر می کنیم» تا آخرسخن. 

رستم گفت: «میان ما وشما صلح نیست » 

زیاد گوید: سعد بقیه مردم صاحب رای را یکجا پیش پارسیان فرستاد و آن 
سه تن را نگهداشت» جمع برفتند تا پیش رستم رسیدند که اورا بیشتر تقبیح کنند 
وبد و گفتند: «امیر ما به تومی‌گویدکه همزیستی مایةٌ بقای فرمانروایان است. ترا به 
چیزی می‌خو انم که برای تووما بهتر است وسلامت تودر آنست که دعوت خحدا را 
بپذیری وما سوی سرزمین خحویش رویسم وتوبه سرزمیسن خودت باز گردی وبا 
همدیگر دوست باشیمء خانةٌ شما از شما باشد و کارتان به دست حودتان باشد و 
هرچه از سرزمینهای دیگر به دست آوردید از آن شما باشد نه ما» واگر کسی قصد 
شما کرد يا برشما چیره شد ما باران شما باشیم. ای رستم» از خدابترس مبادا هلال 
قوم تو به دست توباشد» میان تووبهره وری از اسلام حایلی نیست جزاینکه بدان 
گرایی وشیطان را از خویش برانی» 

رستم گفت: «با چندتن از شما سخن کرده‌ام» اگر آنها سخن مرا فهمیده‌بودند 
امید داشتم که شما نیز بفهمید. امثال از سخنان مفصل » روشنتر است. اکنون مشل 
شما را می‌ گویم: به یاد آرید که مردمی فقیر و نابسامان بودید» نه نیروی دفا ع‌داشتید 
ونهکس با شما انصاف می کرد؛ ما حق همسایسگی بداشتیم و از کمك شما دریسغ 
نداشتیم» پیوسته به سرزمین ما میریختید که آذوقه می‌دادیم وپس می‌فرستادیم . به 
مزدوری و بازر گانی پیش ما می آمدید وبا شما نیکی می کردیم وچون غذای مارا 
بخوردید و نوشیدنی ما را بنوشیدید ودر سایةٌ دیار ما بیارمیدید وصف آن با قوم 
عویش گفتید و دعوتشان کردید و با آنها آمدید . مثال شما و ماچجون 
مردیست که تا کستانی «اشیتبی‌شفالی درب--وق و کت از يك شغال چه زیان » اما ۱ 
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شغال برفت وشغالان را سوی تا کستان خواند و جون فراهم آمدند صاحب تا کستان 
سوراخی راکه از آنجا بدرون می‌شدند بست و آنها را کشت. می‌دانم که حرص و 
طمع و نداری شمارا به‌اين کار و اداشته» امسال باز گردید و بقدرحاجت آذو قه‌بگیر ید 
وهروقت حاجت داشتید بازببایید که من نمی‌خواهم شمارا بکشم» 

ابن‌قعقا ع ضبی به‌نقل از یکی از مردم بنی‌یربو ع که در قادسیه حضور داشته 
گو ید: رستم گفت: «بسیاریازشما ] نجه خواستند اززمین مار بودنداما سر انجام کشته 
شدندبا گر یختند. کسی که این‌روش را در باره‌شمامقررداشته‌بوترو نیرومندترازشماست» 
شماد بده‌ابد که هرو قت‌جیزی ر بودهاند بعضی‌شان کشته‌شده‌اند وبعضی‌جان برده‌اند و 
و آنچه را ربوده‌اند از دست داده‌اند . مثل شما در ابسن رفتار که می کنید جون 
موشانی است که بظرفی رسیده‌اند که دانه در آنست وظرف سوراخ‌است‌موش‌اولی 
وارد شده و آنجا مانده ودیگران از آن دانه برده‌اندو باز گشته‌اند و باو گو بند که‌باز - 
کُردد و اودریغ کند. آنگاه موش ظرف بکمال چاقی رسیده و خواسته پیش کسان 
حود رود وحالت نکوی خود را به آنها بنمایاند اما سوراخ تن بوده وبرون شدن 
نتوانسته و آشفتگی خویش را با باران بگفته وراه خرو ج جسته اما گفته‌اند که برون 
شدن نتوانی تا چنان شوی که پیش از ورود بوده‌ای» و او از حوردن بمانده و 
کرسنگی کشیده و با توس سر کرده تا چنان شده که پیش از ورود به ظرف بوده 
آنگاه صاحب ظرف بیامده و اورا بکشته. پس شما بروید وچنین مشوید» 

ابن‌رفیل‌به نقل از پدرش گوید: رستم به‌جمع فرستاد گان گفت:«خد امخلوقی 
حریص‌ترو زبان‌انگیزتر ازمگس نیافرید» شما ای عربان هلاکت را می‌بینید وطمع 
شمارا سوی آن می کشاند. اينك مثل شمارا می‌گویم: مکس چون‌عسل بیند به‌پرواز 
آید و گویدکی مرا به عسل میرساند ودودرم بگیرد و آنگاه داحل عسل‌شود وهر که 
خواهداورا دور کند فرمان‌نبرد وچون‌افتاد وغرق‌شد گوید کی‌مرا برون‌می کشدو جهار 
درم بگیرد» 
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گوید: ونیزرستم گفت: «مثال شما چون شغالی‌است که لاغرو ناتوان بود و او 
سوراخی به‌تا کستان‌در آمد ودر آنجا هرچه می‌خحواست می‌خورد وخداو ندتا کستان 
اورا بدید ورحمت آورد وچون دیر در تاکستان بماند وچاق شد وحالش نکوشد و 
لاغریش برفت طفغیان آورد و در تا کستان شلو غ کرد که بیشتر از آنچه می‌خورد تباه 
می کرد و کار برخداو ندتال سخت شد و گفت براين کار صبر نتوانم کرد و چوبی 
بر گرفت واز کسان خود كمك خحواست که به تعقیب شغال آمدند و از آنهادرتا کستان 
گریخت وچون دید از تعاقب اودست برنمی‌دارند برفت تا از سوراخی که در آمده 
بود به در رود اما گیرافتاد که به وقت لاغری از سوراخ آمده بود اما به وقت چاقی 
تنگ بود در این‌حال بو دکه خداوند تال بیامد وچندان اورا بزد که جان داد . شما 
نیز وقتی آمدیدکه لاغر بودید و اکنون چاق شده‌ایسد ببینید چکونه برون 
می‌شو ید؟ » 

ونیز گفت: «مردی سبدی نهاد وغذای خوبش را در آن جاداد» موشان بیامد 
وسبدرا سوراخ کرد وواردآن شد وخواست سوراخ را ببندد اما گفتند چنین مکن 
پهلوی آن نقبی بزن ونی‌مجوفی در آن نه که چون موشان بیامد ازنی‌در آید و از آن 
برون شود وچون موشی نمودار شود آنرا بکشید. من راه را بسته‌ام مباد او اردنی 
شوید که ه رکه از آن در آبد کشته شود . شما که نه‌عده دارید نه لسوازم چرا 
آمده‌اید؟» 

زیادگوید : آنگاه قوم سخن آوردند و گفتند آنجه از بد حالی و آشفتگی ما 
در گذشته گفتی به کنه آن نرسیدی که هر که ازما میمرد به‌جهنم می‌رفت وهر که میماند 
در سختی بود؛ هنکامی که براین حال بودیم خدا عزوجل پیمبری را از ماسوی 
انس وجن برانگیخت که رحمتی بود وهر که را می‌خحواست مشمول رحمت خحویش 
کند بوسیلةٌ اومی کرد ونقمتی بود که بوسيلةٌ او ازهر که منکر کرامت او بود انتقام 
می‌گرفت» قبایل را بکايك 


(0 


ت کرد بیشتر از همه باوی سخنی کردند و ب- 
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منکر دعوت وی شدند و برای کشتن او کوشیدند ودین اوراردکردند. قبایل دی‌گر 
نیز چون‌آنها بودند» همه ما براين قصه همسخن شدیم وبرضد وی بودیم » او تنها 
بود و جز خدای تعالی کس با وی نبود که اورا برما فیروزی داد و بعضی از ما به 
دلخواه وبعضی دیگر نابه‌دلخواه به دین وی‌در آمدیم وهمگی حقانیت و راستی را 
بشناختیم که نشانه مای معجز سوی ماآورده بود. از جمله جیزها که از پیش 


پروردگار ما آورده بود پیکار با اقوام نزديك بودکه این کار را میان خودمان انجام 
دادیم از آنر و که دانستیم که آنچه به ما کفته ووعده داده مسلم است وخلاف ندارد و 
چنان شد که عربان براین کار همسخن شدند در صورتی که اختلاف ابشان چنان 
بود که مخلوق به ابجاد الفت میانشان قادر نبود. مابه فرمان پروردگارمان سوی 
شما آمده‌ایم که در راه وی پیکار کنیم وفرمان اورا به کار بندیم ووعده اورا محقق 
کنیم وشما را به اسلام وبه حکم خدا بخوانی م که اگر پذیرفتید شما را می‌گذاریم‌و 
باز می‌گردیم و کتاب خدا را میانتان و امی‌گذاریم و اگر نپذیرید برما واجب است 
که با شما پیکار کنیم مکر آنکه جزیه دهید که اگر ندهید» خداو ند سرزمین‌و فرزندان 
وامو ال شما را به‌ما دهد. پس نصیحت مارا بیذیربد که بخدا اسلام آوردن شمابرای 
مااز غنیمتاان خوشتر است واگر چنین نشود پیکار باشما از صلحتان حوشتر 
است. اما آنچه در بارهٌ فرسودگی و کمی ماگفتی ابزار کار مااطاعت است‌و جنگ‌ما 
فیروزی مااست. اما آن مثلها که‌برای مازدید» برای مردان و کارهای بزر کذومعتبرمثل 
مضحك زدید» ولی ما مثل شما را می گویيم که مثل شما چون مردیست که زمینی‌را 
کشته ودرخت ودانةً نخبه نشانده وجویها سوی‌آن روان‌کرده وبه قصرها آراسته و 
کشاورزان در آن جانشانده که در قصورش سکونت کنند و باغهای آنرا مراقبت کنند 
اما کشاورزان در قصرها چنان رفتار کنند که نباید ودرباغهاه‌مانند آن کنند ومدتی‌در از 
مهلتشان دهد وچون به دل شرم نیار ند ملامتشان کند ومکابره کنند آنگاه کسان دیگر 
را بخواند و آ نوا اون کند کنسگ‌وووند مردم آنها را بربایند ار بما توح 


۱۷۰۳ ترجمة تادیخ طبری 


دست آنها شو ند که مملول باشند نه مالك و پیوسته به زحمت‌اندر باشند. بخدا اگر 
آنچه به تومی گوییم حق نبود وج کار دنیا نسبود از این مسعیشت مرفه شما که 
چشیده‌ایم واين تجمل که دیده‌ايم صبر نیارستیم وشمارا می کوفتیم تا آنر| به چنگث 
آریم.» 

رستم گفت: «شما به طرف ما عبور می کنید یا ما بطرف شما عبور کنیم» 

گفتند: «شما بطرف ما عبور کنیده 

شبانگاه فرستادگان از پیش رستم برون شدند وسعد به کسان پیام دادکه به 
جای حویش باشند و کس پیش پارسیان فرستاد که میتو انید عبور کنید. خواستند از 
پل بگذر ند اما سعد پیغام داد که این کارنشدنی است» چیزی راکه از شما گر فته‌ایم 
به شما پس نمی‌دهيم» معبری جز پلها بجویید و آنها تا صبحگاه با وسایل خویش 
برعتیق بند میزدند. 


جنک‌از مات 


حکم گوید: وقتی رستم خواست عبور کند بگفت تا در مقابل قدیس برعتیق 
بند زنند. در آن هنگام‌قدیس پایین‌تراز آنجا بودکه | کنون‌هست و نزديك‌عینالشمس 
بود شبانگاه تا صبح برعتیق باخال ونی‌وپالانها بند می‌زدند و راهی بوجود آوردند 
که تا وقتی که روزدیگر بر آمد کامل شد. 

زیاد گوید: رستم آنشب به عواب دید که فرشته‌ای از آسمان فرود آمد و 
کمانهای پارسیان را بگرفت وپرزد و آنرا به آسمان برد» افسرده وغمگین بیدار شد 
و خواص خویش را پیش خواند وخواب را برایآنها نقل کرد و گفت: «خدا به ما 
اندرز می‌دهد اگر پارسیان بگذارند اندرز گیرم. مکر نمی‌بینید که فیروزی را از ما 
گرفته‌اند وباد موافق دشمن ماست وما در کار وسخن با آنها بر آمدن‌نتو انیم که‌غلبه 
مقدر می‌جو بندآ» 
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آنگاه پارسیان بابارهای خویش عبو رکردند وب رکنار عتیق فرود آمدند. 

اعمش گوید: به روزبند» رستم دو زره پوشید و زره بسر کرد و سلاح بر 
گرفت وبگفت تا اسب وی را زین کنند وبیارند و برجست و براسب نشست‌بی آنکه 
دست به اسب بزند با پای در ر کاب کند آنگاه کفت : «فردا در همشان می- 
کوبیم» 

یکی گفت: «ا گر خدا بخواهد» 

رستم گفت: «واگر هم نخو اهد» 

زباد گوید: رستم گفت: « وقتی شیر بمرد شغال بانگ بر آورد.» به مسرگک 
حسرواشاره می کرد آنگاه به پاران خحوبش گفت:« بیم دارم که این سال سال‌میمونها 
باشد. 6 

وچون پارسیان عبور کردند وصف آراستند رستم بر تخت نشست‌وبراوسایبان 
زدند قلب سیاه را با هیجده فیل بیاراست که صندوقها ومردان بر آن بود. بردو پهلو 
نیز هفت وهشت فیل نهاد که صندوقها ومردان بر آن بود. جالنوس میان اووپهلوی 
راست سپاه جای گرفت وپل میان سپاه مسلمانان ومشر کان بود . 

وجنان بودکه وقتی یزدگرد رستم را فرستاد مردی را بردر ابو ان‌نهاد و گفت 
آنجا بماند وخبر بدهد ودیگری راگفت که از خانه خبر بشنود ودیگری از بیرون 
خانه بشنود و بدینسان هرجا برای‌گفتن مردی‌گماشت . 

وچون رستم فرود آمد آنکه در ساباط بودگفت: «فرودآمد» و دیگری آنسرا 
تکر ار کرد تاآنکه بردر ایوان بود ومیان هردو مرحله برای هرگفتنی یکی را نهاد. 
هروقت رستم فرود می آمد یاحر کت می کرد با کاری رخ میداد» اومی گفت‌و آنکه 
پس از وی بود تکرار می کرد تا آنکه بردر ایوان بود تکر ار کند. 

بدینسان میان عتیق ومداین مردانی مرتب کرد و از برید چشم پوشید که رسم 
این بود. 
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آنگاه مسلمانان صف آر استند وزهره وعاصم مابین عبدالله و شرحبیل جای 
گر فتند» طلیعه دار ر! به تعقیب فراریان گماشت و کسان را در قلب ودوپهلو درهمم 
آمیخت ومنادی وی نداداد که حسد روانیست مگر در کار جهاد در راه حدا. ای 
مردم در کار جهاد حسودی کنید وغیرت برید. 

وچنان بود که سعد آنروز قدرت سواری و نشستن نداشت چند دمل‌چر کی 
داشت که برروافتاده بود ومتکایی زبرسینه داشت و ازقصرمراقب کسان بود ورقعه‌ها 
به مضمون امرونهی خویش پیش خالدبن عرفطه می‌افکند که پایین‌تر از اوجای‌داشت 
صف بر کنار قصر بسود و خالد در بارةٌ چیزهایی که سعد نمی دید همانند جاشین 
وی بود. 

این نمر آن گوید:ووقتی رستم‌عبور کرد جای‌زهره و جالنوس‌تغییر کرد سعدزهره 
را بجای ابن السمط گماشت ورستم جالنوس را به‌جای هرمز ان نهاد» سعد عرق‌النسا 
داشت با جند دمل و بروافتاده بود وخالد بن‌عرفطه را جانشین حویش کرد اماکسان 
فرمان او را نبردند سعدگفت: «مرا ببرید که مردم را توانم دید» او را بالا بردند و 
همچنانکه افتاده‌بود مردم رامیدید که صف. پهلوی دیوار قدیس بود و به‌خالد فرمان 
میداد وخالد به مردم فرمان میداد. 

از جمله آنها که برحالد شوریده بودند کسانی از سران قوم بودند که سعد 
به آنها ناسز اگفت و افزود: «بخدا اگر دشمن اینجا نبود شما را مایةٌ عبرت دیکران 
می کردم.» و آنها را بداشت ودر قصر به‌بند کرد ابومحجن ثقفی از آن جمله بود. 

جریر گفت: «من با پیمبرخدا صلیالله‌علیه‌و سلم بیعت کرده‌ام که از کسی که 
خدا کار را به دست او میدهد اطاعت کنم اگرجه يك بندة حبشی باشد.» 

سعد گفت: «بخدا هر که از ابن پس کاری کند که مسلمانان از مقابلً دشمن 
بازمانند ومحبوس شو ند بااو رفتاری کنم که آیندگان از آن تقلید کنند» 
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یرای کسانی که نز ديلك وی بودند سخن کرد و این به روز دوشنبه مجصر ۲ سال 
چهاردهم بود نخست حمد خدای‌گفت و ثنای او کرد و گفت: «خدا حق است و در 
ملك خحویش شربك ندارد و گفتار او بی‌تخلف است. خداجل ثنائه گو بد: 

رو لقد کتبنا فی‌الز بور من بعدالذ کران الارض یرثها عبادی الصالحین۱» 

یعنی: از پی آن کتاب در زبور نوشتیم که زمین‌را بندگان شايستةٌ من بمیراث 
یی 3 

«اين میر ات شماست و وعدة پروردکار شماست که آنر | از سه‌سال پیش‌به‌شما 
رواکرده وتا کنون از آن می‌خورید ومی‌گیرید ومردمش را می کشید و از آنها باج 
می‌گیربد و اسیرشان می کنید و این به سبب کار جنگاوران شماست. اينك این‌جمع 
پارسیان سوی شما آمده وشما سران و بزر گان عربید و نخبگان هرقبیله و نیروی آنها 
که به جا مانده‌اند اکُر به دنیا بی‌رغبت باشید و به آخرت علاقمند باشید خدا دنیا 
و آحرت را به شما می‌دهد و این کسی را به اجل نزديك نسخواهد کرد و اگر 
فرومانید وسستی کنید وضعف نشان دهید» نیرویتان برود و آخرتتان تباه شود.» 

عاصم‌بن‌عمر در میان تك سو اران سخن کرد و گفت: « اين دیاریست که خدا 
مردم آنرا به شما حلال‌کرده وسه سال است که شما از آنها بهره ها می‌گیرید که آنها 
از شما نمی گیرند وشما برترید وخدا با شماست اگر پایمردی کنید وچنانکه باید 
ضربت بزنید اموال وزنان و فرزندان ودیارشان از آن شماست و اکٌر سستی کنید و 
فرومانید» وخدا شما را از اين بلیه نگهدارد» اين قوم بکی ازشما را باقی‌نگذارند 
که بیم دارند مایةٌ هلاکت آنها شوید. حدا را؛ خدا راه جنگهای پیشین را باآن 
نعمتها که خدا به شما داد به یاد آورید مکر نمی‌بسنید که سرزمین شما بیابان و 
لم یزر ع است؛» نه جنگل هست ونه کوه که بدان پناه توان برد » آخسرت را هدف 
حود کنید.» 


0 اما ۲۵۱۵۵ 
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سعد به‌گروههای سپاه نوشت که من خالدبن‌عرفطه را جانشین خویش کردم 
ومانع من از اینکه به جای وی باشم دردی است که مرا می کیرد و دملهایی که دارم 
وبرو افتاده‌ام اما پیش شمایم از خالد اطاعت کنید که آنچه می‌گوید از زبان من 
است وبه‌رآی من کارمی کند. این نوشته رابرای کسان خواندند ونیکی افزود و به 
رأی وی تسلیم شدند و پذیرفتند وبه اطاعت آمدند و همگان کار سعد را پذیرفتند 
وبدانچه کرده بود رضایت دادند. 

مسعودگوید: «سالار هر گروه با یاران عویش سخن کرد و کس فرستاد و 
همدیگر را به اطاعت وثبات ترغیب کردند وهريك از سران با یاران خوی شکه در 
جتگهای دیگر با وی همدلی داشته بودند فراهم آمدند. منادی سعدندای نمازظهر 
داد. ورستم نداداد که پادشهان مرندرا» عمر جگر مرا حورد خدا جگرش را بسوزد 
که به عربان چیز يادداد. 

ابن رفیل کوید : وقتی رستم در نجف فرود آمد خبرگیری به اردو گاه 
مسلمانان فرستاد که مانند یکی از عربان با آنها پیوست ودید که‌مو قم‌هرنماز مسو ال 
می کنند ونماز می‌کنند وبه جاهای حویش می‌روند و باز گشت وخبرورفتار آنها را 
بارستم یکفت که از اوپرسید: «خوراکشان چیست"!» 

گفت: «شبی در میان‌آنها بودم وندیدم کسی چیزی بخورد چوبهائی دارند 
که هنگام شب وبوقت خفتن آنر امی‌مکند» 

گوید: وچون رستم میان قلعه وعتیق فرود آمد وقتی بود که مذن سعد ندای 
نماز داده بود و دید که عر بان به حر کت آمدند و در میان پارسیان دا داد که سوار 
شو ند. بدو گفتند: «سواری برای چیست؟» 

گفت«مکر نمی بینید که‌درمیان‌دشمن ند ادادندو بر ای‌مقا بلةشما به‌حر کت آمدند1» 

خبر گیر او گفت: «حرکت آنهابرای نماز است» 


۱- درمتن بیادهی.استتنع 
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رستم گفت: «صبحگاه صدایی آمد؛ این عمر بود که باسکان سخن می کرد و 
تعلیم عقل می‌داد.» 

وچون عبور کردند ومقابل هم شدند وموذن سعد ندای نماز داد رستم گفت: 
و«عمر جگرم را خحورده 

زیادگوید: سعد کسانی راکه به‌اصابت رای شهره بودند و آنها را که به‌دلیری 
معروف بودند ودبگر صاحبان فضایل را میان سباه فرستاد. از جمله صاحبان ر ای که 
سوی رستم نیز رفته بودند مغیره بود و حذیفه و عاصم و بارانشان و از دلیران» 
طلیحه بود وقیس اسدی وغالب وعمروبن معدیکرب وامثالشان و از شاعران شماخ 
بودوحطیثه و اوس بن‌مغراء وعبدةین‌طبیب و ازدیگر گروهها کسانی امثال آنها. پیش‌از 
آنکه آنها را بفرستد گفت: «بروید وبا مردم دربارة آنچه به‌هنگام پیکار شایستةٌ شما 
وسزاوار آنهاست سخن کنید که شما در میان‌عر بان‌مقامی دارید وشاعران وسخنوران 
وصاحبان رای وشجاعت وسران قومید» میان مردم‌روید وت کارشان دهید و به‌جنکک 
ترغیب کنید» 

آن‌گروه برفتند» قیس‌بن هبيرة اسدی گفت: «ای مردم براين هدایت که خدا 
به شما داده و آنچه پیش آورده حمد او گوید تا فزونتان دهد. نعمتهای خدارا بباد 
آرید و به عطایای وی امیدو ار باشید که بهشت يا غنیمت را در پیش دارید . پشت 
سرشماکه این قصررا در پیش دارید جز بیابان وزمين لم‌یزد ع وسنگستان سخت و 
صحر اهای صعب‌العبور نیست» 

غالب گفت: «ای مردم! خدارا بر آنچه داده حمد گویید و بخواهید تا فزونتان 
دهد و بخو انید تا اجابت کند. 

«ای‌گروه معدیان شما را چه بالگ که اکنون در قلعه‌های خویش هستید بعنی 
اسب و کسی .یس اي #بقی این 
را بباد آرید که فردا کن 


مس 
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این‌مذیل اسدی گفت: «ای گروه معدبان شمشیرها را حصار وش کنید و 
در مقابل پارسیان چون شیر ان بيشه باشید وچون پیران خشمگین رفتارکنید» گردو 
غبار را پناهگاه کنید و بخدا تکیه کنبدوچشمها را ببندید وقتی شمشیرها که کار بفرمان 
می کند کندشد سنکك سوی پارسیانافکنید که کاری از آن‌ساخته است که‌از آهن‌ساخته 


سست؟6 


بسر بن ابی‌رهم جهنی گفت: «حمدگوییدو گفتةٌ خود را به عمل تایید کنید که 
خدا را به‌سب آنکه هدایتتان کرده حمد گفته‌اید ویکانه دا نسته‌اید که خدابی جسز او 
نیست وتکبیر او گفته‌ابد و به پیمبرش وفرستاد گانش ایمان آورده‌ابد. جز بر مسلمانی 
نمیرید و دنیا را سبك‌گیرید که هر که به دنیا بی‌اعتنایی کند بدو رو می کند. به دنیا 
متمایل نباشید که از شما بگر بزد» خدا را باری‌کنید تا شما را باری کنف.» 

عاصم بن‌عمرو گفت: «ای‌گروه عربان شما سران عربید که باسران عجم‌مقابل 
شده‌اید» شما بهشت می‌خواهید و آنها دنیا می‌خواهند مبادا که آنها به دنیای خویش 
دلبسته تر از شما به آخحرت باشند . امروز کاری نکنید که فردا مایهٌ ننک عسربان 
باشد .6 

رین بسلاد سعدی‌گفت : «برای دین و دنا پیکار کنید و سوی مغفرت 
پرورد کار تان بشتابید و بهشتی که به پهنای آسمانها و زمین است و برای پرهیز کاران 
آماده کر ده‌اند اکرشیطان کار را برشها سخت وانمود به‌باد آر ید که مادام که اهل‌خبر 
باشند خبر به‌شما در موسمها گویند» 

ربمی بن‌عامر گفت: «خدا شما را به اسلام هدایت کرد ودر سابةآن فراهم 
آورد وفزونی بخشید. صبوری مایةٌآسایش است. به صبر خو کنید واز اضطراب 
دوری کنید» 

هر کدام سخنانی از اینگو نه گفتند ومردم عهد وپیمان کردند و با هیجان برای 
آنچه باید» آماده شد نلرب‌پاربیان نیز میالم ‌یییان چنین کردند و پیمان کردند و 4 بیس 
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همدیگر دل دادند وبه زنجیرها بسته شدند» به هم بستکان سی‌هزار کس بودند . 

شعبی گو ید: پارسیان یکصدو بیست هزار کس بودند وسی‌فیل داشتند که‌با هر 
فیل چهارهزار کس بود. 

مسعود بن‌خراش گوید: صف مشر کان ب رکنار عتیق بود وصف مسلمانان کنار 
دیوار قدیس بود وخندق را پشت سرداشتند» مسلمانان ومشر کان میان حندق وعتیق 
بودند وسی‌هزار بسته به زنجیر داشتند وسی فیل جنکی و يك فیل که شاهان‌بر آن 
می‌نشستند و جنک نمیکرد . سعد بگفت تا سورة جهاد را برای مردم بخوانند که 
آنرا تعلیم می‌گرفته بودند. 

زیاد گوید: سعدگفت: «به جای عویش باشید وبه‌کاری دست مزنید تا نماز 
ظهر بجای آرید و چون نماز ظهر بکردید من تکبیر می‌گویم شما نیز تکبیر گویید» 
بدانید که تکبیر را پیش از شما به کسی عطا نکرده‌اندو به شما عطا کرده‌اند که مایه 
فوت شما باشد. وچون تکبیر دوم را شنیدید تکبیر گوبید و سوارانتان مردم را به 
حمله تشویق کنند وچون تکبیر چهارم بگفتم همگی حمله کنید وبا دشمن در آویزید 
و بگویید لاحول ولاقوةالابالله» 

ابواسحق گوید: به‌روز قادسیه سعد به کسان پیغام داد که وقتی تکبیرراشنیدید 
بندپاپوشهای خود را محکم کنید وچون تکبیر دوم بگفتم آماده شوید و چون تکبیر 
سوم بگفتم دندانها را به هم‌فشارید و حمله کنید .» 

زیادگوید : وقتی صعد نماز ظهر بکرد به جوانی که عمر همراه وی کرده 
بود واز جملهٌ قاریان بود بگفت تا سورة جهاد را بخو ان دکه‌همه مسلمانان آ نر اتعلیم 


می‌گرفته بودند و او سوره جهاد را بر گروهی که نزديك وی بود بخواند که در همه 
گروهها خوانده شد و دلها به وجد آمد وجشمها روشن شد و کسان از قرائت‌آن 
اطمینان بافتند. 

فر اغت دافتند سعد تکس گفت و آنها که محا ند 
فراعت تس و تکبیر گفت و آنها جاور ویو 


212۱۰۰ ۸۱۱۱۱۱۵۱ 
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تکبیر گفتند و کسان پیاپی تکبیر کفتند وبه جنبش آمدند .آنگاه تکبیر دیگر بگفت و 
مردم آماده شدند آنگاه تکبیر سوم بگفت ودلیران قوم حمله‌بردندو جنگ آغاز کردند 
ودلیران فارس پیش آمدند وضر بت زدن آغاز کردند. 

غا لب بن‌عبدالله اسدی درحالی که رجز می‌خواند به نبردگاه آمسد وهرمز به 
مقابلةً وی آمد. هرمز از شاهان دربود وتاج داشت. غالب اورا اسیر کرد و پیش‌سعد 
آورد که بداشتند وغالب به‌نبردگاه رفت. عاصم‌بن‌عمرو نیز رجزخوانان به‌تبردگاه 
آمد ویکی از پارسیان را دنبال کرد که بگریختة و به‌تعقیب وی رفت وچونبه‌صف 
دشمن رسید سواری را دید که استری همراه داشت و آنرا رها کرد وبه یاران حود 
پناه برد که به حمایت او آمدند وعاصم استر را بابار براند وچون به‌صف مسلمانان 
رسید معلوم‌شد وی نانوای شاه‌بود و بارخاصهةٌ شاه.ءنان خوب و بستةً عسل‌بود که آنرا 
پیش‌سعد آورد و به‌جای حویش باز گشت وجون سعد آنرابدید گفت: «پیش‌هماوردان 
عاصم برید و بگویید که امیر اینرا به شما بخشیده بخورید. 

کوید: در آن هنگام که کسان درانتظار تکبیر چهارم بودند قیس‌بن‌حدیم سالار 
پیاد گان بنی‌نهدسخن کرد و گفت: «ای مردم بنی‌نهد حمله کنید که شمارانهد گفته‌اند 
که حمله کنید( که نهدبمعنی حمله است) 

خالدین عرفطه به‌اوپیغام داد که ار بس نکنی دیگری را به کار تومی‌گمارم 
و او بس کرد. 

وچون سواران در هم آویختند یکی از پارسیان بیامد وبانگ میزد:مرد‌مرد! 
عمروبن معدیکرب به مقابلهً وی رفت وبا او در آوبخت و به زمین شکوفت وسرش 
را ببرید» آنگاه روبه کسان کرد و گفت: «پارسی وقتی کمان خود را از دست‌بدهد؛ 
بز است.» پس از آن‌گروه‌های پارسی وعرب فراهم آمدند قیس‌بن‌ابی‌حازم گوید: 
عمروبن‌معدیکرب برماگذشت و کسان را به جنگ ترغیب می کرد ومی گفت: «مرد 
عجم وقتی نیزةکوتاه خود را بیندازد بزاست» وراین اثاکه ما را ترغیب می کرد ,- 


۱:۱۵ 
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یکی از عجمان به مقابلةً وی آمد و میان دوصف بایستاد وتیر انداخت » کمان خود 
را به شانه آوبخته بود وتیر او خطا نکرد. عمروین معد بکرب بدوحمله برد ودر او 
آویخت و کمربندش را بگرفت وبلند کرد وپیش اسب خود نهاد و بیاورد و چون 
نزديك ما رسید گردنش را بشکست آنگاه شمشیر حویش را برحلق‌وی نهادوسرش 
را ببرید و گفت: «چنین کنید» 

گفتم: «ای ابوئور» کی می‌تواند مثل توعمل کند.» 

به روایت دیگر عمرو دوطوق و کمر بند وقبادی دیبای اورا بگرفت. 

و نیزقیس‌بن ابی‌حازم گوید: عجمان سیزده فیل به‌ناحیه‌ای فرستادند که طایفة 
بجیله آنجا بودند. 

اسماعیل‌بنابی‌خالد گوید: جنک قادسیه در محرم سال چهاردهم هجرت بود 
ودر اول ماه بود وچنان بودکه یکی از عربان سوی پارسیان رفته بود و بدو گفتند: 
«جایی را به مانشان بده »و او طایفةٌ بجیله را نشان داد که شانزده فیل سوی آنها 
فرستادند. 

زیاد گوید: وقتی پس از نخستین در گیربهاگروهها فراهم آمدند فیلداران به 
آنها حمله بردند ومیان‌گروهها تفر قه انداحتند و اسبان بتر سیدونزديك بود مردم‌بجیله 
نابود شو ند که اسبان آنها وهمه همراهانشان فرار کرده بود وتنها پیادکان به جای 
مانده بودند . سعد به مردم اسد پیغام داد که از مردم بجیله و همراهانشان دفا ع کنند 
و طلحةبن خویلد وحمال‌بن مالك وغالب‌بن‌عبدالله وزبیل‌بن عمرو با گرومهای حود 
به‌مقا بلةٌ فیلان آمدند وفیل سواران فیلها را پس بردند که برهرفیل بیست سوار بود. 

موسی بن‌طر بف گو بد: و قتی سعد از قوم بنی‌اسد كمك خواست » طلیحه با 
آنها سخن کرد و گفت: «عشیره را دریایید که وقتی کسی را نام می‌بر ند که مسورد 
اعتماد باشد اگر سعد میدانست که کسی بهتر از شما می‌تواند این گروه را نجات 
خواست» سای ی وچون شیران جسور به‌پارسیان بت 


(۱ 
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که شما را اسد نامیده‌اند که کار شیر ان کنید» حمله کنید و پس‌نرو بد پیش‌روید ورو 
نگردانید. آفرین برربیعه چه‌هنرها خواهند نمود وبکجا رو خواهندکرد! مگرکس 
به‌جای آنها تواند رسید. جاهای خود را رها کنید خدایتان كمك کند به‌نام دای به 
پارسیان حمله برید.» 

مغروربن سوید وشفیق گویند: «بنی اسدیان‌حمله آغاز کردند و پیوسته‌ضربت 
زدند تا فیل را از مردم بجیله بداشتیم که پس رفت‌وطلیحه با یکی ازبزر گان‌پارسی 
روبه‌روشد وبا وی بجنگید وامانش نداد وخونش بریبخت.» 

زیاد گوید: اشعث‌بن‌قیس سخن کرد و گفت: «ای کُروه کنده آفرین بر بنی اسد 
که چه هنر نمائی‌ها می کنند و چه شتابان پیش می‌رو ند! هرجمعی به كمك مجاوران 
خحود شتافتند وشما انتظار دارید که کسی بار جنک از شما برداردا حقا که همانند 
قوم خویش ‏ عربان نیستید » آنها کشته میشوند و پیکار می‌کنند و شما بیحرکت 
بر اسبان منتظر نشسته‌اید.» 

گوید : ده‌کس از ایشان سوی او دویدند و گفتند : «ما از همه مردم جنکث 
آورتریم» چگونه می‌گوبی که قوم خویش عربان را باری نکرده‌ایم وهمانندآنها 
نبوده‌ایم ابنك ما باتوایم.» 

آنگاه اشعث حمله برد و آنها نیز حمله‌بردند و پارسیان مقابل حویش‌را عقب 
راندند. 

و چون پارسیان عقب نشینی فبل را در مقابل گروه بنی‌اسد بدیدند آنها را 
تير باران کردند وبه‌سالاری ذوالحاجب وجالنوس حمله به مسلمانان آغاز کردند. اما 
مسلمانان در انتظار تکبیررچهارم سعد بودند وعمده نیروی پارسیان بهمراه فیل برضد 
بنی اسدبه کار افتاد. وقتی سعد تکبیر چهارم بکفت ومسلمانان حمله آغاز کردند آسیای 
جنکث بربنی‌اسد می گشت و فیلان در میمنه ومیسره به اسبان حمله برد و آنرا عقب 


راند» سواران از پیاد گان و امد که مات وا بر اند ی مد کنن آیسن عامتن.. 
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عمرو فرستاد و پیغام داد که ای گر وه بنی تمیم» شما که شتردار و اسبدار بوده‌اید جاره 
اين فیلان را نمی‌توانید کرد 

کفتند : «حر آ؛ بخدا) 

عاصم گروهی از تیراندازان قوم خویش را با جمعی مردم مجرب بخواند و 
گفت: «ای‌گروه تیراندازان! فیل سواران را با تیر بزنید. و شما ای مردم مجرب » 


فیلان را پس‌برانید وتدکک آنرا ببرید.» و به‌تشجیع آنها بر حاست آسیای جنک بربنی- 
اسد می گشت ومیمنه و میسره به جولان‌آمده بود. یاران عاصم سوی فیلان رفتند و 
دم فیل و دنبالةً صندوقها راگرفتند و تنگ فیلان را ببریدند که نعرهٌآن برحاست و 
فیلی نماند که نعره برنیاورد وفیل سواران کشته شدند ودوسیاه روبروشد وفشار از 
طایفهةٌ اسد برحاست وپارسیان را از خویش عقب راندند و جنک کردند تاآفتاب 
فرورفت وجنکك تا پاسی از شب دوام داشت. آنگاه دوسپاه باز گشتند. 

در آن شب پانصد کس از اسدیان کشته شد که محور جنگ بودند و عاصم 
پیشتاز و دلیر قوم بود. این روز اول جنک قادسیه بود که آنرا جنگ ارماث گفتند . 

قاسم بنقل از یکی از مردم بنی کنانه گوید: بسه روز ارماث پهلوهای سپاه 
پارسیان برضد بنی‌اسد به جولان آمد و در آن شب پانصد کس از آنها کشته شد. 


جنک اغو اث 


طلحه گوید پیش از آن سعد» سلمی دختر حصفه زن‌مثنی بن‌حارثه رادرشراف 
به زنی‌گرفته بود واورا به قادسیه آورده بود وچون در جنک ارماث‌عربان بجولان 
آمدند سعدتاب نشستن نداشت مکر يك لحظه وروی شکم افتاده بود و چون سلمی 
حملةٌ پارسیان را بدید گفت: «دریغ از مثنی که | کنون‌سیاه» مثنی‌ندارد.»واین سخن 
را هنگامی کفت که سعد از رفتار پاران وهم از حال عویش سخت دلتنکگ بود و 
سیلی به صورییو نیو گفت: 2-7 کجا چنین گروهی داشت که آسیای 
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بر آن میگردد» 

معصودش ببنی‌امد وعاصم و گروه وی بود. 

سلمی گفت: «غیرت میبری وترس داری؟» 

گفت: « بخدا اگر تومرا معذور ذ-داری هیچکس مرا معذور نخواهد 
داشت وقنی ت و که حال مرا می‌بینی چنین می‌گویی مردم حق دارند که مرا معذور 
ندارند.» 

کسان این سخن را بخاطر گکرفتند و چون عربان فیروز شدند شاعر ان 
سخن وی را تکرار کردند که نه‌ترسو بودونه در خور ملامت. 

گوید: صبحگاه روز بعد عر بان آرابش جنک گرفتندوسعد کسانی رابر کماشته 
بودکه شهیدان را سوی عذیب برند وزخمیان را جابه‌جا کنند » زخمیان را به زنان 
سپردند که به آنها پردازند تا دا عزوجل درباره آ نهافرمان کند وشهیدان را دروادی 
میان عذیب و عین شمس به خال کردند» عسربان برای آغاز جنک در انتظار بردن 
کشتگان وزخمیان بودند وجون همه را برشتران نهادند که راه عذیب گرفت؛ طليعة 
سیاه از جانب شام نمودار شد. 

وچنان بودکه فتح دمشق یکماه پیش از قادسیه رخ نموده بود و چون نامة 
عمر به‌ابوعبیده رسید که سیاهیان عراق را که باران خالد بوده‌اند سوی عراق فرستد 
واز خالد نام نبرده بود ابوعبیده خالد را نگهداشت و سپاه را فرستادکه ششهزار 
کس بودند» پنجهزار کس از ربیعه ومضر وهفت هزار کس از مردم یمن وحجاز و 
سالاری قوم را به هاشم بن‌عتبةبنابی‌وقاص داد مقدمه داروی قعقا عبن‌عمرو بود که 
با شتاب از پیش می‌رفت . 

یکی از دوپهلوی سپاه را به قیس‌بن هبیرةبن‌عبد یغوث مرادی سپرده بود و 
پهلوی دیگر را به هزهاز بن‌عمرو عجلی داده بود» دنباله را به انس‌بن عباس داده 
بود . 


جلد پنجم ۱۳۷ 


قعقا ع با شتاب راه سپرد و صبحگاه روز اغواث به قادسیه رسید . به یاران 
خویبش گفته بودکه دسته‌های ده نفری شوند» جمعشان هز ار بود وچون يك دسته ده 
نفری از دید چشم برون میشد دستهٌ دیگر روان میشد. 


قعقا ع با پارانش که ده نفر بودند در رسید وبه کسان سلام کرد ورسیدن سپاه 


را موده داد و گفت: «ای مردم با فومی سوی شما آمده‌ام که اکر اینجا بودند و شما 
کشته میشدید» از این توفیق برشما حسد می‌بردند وعلاقه داشتند به‌جای شماباشند» 
شما نیز چنان کنید که من می کنم.» آنگاه پیش رفت و بانکک برداشت و هماورد 
خواست وعربان سخن ابوبکر را دربارة اوبه زبان آوردند که‌گفته بود: « سپاهسی 
که چون اویی درمیان داشته‌باشد شکست‌نمی‌خورد» و ازحضور او آرام‌خاطریافتند. 

ذوالحاجب به هماوردی قعقا ع آمد که از او پر سید: « کیستی1) 

گفت: «من بهمن جاذویه هستم» 

قعقا ع بانگگ بر آوردکه ای انتقام ابی‌عبید وسلیط و کشتگان جنگ جسر او 
باهم بجنگیدند وقعقا ع اورا بکشت. 

سیاه قعقا ع دسته دسته میرسید وتساشب در کار آمدن بود وعر بان خوشدل 
شدند گویی دیروز بلیه‌ای ندیده بودند و جنگ از قتل حاجبی و آمدن دسته‌مای 
قعقا ع آغاز شده بود وعجمان از آمدن آنها شکسته حاطر شدند . 

باز قعقا ع بان زد وهماورد خواست. دوتن به مقابلةٌ وی آمدند که یکی 
پیرزان بود ودیگری بندوان بود» حارت‌بن‌ظبیان بن‌حارث که از طایفة بنی تیم الات 
بود به قعفا ع پیوست قعفا ع با پیرزان مقابل شد و ضربتی بزد و سر او را بینداعت 
این‌طبیبان نیز با بندو ان مقابل‌نشد وضربتی بزد وسرش را بینداعت سواران مسلمان 
سوی بارسیان رفتند وقعفا ع بان میزد: «ای کرو ه مسلمانان با شمشیر به‌سرا غ آنها 
روید که مردم وا با شمشیر درومی کنند» عربان همدیگر را دل دادند وحمله بردند و 
تا شبانگاه جنگ کوونيم و پارسیانزاووحادنهٌ دلخو اهی نداشتند و مسلمانانبپچاب 
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کس از آنها بکشتند. 

دراین روز پارسیان برفیل جنکث نکردند که روز پیش صندوق پیلان شکسته 
بود وصبحگاهان به ترمیم آن پرداخته بودند و تا روز بعدبرپیلان بالا نرفت. 

شعبی گوید: زنی ازطايفهةٌ نخع چهار پسر داشت که درقادسیه حضور داشتند 
به پسران خویش گفت: «اسلام آوردید و دیکرنشدید» هجرت کردید و کار زشتی از 
شما سر نزد؛ به‌دبار دور نرفتید و به‌سختی نیفتادید واينك مادرتان را که پیری فر توت 


است بیاوردید وپیش روی مردم پارسی نهادید» بخدا شما پسران يك مردید چنانکه 
فرزندان يك زنید» من به‌پدرتان خیانت نکردم ودایی شما را رسوا نکردم» بروید و 
در آغاز وختم جنگ حاضر باشید» 

پسران شتابان برفتند وحون از چشم وی دورشدند دست به آسمان برداشت 
ومی گفت: «خدایا پسران مرا حفظ کن» 

گوید : پسران پیش مادر باز آمدند و نيك جنکیده بسودند و هیچ کدامشان 
زخمدار نشده‌بود. پس‌از آن دیدمشان که دوهزار دوهزارسهم می گر فتند وپیش مادر 
میآوردند و کذار او می‌نهادند و مادر با نها پس میداد ومیانشان بوضعی شایسته که 
مورد رضای آنها نیز بود تفسیم می کرد . 

زیاد گوید: در آنروز سه تن از ریاحیان بتی‌یربو ع با قعقا ع همکاریداشتند» 
و چون یکی از دسته مای ده نفری سپاه نمردار ميشد قعقاع تکبیر می‌گفت و 
مسلمانان تکبیرمی گفتند قعقا ع حمله میبرد ومسلمانان نیز حمله می‌بردند . بر بوعیان 
نعیم بن عمرو بن‌عتأب وعتاب‌بن نعیم بن‌عتاب وعمروین شبیب‌بن‌ریبا ع بودند. 

در همین روز فرستاد عمر با چهار اسب وچهار شمشیر بیامد که اگرجنگی 
رخ داده سعد آنرا میان سخت کوشان سپاه تقسیم کند وا و حمال‌بن‌مالك وربیل‌بسن 
عمرو بن‌ر بیعه» هردوان والبی» وطلیحةین‌خویلد فقعسی را که هرسه‌از بنی اسد‌بودند 
باعاصم بن‌عمرو تمیمی وشمشررهاه یه نهاداد وقعقا عبن‌عمرو ویر بوعیان 
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را پیش خواند و اسبان را به آنها داد که سه تن از بنی‌بربو ع سه چهارم اسبان و سه 
تن ازبنی اسدسه‌چهارم شمشیرها راگر فتند. 

سلیم‌بن‌عبدالرحمان سعدی به نقل از پدرش گوید: مرحلهٌ اول پیکار درهمه 
روزها جنگ و گریز بود. وچون قعقا ع بیامدگفت: «ای مسردم چنین کنید که مسن 
می کنم»و بانگک زد وهماورد خواست که‌ذو الحاجب به هماوردی آمد واورا بکشت. 
آنگاه کسان از هرسو بیامدند و جنک وضربت زدن آغاز شد. عموزادکان قعقاع 
ده تن از پیادگان را سوارشتران جل‌پوشیده کردند که‌برقع بصورت داشت و بوسیله 
سوار انحفاظت میشد وبگفت تا شتران را جون‌فیلان میان دو صف سوی سواران 


پارسی برانند. به روز اغواث عربان بوسیلة شتر ان‌جنان کردند که پارسیان بسروز 
ارماث با فیلان کرده بودند. شتران ازجیزی‌باك‌نداشت» اسبان را رم میداد وسواران 
مسلمان حمله می‌بردند کسان دیکر نیز از ابنکار آنها تقلید کردند و به روز اغواث 
پارسیان از شتران بیشتر از آن سختیو بلیه دبدند که مسلمانان‌بروز ارماث از فیلان 
دیده بودند. 

گوید: یکی از تمیمیان که محافظ شتر سواران بود وسواد نام داشت‌طالب 
شهادت بود ومدتی بجنگید و کشته نشد و عاقبت وقتی سوی رستم رفت و قصد او 
داشت در مقابل او کشته شد. 

قاسم‌بن‌سلیم به نقل از پدرش گوید: یکی از مردم پارسی بیامد و بانگ زدو 
هماورد خواست» علباء بن‌جحش عجلی به مقابلةً اورفت و ضربتی بزد و سینه‌اش 
بدرید» پارسی‌نیزضربتی زد و امعاء اورا برون ریخت وهردو بیفتادند. پارسی‌هماندم 
بمرد وعلباء که امعاء وی پراکنده بود و توان برنعاستن نداشت کوشید تا آنرا بجای 
برد و نتو انست وبه یکی از مسلمانان که بر اومی گذشت گفت: «فلانی بیا به من کمك 
کن» و اوامعاء را بجای خود برد و علباشکم خود را گرفت و سوی صف پارسیان 
دوید و سوی مساهائاتتنتگر بست وتتت-ه9ا ء د فت ه یگ صف باه ماو اه ینت۲ 


۱۷۰ ترجمةٌ تادیخ طبری 


در آمد. 

قاسم به نقل از پدرش‌گوید: یکی از پارسیان بیامد و هماورد خواست که 
اعرف‌بن اعلام عقیلی به مقابلا اورفت وخونش بریخت آنگاه یکی دیکربمقابله آمد 
که اورا نیز بکشت» چند سوار پارسی وی را در میان‌گرفتند که به زمین افتاد و 
سلاحش از دست برفت کهآ نرا بگرفتند و اعرف خاله به صورت آنهاپاشیدتابه‌صف 
باران خود باز گشت. 

گوید: در آنروز قعقا ع سی‌بار حمله برد وهروقت گروهی از کمکیان‌نمودار 
میشدند حمله میبرد. 

زیاد گوید: قعقاع به روزاغواث سی کس را درسی‌حمله‌بکشت؛ درهرحمله 
بکی را می کشت که آخرشان بزر گمهر ه«مدانی بود. اعوربن نطیه با شهر براز 
سیستان مقابل شد ومريك دیگری را بکشت. 

ابن‌مخراق گوید: از صبحگاه تا نیسمروز» سواران بجنگیدند و چجون روز 
بگشت دوسپاه حمله بردند و جنگ همگانی تا نیمه شب دوام‌داشت. 

گوید: وچنان‌بود که شب‌ارماث را ارامش‌نام داده‌بودند و شب اغواث سواد 
نام گررفت» نصف اولآن سواد نامیده شد. بروزاغواث مسلمانان‌پیوسته فیروزبودند 
وبیش بزرگان پارسی را کشتند سواران قلب پارسیان بحولان آمدند اما پیادگان 
بجای‌بودند اگرحملة سواران نبود رستم دستگیر شده‌بود. 

وچون نیمه شب برفت مسلمانان چون شب ارماث آرام کگُرفتند» از شامگاه‌تا 
بهنگام باز گشت مسلمانان پیوسته به بانگ بلند نام و نسب خویش را می‌گفتند و 
چون سعد ابن را شنید بخفت و به یکی از کسانی که پیش وی بودند گفت: «اگر 
کسان پیوسته نام ونسب‌خویش گفتند مرا بیدار مکن که بردشمن چیره‌اند و اگسر 
حاموش شدند و پارسیان نام و نسب خویش نکفتند مرا بیدار مسکن که با دشمن 


برابرند اما اکر پارسیان نام و نس بگفتن-ییچ کن که‌نشانة خوشی‌نیست. » 
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گوید: وچون کار جنک بالاگرفت ابومحجن که در قصر محبوس و مقید 
بود بالا رفت واز سعد بخشش خواست اما سعد با او تندی کرد و پس فرستاد واو 
پیش سلمی دختر خصفه رفت و گفت: « سلمی! دختر آل حصفه؛ میتوانی کار نیکی 
انجام دمی؟ » 

گفت: «جه کاری؟ » 

گفت: «مرا رها کنی واسب بلقارا به‌من دهی» خدا را متعهدم که‌ا گر بسلامت 


ماندم پیش توباز گردم و پای درقیدنهم » 

سلمی گفت: «اين کار از من ساخته نیست» 

ابومحجن همچنان پای در قید برفت وشعری می‌خو اند به این مضمون: 

«اين غم بس که سواران بانیزه هلالشو ند» 

«ومن اینجا بسته‌باشم و قیدبرپای. 

«وقتی برخیزم آهن مرا بدارد» 

«ودرها بروی من بسته باشد» 

«مال بسیار ویاران داشتم» 

«ومرا رها کردندکه هیچکس را ندارم» 

«خدا را متعهدم که ار مرا رها کنند» 

«هر گز ره میخانه نگیرم » 

سلمی گفت: «استخاره کردم و به تعهد تورضا میدهم» و اورا بکشود و گفت : 
«اسب را به‌تونمی‌دهم» وبجای خود رفت. 

ابومحجن اسب را براند واز آن در قصر که مجاور خندق بود برون برد و 
برآن نشست وبتاخت تا نزديك میمنه رسید و تکبیر گفت. آنگاه به‌مسیسرة پارسیان 
حمله برد ومیان دوصف با نیزه وسلاح خود شیرینکاری میکرد» بقولی اسب‌زین 
داشت ه نگفته قاستت یل ن و آتست-99] بشت صف مسلماثات سه », من و تالهکتت۱ 
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تکبیر گفت و به میمنهة پارسیان حمله برد .آنگاه از پشت صف مسلمانان سوی قلب 
رفت ودر مقابل مسلمانان جولان داد و ببارسیان حمله برد ومیان دوصف با نیزه و 
سلاح خویش شیرینکاری میکرد و دشمن را به سختی می کوفت کسان در کار 
وی به شگفت بودند که اورا نمی‌شناختند وهنگام‌روز وی را ندیده بودند4. 

بعضی‌ها گفتند: «از نخستین رسیدگان باران هاشم است » با خود هأشم 
است. 4 

سعد که برو در افشتاده بود واز بالای فصر مردم را مینگریست میگفت : 
« بخدا اگر ابومحجن محبوس بود میگفتم این ابرمحجن است و این بلقاست.» 

بعضی‌ها گفتند: «حضر درجنگها حضور می‌بابد و پنداریم که سو ار بلقا حضر 
است ٩۰‏ 

بعضی دیگر گفتند: «اگر نبود که فرشتگان جنگ‌نمی کنند میگفتیم.اين فرشته 
ایست که بتأیید ماآمده است.» از محجن نامی نبود وبدوتوجه نداشتند که وی را 
توبن موب امه : 

چون نیمه شب در آمد پارسیان از جنک کناره گرفتتد ومسلمانان باز گشتند» 
ابومحجن بیامد و از همان در که رفته بود وارد شد وشب‌وسلاح‌حویش‌وزین اسب‌را 
بگذ اشت ودوپای درقید نهاد وشعری گفت که مضمون‌آن چنین بود: 

رشان دانند واين تفاعر نیست » 

و که ما از همه‌شان شمشیروزره بیشتر داریم» 

«ووقتی آنها ثبات نخواهند» 

«بیشتر از همه پایمردی میکنیم» 

«من همه جا نمانندهآنها هستم» 

«واگر ندانند از عریف بیرسید» 


‌ سس ۰ ۵ .اه هه 
سب فادس ۸ مر ییایند » 
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«وجمع برون شدد مرا ندانستند» 

«ا گر محبوسم بدار ند این بلیةٌ من است » 

«واگر رهایم کنند مرگ را بحریفان بچشانم» 

سلمی بدو گُفت: «ای ابومحجن چرا این مردترا محبوس کرده است؟ » 
کفت :( بخد | حچیس من سیب حر امی نبود که خورده‌ام بانوشیده‌ام ۰ درایام 


جاهلیت میخواره بوده‌اع ومردی شاعرم که شعر برزبانم میرود و احی‌انابلب میرسد 
و بدنام میشوم از اینرومرا محبوس کرده که گفته‌ام : 

«وفتی بمیر م» 

«مرا پای تا کی بخاله سیار» 

«که پس از مرک ريشه های آن» 

«استخوانهایم را سیراب کند» 

«در بیابان بخا کم مسپار » 

« که بیم دارم پس از مرگ شراب نچشم » 

«کور مرا از شراب سیرا ب کن» 

«که من پیوسته در بند آنم» 

وچنان بود که سلمی شب‌ارماث وشب آرامش و شب سواد باسعدفهر بود و 
چون صبح شد پیش وی رفت و آشتی کرد وقصةً خویش وابومحجن رابگفت. 

سعد ابومحجن را پیش خواند و آزاد کرد و گفت: «برو که ترا به‌سبب‌سخنی 
که گوبی تابه عمل نیاری» مو احذه نمی کنم» 

گفت: «بخدا هر گز سخن زشت برزبان نیارم » 


روز عماس 


ابن‌مخر اق‌گو ید یه روز سومم‌چگاهان مسلمانان وعجمان به جای‌خو هیوست 


۱۷۳۴ ترجمه‌تادیخ‌طبری 


بودند» عرصه فیمابین به اندازةٌ يك میل سرخ می‌نمود» دوهزار کس از مسلمان‌ان 
کشته وزخحمی بود واز عجمان ده هزار کشته وزخمی بود. 

سعد گفت: «هر که خواهد شهیدان را غسل دهد وهر که خواهد همچنان‌خحون 
آلودهبه خا کشان کند. » 

مسلمانان کشتگان خویش را بر گر فتند وپشت صف جای دادند و آنها که‌به 
کار کشتگان می‌پرداختند بیامدند و آنها را برای خاگ کردن بردند وزخمیان را به 
زنان سیردند. حاجب بن‌زبد عهده‌دار کار شهیدان بود زنانو کود کان‌مدت دوروز؛ 
روز اغواث وروز ارمات؛ برتبه‌های مشرق‌گور می کندند و دوهزار وپانصد کس از 
حنگاوران قادسیه را به حاك سپردند. 

وجنان بود که حاجب و کسان شهیدان مابین قادسیه وعذیب پای‌نخلی گذشتند 
که در آن روز کار آنجا به جز آن نخلی نبود وچون زخمیان را به آنجا می‌رسانیدند 
و یکشان به هوش بود می‌خواست که او را زیر نسخل بدارن-د تا از سایهٌآن 
بیاساید » یکی از زخمیان که بجیر نام داشت در سايسهةٌ نخل شعری بدین مضمون 
گفت: 

« سلامت باش ای نخل که » 

«میان قادس وعدیبی» 

«وپهلوی تونخل دیگر نیست» 

وتتی چند از زخمیان دیگر اشعاری نزديك به همین مضمون در بارةٌ اين تك 

زیاد گوید: همه شب قعقا ع یاران خویش را به جایی که هنگام رسیدن از 
آنها جدا شده بود می‌برد وسیس به آنها گفت: «وقتی آفتاب‌بر آید صد تن صدتن 
ببایید که چون يك‌گروه از دید شما برون شد گروه دیگر به دنبال آن بیاید»ا گرهاشم 


رسید که چه بهترو گر نه امیدوچمت کسانافنده‌اید» 


ولل پنجم ۱۷۳۳۵ 


وجنان کردند و کس ابثرا ندانست. 

صبحگاهان مسلمانان به جای خویش بودندکه کشتگان را فراهم آورده 
بودند وبه حاجب‌بن‌زید سپرده بودند. کشتگان مشر کان میان دوصف بود وبه‌تباهی 
می‌رفت که آنها به کشتگان خود توجه نداشتند واين از جمله الطاف خدا بود که 
مسلمانان را به وسیلهة آن تأیید می کرد. 

وقتی آفتاب بر آمد قعقا ع نگران سواران بود که پدیدار شدند وتکبیر گفت 
مسلمانان یز تکبیر گفتند و گفتند: «مدد آمد» 


عاصم‌بن عمرو نیز گفته بود که چنان کنند و از جانب خفان آمدند. 

در این هنگام سواران مسلمان پیش رفتند و گروهها به جنبش آمدند وضربت 
زدن آغاز کر دند. ما.د پیوسته می‌رسید وهنوز آخرین باران قععا ع نیامده بودند که 
هاشم در رسید که هفتصد کس همراه داشت وچون کار قعقا ع را باوی بکفتند که‌در 
آن دوروز چه‌کرده بود؛ اونیز پاران خود را هفتاد هفتاد مرتب کرد و چون‌آخرین 
پاران قعقا ع بیامدند هاشم باهفتادکس بیامد که قیس‌بن‌هبیر ٌبن‌عبدیغوت از آن جمله 
بود. وی از جنگاوران روزهای پیش نبود؛ از یمن سوی یرموك رفته بود وهمراه 


هاشم آمده بود. 
هاشم پیش رفت و به قلب سپاه مسلمانان پیوست و تسکبیر گفت مسلمانان‌نیز 


ماشم گفت: « نخستین مرحلهً جنکت» جنک و گریز است وبس از آنتیر اندازی 
است.» الن بگفت و کمان خویش را بر گرفت وتبری دردل کمان نهاد وزه را کشند 
و اسب‌وی سر باند کرد که گوشش بدرید. هاشم بخندید و گفت: «چه‌تیراندازی‌زشتی 
بوداز کسی که‌همه مراقب‌اویند! پنداریدتیرمن به کجا می‌رسید؟» 

گفتند: «به‌عتیق می‌رسید») 


هاشم اسب‌راهي کیدو تبر رالن کمایرداشت» و باز اسب را هی کرد تا به 


رسید» پس از آن‌اسب را هی کرد وصف‌دشمن راشکافت وبه‌جای حویش بر گشت؛ 
گروههای وی پیوسته می‌رسید. 

مش رکان شبانه به اصلاح صندوق فیلان پرداخته بودند و صبحگاه صف 
آراستند. فیلان بیامد و پیادگان همراهآن بودکه تنکهارا نبرند» همراه پیادگان 
سو اران بود که پیادگان را حفظ کنند وچون قصد کروهی داشتند فیل وهمر اهان آنرا 


سوی‌آن گروه می‌راندند که اسبانشان رارم دهند» اما کار فیلان چون روز پیش نبود 
که فیل وقنی تنها باشد و کس با آن نباشد ترس‌انگیزتر است وجون‌کسان اطراف 
آن باشندمانوس‌تر است» جنکك چنین بود تاروز بگشت. 

روز عماس از اول تابه آخر سخت بود وعربان وعجمان به یکسان دچار 
سختی بودند. مرحادئه‌ای که در میانه می‌رفت مردان پیاپی بانك میزدند. تا به 
یزدگرد می‌رسید واز سپاهی که پیش وی بود؛ كمك می‌فرستاد که نبرومی گرفتند . 
به سیب حادثه روز پیش کمکها پیوسته بود واکر لطف خدای نبود که آن دوروز به 
قعقا ع چنان الهام کرد وهاشم از راه نرسیده بود مسلمانان به شکست افتاده بودند. 

شعبی کو بد: پس از فتح برموك و کشودن دمشق هاشم بن‌عتبه از شام بیامد ‏ 
قیس‌بن‌مکشو ح مرادی با هفتصد کس همراه وی بود وسعیدین‌غران همدانی باهفتاد 
کس از آنها باشتاب دررسید. 

مجالد گوید: قیس‌بن‌ابی‌حازم با قعقا ع جزومقدمةٌ سپاه هاشم‌بود . 

عصمهٌّوائلی که در قادسیه حضور داشته بودگوید : هاشم با مردم عسراق از 
شام بیامد» و باگرومی اندك شتابان پیش افتاد که این‌مکشو ح از آن جمله‌بود وچون 
نزديك قادسیه رسید با سیصد نفر همراه بود. وقتی رسیدند که عربان آماده جنک 
بودند و به صفوف آنها پیوستند. 

شعبی گو بد: روزسوم‌روزعماس‌بود وهيچيك از ایام‌قادسیه چنان‌نبود وهردو 
طرف بکسان بسودند واز تلفات ی از ]۵ ازمسلمانان 


۰ ۵۵ 


جلد پنجم ۱۷۳۷ 


کشته بودند» مسلمانان نیز از کافران کشته بودند. 

اسماعیل بن‌محمد بن‌سعد گوید: هاشم‌بن عتبه به روز عماس به قادسیه رسید. 
وی همیشه براسب ماده جنگ می کرد و براسب نرجنگ نمی کرد وچون در صف 
بایستاد تیری بینداخت که به گوش اسب وی خورد و گفت: «چه زشت بودء تصور 
می‌کنید اکر اين تیربه گوش اسبم نخورده بودبه کجا می‌رسید؟» 

گفتند: به فلان و بهمان جا 

آنگاه وی از اسب فرود آمد وبه دشمن حمله برد وضربت همی‌زدتابه‌جایی 
رسید که گفته بودند. 

زیاد گوید: وی در ميمنهة سپاه بود 

اسماعیل بن‌محمد گو ید: می‌دیدیم که ماشم برمیمنه بود وبیشتر کسان به‌جای 
سپر جلهای اسب داشتند که شاخ خرما بدان بسته بودندءو آنها که حفاظی نداشتند » 
طناب به‌سرهای خود پیچیده بودند. 

ابو کبر ان‌بن حسن بن عقبه گوید: وقتی‌قیس بن‌مکشو ح با هاشم از شام بیامد به 
سخن ایستادو گفت: «ای‌گروه عربان» خدا یا اسلام برشمامنت نهاد و به وسیله‌محمد 
صلی الاهءلیه‌ و سلم کر امت داد که‌به نعمت خدای برادران شدید.و از آن پ سکه‌چون 
شیر به همدیگر می پریدید وچون‌گرگان یکدیگر را می‌ربودید » دعوتتان بکیست و 
کارتان یکیست. خدا را پاری‌کنید تا شما را باری‌کند . فتح دیار پارسیان را از 
حدابخو اهید که حدای عزوجل شام را برای برادران شما که در آنجا بودند گشود و 
قصرهای‌سر خ وقلعه‌های سر خ را تصرف کردند .» 

شعبی گوید: عمروبن معدیکرب گفت: «من به این فیل که مقابل ماست حمله 
می‌برم» بیشتر از مدت کشتن يك شتر مرا رها نکنید. اگر تأخیر کنید ابوشور را از 
دست داده‌اید که من برای شماهمانند ابوئورم» اگر به من‌برسید مرا بینید که‌شمشیر 


به دست دارم» 


۱۷۳۸ ترجمهٌ تاریخ طبری 


آنگاه حمله برد و توقف نکرد تا درصف دشمن فرورفت ودر دل غبار نهان 


یاران عمرو گفتند : « منتظر چیستید» به اونخواهید رسید واگر اورا ازدست 
بدهید چابکسوار مسلمانان از دست رفته است. »این بگفتند وحمله بردند . 

مشرکان عمرورا به زمین افکنده بودند وضربت زده بودند و اوشمشیربه 
دست داشت وضربت می‌زد» اسب وی از پای در آمده بودء‌وحون عربان حمله 
آوردند دشمن از او کناره گرفت و چون باران خود را بدید و پارسیان از او کناره 
گُرفتند» پای اسب یکی از پارسیان را بگرفت پارسی خحواست اسب را براند اما 
اسب رفتن نتوانست. پارسی متوجه عمروشد وقصد او کرد ومسلمانان بدیدند و به 
دور وی ریختند وپارسی از اسب به‌زیر آمد وسوی یاران عویش کُریخت» عمرو 
گفت: «لکام اسب را به من دهید.»و چون‌لکام را بدودادند برنشست . 

اسودبن‌قیس به نقل از کسانی که در قادسیه حضور داشته بودندگوید: به روز 
عماس یکی از عجمان بیامد وچون میان دوصف رسید بغرید و بانگ بر آورد و 
هماورد خو است. یکی از ما شبرنام »بسر علقمه» که مردی کو تاه قدو کم‌جثه و بدمنظر 
بود بیامد و گفت: « ای‌گروه مسلمانان! این مرد انصافآورد اماکس جواب وی 
نداد و کس به مسماوردی وی نرفت بخدا اگر تحقیرم ن‌کنید به هسماوردی وی 
می‌روع» 

وچون دید که کس مانع وی نیست. شمشیر و سپر خحسویش را برگرفت و 
سوی اورفت وچون مرد پارسی اورا بدید بغرید واز اسب فرود آمد و اورا به‌زمین 
زد وبرسینه اش نشست که خونش بریزد.عنان اسب‌پارسی به کمرش بسته بودوچون 
شمشیر کشید اسب پس رفت وعنان را بکشید و پارسی را از روی علقمه بینداعت‌و 
علقمه در آن حال که پارسی به زمیسن کشیده می‌شد بسر اوجست ویاران وی بانگک 


برداشتند» علقمه گفت: «هرچه می‌خواهید بان زنید من از او دست برندادم اپ 


۳۱۱۰۰ ۵۱۹۱۵۱۵ 


جلد پنجم ۱۷۹ 


حونش بریزم وسازوبرگش را بکیرم» واورا بکشت وساز وبر کش بکرفت و پیش 
سعد آورد که بدو گفت: «وقتی ظهر شد پیش من آی» 

هنگام ظهر سازوبرگ پارسی را پیش سعد آورد و اوحمدو نای‌خدای‌برز بان 
راندو گفت: « رای من اینست که ساز وبرگ را به او ببخشم که هر که در جنک 
ساز وبرگ دشمن را بگیرد از آن اوست» و علقمه آنرا به دوازده هزار فروعت. 

زیاد گوید: به روز ارماث وقتی سعد دبدکه فیل گروهها را پرا کنده می کند 
و کار خویش را از سرگرفته» کس پیش ضخم ومسلم ورافع وعشنق و دیگرباران 
پارسی آنها که مسلمان شده بودند فرستاد که بیامدند و از آنهاپرسید: «جای‌حساس‌فیل 
کجاست» 


گفتند: «حرطوم و چشمها که وفتسی آسیب بیند دیگر کاری از فبل ساخسته 
بیست. » 

سعد کس پیش قعقا ع وعاصم هردو ان پسران عمروفرستاد که کار فیل سپیدر! 
بسازند که با فیل مانوس بودند و فیل مقابل آنها بود و کس پیش حمال و ربیل 
فرستاد که‌کار فیل‌سیاه ر ابسازند که با فیل‌سیاه مانوس بودند و فیل‌مقابل آنها بود. 

قعقا عوعاصم دونیرةٌ کو تاه ونرم بر گرفتند و با سواران وپیادگان برفتندو گفتند 
پیل را در میان‌گیرید که آ نراگیج کنید» خودشان نیز با آنها بودند. حمال و ربیل نیز 
چنین کردند وچون به نزديك پیلان رسیدند آنرا در میان‌گرفتند و هريك از پیلان به 
چپ وراست نگربستن گرفت که می‌عواست حمله کند . قعقاع و عاصم در آن حال 
که فیل به اطراف خویش نگران بود نیزه های عویش را در چشمان فیل سفید 
فرو کردند که سرخود را پس کشید وسخت بجنبانید وفیلبان را بیفنکند و حرطوم 
بیاویخت که قعقا ع ضربتی زد و آنرا بیفکند وفبل به پهلو در افتاد وهمه‌فیل‌سواران 
را کشتند . 


حمال نیز بیفی و بربیل گفت یج یکی را انتخاب کن يا خرطوم رریزت یج 


۱۷۳۵۰ ترجمه‌تادیخ طبری 


من به چشمان فیل ضربه می‌زنم » یا به چشمان ضربه بزن و من خرطوم را 
می‌زنم. » 

ربیل خرطوم را انتخا بکرد . حمال به فیل که به دیدن کسان اطراف خود 
مشغول بود حمله برد فیلبان فقط از بریدن تنکگ فیل نگران بود واين دو تن به پیل 
پرداختند» حمال با نیزه به چشمان آن زدکه به زانودر آمد وبازبرخحاست و ربیسل 
ضربتی بزد و خرطوم را بیفکند و فیلبان او را بدید و با تبر بیتی و پیشانیش را 
بشکافت . 

شعبی گوید:دوتن از مردم بنی‌اسد به نام ربیل و حسمال‌گفتند : « ای‌گروه 
مسلمانانچه مر گی" ازهمه سختتر است.» 

گفتند: «اینکه به فیل حمله بر ند» 

آنها اسبان خویش را برجهانیدندو چون روی پابلند شد سوی فیل که 
مقایل آنها بود تاختند ویکیشان به چشمان فیل ضربه زد که از عقب بیفتاد و دیگری 
خرطوم آنرا بزد» فیلبان باتبرزین‌ضربتی سخت به‌صورت وی‌زداما حمال وربیل‌فیل 
را از پای در آوردند. 

گوید: قعقاع و برادرش نیز به فیلی که مقابلشان بود حمله بردند و چشمان 
آنرا کور کردند وخرطومش را ببریدند که میان دوصف می‌دوید و جون به صف 
مسلمانان می‌رسید با نیزه به آن ميزدند و چون به صف مشر کان می‌رسید آنرا پس 
مبر اند ند. 

و هم شعبی در روایت دیگر گوید: در میان فبلان دوفیل بود که فیلات دیگر 
را تعلیم میداد وبه روز قادسیه آندورا در قلب سپاه پارسیان نهادند و سعد قعقا ع و 
عاصم تمیمی وحمال وربیل اسدی را سویآن فرستاد . 

دنبالةٌ روایت چون روایت اول است جز اینکه‌گوید وفیلان زىده بودوچون 


گراز بانگ میزد. آنگاه فیل ی که کور بووببم تا در عتیق‌افتاد وفیل دیگر به‌دنبال سس 
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آن رفت وصف عجمان را بشکافت وبه دنبال فیل اول از عتیق‌گذشت. وفیلان با 
صندوقها که بر آن بود سوی مداین رفت و همه کسانکه در صندوقها بودند تلف 
شد ند . 

زیادگوید: وقتی فیلان برفت ومسلمانان سوی پارسیان راه یافتند و ساسه 
بگشت. مسلمانان حمله بردند وسواران که آغاز روزجنگیده بودند به حمابت آنها 
پرداختند وشجاعت نمودند وتا شبانگاه جنگ شمشیر روان بود ودوطرف تلفات 


مساوی داشتند» زیر | وقتی بافیلان‌چنان کردند شتر ان رزه‌دار را به گروه کردند که با 
فیلان بر آمدو آنر اعقب‌زد. 

زیاد گوید: وچون شبانگاه رسید و هنگام شب نیز جنگ بوده جنگ بسیار 
سخت شد ودوطرف پایمردی کردند ومساوی در آمدند واز هردوسو بانگ‌وغوغا 
بود و آنرالیلةالهریر نامیدند که پس از آن در قادسیه هنگام شب جنک نبود. 

عبدا لرحمان‌بن جیش گوید: در لبلةالهربر سعد»‌طلیحه وعمرورا سوی‌گداری 
که زیراردرگاه بود فرستاد که مراقب باشند مبادا دشمن از آنجا بیایدو گفت: « اگر 
دشمن پیش از شماآنجا رسید مقابل آنها جای‌گیرید واگر دیدیدکه از آن حبسردار 
نشده همانجا بمانید تادستورمن بیاید .» 

عمربه سعد دستور داده بودکه سران اهل‌ارتداد رابه صد کس نگمارد وجون 
عمرو و طلیحه‌به گدار رسید ندو کس را آنجاندید ندطلیحه گفت:«خو بست از آب‌بگذريم 
واز پشت سرعجمان در آییم» 

عمرو گفت: «نه»از پایینتر عبورمی کنیم » 

طلیحه گفت:« آنچه من می گویم‌بر ای مردم‌ما صودمندتر است» 

عمرو گفت: «مرابه کاری می‌خوانی که تاب آن ندارم» 

آنگاه از هم‌جداشدند وطلیخه از ماورای عتیق به‌تنهایی راه اردو گاه گرفت 
وعمرو با همه کسانیکم هردو آن‌بمآههرده بودند پایین رفت که‌به دشمن 
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وعجمان به‌جنبش آمدند. 

سعد که از اختلاف آنها بیمناك بود قیس‌بن‌مکشو ح را باهفتاد کس به‌دنبالشان 
فرستاد»قیس از جملهً آن سران بو دکه سالاریشان بر صد کس روانبود اما سعد بدو 
گفت: «اگر به آنها رسیدی سالارشان هستی» 

گوید:فیس سوی‌آنها رفت وهنگامی به نزد گدار رسید که دشمن به عمرو و 
یاران وی حمله برده بود و آنها را عقب زد وقیس به نزديك عمرو رفت و وی را 
به ملامت‌گرفت وسخنان ناروابه هم‌گفتند ویاران قیس گفت: « وی را بر توسالاری 
داده‌اند» 

عمرو خاموش شدو گفت: «کسی را برمن سالاری می‌دهند که در جاهلیست 
به اندازة يك‌عمر با وی جنگیده‌ام؟» این‌بگفت وسوی‌اردوگاه باز گشت. 

طلیحه نیز برفت وچون مقابل بندرسید سه‌بار تکبیر گفت و برفت و پارسیان 
به طلب وی بر آمدند و ندانستند از کدام سورفته است‌و او پایین رفت و از کدار 
گذشت آنگاه سوی اردو گاه باز کشت وپیش سعد آمد وخبر عویش را با وی‌بگفت 
و این کار برای مشر کان ناخحوشایند بود و مسلمانان حر سند شدند و ندانستند که 
چیست؟ 

قدامةً کاهلی گو بد:ده بر ادر از فرز ندان کاهل‌بن اسد بودند که آنهارابنی‌حرب 
می‌گفتند » در لیلةالهریر ب‌کیشان در نبردگاه رجز می‌خسواند و یکی از آن ده 
برادر عفاق نام داشت و چون ران مرد رجز خوان قطع شد شعری به این مضمون 
خو اند : 

«عفاق‌صبر کن که اینان چا بکسو ارانند 

«صبر کن ویکپای از دست رفته ترانگر ان‌نکند» 

وهمان زوز از این ضر بت‌بمرد 


حمید بن ابی‌شجا رک بخ سعدطلیجت+کاری فرستاد اما اوکار را رهاکردو سس 
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از عتیق‌گذشت وسوی اردو گاه پارسیان رفت وچون به محل بندرسید سه بار تکبیر 
گفت و پارسیان بهر اسیدند ومسلمانان شکفتی کردند ودست از همدیگر بداشتندتا 
بدانند این چیست وعجمان کس برای تحقیق فرستادند ومسلمانان در این باب‌پرسش 
کردند وعجمان تعبیه خحویش رادیگر کردند وبه صورتی در آوردند که در سه‌روز 
پیش نبود. مسلمانان همچنان برتعبیةٌعویش بودند وطلیحه می گفت : «کاش همیشه 


یکی بر ای آشفته کردن پارسیان و جود داشته باشده 

آنگاه مسعودبن‌ما لك‌اسدی و عاصم‌بن عمروتمی‌ی و ابن‌ذی‌البردین‌هلا لی‌و ابن 
ذی‌السهمین و قیس بن‌هبیره اسدی و کسانی امثال آنها به مقابله پارسیان رفتند و 
جنک اند اختند و پارسیان فر اهم بودند و پروای آنها نداشتند که می‌خو استند حسمله 
آغازند وصفی پیش فرستادند که دو گوش(؟) داشت وصف دیگر به دنبال آن بود و 
صف دیگر وصف دیکر تا سیزده صف در قلب ودو پهلو کامل شد. وجون سواران 
عرب سوی آنها رفتند تیرانداختند و تیراندازیشان پارسیان را از سوار شدن باز 
نداشت. آنگاه‌گروههای پارسیان سوی سواران عرب تاختند . 

در آن شب خالدبن‌یعمر تمیمی کشته شد وقمقا ع به جایی که از آنجا تیرسوی 
حالد انداخته بودند حمله برد وجنگی سخت در گرفت وعربان همچنان باپرجمهای 
خویش بودند. قعقا ع از سعد اجازه نگرفته بود سعد گفت: «خدایا این خطا را براو 
ببخش واورا یاری‌کن اگر از من اجازه نخواسته من به او اجازه‌دادم.» 

مسلمانان بجز گروم ی که جنک انداخته بودند و سوی دشمن رفته بودند 
همچنان به جای خویش بودند. 

سه صف بودند: يك صف پیاد گان بودند که ثیزه وشمشیر داشتند» بك صف 
تیراندازان بودند ويك صف سواران بودند که پیش روی پیسادگان جای داشتند . 
پهلوی راست وپهلوی چپ سپاه نیز چنین بود 

سعد گفت : وکارچنان بود کاب ورد و جون من سه تکبیر گفتم حمله انس 
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کنیدی کسان آماده شدند که باگفتهة وی همداستان بودند و آسیای جنگ بسرقعقاع و 
بار ال وی وی کشت 

عمرو بن‌مره گوید: قیس‌بن‌هبیره مرادی که روز های پیش در جنگ قادسیه 
شر کت نداشته بود به کسان ی که اطراف وی بودند گفت : «دشمن شما سرحمله دارد 
ورای» رای سالار سیاه است؛ نباید سپاهیان حمله برند وپیادگان همراه نباشند که 


وقتی حمله برند ودشمن براسب پیش آید وپیاده همراه نباشد. راهشان را به‌بندد و 
پیش رفتن نتوانند » برای حمله آماده شوید و منتظر تکبیر باشید و یک‌جا حمله 
کند.» 

وجنان بود که تیرهای عجمان به‌صف مسلمانان می‌رسید. 

مستنیر بن یز ید گوید: زیدبن کعب‌نخعی که پرچم قبیلة نخع را به دست‌داشت 
گفت: «مسلمانان برای حمله آماده شده‌اند» امشب از دیکران سوی خداوجهاد سبق 
گیریدکه هر که امشب سبق‌گیرد به اندازة آن ثواب یابد. در کار شهادت بادیگران 
هم چشمی کنید و دل به مرگ نهید که اگر زندگی رادوست دارید راه زنده ماندن 
همین است واگ آخرت‌خواهیدن بدان می‌رسید.» 

اجلح گوید: اشعث‌بن فیس گفت: «ای‌گروه‌عر بان| روانیست که این قوم‌ازشما 
در مقابل مر گ جسورتر باشند و آسانترازجان گذرند. از همسران وفرزندان‌بگذرید 
و از کشته شدن بیم مکنید که آرزوی کریمان وسر نوشت شهیدان است » این بگفت و 
از اسب پیاده شد. 

عمرو بن محمد گوید : حنظلهة‌ین‌ر بیع و سران گروههای ده نفری‌گفتند: «ای 
گروه کسان فرودآیید وچنان کنید که مامی کنیم واز مرگ بیم مدارید» که پایسردی 
بهترین‌وسیله رهایی ازبیم است» 

گوید: طلیحه وغالب وحمال ودلیران همه قبایل سخنانی از اینگو نه گفتند 

نضر بن‌سری کوید: ضر ار بن‌عطاب قیثیی از اسب فرود آمد وعربان‌درائنای__ 
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تکبیرهای سعد وانتظار تکبیر دیگر سوی پارسیان پیش رفتند وچون تکبیر دوم 
بگفت عاصم‌بن‌عمروحمله برد و به‌قعقا عپیوست .قوم نخم‌نیزحمله‌بردند وهمه کسان 
نافرمانی سعد کردند وجز سران قوم کس در انتظارتکبیر سوم‌نماند وچون‌تکبیرسوم 
بگفت همگان حمله‌بردند وبه باران عویش پیوستند وبا پارسیان در آمیختند واز آن 
پس که نمازعشا کرده بودند جنک شبانه آغاز شد. 

ابی‌طیبه گوبد: در لیلةالهر برهمه عربان حمله کردند و در انتظار سعد نماندند 
نخستین کس که حمله کرد قعقا ع بود که سعد گفت: «نحدایا این را براو ببسخش و 
یاریش کن «و باقی‌شب پیوسته‌می گفت: «ای‌دریغ‌تمیمان» 

سپس گفت : « بنظرم کار چنانست که این می کند وقتی سه تکبیر گفتم حمله 
بر ید:..6 

آنگاه سعديك‌تکبیر گفت و بنی اسدیان به حمله کنان پیوستند. 

بدو گفتند: «بنی‌اسدیان حمله بردند» 

گفت: «خدایا اینرابر آنها ببخش‌ویاریشان کن» وبقیةً شب‌می گفت «ای‌دریغ 
از بنی اسدیان.» 

آنگاه گفتند: «طایفةً نخع حمله بردند » 

گفت: «خدایا اين را بر آنهاببخش وباریشان کن.» و بقیةٌشب می گفت: «ای 
دریخ ازنخم» 

پس از آن‌گفتند: «بجیله حمله برد» 

گفت: «خدایا اين را ببخش ای دریع از بجیله» 

پس از آن کندیان حمله‌بردند). 

گفت: «ای دریغز کنده ‌ 

آنگاه سران قوم و کسانی که منتظر تکبیر مانده بودند حمله کردند وجنکگ 


سخت تا صبحگاهان روا داشت واد للقلهریر بود . 
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انس بن‌جلیس گوید: درلبلة‌الهربر حضور داشتم وتاصبحگاه صدای برخوزد 
آهن چون چکش آهنگران بود» سخت پایمردی کردند وسعد شبی داشت که هرز 
نداشته بود وعربان وعجمان وضعی دیدند که هرگز ندیده بود» خبر از رستم‌وسعد 
بریده بود وسعد به دعا پرداخعت وچون صبح شد عربان دست از جنگ بداشتند و 
از این بدانست که بر ترند وغلبه از آنهاست. 

محمدبن اعور گوید : نخستین چپزی که سعد آنشب شنید و نشان فستح بود ‏ 
صدای قععا ع بن‌عمرو دبود که در نیمه دوم شب به گوش وی رسید که رجزی‌بدین 


«ما يك گروه و بیشتر را بکشتیم » 
« چهار وپنج ويك» 


رکه برترازشیر ان بودند » 

«وجود بمردند خدای خویبش را» 

ر خواندم وسخت بکوشیدم» 

اين‌رفیل‌گوید: آنشب از اول شب تا صبحگاه جنگیدند» سخن نمی کردند 
بانگث می‌زدند واين رالیلةالهریر ناميدند. که هریر بانگ باشد. 

مصعب بن‌سعد گوید: در آن شب سعده بجادراکه نوخحاسته بود سوی صف 
جنک فرستاد که فرستاده‌ای نیافت و بدو گفت: «بین‌وضع آنها چگونه است؟ » 

وچون بجاد باز گشت بدو گفت: «پسر کم چه‌دیدی؟ » 

کت : «دیدمشان که بازی می کردند.» 

گفت: «با جدی میکردند.» 

عابس‌بن‌جعفر به نقل از پدرش گو ید : به روز عماس جعفی در میان گروهی 
از عجمان بود که سلاح کامل داشتند» نزديك آنها شدند وبا شمشیر ضربت زدند و 


بدند که شمه آه کار کی سیر مرن 
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حمیضه گفت: «جه شد؟» 

گفتند: «سلاح در آنهاکار کر نیست» 

گفت: «باشید تا من به شمانشان بدهم نگاه کنید. » 

آنگاه به یکی از پارسیان حمله برد وپشت وی‌را با نیزه بشکست‌وبه باران 
حود نگریست و گفت: «می بینید که آنها را می‌شو دکشت» وعربان حمله بردند و آنها 
را سوی صفشان عمّب راندند . 

شعبی گوید: بخدا در قادسیه از قببله کنده بیشتر از هفتصد کس نبود وترك 
طبری در مقابل آنها بود. 

اشعت گفت: «ای‌وم حمله برید وبا هفتصد کس حمله برد و ترك کشته شد .» 


سم قاد‌سبه 


زباد گوید: شب قادسیه صبحگاه لیلةالهریر بود واز این روزهای جنک آنر| 
شب قادسیه نامیده‌اند وچتان بود که کسان خسته بودند و همه شب چشم برهم ننهاده 
بودند وقعقا ع میان سپاه به‌راه افتادو گفت: «سپاهی که اکنون جنگك اندازد پس از 
ساعتی ظفر بیند ساعتی پایمسردی کنسید و حمله بسرید که ظفر نتیجهٌ پایمردی است. 
پایه‌رد ی کنیدوسستی مکنید» 

جمعی از سران سپاه بر اشعث گرد آمدند وسوی رستم حمله بردند وصبحدم‌با 
کروه ی که پیش روی وی‌بود در آمیختند. 

و چون مردم قبایل این بدیدند کسانی میان آنها به‌سخن ایستادند. قبس بن‌عبد 
یغوث و اشعث‌بن‌قیس وعمروبن معدیکرب و ابن‌ذی‌السهمین خثعمی وابن‌ذی‌البردین 
هلالی سخن کردند و گفتند: «مبادا اینان درکار خدا از شما کوشاتر باشند ومبادا 
اینان» یعنی پارسیان» از شما به‌مر گ بی‌اعتناتر ودرجانبازی بی‌با کتر باشنددراین کار 


سیی گیربد» 
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گرومهای عرب به جمع مقابل خود حمله بردند وبا آنها در آمیختند. درمیان 
فوم ربیعه‌نیز کسانی سخن کردند و گفتند: «شما در گ‌ذشته» پارسیان را بهتر از همه 
می‌شناخته‌ابد ونسبت به آنها جسورتر بوده‌اید چرا اکنون از آنچه‌بوده‌اید جسورتر 
نباشید.» 

هنگام نیمروز نخستین کسانی که عقب نشستند هرمزان و پیرزان بودند که 
عقبر فتند و باز موضع گرفتند. هنگام نیه‌روز قلب سپاه پارسیان پشکافت وغبار بر 
آنها ریخت وبادی سخت وزیدن گرفت و سایبان رستم از تخت وی کنده شد و در 
عتیق افتاد واين باد دبور بود وغبار روبه پارسیان داشت. فعفاع و همراهان وی به 
نزديك تخت رسیدند وتخت را خالی بافتند که رستم وفتی باد سایبان را کنده بود 
از آنجا به پناه استرانی رفته‌بود که آنروز باری آورده بود وهمانجا توقف کرده بود 
بود ودر ساية‌يك استر وبار آن بود . 

هلال بن‌علفه باری را که رستم زير آن بود بزد وطنابهای آنرا ببرید ویکی از 
للگه‌ها بررستم افتاد که ملال اورا نمی‌دید واز حضورش خبر نداشت. ءهره همای 
پشت رستم شکست آ نگاه دلال‌ضر بتی بدوزد که بوی‌مشك برحاست ورستم سوی‌عتق 
رفت وخود را در آن افکند؛ هلال به دنبالاوجست که در اب فرورفته‌بو دو بگرفتش 
هلال ایستاده بود و پای اورا بکرفت وبیرون کشید وبا شمشیر به پیش سراوزد تا 
جان داد آنگاه جثهٌاورا باررد وزیر پای استران افکند وروی تخت رفت و بانگ 
برداشت که رستم کشته شد شما را به حدای کعبه سوی‌من آیید . 

کسان به‌دور وی فر اهم آمدند چندانکه تخت معلوم نبود و او را نمی‌دیدند 
وتکبیر گفتند و بانگث برداشتند. 

در این‌هنکام قاب سیاه مشر کان پرا کنده شد وهزبمت شدند. 


آنگاه جالنوس بربند بایستاد وندا داد که پارسیان عبور کنند و غبار از میان 


ند شتا کني‌ودرعنیق ریخسن ومسلمانان با نیزه رسب 


جلد پنجم ۱۳۳۹ 


آنها را بزدندو کس از ایشان جان به در نبرد وجمله سی‌هز ار کس بودند . 

ضر ار بن‌خطاب در فش کابیان رابگرفت که سی‌هز ار درعوض‌ان گرفت. قیمت 
درفش بك هزار هزار ودویست هزاربود. در نبردگاه ده هز ار کش از پارسیان کشته 
شد بجر آنها که روزهای پیش کشته شده بودند . 

عمرو بن‌سلمه‌گوید: به روز قادسیه هلال‌بن‌علفه رستم ر ابکشت. 

ابو کعب‌طائی به نقل از پدرش گوید: پیش از لبلةالهربرد وهزارو پانصد کس 
از مسلمانان کشته شد ودرلیلةالهریروروز قادسیه ششهزار کس از آنها کشته شد که 
درخندق روبه‌روی مشرق به‌خا کشان کردند. 

زیاد گوید: وقتی پارسیان از جای برفتند و میان فقدیس وعتیق کس ازآنها 
نماند و مابین خندق وعتیق از کشته پوشیده بود سعد به زهره فرمان داد که پارسیان 
را تعقیب کند و اوبانگ زد و پیشتازان را بخو اند و قعقا ع راگفت دنبال آنها رودکه 
راه پابین گرفته بودند وشرحبیل راگفت به دنبال آنها رودکه راه بالا گرفته بسودند . 
خالدبن‌عر فطه ر اگفت که سازو بر گک کشتگان را برگیرد وشهیدان را به خالك کند. 

دوهزار وپانصدتن شهیدان لیلةالهریر وروز قادسیه در اطراف قدیس آنسوی 
عتیق مقابل مشرق مدفون شدند وشهیدان پیش از لیلةالهربر برمشرق دفن شدند. 

آنگاه ساز وبر گ واموال فراهم آمد و چندان بود که هرگز مانند آن فر اهمم 
نیامده بود و پس از آن نیز فر اهم نیامد. 

سعد هلال را پیش خواند وبرای وی دعاکرد و گفت: «رفیقت چه شد؟ » 

گفت: «وی را زیراستران افکندم » 

گفت: «برواورا بیار» 

هلال پرفت ورستم را بیاورد 

سعد گفت: «برهنه‌اش کن وهرچه خحواستی به تنش واگذار » 

هلال سازو بیگیبویرا بر گر بت ی به تنش , نگذاشت. 


۱۷۴۰ ترجمه‌تادیخ طبری 


وچون فععا ع وشرحبیل بیامدند هر کدام رابه‌سویی که دیگری رفته‌بود مأمور 
کرد قعقا ع را بالا ٌرفت وشرحبیل راه پایین کرفت و تاخراره قادسیه رفتند. 

زهرةبن‌حویبه به تعقیب پارسیان رفت تا به‌بند رسید که آنرا شکسته بودند تا 
عر بان را از تعاقب بازدارند . 

زهره گفت: «بکیر! پیش برو»» و او اسب خود را هی‌کرد وچنان بود که وی 
بر اسب ماده جنگ می کرد و گفت: «اطلال بیر» و اسب دست وبا فراهم آورد. آنگاه 
گفت: «بحق سورةبقره پر» 

زهره نیز که براسب نربود اسب خویش را بجهانید و دیگرسواران نیزاسب 
بجهانیدند وبه آب زدند وسیصد سوار جینن کردند. 

زهره به‌سواران دیگر که مانده بودندگفت: « سوی پل روید وبما برسید.» و 
برفت. کسان سوی پل رفتند وبه دنبال وی‌آمدند که به پارسیان رسید که جالضوس 
دنبالةآنها را حفاظت می کرد. زمره باوی در آو بخت وصر بتی در مبانه ردو بدل شد 
که زمره اورا بکشت وساز و برگش را بگرفت . عربان همه کسانی راکه از خر اره 
تا سلیحین و نجف بودند بکشتند و شبان‌گاه باز آمدند و شب را در قادسیه به سر 
کر دند . 

شقیق گو بد: آغاز روز درقادسیه پیروی کردیم وقتی باز آمدیم هنکام نماز 
بود» موذن کشته شده بود و مردم دربارة اذان‌گعتن رقابت کردند چندان که نزديك 
بود دست به شمشیر بر ند. سعد در میانه فرعه زد که به نام یکی افتاد که اذان کفت. 

گوید : وباز چنان شد و آنها که به تعقیب فراریان بالا و پایین قادسیه رفته 
بودند بیامدند ووقت نماز بود و جون موذن کشته شده بود در کار اذان‌گفتن رقابت 
کردند و سعد در هسیانشان فرعسه زد و بقیه روز و شب رابه سر بردند تا زهره 
باز کشت . 

صیحگاهان بودند و7--قٍار کس نبودند» سعد خسبر فتح دا پل 
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شمار مقتولان پارسی ومقتولان مسلمان بنوشت ویکی از معاریف را با سعدبن‌عمیله 
فزاری سوی عمر فرستاد. 

ابن‌رفیل به نقل از پدرش گوید: سعد مرا حواست و فرستادکه کشتگان را 
ببینم وسران را برای اونام ببرم» باز گشتم وبه‌اوخبر دادم. اما رستم را در جای‌خود 
ندیده بودم. سعد کس فرستاد ویکی از مردم تیم را که هلال نام داشت پیش خو اندو 
گفت: «مگر نگفتی که رستم را کشته‌ای؟ » 

گفت» «چرا» 

گقت: «پس اورا چه کردی؟» 

گفت: «زیر پای استران افکندم» 

کقت: «اورا چگو نه کشتیآ» 

هلال‌طرز کشتن رستم را به سعد خبر داد تا آنجا که‌گفت: «به پیش‌سرو بینی او 
ضربت زدم» 

گفت. «اورا بیار » 


کوبد: «وچون جثةٌ رستم را بیاورد ساز و بر گ را بدو بخشد » 

و چنان بود که وفتی در آب «یافتاده بود خویشتن را سبك کرده بود و سازو 
بر گ رابه هفتاد هزارفروخت. اگر کلاه رستم را به‌دست آورده بود قیمت آنیکصد 
هزار بود. 

گوید: تنی چند از عبادیان پیش سعد آمدند و گفتند: «ای امیر پیکر رستم را 
بر در قصر تودیدیم که مر دیگری بر آن بود و از ضصربت در هم کوفته بود » و سعد 
بخندید . 

زیادگوید: دیلمیان وسران‌پادگانهاکه دعوت مسلمانان را پذیرفته بودند و 
بی آنکه مسلمان باشند به كمك آنها جنگیده بودند گفتند: «برادران ما که از آغاز کار 
به مسلما نی کرو یدنب پهتر وی صایب تربان-ووودند بخدا پارسیان پس از رستم تو فتحفیسته 


رقف ترجمه تادیخ طبری 


نیابند جر آنها که مسلمان شو ند» ومسلمان شدند. 

آنگاه کود کان اردو بیامدند وقمقمةٌچرمین همراه‌داشتند و به‌مسلمانانی که‌رمقی 
داشتند آب می‌دادند ومشر کانی را که رمقی داشتند می کشتند وشبانگاه از عذیب 
سر از بر شدند. 

گوید : زهره به تعقیب جالنوس رفت وفعقا ع و برادرش شرحبیل به تصقیب 
آنها که راه بالا يا راه پایین گرفته بودند رفتند ودر دهکده‌ها وبیشه‌هاو کنار نهرها آنها 
را بکشتتد و باز گشتند وهنگام نماز ظهر رسیدند و سعد به کسان خوشباش گَفت وهر 
طایفه را ثنا گفت وبه نیکی یاد کرد. 

سعید بن‌مرز بان گوبد: زهره برفت ومیان خر اره‌وسلیحین به جالنوس رسید که 


بکی از شاهان پارسی بود وطوق ودودست بندودو گوشو ار داشت و اسیش وامانده 
بود وخونش بریخت . 

گوید: بخدا زهره در آنروز براسبی بودکه عنانآن طنابی بافته بود جون 
افسار و تن آن نیز موی بافته بود و ساز و برگ جالنوس را پیش سعد آورد و 
اسیرانی که به نزد سعد بودند آنرا خناختند و کفتند : « این ساز وبرگ جالنوس 
است. »4 

سعد گفت: «آیاکسی در کشتن وی با تو کمك کرد؟ » 

گفت: «اری» 

گفت: «کی؟ » 

کفت: «حدا» 

وسعد سازو برگ را بدوداد. 

ابر اهیم گوید: سعد سازوبرگ را برای زهره زیاد دانست وعمردراین‌باره‌باو 
نوشت که من گفته‌ام ه رکه کسی را بکشد سازو بر گش غنیمت اوست‌وسعدسازو بر 
را به وی داد که به‌هفیای‌هزای‌فروخت.س وج 


جللپنجم ‏ ۱۷۳ 
شعبی گو بد: زهره به جالنوس رسید و بدوحمله برد و ثیر انداعت که به هدف 
رسید وچون رو به‌روشدند ضربتی زد واورا از پای در آورد. 
زمره آ نر وز موهای بافته داشت. وی در جاهلیت‌اعتباری یافته بود ودر اسلام 
سخت کو شا بود و سابقة نکوداشت. در آنوقت جوان بود و انحه را جالنوس بتن 


داشت بیو شید که هفتاد و حند هر ار مبارز ند وجون پیش سعد آمدرسازوبر کک را از 


اوبگرفت و گفت : «جرا منتطر اجازةٌ من نماندی؟» وبه عمر نامه‌نوشت وعمربه سعد 
نوشت: «بازهره چنین می کنی که چنان شجاعت نمود وهنوز جنکگ‌در پیش‌داری که 
می‌خو امی شاخحش را بشکنی وقلبش را تباه کنی» سازو برگ وی را بده وهنگام‌عطا 
از کسان دیگر پانصد بیشتر به اوبده» 

عصمه‌گوید: عمربه سعد نوشت: «من زهره را بهتر از نومی‌شناسم زهسره 
چیزی از سازوبر گی را که کرفته نهان نکرده اگر آنکه‌دربارة اوسعایت کرد دروغگو 
باشد خداوی را با دوطوق در بازوان دچار یکی چون زهره کند. من گفته‌ام هر که 
مردی را بکشد ساز وبر گک وی از آن او باشد.» 

سعدساز وبرک رابه زهره داد که آنرا به هفتاد هزار بفروعت. 

عامر گوید : آنهاکه در روز قادسبه سخت کوشیده بودند و از عطای عادی 
پانصد بیشتر گر فتند بیست وپنج کس بودند که زهره وعصمه ضبی‌و کلج از آن‌جمله 
بودند وجنگاور ان ایام پیش سه‌هزار گرفتند که از اهل قادسیه بر تر بودند . 

پزیدضخم گوید: به‌عمر گفتند: «چه شوداگر اهل قادسیه رانیز چون‌جنگاوران 
ایام پیش عطادهی؟ » 

گفت: « کسانی را که در آن روزها نبوده‌اند به‌آنها ملحق نمی کنم» 

کوید: وهم در بارة اهل‌قادسیه به‌عمر گفتند: «جه‌شود اک کسانی را که خانه و 
دیارشان دور بوده بر کسانیکه نزديك خانهةٌ خویش جنگیده‌اند امتیاز دهی؟» 


۱۷۴ ترجمةٌ تاریخ طبری 


پیوسته بودند امتیاز دهم؟ آنها رابرادر نهادم که خو استم به‌نیکی گر ایند چر امهاجر ان 
با انصاریان که نزديك خانهٌ حویش می‌جنکید ند چنین نکردند؟» 

سعیدین مرزبان گوید: وقتی رستم از جای برفت براستری نشست وچجون 
هلال‌به وی نزديك‌شد نیری بینداخت که‌به پایش‌خورد وابرابر کاب‌دوخت که گفت: 
«بیایه »۲ 

آنگاه هلال به وی نزدیك شد ورستم فرود آمد وزیر استر رفت وچون 
هلال بدودست نیافت ریسمان را بریدکه بار براوافتادآنگاه فرودآمد وسرش را 
درهم کوفت. 

شقیق گوید: به روز قادسیه که یکباره به عجمان حمله بردیم حدا هزیمتشان 
کرد وچنان شد که من به بکی از چابکسو اران پارسي اشاره کردم که با سلاح‌کامل 
سوی من آمدو گردنش بزدم وساز وبررگش را بگرفتم. 

سعید بن‌مرزبان گوید: در آنروز پارسیان پس‌ازهزیمت چنان شدند که‌هزیمت 
شدگان می‌شده‌اند» کشته شدند و کار بدانجا رسی که بکی از مسلمانان یکیشان 
را پیش می‌خو اند که می آمد و جلوروی اومی‌ایستاد که گردنش را میزد و چنان میشد 
که وی را باسلاح خودش می کشت وچنان می‌شد که دومرد بودند ومیگفت یکی 
رفیقش را بکشد واين بسیار بود . 

یو نس‌بن‌ابی اسحاق‌گوید: سلمان بن‌ربيعةٌ باهلی گروهی از عجمان را دید 
که زیر پرچم خویش بودند که آنرا به زمین کوفته بودند و گفته بودند از اینجا 
نرویم تا بمیریم و حمله برد و همه کسانی راکه زیر پرچم بودند بکشت وساز 
وبرگشان را بکگرفت. 

گوبد: سلمان به روز قادسیه بکه سو ار مسلمانان بود واز جمله کسانی بود 

که پس از هزیمت پارسیان بر آنها که پایمردی می‌ کردند حمله برد. یکی دیگر 


۱ در متن کلمه و نسححه بلیل وی است:ه بیا به 6 


جلد پنجم ۱۳۴۵ 


گوید: پس ازآن سعدء قعقاع وشرحبیل را به دنبال فراریانی فرستاد که راه 
عبدالرحمان بن‌ربیعةٌ ذوالنور بودکه بر گروهی از پارسیان که‌برضد مسلمانان‌فر اهم 
بودند حمله برد وبا سواران حویش در همشان کوفت. 

شعبی گو ید: سلمان بندهای کسان را بهتر از آن میشناخت که سلاح بندهمای 
حیوان کشتنی را می‌شناسد. جابی که اکنون زندان است خانهعبدا لرحمان‌بنر بیعه 


بود وجایی که میان آن وخانهةً مختار است خانهسمان بود و اشعث بن قیس‌محوطه‌ای 
راکه جلوان بود واکنون در خانهً مختار افتاده به تبول خسو است که باو دادند و 
سلمان بدو گفت: «ای اشعث نسبت به من سخت جسور شده‌ای» بخدا اگر زمین 
را بگیری ترابه‌شمشیر می‌زنم» ببین از توچه میماند؟» و اشعث از زمین چشم‌پوشید 
ومتعرض آن نشد. 

طلحه‌گوید: پس از هزیمت»سی‌وچندگروه پایمردی کردند وتن بمر گ‌دادند 
واز فرار شرم داشتند وخدایشان نابود کرد که سی و چندکس از سران مسلمانان 
به آنها پرداختند ودنبال فراریان نرفتند. سلمان بن‌ربیعه به‌ گروهی پرداخت و 
عبدالررحمن‌بن‌ر بیعةً ذوالنور به گروه دیگر پرداخت و کسانی از سران مسلمانان به 
گروههای دیگر پرداختند. 

جنگ این گروهها به دوصورت بود؛ بعضی تاب نیاوردند و گریزان شدندو 
بعضی دیگر پایمردی کردند تا کشته شدند . 

از جمله سران فراری این گروهها هرمزان بودکه در مقابل عطار بود واهو 
که در مقابل حنظلةبن‌ر بیع کاتب پیمبر صلی‌الله‌عایه‌وسلم بود وزادبن بهیش که در 


معابل عاصم بن‌عمرو بود و قارن که در مقابل قعقّا عبن‌عمروبود. 
گوید: از جمله کسانی که دل به مرك داده بودند شهر پار پسر کنارا بود کس4 


در مقابل سلمان بود وپسر هربذ که در مقابل عبدالرحمان بود وفرخان اهوازی که‌در 
مقابل بسر بن ابی‌ر هم چهني بود و خس عشنیع همدانی که درمقابل ابن‌هذیل کاهلیپو وج 
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بالا وزیر گرفته بودند وزهرةبن‌حویه رابه تعقیب جالنوس فرستاد . 

ابوجعفر طبریگو بد: حدیثابناسحاق چنین است که‌گوید: مثنی بن‌حارثه 
بمرد وسعدبن‌ابی‌و قاص سلمی دختر خصفه را که‌زن وی بوده بود» به زنی‌گرفت و 
این بسال‌چهاردهم هجرت‌بود. آن سال عمر بن‌خطاب سالار حج‌بود. 

گو ید: درهمین‌سالابو عبیدةبن جرا ح و ارد دمشق‌شد وزمستان را آنجا گذرانید. 
در تابستان هرفل بارو میان به‌انطا کیه آمد و ازمستعربان ازقبیلك لخم وجذام وبلقین 
وبلی وعامله و قبائل قضاعه وغسان» بسیار کس‌با وی‌بود واز مردم ارمینیه نیز بسیار 
کس بود . 

هرقل در انطا کیه بماند وصقلار را که از خواجگان بود بفرستاد بایکصدهز ار 
کس که دوازده هزار کس از مردم ارمینیه بودند و سالارشان جرجه بود و دوازده 
هزار کس از مستعربان از غسان و قبایل قضاعه که سالارشان جبلةبن ایهم غسانی بودو 
بقیه از رومیان بودند وصقلار خحواجهٌ هرقل سالار همگان بو د . 

گوید: مسلمانان با بیست‌وچهار هز ار کس که سالارشان ابوعبیده جراح بود 
برون شدند ودر رجب سال‌پا ن دهم دریرموكتلاقی شد وجنگی سخت‌شد که‌رومیان 
به اردو گاه مسلمانان در آمدند و کسانی از زنان قریش به وقت در آمدن رومیان به 
اردو گاه مسلمانان شمشیر گر فتند ومردانه جنگندند که اممحکیم دختر حارث بن‌هشام 
از آنجمله بود. 

گوید: وچنان بود که وقتی مسلمانان به مقابلهةٌ رومیان می‌رفتند کسانی از 
قبیلةٌ لخم وجذام به آنها پیوسته بودند وچون شدت جنگ را بدیدندگر یزان‌شدندو 
به دهکده‌های نزديك رفتند ومسلمانان را رها کردند. 

عروةبن ز بیر گوید: یکی از مسلمانان دربارة رفتار مردم لخم وجذام شعری 


کفت بدین مضمون: 
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/ مردم‌لخم وجدام در کار کریز بودند» 

«وما ورومیان در مرح به کشا کش بودیم» 

«اگر پس از این بیایند با آنهاکاری نداریم» 

عبدالله بن‌ز بیر گوید : به سال یرمو با پدرم بودم و چون مسلمانان آرایش 
جنگ گر فتند» زبیر زره پوشید وبراسب نشست وبه دو تن از غلامان خویش گفت : 
«عبدالله را پیش بار نگهدارید که نوسال است» 


گوید: پس از آن برفت وبه سباه پیوست و چون مسلمانان ورومیان جنک 
انداختند جمعی را دیدم که بر تبه‌ای ایستاده بودند وجنک نمی کردند. من اسبی را 
که زبیر پیش بارنهاده بود بگر فتم وبرنشستم وسوی آن جمع رفتم وبا آنهاایستادم 
وبا خودگفتم: «ببینم چه می کنند» ودیدم که ابوسفیان‌بن‌حرب با تنی چند از پیران 
قریش از مهاجران فتح مکه ایستاده بودند وجنگ نمی کردند و چون مرا دیدند که 
نوسال بودم به من توجه نکردند. 

گوید: «بخدا جنان بود که وقتی مسلمانان عمقب می‌رفتندو کار رومیان بهتر 
میشد می گفتند: «زردها» یشتر» بیشتر» وجون رومیان عقب‌می‌رفتند ومسلمانان‌تفوق 
می‌یافتند می کفتند: «ای دریغ‌از زردها» . 

ومن از گفتار آنها در شگَفت بودم وچون خداوند رومیان راهزیمت کردوز بیر 
باز آمد قصهٌآن جمع را باوی‌بگفتم که خندید و گفت: «خحدایشان بکشد که از کینه 
دست برنمی‌دارند» اگر رومیان برماغلبه یابند به آنها چه می‌رسد! ما که‌برای آنها از 
رومیان بهتریم» 

ابن اسحاق گوید: آنگاه حدای تبارك وتعالی نصرت آورد ورومیان وساهمی 
که هرقل فراهم آورده بود هزیمت شدند و از سپاه روم از مردم ارمینیه و مستعر بان 
هفتادهز ار ک سکشته‌شد و خدا صقلارو باهان‌را که‌هر قل‌همراه وی‌فرستاده‌بود بکشت. 


وچون هرقلٍ ماچیرا را بشنی دک رستاد که مردان جنگی ومردم 
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پیش وی‌آوردند وبگفت تا شهر را آتش زدند. 

گوید: درجنگ برمول از مسلمانان از طابفةٌ بنی امیه»عمروبن‌سعیدبن‌عاص 
و ابان بن‌سعید بن عاص و از بنی مخزوم»عبدالله بن‌سفیان بن‌عبدالاسد و از بنی‌سهم»سعید 
بن‌حارث بن‌قیس کشته شدند. 

گو بد: در آخر سال پانزدهم هجرت » خداو ند در عراق رستم را تک و 
سپاهیان برموك پس از فراغت از جنک آنجا به كمك سعد در قادسیه پیکار کردند . 

وجنان بود که وقتی زمستان برفت سعد از شراف سوی قادسیه رو ان شد و 
رستم خبر یافت وبه آهنگک وی برون شد وچون سعد از حرکت وی حبردار شد 
توقف کرد و به عمرنامه نوشت و کمك خواست» عمر مغیرةبن‌شعبةٌ ثقفی را باچهار 
صد کس از مدینه سوی وی فرستاد» قیس بن‌مکشو ح مرادی را نیز با هفتصد کس 
فرستاد وبه ابوعبیده نوشت که هزار کس از ردان خویش را به كمك سعدبن‌ابی- 
وقاص سالار عراق فرست وابوعبیده چنان کرد و عیاض بن‌غنم فهری را سالار آن 
گروه کرد. 

گوید: آن سال که سال پانزدهم بود» عمربن خحطاب با سالارحج بود و چنان 
بود که کسری در قصر بنی‌مقاتل پاد انی داشت که نعمان بن‌قب‌صه سالارشان بود. 
نعمان پسرحیه‌طایی و پسر عموی قبیصةین ایاس‌طایی فرمانروای‌حیره»در قصر خویش 
بود وچون از سعدبن‌ابیو قاص خبر یافت از عبدالله‌بن‌سنان اسدی صدا وی‌دربارة 
وی پرسید که گفت: «یکی از مردم قریش است.» 

نعمان گفت: «بخدا اگر قرشی باشد چیزی نیست بخدابا اوجنگت می کنم که 
قرشیان بند گان کسی هستند که غالب شود بخدا از محافظحمایت نکنندو بی‌محافظ 
از دیار خحویش بیرون نشو ند.» 

عبدالله بن‌سنان از این سخن خشمگین شد وصبر کرد تا وقتی بخفت 


براودر آمد و نیزه راریهیشتیی فرو کردم !-ولههکشت آنگاه پیش‌سعد رفت ومسلمالپ 
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شد . 

گوید: وچون مغیرةبن‌شعبه وقیس‌بن‌مکشوح با همراهان خویش به‌سعدیسن 
ابی و فاص پیوستند» سوی رستم روان شد ودر فادس که ده کده‌ای مجاور عدیب 
بود فرود آمد ومردم» آنجا مقام گرفتند وسعد در قصر عذیب جاگرفت ورتم باسپاه 


پارسیان در قادسیه فرودآمد. سیاه وی چنان‌که در دیوان وی به شمار آمده بجسز 
تبعه وغلامان شصت هرز ار کس بود. میان رستم وسیاه مسلمانان عتبق» پل قادسیه. 
فاصله بود. 

وچنان بود که سعد در منزل حویش بیمار بود و قرحه‌ای سخت داشت و 
ابومححن بن‌حبیب تقفی در فصر وی محبوس بود که به سبب شراب‌خواری او را 
حبس کرده بود. 

وچون رستم بیامد کس فرستاد که مردی هوشیار را پیش من فرستیدکه باوی 
سخن کنم که مغیرةبن‌شعبه را سوی او فرستادند. مغیره که موهای خود را به چهار 
دشته تابیده بود و پشت سروبالای‌گوش افکنده بود و بردی به تن داشت برفت تا 
پیش رستم که آنسوی پل عتیق در سمت عراق جای داشت ومسلمانان برسوی‌دیگر 
درسمت حجاز میان قادسیه وعدذیب بودند. 

رستم با مغیره سخن کرد و گفت : « شما عربان مردمی تيره روز و مستسمند 
بودید که به‌بازرگانی یا مزدوری یا سفر پیش مامی آمدید واز غذ ای مامی‌خوردیدو از 
آبمان‌می نوشیدید ودر سابه های مامی آرمیدید و برفتید و پاران خویش را خواندید 
و آنها را نیز بیاوردید» مثال شما چون مردی است که با غ انگوری داشت و شغالی 
در آن دیدوبا ود گفت بك شغال چیزی نیست اما شغال برفت و شغالان را به باغ 
خواند وچون فراهم آمدند صاحب با غ بیامد وسورانعی راکه شغالان از آن آمده 
بودند بگرفت وهمه را بکشت . 

( مي ‌دانم‌کیستهیدی شما تقو | به انب کاد و اداشته» امسال تب کانهعق :۲ 
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که ما را از آبادانی دیارمان و مقابلاٌ دشمنانمان بازداشته‌اید وما شترانتان راگندم 
وخرما بار می کنیم وجامه به شما می‌دهیم» از دیار ما بسروید که خدایتان بسلامت 
دارد. » 

مغیره گفت: «چنانکه‌گفتی مستمند بودیم وبدتر از این بودیم» مرفه‌ترین ما 
آنکس بود که پسر عموی خویش را می کشت ومال وی رامی‌گرفت و می‌خسورد؛ 
مرداروخون واستخوان می‌خوردیم» چنین بودیم تا خدا پیغمبری میان‌ما برانگیخت 
و کتاب بدو فرستاد که‌مارا سوی خدا ودین وی خواند» یکی تصدیق او کردودبگری 
تکذیب او کردو آنکه تصدیق کرده بود با آنکه تکذیب کرده بود بجنگید تا همه از 
روی یقین يا به ضرورت به دین وی‌گرویدیم که معلوم شد که وی صادق است و 
فرستادهٌ خداست واوبه ما فرمان داد که با مخالفان حود بجنگیم و به ماگفت که 
هر کس از مابردین وی بمیرد به بهشت می‌رود وهر که بماند بملك می‌رسد و بر 
مخالف خویش غلبه می‌یابد. ما ترادعوت می کنیم که به خدا وپیمبر او ایمان بیاری 
وبه دین مادر آیی» اگر چنین کنی دبارت از آن تست و کس جزبه رضای توواردآن 
نود وباید ز کات وخمس بدهی واگر نپذیری باید جزیه بدهی واگر نپذیری با تو 
می‌جنگیم تاحدامیان ما وتوداوری کند.» 

رستم گفت: «گمان نداشتم‌در عمرخویش از شما عر بان چنین‌سخنانی بشنوم» 
فرداکارتان را بکسره می‌کنم و همه‌تان را می کشم. » 

آنگاه بگفت تا برعتیق بندزدند وهمه‌شب تاصبحگاه باعلف و خاك و نیبند 
می‌زدند وراه آماده شد. 

کوید: مسامانان آرایش جنک گرفتند» سعد سالاری فوم‌را به خالدبن‌عرفطه 
۳ پیمان بنی‌امیه سبرد» میمنةٌ سپاه را به جریربن عبدالله‌بجلی داد و میسره را به 
قیس بن‌مکشو ح سپرد. آنگاه رستم حمله آورد و مسلمانان نیز حمله بردند. بیشتر 
آنها جزجل بارها» سپوی ییایند که بسته بودند و سپر محافظ خو؛ 
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کرده بودند وغالب سرپوش آنها طناب بارها بود که هر کس طناب بار خود را به 
سر می‌پیچید تا آنرا محفوظ دارد؛ پارسیا نآهن پوش وقباپوش‌بودند وجنگی‌سخت 
کردند. سعد در قصر بود وجنکك را مسی‌نگریست وسلمه دختر حصفه که از آن 
پیش زن مثنی‌بن حارثه بوده بود با وی بود وچون سپاهیان به جولان آمدند گفت: 
«ای دریغ از مثنی که امروز مثنی ندارم. » وسعد سیلی برچهرة اوزد . 

سلمی گفت: «اين کار را از روی غیرت وترس کردی» 

و چون ابومحجن که در فصر عذیب بود حرکت وجولان سپاه را بدید» با 
زبراء کنیز سعد که به نزد وی محبوس بودگفت: «ای زبراء! مرا رها کن وبه قید 
س و ند خدا تعهد می کذم که ار کشته نشدم باز گردم که بند آهنین به پای من نهی۰» 


زبراء وی‌رارها کرد وبلقا اسب‌سعدرا بدوداد» ابومحجن به دشمن حمله برد 
سعد از بالای حصار می‌نگر بست واسب خویش را می‌شناخعت و نمی‌شناعت . 

وقتی جنگ به سر رفت وخدا جمع پارسیان را هزیمت کرد.ابومحجن‌پیش 
ز پر اء باز گشت وپای خویش را در بندوی کرد و چون سعد از بالای حصاربیامداسب 
حوبش را دید که عرق کرده بود و بدانست که‌سوار آن شده‌اند واز زبراء پرسید و او 
قصةٌ ابومحجن را بگفت وسعد آزادش کرد . 

محمد بن اسحاق کو بد: عمرو بن معدیکربت با مسلمانان در قادسیه بود. 

اسودنخعی و بد: در قادسیه حضور داشتم و دیدم که نوجوانی از مردم نخع 
شصت تا هشتادتن از فرزندان آزادگان را پیش می‌راند و گفتم: « خداو ند فرزندان 
آزادگان را زبونکرد.» 

قیس بنابی‌حازم بجلی که در قادسیه با مسلمانان بودگوید: درجنکت قادسبه 
یکی از ثقفیان با ما بود واز دین بگشت وپیش پارسیان رفت وبه آنها گفت که محل 
مقاومت عربان جابی است که بجله آنجاست. 

گوبد: ما پلیبچهارم سپاه ب-تچچ‌شانزده فیل سوی ما فرستادند و دوفی یج 
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سوی باقی سپاه فرستادند وخار آهنین زیر پای اسبان ما می‌ربختند و تیر سوی ما 
می‌اند انعتند چندان که گفتی باران است واسبان خویش را به هم بسته بودند که‌فر ار 

گوید: عمروبن معدیکرب به ما می‌گذشت و می‌گفت: «ای‌گروه مهاجران » 
شیر ان باشید که هر که نيك بکوشد شیر باشد و پارسی چون نیزخویش‌را بیندازد 
بز باشد. » 

گوید: یکی از چابکسواران پارسی بود که تیرش خطا نمی کرد به عسمرو 
گفتیم: «ای ابوثور» این سوار را دفع کن که تیروی‌خطا نمی کند.» عمرو سوی او 
رفت وپارسی تیری بزد که به کمان وی خورد وعمرو حمله برد و با وی در آویخت 
وخحو نش برپخت ودوطوق ويك کمر بند طلا ويك قبای دبا از اوبگرفت. 

گوید: آنگاه حدا رستم را بکشت واردوگاه وی را باهرچه در آن بودغنیمت 
مسلمانان کرد. مسلمانان شش‌با هفت هزار کس بودند. آنکه رستم را بکشت‌هلال 
ابن‌علفةً تمیمی‌بود که وی را بدید وسوی اورفت ودر آن‌حال که به تعفیب رستم‌بود 
تیری بینداخت که به پای اوخورد وپایش را به‌ر کاب زین دوخت ورستم به پارسی 
می گفت« بپای؛» یعنی جنین که آمد با چنین که هستی. 

آنگاه هلال بن علفه به رستم حمله برد وخونش بربخت و سرش را ببرید و 
بیاویخت وپارسیان عقب نشستند ومسلمانان به تعقیبشان رفتند واز آنها همی کشتند. 
وچون پارسیان به حراره رسیدند فرود آمدند وشراب نوشیدند وغذاخوردند آنگاه 
برون آمدند و در عجب بودند که تیرهایشان در عربان‌کارگر نبود. جالنوس بیامد و 
کره‌ای برداشتند که او تیری زد و آنر ا سوراخ کرد و در آنجا بودند که سواران 
مسلمان در رسیدند وزهرةبن‌حویه تمیمی به جالنوس حمله برد و او را بکشت و 
پارسیان هزریمت شدند وسوی دیر قره و آن سوی دیر رفتند وسعد با مسلمانان بیامد 


نجاپودني, موضع کرفب.ویهر آنجا عیاض‌بن‌غنم با کمکیان شام رس 


جلد پنجم ۱۳۵۳ 


که بکهز ار بودند در رسید وسعد از غنایم قادسیه به او و همراهانش سهم داد . سعد 
از دمل خویش دردمی کشید وجریر بن‌عبدالله شعری گفت بدین‌مضمون: 

«من جریرم و کنيةٌ ابوعمرودارم» 

«سعد درقصر بود که خدا فیروزی داد» 

ونیز بکی از مسلمانان شعری به این مضمون‌گفت: 

«جنگیدیم تا حدا فیر وزی داده 


ر«وسعد در قادسیه به در قصر پناه برده بود » 

« از جنک آمدیم وبسیار زنان بیوه شده بودند» 

« اما درمیان زنان سعد کس بیوه بود» 

گوید: وجون این سخنان به سعد رسید به نز دکسان آمد وعذرخویش‌بگفت 
ودملهایی را که درران و کفل حویش داشت به آنها بنمود ومسلمانان وی را معذور 
داشتند» که سعد تر سو نبود. سعد به‌جو اب گُفتة جر بر شعری به این مضمون گفت: 

«دربارةٌ بجیله آرزوئی ند ارم» 

«جز اینکه به‌روز شمار پاداش یابند» 

« که سو ارانشان با سو اران رو به روشدند » 

«وسو اران پیکار کردنده 

«و فیلان به نبرد گاهشان آمد» 

«که‌گویی به رونق شتران تندرو بود» 

پس از آن پارسیان از دیرفره سوی مداین گربختند و آهنگ نهاوند داشتند 
طلاو نقره ودیباو پر ند وحریر وسلاح وجامه‌های کسری و دختران وی را بسردند و 
جز ابن هرجه بود به جا نهادند وسعد کسان از مسلمانان به تصقیب آنها فرستاد : 
حا لد بن‌عر فطه هم پیمان بنی‌امیه را روانه کرد» عیاض‌بن‌غنم ویاران وی راهمراه‌عالد 
کر ده هاشم بن عتجهم ارو قاص , ر لس« ساه وک ود ی د د؛.عدالله 


۵۴ ترجمهةً تادیخ طبری ‏ 
به‌میمنه گماشت وزهرةبن‌حوبة تمیمی را به میسره گماشت خودسعد به‌سبب دردی که 
داشت بجاماند و جون درد وی برفت با بقبةٌ مسلمانان به دثبال آن کروه روان شد و 
در بهر سیر نرسیده به دجله به آنها رسید وجون برساحل دجله اردو زدند و بارنهادند 
به جستجوی گدار بودند اما نیافتند تاکافری از مردم مداین پیش سعد آمد و گفت : 
«ر اهی به شما می‌نمایم که پیش از آنکه پارسیان جندان راهی‌طی کرده باشند به آنها 
برسید» و آنها را از گداری نزديك قطربل ببرد. نخستین کس که به‌گدار زد هاشم‌بن 
عتبه بود که به‌پای رفت وچون عبور کرد سوارانش به دنبال وی رفتند. آنگاه خالد 


ابن‌عرقطه با سواران ود عبورکرد پس از آن عیاض بن‌غنم با سو اران خود 
عبور کرد. پس از آن‌جماعت پیاپی بیامدند و به‌گدار زدند وعبور کردند. گویند: پس 
از آن کس این کدار را پیدا نکرد . 

آنگاه برفتند تابه سیاهچال ساباط رسیدند وبیم کردند کمین دشمن آنجاباشد 
وبه تردید افتادند وبیمناك شدند و نخستین کس که با سیاه ویش به آنجا در امد 
هاشم‌بن‌عتبه بود وجون گذشت شمشیر خود را برای مسلمانان تکان داد و بدانستند 
که چیزی که مایهةٌ ترس باشد اینجا نیست وخالدین‌عر فطه آنها را عبور داد. 

آنگاه سعد به مسلمانان پیوست وبه جلولا رسیدند که جماعتی ز پارسیان 
آنجا بودند وجنگ جلولا رخ داد که دا پارسیان را هزیمت کرد ومسلمانان‌بیش از 
آنچه در قادسیه گرفته بودند» غنیمت به دست آوردند ویکی از دخستران کسری و 
به قولی دختر پسر اوبنام منجانه کشته شد ویکی از شاعران مسلمان شعری بدیسن 
مضمون گفت : 

« چه بسیار کره اسبان نیکوی چاق» 

« که بار جوان مسلمان را می‌برد » 

«که در راه رحمان از جهنم رهایی یافته بود» 


«واين به روز جلولا بود وروز 


جلد پنجم ۱۷۵۵ 
«وروز حمله کو فه» 
«وروزی که دین کافر ان به رو در افتاد.» 
آنگاه سعدفتحی راکه خحداو زد نصیب مسلمانان کر ده بو د یه عمر نوشت» و 


عمر نوشت که به جای حود باش و جر‌این حبزی مجو ليك. 


سعد بدو نوشت که اينك چیزی نزديك به‌دست آورده‌ايم وزمیسن جلوروی ما 
گشاده است. 

عمر نوشت: بجای خود باش و پارسیان را تعقیب مکن وبرای مسلمانان 
خانهةٌ هجرت ومنز لگاه جهادی درست کن وشطرامیان من ومسلمانان فاصله مکن. 

سعد مسلمانان را در انبار فرود آورد که در آنجا بماندند وبه تب مبتلا شد ند 
وبه آنها نساعت. 

سعد نامه نوشت وماحجرارا به عمر خبر داد. 

عمر نوشت : جر آنجاکه شترو گوسفند را نگودارد و علفزار باشد عربان 
را نکو نباشد. در مجاورت شط بیابانی پیدا کنو برای مسلمانان منزلی آ نجا بجوی. 

گوید: سعد روان شد تا به محل کویفه عمربن سعد رسید که پشه وتب‌داشت 
وبا کسان ساز کار نبود. آنگاه سعدحارث بن‌مسلمه و بقولی عشمان حنیف بنی‌عمری 
را که یکی از مردم انصار بود فرستادکه جابی راکه اکنونکوفه آن‌جاست 
بیافت وسعد با مسلمانان آنجا فرود آمدند ومحل مسجد کوفه را معین کردند و برای 
مردم محله‌ها معین شد. 

وجنان بود که عمر بن‌خطاب آن سال سری شام آمده بود ودر جابیه فرود آمد 
وایلیاشهر بیت‌المقدس کشوده شد. 

وهم در اين سال ابوعبیدةبن‌جراح حنظلة بن‌طفیل سلسمی را سوی حمص 
فرستا دکه حدا شهر را به دست وی‌بگشود. 

سعد بن اي ووقاصیشر حبیل بد--- و | که یکی از مردم کنده بود به‌فرمانر قاستبته 


مداین گماشت. 


ذکر احوال 
مردم سواد 


قبیصةبن جابر گوید: به روز قادسیه وقتی فتح شد یکی از ما شعری‌گفت و 
سمد را از اینکه در قصر مانده بود ملامت کرد شعر وی دردهانها افتاد و به گوش 
رسیدو گفت: «خدایا اگر دروغگوست با این سخن را به ریا وطلب شهرت گفته 
زبان ودست وی را از من‌ببر » 

قبیصه‌گوید: بخداگویندة شعر میان دوصف بود که به سبب‌دعای سعدتیری 
بیامد وبه زبان وی خورد ويك نیمه تن وی بخشکید وهرگز کلمه‌ای نتوانست گفت 
تا به خدا پیوست. 

عنمان‌بن‌رجای سعدی گوید: سعدین مالك از همه کس جسورتر و دلیرتر 
بود و در قصری نا استوار جاگرفته بود که میان دوصف بود و از آنجا سیاهیان را 
می‌نگریست.» 

ام کثیرزن همام‌بن‌حارث نخعی کو ید: ما با شوهران خود در قادسیه بودیم و 
چون خبر آمد که جنک به سر رسید لباس به حود پیچیدیم و قسمقمه های آب بر 
گرفتیم وسوی زخمیان رفتیم وهر که از مسلمانان بودآب به اودادیم و ازجا برداشتیم 
و هر که از مشر کان بود حلاصش کردیم. کود کان‌نیز به دنبال ما آمدند که این کار را 
به دست آنها دادیم. 

سیف بن‌عطیه گوید: در جنک قادسیه هيچيك از قبایل عرب بیشتر از بجیله‌و 
نخع زن همراه نداشت. نخعیان هفتصد زن بی‌شوهر داشتند و بجیله هزار زن‌داشتند 
واینان به هزار کس از قبابل عرب تور ۱ اگوی کرو 
نخعیان و بجیلیان را جوشاوند مهاجر اند سکف 


آنها در کار انتقال بار و اثاث _ 


جلد پنجم ۱۵۷ 


بی‌پروا بودند که حالد زمینه را فراهم کرده بود ومئنی پس از خالد و ابی‌عبید پس 
از مثنی. و نیز جنگاوران پیش از قادسیه زمینه فراهم آورده‌بودند و از آن پس‌سختی 
بسیار بود. 

طلحه کوبد: بکیر بن‌عبدالله لیئی وعتبةین فر قد سهی وسمالبن خرشه انصاری 
- این سماكك بجز ابودجانةً عروف بود در جنک قادسیه‌اززنی خواستگاری کردند 


که عر بان که زنان خویش را همراه آورده بودند. نخعیان» هفتصد زن بی‌شوهر 
داشتند و آنها را حویشاوند مهاجران می‌نامیدند. در ائنای جنک پیش از فتح‌وپس 
از فتح مهاجر ان آنها را به زنی کرفتند وهفتصد کس از مردم قبایل شوهرشان‌شدندو 
چون کارها به سر رفت این سه کس از این‌زن خواستگاری کردند» وی اروی دختر 
عامر هلالی»ءهلال‌نخع» بودو خواهرش هنیده زن قعقا عبن‌عمروتمیمی بود. اروی 
به‌عو اهر خویش گفت: «با شوهر حویش مشورت کن که کدام بسك را منساسب ما 
می‌داند. » و این پس از جنگ بودکه هنوز در قادسیه بودند . قعقا ع گفت آنها را 
در شعر وصف می کنم و تو برای خواهر خویش نظر بده و شعری بدین مضمون 
گفت : 

/ ار درهم هارا می‌خو آهی» 

«به سمالك انصاری یا ابن‌فرقد » 

«شوهر کن» 

«واگرشجاعت به هنگام جنک می‌خواهی» 

«روسوی بکیر کن» 

«وهمه‌شان در او ج بزر کیند » 

«نیکو بنگر ید که این سخن در بارة فرداست. » 

گوید: از عذیب تا عدن ابینو ازابله تاابله عربان در انتظار جنگ قادسیه 
بودند وچنان می‌دیدنلکه بات و زمل- ال پارسیان و ابسته به آنست ودر هر کته 


۱۳۵۸ ترجمه تادیخ طبری 


گوش فرا داشته‌بودندبه بینندسرانجام آن‌چه میشودتا آ نجا که‌یکی کاری درپیش‌داشت 
ومی گفت: «صبر کنیم ببینیم کار فادسیه‌چه‌می‌شود؟» و چون‌جنگٌ‌قادسیه ر خ‌دادجنیان 
برفتند وخبر را باکسانی از آدمیان بکُفتندوخبر به همه‌جا رسید. 

گوید : شبانگاه زنی که ندانستند کیست بر کوهی در صنعا شعسری در بارة 
جنگ قادسیه خواند وجنگاوران را ستود. مردم یمامه نیزشنیدند که يك رهگذر 


اشعاری در بارةٌ جنک قادسیه زمزمه می کرد ودر همةٌ دبار عرب اشعاری دراین باره 
به وش می‌رسید. 
طلحه گوبد: دعد خبر فتح وشمار کشتگان پارسی و مقتولان مسلمان را با 
ذ کر نام معار یف نوشت وهمراه سعدبن‌عمیله فز اری برای عمر فرستاد. 
این سخن در روایت این‌رفیل‌بن میسور نيز هست. نامه سعدجنین بود : 
« اما بعد از پس جنگی دراز و اضطرابی سخت خدا مارا» 
« برپارسیان‌فیروزی داد و روشهابی را که اسلافشان داشته بودند از آنها » 
« بگرفت. با جمعی به تلاقی‌مسلمانان آمده بودند که کس به شکوهآن » 
«ندیده بود» اما سودشان نداد وخدا شکوه آنها را بکرفت و به مسلمانان» 
«داد ومسلمانان‌پارسیان را بررودها ودل بیشه‌ها ودره‌ها تعقیب کردند. از» 
«مسلمانان سعدبن‌عبید قاری و فلانو فلان»و کسای که نمی‌دانیم وخدا بهتر» 
«داند. کشته شدند که هنکٌام شب قر آن همی خواندند وسران قوم بودند» 
« و شیران همانندشان نبود و آنها که رفته‌اند بر آنها که مانده‌اند جر به » 
«شهادت برتری ندارند که شهادت بر اینان مقرر نشده بود.» 
مجالد بن‌سعید گوید: وقتی عمر از آمدن رستم به قادسیه خبر یافت ازصبحدم 
تا نیمروز از کاروانیان دربارة مردم قادسیه خبر می‌جست آنگاه به خانهًٌ خویش 
می‌رفت . 
گوید: و چونریشاییآور را بدسگنوی راز کجا؟» واو بگفت 


جلد پنجم ۱۳5۹ 


عمر گفت: «ای بندهٌ خدابامن سخن کن » 

گفت: «خدا دشمن را هزیمت کرد» 

عمر باوی پیاده می‌رفت وخبر می‌پرسید ومرد برشتر خویش می‌رفت وعمر 
را نمی‌شناخت تا وقتی به مدینه در آمد و کسان به عمر به عنوان امیرمومنان سلام 
می کردند» کفت: «خدابت بیامرزاد جرا به من نکفتی که امیرمومنانی » 

عمرمی گفت: «بر ادزم باك نداشته‌باش۰» 

زیادگو بد: مسلمانان در انتظار وصول مژده وفرمان عمر» غنایم خحود را 
وارسیمی کردند و به‌باقیمانده سپاه می‌رسیدند و کارهای خودرا سان می‌دادند . 

گوید: مردم عراق از جنگاوران پیشین که در برمول و دمشق حضسورداشته 
بودند برای كمك سیاه قادسیه پیوسته آمدند و فردا وپس فردا نیز رسیدند. نخستین 
گروه آنها روز اغواث آمدند و آخرینشان پس فردای فح رسیدند ... در جمسع 
کمکیان از مردم مراد و همدان و پراکندگان‌قبایل» کس بود و به عمرنوشتند که 
دربارة آنها چه بایدکرد ؟ و اين نامةٌ دوم پس از فتح بودکه با نذیربن عمرو 
فرستاده‌شد . 

وچون خبر فتح به‌عمر رسید میان کسان به سخن ایستاد ونامةٌ فتح را خواند 
و گفت : «علاقه دارم که احتیاج را از میان ببرم درصورتی که رفاه همه میسر باشد. 
و گرنه باید در کار معاش همانند یکدیگرشویم تا هر کس چیزی داشته باشد. دوست 
دارم آ نچه را در بارةٌ شما به‌دل دارم بدانید و آنرا به عمل حسواهید دانست. بخدامن 
شاه نیستم که شمارا بندةٌ حویش کنم؛» بندة حدایم که امانت را به اوسپرده‌اند»ا گر 
آنرا نگیرم وبه‌شما پس دهم ودنباله روباشم ودر خانه‌های خسویش سیروسیر اب 
باشیدء نیکروز باشم و اگر آنر| عهده کنم و شما را به حانةٌ حویش بکشانم و کناره 
ین یط ای ات ات ی و 
مدت غمگین باشمکج ت_ 


۱۷۶۰ ترجمه تادیخ طبری 


گوید: همراه انس بن حلیس به‌عمر نوشتند که گروههایی از مردم‌سو اددعوی‌پیمان 
دارند و چنانکه‌دانیم‌هیچکس جزمردم‌بانقیا و بسما ومردم الیس‌پایین به‌پیمان‌های‌پیش از 
قادسیه وفانکرده. مردم‌سو اد ادعا دارند که پارسیان مجبورشان کرده‌اند و فراهمشان 
آورده‌اند اما مخالفت‌مانکرده‌اند وبه‌جنگ نیامده‌اند. سعدبوسیلةً ابوالهیاج اسدی 
نوشت که مردم سواد برفته‌اند و آنها که به پیمان حویش وفا کرده‌اند و برضد ما 
بر نخاسته‌اند پیش ما آمده‌اند و ترتیباتی راکه پیش از ما میان آنها و مسلمانان بوده 
عمل کرده‌ایم ومی‌ گویند که مردم سواد سوی مداین‌رفته‌اند تکلیف آنها را که‌ر فته‌اند 
و آنها که دعوی دارند به اجبار آمده‌اند و کر بخته‌اند وجنگک نکر ده‌اند و آنها را که 
پیمان نگهداشته‌اند یا تسلیم شده‌اند تکلیف همه را معین کن که در سرزمینی وسیع 
افتاده‌ایم وزه‌ین از مر دم خحالی شده وشمار ما اندلااست و آنها که‌باما به‌صلح آمده‌اند 
بسیارند وجلب قلوب آنها مایةٌ آبادی زمین وضعف دشمن است. 
عمر میان کسان به سخن ایستادو کفت: « هر که به هوس و کناه کار کند نصیب 
وی نابود شود وجز خویشتن رازیان نزند وهر که به طلب پاداشی که برای امل 
طاعت پیش خداوند هست پیروسنت شود و به شربعت پای بند باشدوبه راه‌راست 
رود کارش سامان‌گیرد و به نصیب خویش دست یابد زیر | خداو ند عزوجل گوید : 
«ووجدو | ماعملوا حاضرا ولایظلم ربك احدا »۱ 
یعنی : هرچه کرده‌اند حاضر یبابند که پروردگارت به هیسچ کس ستم 
جنگاوران پیش و پیکار جویان قادسیه به جمح مقابل خود ظفر یافته‌اند و 
مردم آنجا رفته‌اند» و آنها که برپیمان بوده‌اند پیش مسلمانان آمده‌اند؛ در بارةٌ آنها که 
ادعا دارند به اجبار به جنگشان آورده‌اند و آنها که جنين ادعا ندارند و نمانده‌اند و 
رفته‌اند و آنها که مانده‌اند و ادعایی نکرده‌اند و نرفته‌اند و آنها که تسلیم شده‌اند چه 


۱- سوده ۱۱۸ 2:۳ 
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رای دار ید) 

قوم همسخن شدند براینکه رعایت پیمانآ نها که مانده‌اند و کاری نکرده‌اند » 
خیر افزای اوست وه رکه دعوی کند وراستگو به شمار آید چون‌گروه اول است و 
اگر دروغکوبه شمار آیند پیمانشان لغوشود و صلحشان تجدید شود و آنها که سوی 
پارسیان رفته‌اند مخیرشوند: اگّر خواهند به صلح آیند ودر پناه مسلمانان باشندو اگر 
خو اهند همچنان بمانند اما اززمینشان بازمانند وبا مسلمانان به جنک باشندو آنها که 


مانده‌اند و تسلیم شده‌اند مخیر شو ند با جزیه بدهند با بروند » کشاورز نیز جنین 
باشد . 
عمر جواب نامه انس‌بن‌حلیس را چنین نوشت: 
راما بعد: خداوند جل‌وعلا در هرچیز در بعضی‌موارد تساهلی » 
«آورده بجز در مورد عدالت و تدکار که‌دربارة تد کار به هیج‌حال‌تساهل» 
«نیست وجزبه بسیار آن رضایت ندهد در عدالت نیز دربارة نزديك و » 
«دور ودرسختی وسستی تساهل نیست که عدالت اگر چه نرم نمایدبرای» 
«محوستم واز الهْباطل از ستم قویتر است واگر سخت نمایدبه محو کفر» 
«رساتر است؛» هکس از مردم سواد که برپیمان حویش بمانده وبرضد» 
«شما كمك نکرده در پناه شماست و باید جزیه دهد وهر که دعوی اجبار» 
«دارد اما همراه پارسیان سوی شما نیامده و جنگ نکرده و بجای‌خو بش» 
«مانده تصدبقشان نکنید مکر آنکه بخواهید واکرنخو استید پیمانشان را» 
«لغو کنید و آنها را به امانگاهشان برسانید.» 
در بارٌ نامةابوالهیاج چنین جواب نوشت : 
و اما ه رکه بمانده و نرفته و پیمان ندارد» چون اهل پیمان است» 
رکه باشما مانده ومخالفت نکرده» کشاورزان نیز اکر چنین کرده باشند» 
نیو هه کسانی که سبت‌چچار ند که چنین کر ده‌اند ‏ وسخنشان تصلهتفیهت 
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«شود» ذمی بمانند واگر تکذیب شوند پیمانشان لغوشود وهر که‌بادشمن» 
«کمك کرده و برفته خدا کاروی را با شما گذاشته اکر خو استیددعو تشان» 
«کنید که برای شما در زمینشان کار کنند و در پسناه شما باشند و جزیه » 
«رهند واگر نخواستید هرچه را از آنها به غنیمت گرفته‌اید تقسیم کنید.» 
وقتی نامه عمر به‌سعدبن‌مالك ومسلمانان رسید به آنها که رفته‌بودند وازسواد 
دور شده بودند پيشنهاد کردند که باز کردندوذمی باشند وجزیه دهند و آنها باز آمدند 
وهمانند آنها که برپیمان مانده بودند» ذمی شدند ولی خراج آنها سنگین‌تربودو آنها 
را که دعوی اجبار داشتند و گریخته بودند به‌صف آنها بردند و پیمان دادند و آنها را 
که مانده بودند» و نیز کشاورزان را به‌صف پیماندار ان‌بردند. اموال‌خاندان کسریو 
نیز امو ال کسانی راکه با پارسیان رفته بودند و به اسلام یا جزیه گردن ننهاده بودند 
مشمول‌صلح ندانستند وغنیمت مسلمانان شد وبا اموالی که از پیش مصادره‌شده‌بود 
غنیمت کسان شد و باقی سواد مشمول ذمه بود و حراجی که کسری از آن می‌گرفته 
بودگُرفتند. حراج کسری از سر کسان به نسبت امسوال وداراییشان بود. از جمله 
چیزها که خدا غنیمت مسلمانان کرد اموال خاندان کسری بود و کسانی که با آنهارفته 
بودند وزن وفرزند ومال کسانی که به كمك آنها جنکیده بودند و اموال آتشکده‌ها و 
بیشه‌ها ومردابها و گذرها ومتعلقات خاندان کسری . 
اما تقسیم غنیمتی که از اموال کسری بود یا کسانی که همراهشان رفته بودند 
میسر نشد که در همه سواد پرا کنده بود و کسان معتمد و منتخب. آنرا برای‌غنیمت 
گیران اداره می کردند وغنیمت گیران دربارةٌ همین قسمت سخن داشتندنه همه‌سواد 
و ولایتداران‌هنگام تناز ع کسان در کار تقسیم آن تعلل‌می کردند از اینروغافلان در کار 
اراضی سواد به حطا افتاده‌اند» اگر حردمندان قوم با سبك عقلان که تقسیم اینگو نه 
غنایم را می‌خواستند همسخن شده بودند» تقسیم ميشد ولی خردمندان رضا ندادند 


ومتصدیان از رای کر 


4 سبك عقلان بی‌اثر ماند» علی_ ۱ 
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رحمه‌الله تیز چنین کرد وهمه کسانی که به‌معرض تقاضای تقسیم آن بودند تابع رای 
حردمندان بودند و گفتار سبك عقلان را ندیده گرفتند و کفتند: «مبادا درمیانه اعتلاف 
افند .۰ » 

محمد بن قیس گُو بد: از عامر شعبی پرسیدم: «وضع سواد جیست!) 

گفت: «به جنک گرفته شد » همه زمینها چنین بود بجز قلعه‌ها» ومردمش 
بر فتندء آنگاه ب‌صلح وذمه دعوت شدند که پدیرفتند و بیامدند وذمی شدند وجزبه 
بر آنها مقررشد و در حمایت مسامانان قرارگرفتند» وروبه چنین بود» پیمبر خحدای 
صلی الله‌علیه وسلم نیز در دومه جنین کرد وامو ال خاندان کسری و کسانی که همر اه 
آنها رفته بو دندغنیمت مسلمانان شد .» 

مامان گوید: خدا سواد را به جنگ گشود و همه زمینهای میان آنجا ونهربلخ 
چنین بودء مگر قلعه‌ها؛ صاحباد زمینهابه صلح دعوت شدند و ذمی‌شدند و زمینها به 
آنها تعنق گرفت: اما اموال خاندان کسری و کسانی که پیرو آنها شده بودند چجنین 
نبود وغنیمت مسلمانان شد. زمینهای مسفتوح غنیمست نبود تا تقسیم شود خدای 
عزوجل فره‌وده: هرچه غنیمت شماشد. یعنی تفسیم کردید. 

<سن بن ابی | لحسن گوید: همه سواد به جنک گرفته شد و کسان را دعوت 
کردند که بیایند وذمی‌شوند و جزیه بدهند آنهانیزپذیرفتند و به حمایت مسلمانان 
آمدند. 

عمرو بسن‌محمد گوید : به شعبی گفتم : « بعضی‌ها پنداشته‌اند که مردم سواد 
بند کانند.» 

گفت: « پس جرا از بندگان جزبه می‌گیربد» سواد و همه زمینسهایی که 
می‌دانی به جنک گرفته شد مگر قلعه‌ای بر کوهی وامشال آن. آن‌گاه کسان را به 
باز گشت خواندند که باز گشتند وسر انه از آنها پذیرفته شد وذمی شدند . از گرفته ها 


آزیده غنی هلاسم شم تایه تین به هساه , قاط منت ۱ 
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تقسیم شود صاحبانش جزیه دادن را بپذیرند به خودشان تعلق دارد » رویه چنین 
بوده است.» 

محمد بن‌سیر ین گوید: همه ولایتها به جنگ گر فته شد مکُر بعضی قلعه‌ها که 
پیش از تسلیم پیمان بستند و آنهاکه اموالشان به جنگ گرفته شده بود دعوت شدند 
که باز آیند وجزیه بدهند وهمةٌ مردم سواد وجبل ذمی شدند دربارة غنیمتیان چنین 
عمل می‌شود» عمرومسلمانان در کارسرانه وذمه طبق آخرین‌عمل پیمبر خد ای‌صلی الله 
علیه‌وسلم عمل کرده‌اند . 

وچنان شد که پیمبر خالدبن‌و لید را از تبوك به دومةالجندل فرستاد که آنجارا 
به جنک کرفت و پادشاه دو مه | کیدر بن‌عبدالملك را اسیر کرد و او را دعوت کر دکه 
ذمی‌شود وجزیه بدهد که دیار وی به جنکث کرفته شده بود واسیرشده بود.با دو پسر 
عریض نیز جنین کرد که گرفته شده بودند و گفتندکه سوی وی می آمده‌اند وبا آنها 
فر ار جسزیه وذمه نهاد. 

کاریحنةین‌روبه فرمانروای ابله نیز چنین بود. روبه معمول جون روایست 
تحاص نیست وهر که چیزی جزعمل‌پیشوایان عادل و مسلمان روایت کند درو غ آورده 
ومخالفت آنها کرده است. 

مسلم‌و ابستة حذیفه گوید: مهاجران وانصار از مردم سو اد که اهل کتاب‌بودند 
زن‌گرفتند اگر برده بودند اين را روا نمیدانستند وروانبودکه کنیزان اهل کتاب را 
به زنی بگیرند که خدای تعالی می‌گو بد: 

«ومن لم پستطع منکم‌طولا ان ینکح! لمحصنات فمن ماملکت ایمانکم مسن 
فتیاتکم الم منات» 

یعنی: وهر کس ازشما که ازجهت مکنت نتواندزنان عفیف‌موُمن بنکاح آرد از 
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آنجه مالك آن شده‌ابد از کنیز ان مومنتان‌گیرد.» 

ونگفته دختر ان امل کتاب. 

سعیدبن جبیر گوید: عمربن حطاب از آن پس که حذیفه را فرمانروای مداین 
کرد وزنان مسلمانان بسیار شدند به‌او نوشت: شنیده‌ام زنی ازمردم مداین را که اهل 
کتاب است به زنی گر فته‌ای» طلاقش بده. 

حذیفه به عمرنوشت : چنین نکنم تا به من بگویی حلال است یا حرام و 
مقصودت چیست؟ 

عمر نوشت: حلال است ولی زنان عجم دل‌انگیز ند و اگربه آنها رو کنیدشما 
را از زنان عرب باز دارند. 

حذ بقه گفت: «هم | کنون.» و آن زن را طلاق داد. 

جابرگوید: با سعد در قادسیه بودیم و زنان‌کتابی را به زنی‌گرفتیم که زن 
مسلمان بقدر کافی نمی بافتیم و چون باز گشتیم بعضیها طلاقشان دادند و بعضیها 
نگهد اشتند . 

سعیدبن‌جبیر گوید: سواد به جنگگرفته شد و آنها را دعوت کردند که باز 
آیند و جزیه بدهند که پذیرفتند و ذمی‌شدند» مگر اموال خاندان کسری و پیرو انشان 
که غنیمت مسلمانان شدوهمین است که مردم کو فه از آن سخن دادندو مطلب‌مجهول 
مانده و پنداشته‌اند که همه سواد جنین بود اما غالب اهل سواد جنان بودند. 

ابر اهیم‌بن‌یزید نخعی گوید: سواد به جنک گرفته شد و دعوت شدند که پس 
آیند وهر که پذیرفت جزیه براومقرر شد وذمی‌شد وهر که نپذیرفت مال وی‌غنیمت 
شد. خریدوفروش چبزی از این غنیمت. از زمینهای سواد» مابین جبل تاعذیب‌ونیز 
زمین جبل روانست. 

شعبی نیز گوید: حرید وفروش چیزی از این غنیمت مابین‌جبل وعذیب روا 
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عامر گوید: زبیروخباب وابن‌مسعود و این‌باسر و ابن‌هبار در زمان عثمان (از 
زمینهای سواد) تیول گرفتند» اکُر عثمان خطا کرد آ نها که از وی‌پذیرفته‌اند خطا کار 
ترند وهمینها بودند که دین حویش را از آنهاگرفته‌ايم. عمر نیز به طلحه و جریربن 
عبدالله ور بیل‌بن‌عمرو تبول داد. دارالفیل را نیز به تبول ابامفزر داد وبه کسان دیگر 
نی ز که از آنها تعلیم گرفته‌ایم تیول داد » تیولها بسصورت بخشش از خمس غنیمت 
بوو . 

گوید: عمر بوسیله جریر به‌عثمان‌بن‌حنیف نوشت: 

« اما بعد به جریر بن‌عبدالله تیول بده به اندازهٌ قوتش نه کمتر ونه بیشتر.» 

عثمان‌بن‌حنیف به عمر نوشت که جریر نامه‌ای از تو آورد که به‌اندازه‌قوتش 
به او تبول داده شود ومن نخواستم این را بکار بندم تا از توبپرسم. 

عمر بدونوشت: جریر راست می‌گسوید » چنین کن ون‌کو کردی که به من 
مراجعه کردی. 

گوید: ابوموسی نیز تیول داد» علی‌رحمه‌الله نیز کرد وسیه را به کردوس‌بن 
هانی به‌تیول داد به‌سویدبن‌غفله جعفی نیز تیول داد. 

سو یدبن‌غفله گوید : از علی رحسمه‌الله تیول خواستم . گمت: « بنویس این 
نامه‌ایست که علی زمین‌دادویه مابین کجا و کجاء و آنچه خدا خواهد» تیول‌سوبد 
می‌کند.» 

ابراهیم بن‌یزید گوید: عمرمی گفت : «وقتی با قومی پیمان می‌کنید حرابسی 
سیاهیان را بعهده مگیرید. »و مسلمانان در نامه صلح کسانی که با آنها پیمان‌می کردند 
می‌نوشتند که خرابی سیاهیان به‌عهده مانیست. 

واقدی گوید : جنگ و فتح‌فادسیه به سال شانزدهم هجرت بود؛ بعضی مردم 
کو فه‌نیز گفته اند جنکك فادسیه به سال پانزدهم بود ولی بنظر مادرست‌این است که به 
سا[ جما: «هم هه و انسن1:د: 


محمدبن اسحاق گوبد : یه سال پانزدهسم لبود و روایت وی را از پیش 
آورده‌ایم ۰ 


سخی از 
بنیان بصر ه 


ابو جعفر گوید: به‌پندار واقدی به‌سال چهاردهم عمربن خحطاب رضی‌الّهعنه‌به 
مردم مدینهگفت که ماه رمضان را در مسجدها باشند وبه ولایتها نوشت که مسلمانان 

گوید: به روایت مداینی ودر همین سال» یعنی سال‌چهاردهم عمر بن‌عطاب 
عتبة‌بن‌غزو ان را سوی بصره فرستادو گفت با همراهان حویش آنجا مسقیم شودو 
ار تباط پارسیان مداین و اطراف را از آنجا ببرد. 

به‌پندار سیف؛ بصره در ماه ربیع سال شانزدهم بنیان گرفت واز آف پس که 
سعد از جلولا وتکریت و حصنین فر اغت بافت عتبةین‌غزوان از مداین سوی بصره 
رف ت که سعد به فرمان عمر وی را آنجا فرستاد . 

شعبی گوید: مهران به سال چهاردهم در ماه صفر کشته شد و عمر به‌عتبه‌یمنی 
ابن‌غز و ان گفت: «خدا عزوجل حیره واطراف آن را برای برادران شما کشود ویکی 
از بزرگان آنها کشته شده و بیم دارم که برادران پارسی‌شان به کمك آنها آیند 
می‌خواهم تورا به سرزمین‌هند بفرستم که نگذاری مردم حیره از برادرانشان برضد 
برادران شما كمك کیرند وبا آنها بجنگی» شابدخداوند فتحی نصیب شماکند. بسه 
بر کت خداوند روان شو وتا آنجاکه توانی از خدا بترس و به‌عدالت حکم کن و به 
وقت‌نماز کن وذکر خدا بسیار گوی .» 

عتبه با سیصدوجند کس روان شد و جمعی‌از اعراب, بادیه‌نشینان بدوپیوستند 
و با تاتصد کت اکست لت با کمتا-:--98, درسند و درماه رنمت‌الاو | ,»تا ز ما 
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سال چهار دهم آنجافرود آمد. در آن هنگام بسصره را سرزمین هند می‌حسو اندند و 
سنگهای سفید سخت داشت. 

عتبه در خریبه فرود آمد. درحدود خحریبه ورابوقه ومحل‌بنی‌تمیم وازد بیش 
از هفت بنا نبود که: دوتا درخریبه‌بود و دو تا درمحل ازد بود ودوتا درمحل‌بنی‌تمیم 
بود ویکی در رابوقه بود. 

عتبه‌به عمر نامه نوشت ومحل خویش را برای وی وصف کرد. عمر بدو 
جواب داد که‌مردم را به‌يك‌جا فراهم کن وپراکنده مکن . عتبه چند ماه‌آنجا بودکه 
جنگی نکرد و با کسی رو برو نشد. 

حا لدین عمیر گوید: عمربن عطاب عتبةبن‌غزوان رافرستادو گفت:وبا همراهان 
خود برو و چون به نهایت سرزمین عرب رسیدید و نزديك دیسار عجم شدید آنجا 
نمانند.» 

گوید : عتبه و همراهان برفتند تا بمربد رسیدند و آن دوسنگ را بدیدند و 
کتند این بصره نیست و برفتند تا مقابل پل کوچك رسیدندکه در آنسجا نی‌روییده 
بود و گفتند: «بابد این‌جابمانید.» و نزديك‌فرمانروای‌فرات فرود آمدند و کسان برفتند 
وبه فرمانروای فرات گفتند: «اين جا قومی آمده‌اند که پرچمی دارند و آهنگ تسو 
دار ند. » 

فرما نرو ای‌فرات‌با چهار هز ار چابکسوار بیامد و گفت: «همینهارا می‌خو استم 
طناب به گر دنشان اندازید وپیش من آرید.» 

عتبه رجز حواندن آغاز کرد و می کفست: « من همراه پیسمبر خدا در جنگها 
حضور داشته ام .» 

و چون آفتاب فروشد عتبه‌گفت : « حمله برید» و قوم حمله کردند و همه را 
بکشتند واز آنها جز فرمانروای فرات کس جان نبرد که اورا اسیر گر فتند. 

آنگاه عتبةبن وی گفيي: «منز للد-.ون‌تیزه‌تر از این بجویید .» 
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روزی سخت گرمبود ونسیمی نبود. منبری برای عتبه بر آوردند و اوبه سخن 
ایستاد و گفت: «دنیا بسر رسیده و از آن جیزی همانند سر ریز طرف بدانسده؛ 
شما از اینجا به دارالقرار میروبد» با اعمال نيك آنجا روید» به من گفته‌اند که اگر 
از لب جهنم سنگی فروافکنند مفتاد پاییز همچنان فرورود و آن را پرمیکند» آیا 
تعجب می کنید؟ 

«به‌من گفته‌اند که میان دو لنکه از درهای بهشت چهل سال راه است و روزی 
بباید که آنجا پرشود »روزی‌بود که‌من هفتمین یار پیمبر صلی‌الله‌علیه وسلم بودم و 
غذایی جز برگ درخت بیابانی نداشتیم چندان که لبهای ما متورم شد و من بردی 
بر گرفتم و پاره‌کردم و با سعد تقسیم کردیم . هريك از این هت کس امیریکی از 
ولابتهاست. پس از ما کسان را تجربه خو اهید کرد.» 

عمرو گوید: وقتی عتبةین‌غزو ان ماز نی» از بنی‌مازن منصور.از مداین سوی 
دروازهٌ هند رفت» بره‌احل مقابل جزیرةالعرب فرودآمدواندکی آنجا بماند.آنگاه 
منز ل‌عوض کرد و کسان‌شکابت‌همی کر دند. عمربدو فرمان‌دادکه درسنگستان‌منز لگاه 
گیرد» پیش از آن‌سه جاکه‌عوض کرده‌بودند که‌جای‌گلی را حوش نداشتند» منز لگاه 
چهارم بصره بود» بصره سرزمینی است که همه سنکك آن کج است. به آنها دستور 
داده شد نهری از دجله روان کنند و نهری برای آب خوردن کشیدند. و اسک‌ان 
مردم بصره در بصره واسکان مردم کوفه در کوفه کنونی» دريك ماه بود)»‌مردم کوفه 
پیش از آنکه در آنجا منز لگاه‌گیر ند در مداین بودند تا در کوفه افامت گرفتند»مردم 
بصره در ساحل دجله بودند وچندبار جا عوض کردند تا آنجا مقیم شدند . در آغاز 
يك فرسخ برفتند ونهری کشیدند آنگاه فرسخی برفتند و نهر را کشیدند» پس از آن 
باز فرسخی برفتند و نهر را کشیدند » پس‌از آن به‌سنگستان رسبدند ونهر راکشیدند. 
طر ح محلات بصره را همانند کوفه ریختند. کار اسکان بصره با اند ات 
دلف بود که از مودمبتورعلان تمد.---505 ۹۳۹ 
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نصر بن اسحاق‌سلمی گوید: چنان بود که قطبةبن‌قتاده سدوسی به ناحیه‌حریبه 
بصره هجوم می‌برد چنانکه مثنی‌بن‌حارثه شیبانی به‌ناحیه حیره هجوم می‌برد؛ قطبه 
به عمر نامه نوشت و وضع خویش را خبر داد و گفت که اگر عده کمی داشته باشد 
برعجمان آنجا ظفر می‌بابد و آنها را از دیارشان بیرون می کند وچنان بودکه‌پس از 
جنگ خالد در رود زن‌عجمان این‌ناحیه از قطبه بیمناك بودند. 

عمر بدو نوشت: نامه توبه من رسید که نوشته بودی برعجمان مجاور خود 
هجوم می‌بری» نکو کرده‌ای و توفیق یابی» به جای حویش باش وباران حویش را 
مراقبت کن تا فرمان من به تورسد. 

گوید: آنگاه عمر» شریحبنعامربنی‌سعدیر.اسوی بصره فرستاد و گفت: «در 
آنجا عقبدار مسلمانان باش.»و اوبه‌سوی‌بصره آمد وقطبه راآنجا نهاد وسوی اهواز 
رفت تابه‌دارس رسید که پادگانی از عجمان آنجا بودکه آن را بکشتند .آنگاه عمر 
عتبه ین غزو ان را فر ستاد. 

عبدالملك بن عمیر گوبد: وقتی عمر عتبة بن‌غزوان را سوی بصسره می‌فرستاد 
بدو گفت: «ای‌عتبه! ترا به سرزمین هند می گمارم که یکی از نواحی دشمن است‌و 
امیدو ارم خدایت كمك کند و براطر اف آن تسلط یابی؛ به‌علاءبن حضرمی نوشته‌ام که 
عر فجة‌بن‌هر ثمه را که در خحدعه وجنگ‌دشمن‌ورزیده است.به كمك توفرستد.وقتی 
آمد با اومشورت کن وحرمت کن و کسان راسوی خدای دعوت‌کن هر که‌پذیرفت 
از اوبپذیر وهر که دریغ کرد با ذلت وحقارت جزیه دهد وگرنه بی‌تأمل شمشیر به 
کار است.در کاری که به تو سپرده‌اند از حدابترس»مبادا دلت به تکبر گر ایدو یارانت 
را با توبد دل کند. توصحبت پیمبر داشته‌ای وبه سبب وی از پس دلت» عسزت 
یافته‌ای و از پس ضعف نیرو گرفته‌ای و امیر صاحب قدرت وشاه مطا ع شده‌ای که 
می‌گویی ومی‌شنوند وفرمان می‌دمی وفرمانت را اطاعت می‌کنند» چه نعمتیاست 


اگر ترا بالاتر از آنچه چیتینبود وبا زبرد-تاوتگردفر از نکند» از نعمت نیز چون نت 


گناه بپرهیز که به نزد من از گناه بیم‌انگیزتر است» مبادا که نعمت‌ترا بکشاندوفریب 
دهد وخطایی کنی که به‌سبب آن به جهنم روی که خدا ترا ومرا از این خطر مصون 
دارد » مردم وقتی دنیا به آنها رخ نمود سوی خدا شتافتند که منظورشان دیا بود 
خدا را منظور دارو دنیا را منظور مدار و از سقوط ستمگران بیمناك باش.» 

شعبی گوید: عتبهین‌غزوان با سیصد کس به بصره رسید و چون نیزارها را 
بدبد وصدای قور باغه‌ها را بشنید گفت: «امیر مومنان به من فرمان داده در اقصای 
سرزمین عرب وروستای نزديك بدیار عجمان منز لگاه گیرم که این جاست واطاعت 
پیشوایمان برما واجب است.» ودرخر یبه فرود آمد. 

و جنان بود که پانصد تن از جابکسواران در ابله بودند و حفاظت آن 
می کردند که ابله بندر گاه کشتی‌هایی بودکه از چین وجاهای دیکر می‌رسید . عتبه 
برفت ونزديك اجانه منزلگاه گرفت ودر حدود يك ماه بماند »آنگاه مردم ابله‌سوی 
وی آمدند که به مقابله برحاست و قطبه‌ین قتاده‌سدوسی و فسامهٌبن‌زهیر ما زنی‌را با ده 
سوار معین کرد و کفت پشت سرما باشید وفراری را بازپس رانید و هر کس را از 
پشت سر آهنگ ما کند بر انید. 

وقتی تلاقی شد به اندازه کشتن و تقسیم کردن يك شتر جنگ‌نکردند که 
عربان غلبه یافتند وعجمان به هزیمت رفتند تا وارد شهر شدند و عستبه به‌اردو گاه 
عویش باز گشت. وعجمان چند روزدرشهر بماندند وخدا ترس در دلهاشان‌افکند که 
برفتند وجیزهای سبك وزن را ببردند واز فرات گذشتند وشهر را رها کردند و 
مسلمانان و اردآنجا شدند ومقداری کالا وسلاح واسیر ونقد به دست آوردند و نقدرا 
تقسیم کردند که به هريك دودرم رسید . 

عتبه» تافعبن‌حارث رابه‌ضبط ابله‌گماشت و حمس را برگرفت و باقی را 
میان جنگجویان تقسیم کرد وما و قع را به وسیله نافع‌بن‌حارث برای عمر نوشت . 

داودبن ابی‌چتب گید : مسلمان7- و بله ششصد درم به دست آوردندو هر کته 
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دودرم گرفت وعمر برای هر کدام از دودرم گرفتگان فتح‌ابله» که سیصد کس بودند ۰ 
دوه‌زار درم عطا مقر رکرد. 

فتح‌ابله در رجب با شعبان همین سال بود. 

شعبی گوید: در فتح ابله دوبست و هفتاددکس حضور داشتند که ابسوبکره و 
نافع بن‌حارث و شبل بن‌معبد و مغیر ةبن‌شعبه ومجاشع‌بن‌مسعود وابومریم بلوی‌ور بيعة 
ابن کلدةینابی الصلت ثقفی و حجاج از آن جمله بودند. 

عبایةین‌عبد عمرو گوید؛ با عتبه در فتح ابله بودم» نافع‌بن‌حارث را باخبسر 
فنح سوی‌عمر فرستاد؛ آنگاه مردم دشت میشان بر ضد ما فراهم شدند» عتبه کفت: 
«رای من اینست که سوی آنها رویم» وبرفتیم وبا مرزبان دشت میشان روبرو شدیم 
وبا وی جنگ کردیم که پارانش هزیمت شدند واورا اسیرگسرفتیم وقبا و کمرش 
کُرفته شد که عتبه آن را همراه انس‌بن‌حجیه‌یشگری فرستاد. 

ابوملیح‌هذلی گوید: عتبهانس‌بن‌حجیه را با کمر بند مرز بان دشت میشان‌پیش 
عمر فرستاد وعمر بدو گفت: «مسلمانان جطور بودند. » 

گفت: «دنیا به آنها رو کرده واز بسیاری طلاو نقره در زحمتند» به‌همین‌سب 
کسان به‌بصره راغب شدند وروسوی آن کردند. 

علی بن‌زید گوید: وفتی‌عتبه از ابله فراغت یافت مرزبان دشت میشان کسان 
را برضد وی فراهم آورد وعتبه از ابله سوی وی رفت و اورابکشت آنگاه‌مجاشع 
ابن‌مسعود را سوی فرات فرستاد که شهری آنجا بود وعتبه سوی عمر رفت وبه 
مغیرةبن شعبه گفت که پیشوای نماز باشد تا مجاشم باز آید و چون بیامد سالار قوم 
اوست. » 

گُوید: مجاشع برمردم فرات ظفر یافت وسوی بصره‌باز گشت. فیلکان‌یکی 
از بزر کان ابزقباد جمعی را برضد مسلمانان فراهمم آورد و مغیر ةبن‌شعبه سوی او 
رفت ودر مرغاب تلاقی یی کهمخیره فا وهوخبر فتح را برای عمرنوشت. 
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وجو د‌خبر» رسید» عمر به‌عتبه گفت: «کی را بر بصره کماشته‌ای1» 

گفت: «مجاشع بن‌مسعود را» 

عمر گفت: «چگونه يك مرد بادیه نشین را سالار مردم شهرنشین می‌کنسی ؟ 
می‌دانی چه شده ؟» 

گفت: «نه». 

عمر کار مغیره را بدوخبرداد وفرمان داد که برسر کار حویش باز گردد. اما 
عتبه درراه بمرد وعمر مغیرةین‌شعبه را سالار کرد. 

قتاده گو ید: مردم میشان برضد مسلمانان فر اهم آمدند و مغیره سوی آنهارفت 
وبارهای سنگین را پشت سرگذاشت ونرسیده به دجله بادشمن‌رو بروشد. ارده‌دختر 
حارث‌بن کلده گفت: «خوب است به مسلمانان بپیو ندیم وباآنها باشیم. »آن‌گاه با 
سرپوش خود پرچمی بست وزنان سرپوشهای حویش را پرچمها کردند و به آهنگگ 
مسلمانان برون شدند ووقتی به آنها رسیدند که با مشرکان به جنک بودند که چون 
پرجمها را بدیدند پنداشتند که برای مسلمانان كمك رسیده و عقب نشستند ومسلمانان 
تعقیبشان کردند وتعدادی از آنها را بکشتند. 

حارثین مضرب گوید: ابله به جنگ گشوده شد وعتبه میان مسلمانان ککه» 
یعنی نان سفید» تسیم کرد. 

طبری‌گوید: از جمله کسانی که در میشان اسیر شدند بسار بود که ابوالحسن 
بصری کنیه یافت و ارطبان جدعبدالله‌بن‌عون بن‌ارطبان. 

سلمه‌گوید: در فتح ابله حضور داشتم ويك دیکگ‌مسین جزوسهم‌من‌شد»چون 
نيك نکریستم طلا بود وهشتاد هزار مثقال طلا در آن بود. در این باره به عمر نامه 
نوشتند که به جواب نوشت: « سلمه به حدا قسم یاد کند که وقتی دیگت را می گرفته 
بنظرش مسین بوده . اگر قسم بادکرد بدو تسلیم کنید و رنه میان مسلمانان تقسیم 


۵ 
ود « ۱ 
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گوید: پس من فسم یاد کردم ودیگک را به من تسلیم کردند و ريشه امو ال ما 
از آانحاست. 

عمره دختر قیس گوید:وقتی کسان برای جنگ مردم ابله برون شدند شوهر 
وپسر من یر با آنها برفتند ودودرم وپیمانه‌پیمانه موبز گرفتند . 

وچون برفتند ومقابل ابله رسیدند به دشمن گفتند: « ما بطرف شماعبور کنیم؟ 
یا شما بطرف ما عبورمی کنیدآ» 

گفتند: «شما بطرف ما عبور کنید .» 

مسلمانان چوب درختان را بگرفتند وبه هم بستند وسوی‌دشمن‌عبور کردند» 
مشر کان گفتند: «با او لیشان کاری‌نداشته باشید تا آخریشان عبور کند.»وجون به‌زمین 
رسیدند تکبیری‌گفتند. آنگاه تکبیر دوم گفتند ومر کبهایشان روی‌پا بلند شد آنگاه 
تکبیر سوم گفتند و چهار پایان بنا کرد راکب خویش را به زمین‌افکند وما سرها را 
می‌دیدیم که‌روی زمین‌می‌افتاد اما نمی‌دیدیم کی به آن‌ضر بت میز ندو <دافتح نصیب 
مایا نان کرو 

مداینی گوید: صفیه‌دختر حارث‌بن کاده زن‌عتبة بن‌غزوان بود وخواهسر وی 
ارده دختر حارث» زن شبل‌بن‌معبدبجلی بود و جون عتبه سالاری بصره بافت 
خحویشاوندان وی ابوبکره و افع و شبل‌بن‌معبد با وی آمدند و زیاد نیزبا آنها 
بود و چون ابله را بگشودند کس نبود که میان آنها تفسیم کند و زیاد 
قسمتگرشان شد» در این وقت جهارده‌ساله بود و کوج آو بخته داشت وهرروز 
دودرم به اومی‌دادند. 

گویند. سالاری عتبه بربصره به سال پانزدهم وبه قولی به سال شانزدهم بود 
و کفتار اول درست‌تر است. مدت سالاری عتبه بر بصره ششماه بود پس از آن‌عمر 
مغیرةبن‌شعبه تقفی راسالار بصره کرد ودوسال در این کار بود ودربارةٌ وی گفتند 
آنچه گفتند وعمرابوموسیپ| سالار بمب مکوی بقولی عمر پس از عتبه ابوموسیو_- 


جلد پنجم ۱۳۷۵ 


پس از اومغیره را سالار کرد. 

وهم در اين سال » یعنی سال چهاردهم » عمر پسر خویش عبیدالله و یاران 
وی را به سبب شرابی که نوشیده بودند حد زد وابومحجن را نیز حد زد. 

در این سال عمر بن‌حطاب سالار حج بود. بقولی‌سالار مکه‌عتاب‌بن اسیدبود 
وسالار یمن یعلی‌بن‌منیه بود وسالار کوفه سعدبن ابی‌و قاص بود وسالار شام ابوعبيدة 
ابن‌جراح وسالار بحرین‌عثمان‌بن ابی‌العاص وبقولی علاءبن‌حضرمی بود وسالار 


۲ نگاه سال بانزدهم 
هجر ت در آ مد 


ابن‌جربر گوید: به كفتة بعضیها در اين سال‌سعدبن‌ابی‌وقاص کو فه‌راشهر کرد. 
ابن بقیله مسلما نان را به‌محل کوفه رهنمایی کرد و به‌سعد گفت: «ترا به‌سرزمینی‌رهبری 
کنم که پشه‌ندارد و از فلات پایین‌تر است.» و جایی راکه اکنون کوفه است به آنها 
نشان داد. 


سخن از جمکت 
مرح‌الر وم 


در این سال جنک مر جالروم رخ داد وماجرا چنان بودکه ابوعبیده با خالد 
ابن و لید ازدمشق آهنگک‌حم ص کرد وبا کسانی که از برموك به آ نهاپیوسته‌بودندبرفت‌و 
همگی در مقابل, ذو الکلا غ اردوزدند وخبر به مرقل رسید وتوذرای بطربق را 
بفرستاد که در سبزه‌زار (مر ح) دمشق در غرب شهر اردوزد وابوعبیده به مرج‌الروم 
و جمع آنجا پردانعت و چنان بودکه زمستان به مسلمانان تاخته بود و بسیار کس 


رحمی بود و چود لیوعییله درمر حامهردوزد همان روز شنس روهی باسبا از ۱1:۱1 


۱۷۷۶ ترجمةتادیخ‌طبری 


همانند سیاه تو ذرا به کمك وی وحفاظت مردم حمص رسید و جدا کانه اردوزد و 
چون شب در آمد اردو گاه توذراکه خحالد مقابل آن بودخالی‌شد» اردو گاه ابوعبیده 
در مقابل شنس بود . خالد خبر یافت که توذ را سوی دمشق می‌رود و رای وی و 
ابوعبیده چنان شد که خالد اورا تعقی ب کند » همان شب خالد باگروهی سوار به 
دنبال توذرا رفت و چون یزیدبن‌ابی‌سفیان از کار حالد خبر بافت به مقابله توذرا 
شتافت و جنک درگیرشد ووقتی خالد رسید که جنگث بود و از پشت سربه رومیان 
حمله برد واز پیش رووپشت سر کشته همی‌شدند تاهمه از پای در آمدند ومعدودی 
از ابشان جان بدر بردند» ومسلمانان از مر کب و لوازم و خانه هرچه می‌خسو استند 
گرفتند که یزبدبن‌ابی‌سفیانآن را بریاران خود ویاران خالد تقسیم کرد آنگاه یزید 
سوی دمشق رفت وخالد سوی ابوعبیده باز گشت. خالد که‌توذرا را کشته بودشعری 
بدین مضمون‌گفت: 

«ما توذرا وشوذرا را بکشتیم» 

« وپیش از اونیز حیدر رابکشتیم» 

«وا کیدر را» 

از آن پس که خالد به تعقیب توذرا رفت ابوعبیده به‌شنس حمله بردودرمر ج 
الروم جنگ کردند و بسیار کس از رومیان کشته شد وابوعبیده شنس رابکشت‌ومر ج 
از کشتگان رومی پرشد وزمین از آن بو گرفت وبسیار کس فراری شدند که جان‌بدر 
نبردند وتعقیب کنانشان تا حمص برفتند. 


سخن از 
فعح جحمص 
سف در کتابی که در باره ابی‌عنمای دارد کو بد: وفتی هرقفل از کشتار مردم 
مرج خبر یافت» امپرجیص را فرمان دادکهچ رک تکند وسوی حمص رود و گفت:.. 


جلد پنجم ۱۷۷۷ 


« شنیده‌ام که غذای عربان گوشت شتر است و نوشیدنیشان شیر شتر » اکنون 
زمستان است» فقط در روزهای سرد با آنها بجنگید که تا تابستان یکی از جماعتی 
که بیشتر غدا و نوشیدنیشان چنین است زنده نخواهد ماند. »آنگاه از اردو گاه 
حویش سوی رها رفت وعامل وی حمص را بگرفت. آنگاه ابوعبیده‌بیامد ومقابل 
حمص اردو زد وخالد از پس وی به آهنگ‌حمص آمد. 

وچنان بود که رومیان در روزهای‌سرد»صبح وشب‌به مسلمانان حمله‌می بردند 
ومسلمانان از سرمای سخت و رومیان از طول محاصره به زحمت بودند » اما 
مسلمانان پایمردی کردند وهمجنان بماندند وخدا تحملشان داد وفیروزی به تاحیر 
افتاد تا زمستان برفت و رومیان حصاری بودند به این امید که. زمستان مسلمانان را 
زا ایو کت 

ابیالزهرای قشیری گوید: مردم حمص به‌همدیگر می گفتند: «درحصاریمانید 
که اینان پا برهنه‌اند وچون سرما بدانها رسید با این خوردنی و نوشیدن ی که دار ند 
پاهایشان‌ببرد.» 

گوید: وچنان بود که وقتی رومیان از جنک باز می‌رفتند با وجود خوردنی 
ونوشیدنی که داشتند پای بعضی‌شان در پاپوشها می‌افتاد ومسلمانان که پاپوش‌سبك 
داشتند يك انگشتشان آسیب ندیده بود. 

همینکه زمستان برفت یکی ازپیران قوم با ایشان سخن کرد و گفت که: «با 
مسلمانان صلح کنید.» 

گفتند: «چرا صلح کنیم که شاه در قدرت و قوت خویش بجاست ومیان ما 
ومسلمانان حادثه‌ای رخ نداده»وپیر آنها را رها کرد. 

پس از آن یکی دیگر از آنها سخن کرد و گفت: «زمستان برفت و امیدنماند. 
در انتظار چیستید؟» 


بریم ببر! 7 ورسام بياید که در زمستان نیست وتاییتیانوج 


۱۷۷۸ ترجمهٌ تادیخ طبری 


می آید.» 

گفت: «اینان مردمی پر تحملند. اگر با آنها پیمانی‌داشته باشید بهتراز آنست 
که شما را بجنکك بگیرند . رای مرا به دلخواه ببذیرید پیش از آنکه به ضرورت 
تسلیم شو ید .» 

گفتند: «پیری حرف‌است و ازجنک بی‌خبر . » 

بعضی پیر ان غسان و بلقین گفته‌اند: «خدا صبوری مسلمانان را در ایام حمص 
پاداش داد ومردم حمص را دچار زلز له کرد وچنان بودکه مسلمانان به‌آنها حمله 
کردند و تکبیر گفتند که رومیان در شهر دچار زلزله‌شدند ودبوارها فرورب‌ختو 
هراسان پیش سران وصاحبنظران حویش رفتند که از پیش رای به‌صلح داشته‌بودند 
اما آنها پاسخ‌ندادند وفوم‌را تحقیر کردند. آنگاه مسلمانان‌تکبیردیگر گفتند وخانه‌های 
بسیار در شهر فروریخت وباز قوم هراسان پیش سران وصاحبنظران حویش رفتند 
و گفتند: رمکر عذاب خدا را نمی‌بینید.» 

گفتند: «شما باید تفاضای صلح کنید. » 

قوم از بالای حصار ندا دادند: صلح اصلح! 

مسلمانان ازماجرا خبر نداشتند و پذیرفتند و بویگ‌نیمه‌حانه‌ماشان صلح کردند 
بشرط آنکه املالك و بناهای رومیان‌را رها کنند و در آنجا منزل‌نگیر ند و به حودشان 
واگذار ند» بعضی‌شان به ترتیب‌صلح دمشق‌صلح کردند که يك‌دینار بدهند وغله‌ای از 
حاصل هرجریب بطور دایم درگشایش وسختی. بعضی دیکر به اندازه‌توان‌صلح 
کردند که اگر حاصل بیشتر شد بیشتر دهند واگر کمتر شد بکاهند. 

صلح دمشق واردن چنین بودکه‌بعضی تعهد چیزی کرده بودندچه‌در گشایش 
باشند وجه درسختی و بعضی به انداز توان صلح کرده بودند» اداره املا کی‌را که 
شاهان قوم و اگذاشته بودند به خود آنها سپردند. 


ابوعبیده» سمط بن اسود یا ۲ بنی‌معاه ده و اشعث بن‌مکگناس را با مردم‌سکونو 1 


جلد پنجم ۱۷۷۹ 


ابسن‌عابس ومقداد را با مردم بلی‌و بلال وخالد وصباح‌بن‌شبیر و ذهیل بن‌عطیه و 
ذوالشمستان را با سپاه بفرستاد که در مر کز ولایت مقیم‌شدند و او خود در اردوگاه 
بماند و خبر فتح را برای عمر نوشت و حمس ها را همراه عبدالله‌ین مسعود 
فرستاد. 

و چون ابن‌مسعود را فرستاد خبر آمد که هرفل از آب گذشته و سوی جزیره 
رفته ودر رها مقیم شده که گامی نهان می‌شود و گاهی نمودار. وقتی‌ابن‌مسعودپیش 
عمر رسید او را پس فرستاد» پس از آن وی را سوی‌کوفه به نزد سعد فرستاد. 
آنگاه به ابوعبیده نوشت در شهر خویش بمان ومردم نیرومند ودلیر از عربان شام 
را بخوان. من نیز آن‌شاءاله از فرستادن کسانی که كمك توباشند باز نمی‌مانم . 


سخن از 
قسر ین 

ابنعثمان گوید: از پس‌فتح حمص ابوعبیده خالد بنو لید را سوی قنسریسن 
فرستاد وچون به حاضر رسید» رومیان بسالاری مینا ش که پس از هرقل سر رومیان 
و بزرگ ایشان بود سوی او تاخستند و در حاضر تلاقی شد ومیناس کشته شد واز 
همراهان وی‌چندان کشته‌شد که‌نظیر آن‌دیده‌نشده‌بود ورومیان به پا ی کشته‌وی‌جانفشانی 
کردند و کس از آنها نماند ومردم حاضر نیز کس سوی‌خالد فرستادند که عرباننشدو 
آنها را به اجبار به‌جنگگ کشانیده‌اند وسر جنگ‌وی‌نداشته‌اند وخالد از آنهاپذیرفت 
و آنها را واگذاشت. 

و چون عمر از ماجراخبر بافت کفت: «خالد خحودش را سالار 
کرد خدا ابوبکر را بیامرزاد که مردان رامهتر از من می‌شناعت.» 
زیرا وقتی به خلافت رسیده بسود خالد و مثنی را عسزل کرده بود گنت : 
وعز لشان به نبود و لوط نها را بررگ مي _شمردند وییسم داشتجیه 


۱۳۸۰ ترجمة تادیخ‌طبری 


آنها تکیه کنند .» و چون خالد در قنسرین چنان‌کرد » نظر عمر درباره او تغییر 
کرد . 

آنگاه خالد برفت تا بدر قنرین فرودآمد و مردم شهر حصاری شدند » 
حالد گفت: « اگر در ابر باشید خدا ما را سوی شمابر آرد » با شما را سوی ما فرود 
آرد .» 

گوید: «مردم قنسرین د رکار خویش نگریستند وسرگذشت اهل حمص رابه 
یاد آوردند وبا خالد به ترتیب صلح حمص صلح کردند اما نپذیرفت مگر آنکه‌شهر 
را ویر ان کند و آن را ویران کرد وجون حمص و قنسرین کشوده شد هرقل واپس 
رفت. 

سیب و اپس رفتن وی آن بودکه وقتی خالد میناس را بکشت ورومیان به‌پای 
کشته وی جان باختند و بامردم حاضرپیمان کرد وقنسرین را رها کرد عمرو بن‌ما لك 
از کوفه از راه قرقیسیابیامد وولیدبن‌عقبه از دیار بنی‌تغلب‌با تغلبیان و عربان جزیره 
آمد وشهرهای‌جزیره را ازتو جه‌به‌هر قل‌منصرف گردند» مردم‌جزیره درحران ورقه و 
نصیبین و امثال آن به‌رومیان‌نپیوسته‌بودند که‌با کردند و لی‌و لیدر ادرجزیره‌بجا گذاشتند 
که از پشت سر در امان باشند وخالد وعیاض ازحدود شام و عمروعبدالاه از حدود 
جزیره بسرزمین‌روم» تاحتند و بازگشتند» پیش از آن به‌سرزمین روم نتاخته بودند 
و این نخستین تاخت و تازی بود که بدوران اسلام در خاك روم رخ داد وبه سال 
شانزدهم بود وجون خالد سوی قنسرین آمد و آنجا منز لگاه کرد امارت‌بافت‌وچون 
معزول شد گفت: «عمر مرا به امارت شام گماشت و چون کارشام رونق گر فت‌معزو لم 
کرد.» 

ابوجعفرطبری گوبد: آنگاه هرقل سوی قسطنطنیه رفت. در وقت رفتن ویو 
رما کردن ولایت شام خحلاف است. ابن اسحاق‌گویدبسال پانزدهم بود وسیف‌گوید 
بسال شانزدهم بود. 


جلد پنجم ۱۳۸۱ 


ابوالزهرای قشیری‌گوید: وقتی هرقل از رها برفت وخواست مردمآنجا را 
همر اه برد گفتند: « این‌جا باشیم بهتریم تا همراه توباشیم.» واز همراهی وی‌دریغ 
کردند واز او و از مسلمانان کناره گرفتند و نخستین کس از مسلمانان که آنجا رسید 
زیادبن‌حنظله بود که صحابی بود وبا عمروبن‌مالك در امارت شريك بود وهم‌پیمان 
بنی‌عبد قصی بود. 

و چنان بسود که پیش از آن هرقل تا شمشاط عقب نرفته بودو جون عربان 
به رها آمدند آماده باش داد وزاه فسطنطنیه گرفت و یکی از رومیانکه به دست 
مسلمانان اسیر بود وجسته بود پیش وی‌آمد که گفت: « مر ا از این فوم خبر بد۵). 

گفت: وبا توجنان سخن کنم که گو بی آنها را می‌نگری به روز سوارانند و به 
شب راهبان؛ در قلمروخویش چیزی نگیرند جزبه بها ودر نیایند جز باسلام‌وهر که 
با آنها بجنگد چندان در مقابل وی بمانند که ازمیانش بردارند.» 

هرقل گفت: «اگُر راست گفته باشی این‌جا را که اکنون زیر پای من است به 
تصرف‌خو اهند آورد .» 

عباده گوید: هرقل هروقت به زیارت بیت‌المقدس مسی آمد وسوریه را تر له 
هار گر د سوی روم باز می کشت می‌ کریست ومی گفت: «درود برتو ای‌سوریه»درود 
کسی که از توسیر نشده و باز خواهد آمد.» 

وچون مسلمانان سوی حمص آمدند از آب گذشت ورها را منزلگاه کرد و 
آنجا بود تا مردم کوفه بیامدند وقنسرین سقوط کرد ومیناس کشته شد وهرقل سوی 
شمشاط واپس رفت وجون از آن جا به آهنکك روم در آمد برتبه‌ای‌بالا رفت وسوی 


ِ م۳ ِ 4 ۲ 
سوریه نکر بست قکفتتدرود بر 577-3 ربه| درود ودا ع آخر که سب از لقتسم 
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رومی سوی تونیاید مکر با ترس؛ تا وقتی که مولود شوم تو لد یابد وا یکاش تولد 
نیابد که کار وی برای رومیان شیرین است اما سرانجام تلخ دارد.» 

عمرو بن‌میمون‌گوید: وقتی هرقل از شم‌شاط در آمد ووارد روم شد سوی 
سوریه نگریست و گفت: «پیش از این درود مسافربتومی‌گفتم اما اينك درود برتو 
ای سوریه؛ درود جدایی که هر گز رومی‌سوی تونیاید جز با ترس؛ تامولود شوم 
تولد یابد و ایکاش تولد نیابد.»این بگفت وبرفت تا به‌قسطنطنیه رسید ومردم قلعه 
های میان اسکندریه وطرسوس را با خود ببرد تا مسلمانان مابین انطا کیه ودیار روم 
در آبادی عبور نکنند و قلعه‌ها را حالی کر د که مسلمانان کسی‌راآنجا نمی‌بافتند و بسا 
می‌شد که رومیان نزديك آن کمین داشتند و پس‌ماندگان سباه را غافلگیر می‌کردند 
بدین‌جهت مسلمانان مجتاط بودند . 


سخن از فعح قیساد به 
ومحاصر ه غرز ه 


عباده گوبد: وقتی ابوعبیده وخالدازفحل سوی حمص رفتند عمرووشرحبیل 

به نزد بیسان فرود آمدند و آنجا را تصرف کردند ومردم اردن با آنها ب‌صلح آمدند 

وسپاه روم در اجنادین و بیسان وغزه فراهم آمد» پراکندگی آنها را به عمر نوشتندو 

اوبه یزیدین‌ابوسفیان نوشت که پشت مسلمانان را با فرستادن کسان‌گرم کند ومعاو به 

را سوی قبساربه فرستاد وبه عمرونوشت که با ارطبون مقابله کند و به علقمه نوشت 

که با فیقار تلاقی کند. 

نامه عمر به معاوبه چنین بود : 

« اما بعد: من ترا به‌فیساریه گماشتم» سوی آنجا روواز خدا بر 

رومیان نصرت بخواه و پیوسته بکوی لاحول ولاقوةالابالله» الل‌ربنا و 


لقتنا و رجاژنای پمولا ناه نعم الجب- وم لنصیر .» 
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عمرووعلقمه سوی مأموربت خویش رفتند ومعاویه با سپاه برفت تا مقابل 
سیاه قیساربه فرودآمد. که سالارشان ابنی‌بود واو را هزیمست کرد که در قیساربه 
حصاری شد آنگاه مردم فیساریه هجوم به معاویه را آغاز کردند ولی هربار هجوم 
می‌بردند» هزیمتشان می کرد وسوی قلعه پس می‌راند. 

آنگاه برای آخرین بار حمله آوردند و از قلعه های خحویش برون شدند و 
سخت بجنگیدند که در اثنای معر که هشتادهزار کس از آنها کشته شد ودر اثشنای 
هزیمت به صدهزار رسید. معاویه خبر فتح راهمراه دو کس از بنی‌ضبیب بفرستاد » 
سپس از ضعف آنها بیمناك شد وعبدالله‌بن‌علقمه فراسی وزهیر بن‌جلاب خثصمی را 
را فرستاد و گفت بدنبال آن دوتن بروند واز آنها پیشی گیرند.فرستاد گان‌بعدی‌برفتند 
وبه آن دوتن رسیدند که خفته بودند و از آ نها گذشتند . 

علقمةبن‌محرز برفت وفیقار را در غزه‌محاصره کرد وبا وی مکاتبه آغاز کرد 
اما سودمندنیفتاد . آنگاه‌ عوداوسوی‌فیقار رفت‌به‌صور تی که گوبی فر ستاده‌علقمه‌بود 
فیقار یکی راگفت که در راه وی بنشینند وچون بیامد خونش بریزد» علقمه این را 
حدس زد و گفت: «چند نفر همراه من هستند که در رای مسن‌شریک‌ند بروم‌آنها را 
بیارم.» فیقار به آن مرد پیغام‌داد متعرض علقمه نشود واو از پیش فیقار برون شد و 
باز نگشت و چنان کرد که عمروبا ارطبون کرده بود. 

فرستاده معاویه خبر را به عمر رسانید واوشبانه مردم را فراهم آورد وخسبر 
حوش را بگفت وحمد خدا کرد و گفت: «برای فتح قیساریه حمدخداگویید.» 

و چنان بود که معاویه پیش از فتح و پس از آن اسیر ان را پیش خود نگاه 
میداشت ومی گفت: «هرچه‌میخائیل با اسیر ان ما کند» با اسیران رومی چنان‌کنیم.» 
واورا از بدرفتاری بااسر ای مسلمانان‌بازداشت؛ تا قیسار به کشو ده شد. 


۱۳۸۴ ترجمه‌تادیخ طبری 


سخن از قتح بیسان 
دجنک اجنادین 

وچون عطقمه سوی غزه رفت ومعاوبه سوی قیساریه رفت» عمروبن‌عاص 
به مقابله ارطبون رفت» شرحبیل‌بن‌حسنه برمقدمه وی بود ؛ ابوالاعور را در اردن 
جانشین خویش کرد ودوپهلوی سپاه را به عبدالله‌بسن عمرو وجنادةبن تمیم مالکی 
سپرد وبرفت تا در مقابل"اجنادین فرود آمد . رومیان در قلعه‌ها و حندقهای خحویش 
بودند وسالارشان ارطبون بود که ازهمه‌رومیان عمیقتر ودلیرتر ومدبرتربود وسیاهی 
بزر که دررمله وسیاهی بزرگ در ایلیا نهاده بود . 

عمرو خبر را برای عمرنوشت وچون نامه به عمررسیدگفت: «ارطبون‌عرب 
را به مقابله ارطبون روم فرستاده‌ایم. بنگرید نتیجه‌چه می‌شود.» 

وچنان بود که عمر وقتی سالاران شام را فرستاد برای هريك از سالاران‌سپاه 
کمك می‌فرستاد » و جون نامه عمرو آمد که سیاه روم پرا کنده شده به بزیدین 
ابی‌سفیان نوشت که معاوبه را با سباهش سوی قیساریه فرستند و به معاویه نوشت 
که سالاری جنک با مردم قیساربه را بدو می‌دهد که آنها را از عمسرو مشغول 
دارد . 

وجنان بود که عمرو »علقمةین‌حکیم فراسی و مسروق‌بن‌فلان عکی را به‌جنکك 
مردم ایلیا فرستاد بود که بامردم انجا مقابله کردند از عمرو مشغولشان 
داشتند وهم اوابوایوب مالکی را سوی رمله فرستادکه سالارآن تسذارق بود. و 
چون برای عمروپیوسته كمك می‌رسید محمدبن‌عمرورا به کمك علقمه ومسروق 
فرستاد وعمارةبن‌عمروبن‌امیه ضمری را به كمك ابیابوب فرستاد. 

عمرو درمقابل اجنادین بود امابر ار طبون‌دست نمی‌بافت واز فرستاد کان‌کاری 
ساخته نبود وخود او این ,کاب ب(بیه‌عهده گر فتسبوی‌صورت فرستاده پیش وی رفت‌و ‏ 
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آنچه را می‌خحواست با وی بگفت وسخن وی را بشنید وقلعه های وی را بدید و 
آنچه را می‌خحواست بدانست. ارطبون با خودگفت بخدا این عمرواست یاکسی 
اس تکه عمروبه رای وی کار می کند وبرای مسلمانان بلیه‌ای بزرکتر از کشتن وی 
نیست. آنگاه نگهبانی را بخواست و قتل عمرو را با وی در میان نهاد و گفت: 
«بروودر فلان جا بمان وچون برتو گذشت اورا بکش. » 

عمرواین را حدس زد و گفت: «سخن مرا شنیدی و سخن ترا شنیدم. آنچه 
گفتی درهء‌ن اث رکرد ومن یکی از ده نفرم که عمرین حطاب مارا با این ولایستدار 
فرستاده که با وی‌همکاری کنیم وناظ رکارهای وی باشیم. من می‌روم و آنها را پیش 
تومی آورم اگر رای آنها نیز درباره گفتار توهمانند رای من باشد» رای مردم سپاهو 
سالار نیز جنین است واگر رای آنهاچونمن نبودآنها را به امانگاهشان باز می‌فرستی 
وبرسر کار خویش هستی.» 

ارطبون گفت: «چنین باشده ومردی را بخواست وبا وی سخن کرد و گفت: 
«پیش فلانی روواورا پیش من آر.» و آن مرد پیش ارطبون باز آمد آنگاه به عمرو 
گفت: «بروباران خود را بیار.» 

عمرو برفت و در نظر کُرفت دیگر چنان‌کاری نکند و رومی بدانست که 
فریب‌خورده و گفت: «اين مرد مرا فریب‌داد وی از همه‌مردم مدیر تر است.» 

وچون این سخن به عمر رسید گفت: «عمرو بر او چیره‌شد. آفرین برعمرو .» 

آنگاه عمر و که از وضع ارطبونآ گاه شده بود سوی وی حمله برد و تلاقی 
شد که از این کار چاره نبود» در اجنادین مقابل شدند وجنگی سخت کردند که‌جون 
جنک برموك بود وبسیار کس از دوطر فکشته‌شد و ارطبون وسپاهش هز بمت‌شدند 
واوسوی ایلیا رفت وعمرودر اجنادین منزل گرفت. 

و چون ارطبون به ایلیا رسید مسلمانان راه دادند که واردآنجا شد و آنها را 
سوی اجنادین وم...-..6محمدین‌عمر و وابو الوت در اجتادل [فقت::< 
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عمر و پیوستند. ارطبون به عمرو نامه نوشت که تو دوست وهمانند منی. تسودر قوم 
حویش چنانی که من‌درقوم خودم. بخدا پس از اجنادین‌در فلسطین جایی رانخواهی 
گشود باز گرد ومغرور مشو که تونیز مانند کسانی که پیش از تسو بوده‌اند هزیمت 
شوی. 

عمرویکی را که به رومی‌سخن می کرد پیش خواند و اورا سوی ارطبون 
فرستاد ودستور داد که به زبان رومی آشنایی نکند. گفت: « سخنان وی‌را بشنو که 
ان‌شاءالّه وقتی باز گشتی به من بگویی» و به ارطبون نوشت که نامه توبه من رسید 
تودر میان قوم خویش چنانی که من در قوم خودم» ار چیزی کم و کاست داشتی 
فضیلت مر انمیشناختی. تومی‌دانی که‌من‌فاتح‌این‌شهرماما فلان وفلان وفلان» وزیران 
اورا نام برد برتو تسلط بافته‌اند» نامه مرا بر آنها بخوان که در کار میان من وتو 
بنگر ند. 

فرستاده با دستور عمرو برفت وچون پیش ارطبون رسید نامه را در حضور 
کسان بدوداد که آن را درو غ نامید و آنها بختدیدند و شکفتی کردند وبه ارطبون 
گفتند: «از کجا میدانی که وی فاتح این شهر نیست.» 

گفت: «فاتح شهر مردی است که عمر نام داردوسه حرف است.» 

فرستاده پیش عمرو باز کشت و اوبدانست که مقتصود عمر است‌ونامه نوشت‌و 
از او كمك خو است. 

نوشت: «من درمقابل شهری که بنام توذخیره‌شده به‌جنگی سخت‌دست‌زده‌ام 
ببین رای توچیستآ» 

و چون نامه عمروبه عمر رسید بدانست که وی این سخن بیهوده نگفته و 
مردم را خبر کرد و با آنها روان شد تا به جابیه رسید. عمر چهار بار راه سفر شام 
گرفته بود. بار اول سوار اسب بود بار دوم برشتر بود» سفر سوم بسر نرسید که 
طاعون در کار بودر یش چهارم برحرع موطر بود و وارد شام شد و کس در آند 
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گماشت و باز گشت. 

وقتی می‌خو است سفر کند به سالاران سپاهها نوشت که به روز معین بایکه 
سو اران درجابیه پیش وی آبند و کس را به کار خوبش گمارند.و آنهاچنانکه گفته‌بود 
در جابیه بدیدار وی آمدند. نخستین کس که اورا بدید یزید بود پس‌از آن ابوعبیده 
پس از آن خالد بود که سوار اسبان بودند و دیبا و حریر پوشیده بودند» عمرفرود 
آمد وسنک‌بر گرفت وبا نها زدو گفت: « چه زود از رای خویش بگشته‌اید. شما 
که از دوسال پیش‌سیرشده‌اید مرا با این لباس استقبالی‌می کنید اچه زود از پرحوری 
خودتان راگم کرده‌اید. بخدا اگرسالار دویست کس بودید وچنین رفتار کرده‌بودید 
کسان دیگر را به جای شما می‌نهادم.» 

گفتند: « ای امیرمومنان» اين قباست که پوشیده‌ايم وسلاح بتن داریم. » 

گقت: «در این صورت بسیار حوب». 

آنگاه سو ار شد وو ارد جابیه شد» عمرووشرحبیل در اجنادین بودند و از 
جای خود تکان نخوردند. 
سخن‌از فتح 

بیت‌المقدس 

سالم بن‌عبدالله گوید: وقتی عمر رحمه‌الله به جابیه آمد يك مرد بهودی به 
او کفت : « ای امیرمومنان سوی دبار خویش بار نگرد تا خدا ابلیا را برای تو 
بگشاید.» 

در آن اثنا که عمر در جابیه بود يك دسته سوار رادید که می آمدندوهمینکه 
نزديك اورسیدند شمشیرها را از نیام در آوردند. 


عمر گفت: «اين گروه امان می‌خو اهند » 


وجون‌پیش آبینی بو م‌شد از لیا هستند وبا عم صلحک دند که حتف 


۱۷۸۸ کی 


بدهند وشهر را براو گشودند. وچونذهر کشوده شدیهودی را پپش خواند که بدو 
گفته بودند دانشی به نزد اوهست . 

گوید: عمر از بهودی درباره دجال پرسید که در این‌باره بسیار پرس وجو 
3 

یهودی گفت: «ای امیر مومنان دربارٌ اوچه می‌پرسی که بخدا شما عربان در 
فاصله ده وچند ذراع از درو ازه‌لد اورا می کشید.» 

سالم‌گوید: وقتی عمروارد شام شد یکی ازیهودان‌دمشقوی را بدید که گفت: 
و سلام برتوای فاروق که فاتح ایلیایی» بخدااز اینجا نروی تا خدا ایلیا را برای‌تو 
بگشاید.» 

وچنان بود که مردم ایلیا عمرورا به زحمت انداخته بودند واز وی به‌زحمت 
بودند و گشودن آن نتوانسته‌بود» رمله را نیز نگشوده بود. 

1 : درآن اثنا که عمر در جامه اردو زده بود » کسان دست به سلاح 
بردند . 

عمر گفت: «چه شده؟» 

گفتند: «مگر سواران وشمشیرها را نمی‌بینی؟» 

و چون نيك نکریست گرومی سوار دید که شمشیرها را تکان می‌دادند و 
گفت: «اینان امان می‌خواهند بیم‌مکنید و امانشان بدهید. 

به آ نها امان دادند ومعلوم شد مردم ایلیا بودند که مطیع وی شدند و امه‌ای 
در بارةٌ ابلیا و اطر اف ورمله واطرا ف آن‌گر فتندومردم فلسطین دو گروه‌شدند: گروهی 
با مردم ایلیا بودند و گُروه دیگر با مردم رمله‌بودند که‌جمله ده ولایت بود وفلسطین 
به اندازةُ همهةٌ شام بود و آن یهودی شاهد صلح شد . 

آنگاه عمر از بهودی در بارة دجال پرسید. 


ك ت: «وی از فیزنیان بنيامین_اسی بخدا شما عربان در فاصله ده وچسند__ 
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زرا ع از درو ازه لد اورا می کشید.» 
عباده گو ید: مردم فلسطین در باره ایلیا ورمله صلح کردند وجون عمر به‌جابیه 
آمد ارطبون وتذارق سوی مصر رفتند وپس از آن در یکی از جنگ‌های تابستانی 
کشته شدند. 
گوید: سبب رفتن عمر به شام آن بود که ابوعبیده بیت‌المقدس را محاصره 
کرده بود ومردم آنجا از اوخواستند که با شرابط شهرهای شام با آنها صلح کند و 
پیمال صلح به وسیله عمربن‌خطاب بسته شود ابوعبیده قضیه را برای عمرنوشت 
که از مدینه حر کت کرد. 
عدی‌بن‌سهل گوید: وفتی سپاه شام از عمر دربارة فلسطین كمك خو است‌علی 
را جانشین خودکرد و به كمك آنها برون شد . 
علی گفت: «چرا خودت می‌روی که سوی دشمنی سرسخت می‌روی.6 
گفت: «می‌خواهم با جهاد و دشمن مرگ عباس را پس اندازم که اگر عباس 
را از دست بدهید شربدور شما جمع شود جنانکه سرطتاب جمع می‌شود .) 
عباده گوید : عمر در جابیه با مردم ایسلیا صلح کرد و برای‌آنها نامه صلح 
نوشت» بجز مردم ایلیا برای هرولایت نامه‌ای جداگانه نوشت به این مضمون : 
«اين نامه امانی است که عمر امیرمومنان‌به مردم ایلیا می‌دهد؛ 
«خودشان و اموالشان و کلیساهایشان وصلیبهایشان» سالمو بیمارشان ودیگر 
«مردمشان را امان‌می‌دهد که کلیساهایشان مسکون‌نشود وویران نشود واز 
«آن نکاهند وحدودآن را کم نکنند » از صلیب و اموالشان نیز» و در کار 
«دیمشان مزاحمت نبینند. و کسی‌شان زیان‌نبیند و کسی از یهودان درایلیا 
وبا آنها مقیم نشود. 
«مردم ایلیا باید جزیه دهند چنانکه مردم شهرها می‌دهند و باید 
«رومیان ودزیان را از انح ون کنند. کسانی که بروند جان وما لشواتده: 
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«امان است تا به امانگاهشان برسند وهر که بمانددرامان است واو نیز باید 
«چون مردم ایلیا جزیه بدهدو کسانی از مردم‌ایلیا که بخو اهندبااموال‌خود 
«همراه رومیان بروند و کلیساها و صلیبها را رها کنندجان و کلیساها و 
«صلیبها بشان در امان است. تابه امانگاهشان‌برسند . زمیندارانی که پیش 
«از کشته شدن فلان در آنجا بوده‌اند» هر کس از آنها که‌بخو اهد» بماندو 
«باید چون مردم ایلیا جزیه‌دهد و هر که خواهد با رومیان برود وهر که 
«عواهدسویزمن خودبار گردد واز آنهاچیزی‌نگیر ند تا و قت‌درو برسد. تا 
«رفتی که جزیه مقرر را بدهند پیمان‌عدا وتعهد پیمبر خدا و تعهدخلیفگان 
«وتعهد مومنان» ضامن این مکتوب است. خالدین‌ولید وعمروبن‌عاص و 
«عبدا لرحمان بن‌عوف ومعاویه‌بن ابی‌سفیان‌شاهد شدند و به سال پانزدهم 
«نوشته‌و آماده شد. 
از نامه‌های دیکر نامه لدجنین بود : 

بسمالله الرحمن الرحیم. این امانیست که‌بندة خداعمر امیر مو منان» 
«به‌مردم لد می‌دهد و کسانی از مردم‌فلسطین که به آنها پیوسته‌اند. امانشان 
«می‌دهد برجانهاشان و امو الشانو کلیساهاشان وصلیبهاشان » بیسمارشان و 
«سالمشان ودیگر مر دمشان که کلیساهایشان مسکون نشود ووبران نشود و 
واز آن نکاهندو حدودومردم آن را کم نکنند»و از صلیبها وامو لشان نیز» و در 
و کار دینشان مز احمت نبیند. 

«مردم لدو کسانی ازمردم فلسطین که‌با نها پیوسته باشند بایدجز به 
«بدهند چنانکه مردم دیگر شهرهای شام‌می‌دهند واگُر بروند» ترتیب همان 
«است...تا آخر نامه. 

آنگاه عمر کس سوی آنها فرستاد: فلسطین را میان دو کس تفسیم کرد»علقمة 
ابن‌حکیم‌را سالار يك نییه‌کریواورا در داد وعلقمةین‌مجزز را سالار نیمه رب 
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دبگر کرد واورا در ابلیا مقر داد وهر کدام با سپاهی که همراه داشتند در قلمروعمل 
خحویش جای گر فتند. 

سالم گوید: عمر علقمةبن‌مجزز را به کار ایلیا گماشت و علقمة بن‌حکیم را به 
کار رمله وسپاه عمرو کٌماشت وعمرو وشرحبیل را در جابیه به حضور خواندوچون 
به جابیه رسیدند عمر سوار شده بود» زانوی وی را ببوسیدند وعمر هريك از آنها 
را ببر گرفت. 

عباده گوید: وقتی عمر نامه امان مردم ایلیا را فرستاد وسپاه؛ آنجا مقیم‌شد از 
جابیه آهنگ بیتا لمقدس کرد و اسب خوبش را لنگان دیدو از آن پیاده شد» یابویی 
بیاوردند که بر آن نشست‌اما عمر راسخت تکان داد که فرود آمد وبا عبای حویش به 
صورت آن زدو گفت: «خدا زشت کند آنکه اين را به تو آموعت. »آنگاه جند روز 
اسب خود را استراحت داد وسم آن را علاج کرد وبر آن نشست وبرفت تابه بت 
المقدس رسید. 

ابی‌صفیه یکی از مشایخ بنی‌شیبان گوید: وفتی عمر به شام آمد یابویی برای 
وی آوردن د که بر نشست وجون براه افتاد اورا سخت تکان می‌دادکه از آن فرود 
آمد وبه صورتش زد و گفت: «خحدا به کسی که این خودنمایی را به ت و آموخت 
چیزی نیاموزد » پیش از آن بریابویی شوار نشده بود پس از آن نیز سوار نشد . 

گوید: ایلیا وهمه سرزمین آن به دست عمر کشوده بجز اجنادین که به دست 
عمرو گشوده شد و قیساریه که‌به دست معاوبه گشوده شد. 

ابوحارثه گوید: ایلیا وسرزمین آن در ربیع‌الاخر سال شانزدهم به دست عمر 
کشو ده شد . 

ابی‌مریم و ابسته سلامه گوید: در فتح ایلیا با عمر بودم وی از جابیه به ایلیا 
رفت ووارد مسجد شد. آنگاه سوی محراب داود رفت . ما با وی بودیم » سجده 


داود را قرائت رکیجبسیده کرد 77و وی سجده کردیم. 
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رجاء‌بن‌حیوه به نقل از کس ی که حضور داشته گوید : وقتی‌عمر ازجابیه با ابلی 
آمد و نزديك درمسجد رسید گفت: «کعب راپیش‌من آرید.» وچون بدر رسد گفت: 
«آماده‌ام»خدایا آماده‌ام. برای هرچه بیشتر دوست داری.»آنگاه‌سوی محراب داود 
علیه‌السلام رفت» واين هنگام شب بود» آنجا نماز کرد وجیزی نگذشت که صبح 
دمید وموذن راگفت تا اقامه‌گوید و بیامد وباکسان نماز کرد و سورهص را درنماز 
خواند وضمن آن‌سجده کرد آنگاه برحاست ودر ر کعت دوم قسمت اول‌سورةبنی- 
اسرائیل را خواند. پس از آن ر کو ع کرد و نماز را به سر بردو گفت:« کعب‌راپیش 
من آرید. » 

و چون کعب را بیاوردند بدوگفت : « به نظر تو نمازگاه راکجا قرار 
دهیم ؟ » 

گفت: «پای صخره» 

گفت: «ایکعب! بخدا» روش بهودی پیش گرفتی» دیدمت که هردوپاپوش 
از پای در آوردی.» 

گفت: «می‌خواستم با پایم زمین را لمس کنم.» 

گفت: «دیدمت ما بالای مسجد را قبله‌گاه می کنیم که پیمبر خدا صلی‌الله- 
علیه‌وسلم قبله مسجدهای مارا جنین کرده است. این سخن را واگذار که در باره 
صخره امری نداریم » اما در باره کعبة امر داردم » و بالای مسجد را قبله‌گاه 
3 

آنگاه‌از نماز گاه خحوبش به خحا کدانی رفت که رومیان‌به روز کار بنی اسر ائیل 
بیتالمقدس را زیرخالك کرده بودند وچون به بازبدستشان‌افتاد قسمتی از آن را از 
خحالك بر آوردند وقسمتی را همحجنان رها کردند» گقت: « ای مردم چنین کنید که من 
می کنم.» اين بگفت وزانو زد ویکی‌ازشکافهای‌قبای خودرا ازخاك پر کرد . دراین 
وقت ازپشت سرتکبیر شنید ی چنان بو که بٍهرتیبی وا خوش‌نداشت گفت: «اين - 
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جیست! » 

گفتند» وکعب تکبیر گفت ومردم به تبعیت اوتکبیر گفتند. » 

گفت: «اورا بیارید. » 

کعب گفت: «ای امیرمومنان» یکی از پیمبران» پانصد سال» پیش کاری را که 
امروز کردی پیش‌بینی کرده است.» 

گفت: «چطور؟ » 

گفت: «رومیان به‌بنی اسر ائیل‌هجوم آوردند و بر آنها غلبه‌یافتندو بیت‌المقدس 
را زیر خالك کردند وبار دیگ رکه غلبه بافتند» بدان نبرداختند تا وقتی که پارسیان بر 
آنها هجوم آوردند وبر بتی‌اسرائیل تسلط یافتند» آنگاه رومیان تا بروز گار توبر آنها 
غلبه داشتند و عدا پیمبری را سوی این خحا کدان فرستاد که گفت: «اوری‌شلم بشارت 
که فاروق‌ترا از آنچه در توهست پاکیزه می کند.» پیمبری نیز به فسطنطنیه فرستاد 
که برتبه آن ابستادو گفت: « ای قسطنطنیه » مردم توبا خانهٌ من جه کسردند » آن را 
ويران کردند وترا همانند عرش من شمردند و تاویل آوردند . مفد رکردم که روزی 
بدست ببنی‌قاذرسیاو ودان ویرانت که کس سویت نیاید و کس در سایه‌ات ننشیندو 
شب نیاید مر چیزی از آن به جای‌نماند.» 

ربیعه شامی روایتی چون این دارد با اين اضافه که فاروق با سپاه مطیع من 
سویت آید و انتقام‌مردمت‌را ازرومیان‌بگیرد. ودر باره قسطنطنیه گفت:«ویرانت کنم که 
کس سویت‌نیاید وبر کسی سایه‌نکنی.» 

انس بن‌ما لك کو ید: با عمر در ایلیا بودم» يك روز که آنجاکسان را غذا 
می‌داد راهب ایلیا بیامد» نمی‌دانست که شراب حرام است و گفت: « می‌خو ای 
نوشیدنی‌ای برای توبیارم که در کتابهای ما آمده که وقتی شراب‌حرام شود.همچنان 
حلال است؟ » 

گفت بیارد وپرییام اين از چست قح 
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گفت: «جوشیده فشرده انگور است که دوثلث آن برفته» 

عمر انگشت در آن فروبرد و گفت: «ابنکه روغن مالیدنی است. «یعنی آنرا 
به قطران تشبیه کرد واز آن بخورد وبه‌سالاران سپاه شام گفت و بولایات نوشت که 
نوشیدنی‌ای برای‌من آورده‌اند که‌ازفشرده انگور پخته‌اند تادو ثلث آن‌برفته‌ويك ثلث 
بمانده. شما نیز بپزید و روزی مسلمانان کنید. 

ابوعثمان‌گوید: وقتی عمر به جابیه آمد ارطبون‌به مصررفتو آنها که به‌صلح 
گردن ننهاده بودند به وی پیوستند وچون با مردم مصر صلح شد ورومیان مغلسوب 
شدند به دریا رفت ومدتها ببود وسالار جنگهای تابستانی روم بود و با صالار جنک 
تابستانی مسلمانان تلاقی کرد وبا مردی از قبیله قیس به نام ضریس دراویخت‌ودست 
او را فطع کرد وقیسی اورا بکشت . 


سخن از تعیین مقردی 
و ثر ئیب دبوان 

در این سال عمر برای مسلمانان مقرری معین کرد ودبوانها تر تیب داد و 
مقرری را به ترتیب سابقه معین کسرد» صفوان‌بن امیسه و حارث‌بن‌هشام و سهیل و 
کسانی راکه در فتح مکه مسلمان شده بودند مقرری از مسلمانان پیشین کمتر داد 
که از گرفتن آن خود داریکردند و گفستند: « قبول نداریم که کسی از ماگرامیتر 
باشد . » 

عمر گفت: «مقرری به ترتیب سابقه در اسلام می‌دهم. نه اعتبار» 

گفتند: «جنین باشد.» و گرفتند. 

آنگاه حارث وسهیل باکسان حویش سوی شام رفتند و جهادکسردند تا در 
یکی از حمله‌ها به سرزمین دشمن کشته شدند و به قولی از طاعون عمو اس‌مردند. 

ان ر | علی و عبدالر حمان‌بن‌عوف کفتند: ِ 
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«از خویشتن آغاز کن». 

گفت: «نه» از عموی پیمبر خد اصلی‌الله‌علیه‌وسلم آغاز می‌کنم؛ آنگاه‌هر که 
باونزدیکتر است.» 

برای عباس مقرری معین کرد و از او آغاز کرد. آنگاه برای جنگاوران بدر 
پنجهز ار پنجهزار مقرر کرد» برای مسلمانان پس از بدر تا حدیبیه چهار هزار 
چهار هزار مقرر کرد برای مسلمانان پس از حدیبیه تا وقتی که ابوبکر ازمرتد 
شدگان دست بداشت؛ سه هزار سه هزار مقرر کرد . آنها که در فتح مکه‌حضور 
داشته بودند یادر ایام ابوبکر جنگیده بودند و جنگاوران پیش از قادسیه همگان 
سه هز ار سه هسزار گرفتند. برای جنگاوران قادسیه و جنگاوران شام دوهزار 
دوهزار مقرر کرد وبرای آنها که سخت کوشیده بودند دوهزار وپانصد دوهزار 
وپانصد مقرر کرد. 

بدو گفتند: «چه‌شود اگرجنگاوران قادسیه‌را به‌جنگاوران پیشین‌ملح قکنی. » 

گفت: «آنها را به مرحله‌ای که نیافته‌اند ملحق نمی کنم. » 

گفتند: «چرا؛آنها را که دیارشان دور بود با کسانی که دبارشان نزديك بوده 
واز خانه خود دفا ع کرده‌اند برابر گر فته‌ای؟» 

گفت: «کسانی که دبارشان نزديك بوده حق بیشتر دارندکه در معرض خحطر 
ورحمت دشمن بوده‌اند. جرا مهاجر ان که سابقه دارانشان‌را با انصار برابر گرفنیم 
چنین نگفتند» که انصار نیز در خانةٌ حسود نصرت اسلام کرده‌اند ومهاجران از راه 
دور سوی آنها آمده‌اند.» 


برای جنگاوران پس از فادسیه ویرموك هزار»هزار مقرر کرد.برای طبقه‌دوم 
پانصد پانصد مقرر کرد و برای‌طبقه سوم سیصد سیصد مقرر کرد. مقرری همه افراد 


طبقه را از قوی وضعیف‌وعرب وعجم‌برابر گرفت. طبقه‌چهارم‌دوبست وپنجاه مقرر 
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غیر بدریان یعنی حسن‌وحسین وابوذر وسلمان را ببدریان پیوست. مقرری عباس 
بیست وپنجهزار وبقولی دو ازده هزار بود. به زنان پیمبر ده هزار ده هزار مقرری 
داد مگر آنها که سابقه‌بردگی داشتند » زنان‌پیمبر گفتند: «پیمبر نصیب ما را بیشتر از 
آنها نمی‌داد» ما را برابر کنید.» وچنان کرد. قصوری‌عايشه را دوهززاربیشتر کرد که 
پیمبر او را دوست می‌داشته بود اما نگرفت. 

زنان جنگاوران بدر را جزوپانصد پانصدی‌ها آورد. زنان‌طبقه بعدرا تاحدیبیه 
چهارصد چهارصد داد وزنان بعدی‌ها را تا جنگهای پیش از قادسیه‌سیصد سیصدداد؛ 
زنان جنگاوران قادسیه را دوبست دویست داد وپس از آن‌همه‌زنهای دیگر رابرابر 
گرفت. کودکان را یک‌نواخت‌صدصد داد آنگاه شصت مستمندرا فراهم آورد ونان 
به آنها حور انید ومقدار آن را حساب کردندکه دوانبان شد وبرای هربك از آنها و 
عیالش ماهانه دوانبان مقرر کرد . 

عمر پیش از مر گ‌گفته بود: «می‌خواهم مقرری را چهارهز ارچهار هزار کنم 
که مرد يك هزار را به نزد کسان خحسود نهد يك‌هزار را توشه کند » يك هزار را 
حرج سلاح کند و يك هسزار را خرج رف اه کند . » اماپیش از آنکه چنین کند 
درگذشت ۴ 

ابی‌سلمه گوید: عمر مقرری را برای غنیمت گیران که خدا غنیمت را بهآنها 
داده بود معین کرد که‌سیاه مداین‌بودند وبعد به کوفه راه یافتند واز مداین به کوفه و 
بصر هو دمشقوحمص و اردن و فلسطین ومصر انتقال‌یافتندعمر گفت: «غنیمت ازمردم‌این 
شهرهاست وهر که به آنها ملحق شود و کم‌کشان کند و از آن دیگران نیست ‏ که به 
وسیلهآنها شهرها ودهکده‌ها مسکون شده و صلح باآنها انجام گر فته وجزیه به آنها 
پرداعت شده و مرزها به وسیله آنها بسته شده و دشمن به كمك آنها در هم شکسته 


است ۰ 


سال پانزدهم هچرت را يك جا بدهند. 
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یکی گفت: «ای امیرمومنان؛ چه شود اگر برای حادثه محتمل ذخیره‌ای در 
بیت‌المالها بجای‌گذاری. » 

گفت: این سخن را شیطان بدهان تونهاده. خدا مرا ازشر آن مصون دار دکه 
فتنه آیند گان خواهد شد» برایآنها چیزی راکه خدا وپیمبر وی‌فرمان داده‌اندذخیره 
می کنم» یعنی اطاعت خداو پیمبر را که بهترین ذخیره ماست و به کمك آن به‌ابنجا 
رسیده‌ایم که می‌بینی. اگر این مال بهای دین یکی از شما شود به‌هلاکت افتید.» 

سعید گو بد: وقتی خحدا فتح نصیب مسلمانان کرد ورستم کشته شد وحبر 
فیروزیهای شام به عمر رسید مسلمانان را فراهم آورد و گفت : « برای خلیفه از این 
مال حه مقدار رواست.» 

گفتند: «برای مصرف خاص اوءقوت‌خودش وقوت عیالش نه کمتر و نه‌بیشتر 
وپوشش آنها وپوشش خودش برای زمستان وتابستان ودومر کب برای‌جهادوحوایج 
وسواری راه‌حج وعمره» وتقسیم برابر آنست که مردم کوشا را به اندازٌ کوشش 
دهدو کارهای مردم را سامان دهد و به هنگام سختی وبلیه امورشان را به‌عهده کیردتا 
بسر رود واز اهل‌غنیمت آغاز کند. » 

ابن‌عمر گوید: وقتی خبر فتح قادسیه ودمشق به عمر رسید کسان را فراهمم 
آورد و گفت: «من مردی بازرگان بودم که خدا عیال مرا به سبب بازر گانیم بی‌نیاز 
می‌داشت. شما مرا به‌کار عودتان مشغول داشته‌ابد» به نظرشما از این‌مال چه‌مقدار بر 
من خلال است؟» 

قوم بسیار سخن کردند وعلی خاموش بود. 

عمر گفت: «ای علی» توچه می گولی.» 

گفت: «چندان که ترا وعیال ترا به طور معمول کفابت کند»واز این مال جر 
آن حق نداری.» 

قوم گفتند: «سخن,»سخن پس_ ای طالب است. » 
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اسلم گوید: یکی پیش‌عمر ایستاد و گفت: « از این‌مال‌چه‌مقدار بر تورواست؟» 

گفت: « جندانکه برای من وعیالم به اندازة معمول کفایت کند وحله‌ز مستان 
وحله تابستان وم کبی برای عمر که حج و عمره کند و مر کبی برای حوایج او و 
جهاد . » 

سالم‌بن‌عبدا له گوید: وقتی عمر به خلافت رسید همان مقرری راکه بسرای 
ابوبکر معین شده بود می‌گرفت» چنین بود تا سخت محتاح شد وجمعی از 
مهاجران واز جمله عثمان وعلی‌و طلحه وزبیر فراهم آمدند» زبیر گفت: «چه‌شوداگر 
به‌عمر بگوییم که‌چیزی برمقرری وی‌بیفزاييم. » 

علی گفت: «جه خوش بوداین کار را زودتر کرده بودیم» تیا ثید برو بم.» 

عثمان گفت: «عمر را می‌شناسید» بیایید» نظر وی را ازراه دیگ رکشفکنیم» 
پیش حفصه رویم واز او به‌پرسیم و گوییم مکتوم‌دارد.» 

آنگاه پیش حفصه رفتند و گفتنداز جانب گروه از عمر بیرسد و کسی را 
نام نبرد» مگر در صورتی که افزايش را بپذیرد. « اين بگفتند و از پیش وی بیرون 
آمدند . 

حفصه عمر را بدیدوباوی سخن کرد که آثار حشم در چهره‌اش‌نمودار شد و 
گفت: «اینان کبانند. » 

گفت: «نا رای تورا ندانم نخواهم گنت.» 

گفت: «اگر می‌دانستم کیانند روسیاهشان می کردم توکه میان من‌و آنهایی‌ترا 
بخدا بهترین لباسی که پیمبر در خانةٌ توداشت چه بود؟ » 

گفت: «دوجامهةٌ خطدار که در حضور واردان وبوقت سخن برای جماعت به 
تن می کرد. » 

گفت: «غذابی که پیش تومی‌خوردچه بود؟ بکو؟» 

جوبود ووفتی گرم جع ته مانده ظرف روغن راروی‌آن 
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می‌ريختیم که چرب و نرم می‌شد واز آن می‌خورد و آن را خوشمزه می‌یافت.» 

گفت: «به نزد توروی جه فرشی می‌نشست که از همه نرمتر بود؟» 

گفت: «پارچة خشنی داشتیم که در تابستان آن را تا می کردیم وزیر خودمان 
می‌انداختیم وچون زمستان می‌شد نصف آن را پهن می‌کردیم و نصف آن را روی 
خودمان می کشیدیم. » 

گفت: «ای حفصه از جانب من به این کسان بو که پیمیر حداصلی الله‌علیه 
وسلم تمکن بافت وزواید را رها کرد و به کفاف قناعت کرد؛ من نیز تمکن یافته‌ام و 
ژوابد را رها می کنم وبه کفاف قناعت‌می کنم» که مثال من و دویارم مانند سه کس 
است که راهی را پیمودند اولی برفت و توشه‌ای بر گرفت و به منزل رسید. آنگاه 
دومی به دنبال وی رفت وراه خود را سپرد وبدورسید وسومی از دنبال او برفت » 
اگر براه‌آنها رود وبه توشة آنها رضایت دهد به آنها ملحق شود و با آنها باشد واگر 
براهی دیگر رود بأنها نرسد.» 

اب‌عباس گوید: وقتی قادسیه گشوده شد و مردم سواد صلح کردند ودمشق 
کشوده شد ومردم‌دمشق صلح کردند» عمربکسان گفت: «فراهم آیید ودانستةٌ خویش 
را در باره غنایمی که خداوند به‌جنگاوران قادسیه وجنگاوران شام دادیامن‌بگویید.» 
عمروعلی وعثمان همسخن شدند که از قر آن بگیر ند گفتند: «طبق کفته قر آن هرجه 
خدا از اموال ابن دمکده‌ها عاید پیمبر عویش کرده حاص خدا وپیمبر است»(بعنی 
مر بوط به خدا و پیمبر است که‌خدا فرمان‌دهد و پیمبر تقسیم کند)وخویشاو ندان‌پیمبر و 
بتیمان ومسکینان و بر اهمانده۲ واين رابه آيةٌ دنبال آن‌توضیح کردند که‌گوید: وخحاص 
فقر ای مهاجر ان که از دیارشان و اموالشان بیرون شده‌اند"چهار حمس غنایم‌رابر ای 
مستحقان آن نهادند.مس از آن طبقه اول ودوم وسوم شد وچهار مس خاص 


لت سودةالحشر | به ۷ 
۲ - مان پوجولخ۸ 
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گیرندگان غنیمت بود و اآيهةٌ دیگر را شاهد اين معنی گرفتند که‌گوید هرچه فنیمست 
گیرید حمس آن ازخعداست" وخمسها را بدین‌ترتیب تقسیم کردند وعمروعلی براین 
همسخن شدند ومسلماتان بدان عمل کردند. 

برای تقسیم از مهاجر اد آغاز کردند» پس از آن انصار بودند سپس تابعان که 
باآنها بوده بودند و کمکشان کرده بودند» آنگاه از حاصل جزبه برای‌کسانی که 
صلح کر ده بودند يا به صلح دعوت شده بودند » مقرری معین کردند که به درستی 
داده می‌شد » جزبه خحمس نداشت و حاصل آن از آذ کسانی بودکه حمابت ذمیان 
می کر دند وعهده دار انجام پیمان بودند و کسانی که اعانت آنها می کردند» مک رکه 
اينان به دلخواه به کسانی که سهمی نداشتند از مازادآن بخشش کنند . 

طبری گوید: به کته سیف‌بن‌عمرودر اين سال یعنی سال پانزدهم» جنگهابود 
اما به کَفتةٌ ابن اسحاق این جنگها به سال شانزدهم بود وروایت وی را در این باب‌از 
پیش آورده‌ایم و نیز کفتةٌ واقدی را نقل کرده‌ایم. 

اکنون خبر حوادئی را که در فاصلهً جنگها بود تا انقضای سالی که جنان‌که 
گفتیم دربارة حوادث آن اختلاف بود یادمی کنیم ۲ 

سعید گوید: وقتی عمر به سعد فرمان دادکه سوی مداین روده‌به او گفت‌زنان 
و نانخوران را در عتیق واگذارد و کروهی سیاه نزدآنها بجای‌گذارد و سعد جنان 
کرد. وهم به او گفت که این گروه راکه باعبال‌مسلمانان آنجا مانده‌اند درهمه غنیمتها 
شريك کند. 

گوید: سعد از پس فتح » دوماه در قادسیه بماند وبا عمر دربارة آنچه باید 
کرد نامه نوشت وزهره را سوی زبانه فرستاد. زبانه قسمتی از دشت بود که در 
روستا پیش رفته بود و کوفهة کنو نی آنجاست وحيرة سابق آنجا بود. تخیر جان آنجا 
اردو زده بود وچون‌از آمدن عربان خبر یافت برفت و بجای نماند و به باران خود 
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پیو ست. 

گوید: از جمله سخنانی که کود کان در اردو گاه به بازی می کهتند وزنان 
وقتی برساحل عتیق بودند به آنها باد می‌دادند کلماتی‌بود که زنان در زرود وذی‌قار 
و آن واحی به بازی می گفته بودند از آن رو که در ماه‌جمادی دستور رسیده بو د که 
موی قادسیه حر کت کنند واین از <مله اشهار عامیانه بود که برزبانها می‌رفت زیرا 
میان جمادی‌ورجب حادثه‌ای نبوده‌بود می گفتند : 

«عجب است و بسیار عجب 

«میان جمادی‌ورجب 

« کار قضای مقرر است 

«و آنکه در غبار وهمهمه دلیر ان 

«بهلا کت رسیده 

«از آن خبر می‌دهد.» 
سخن از 
جنک برس 

گوید : وقتی سعد از کار قادسیه فراغت بافت چند روز از ماه شوال مانده 
بود که زهرةین‌حوبه را بامقدمة سیاه سوی زبانه فرستاد آن‌گاه عبد ا لله بن‌معتم را به 
دنبالوی فرستاد؛ آنگاه شرحبیل بن‌سمط را به دنبال عبدالله فرستادء آنگاه هاشم بن 
عتبه را به دنبال آنها فرستاد. هاشم را به نیابت خود گماشته بود و کار خحالدبن‌عر فطه 
را به اوسپرده بود وخالد را به دنباله روان سیاه گماشت » آنگاه خود از دنبالآنها 
رفت» همه مسلمانان سوار وسنکین بار بودند که خداوند همه سلاح و مر کب ومال 
اردو گاه پارسیان را به آنها داده بود. 


زهره برفت تا دی کوفه جا یگ فبتي. کوفه به معنی ریگزار ودشت سر خحگویی 


۱۸2۰۲ ترجمة تادیخ‌طبری 


درهم آميخته است» پس از آن عبدالله وشرحبیل آنجا فرود آمدند وزهره راه مداین 
گرفت وچون به‌برس رسید با بصبهری وجمع همراهان وی تلاقی کر دکه به جنک 
وی آمدند ومزیمتشان کرد وبصبهری سوی بابل گریسخت که باقیسماند گان قادسیه و 
باقیمانده سر ان‌پارسی نخیرجان ومهر ان ر ازی وهرمزان و امثالشان آنجا بودند.و قتی 
بصبهری آنجا رسید زخمدار بود واز آن زخم جان داد . 

ابن‌رفیل گو بد: زهره در جنگ برس زخمی به بصبهری‌زد که در رود افتاد و 
از آن پس که به بابل رسید از آن زحم بمرد. وچون بصبهری هزیه‌ست شد بسطام 
دهقان برس‌بیامد وبا زهره پیمان کرد و برای اوپلها بست وخبر فر اهم آمدگان‌بابل‌را 
برای وی آورد . 


یی 


گوید: وچون بسطام برای زهره خبر آورد که باقیماندگان قادسیه در بابل 
فر اهم آمده‌اند وی بماند وخبر را برای سعد نوشت وچون سعد بنزد هاشم‌بن‌عتبه 
رسید که باران وی د رکوفه جای‌گرفته بودند از زهره عبر رسید که پارسیان دربابل 
بدور فیرزان اجتما ع کرده‌اند وعبدالله را پیش فرستاد وشرحبیل وهاشم را ازدنبال 
وی روانه کرد. آنگاه با سپاه رو ان شد وچون به‌برس رسید زهره را از پیش فرستاد 
وعبدالاه وشرحبیل وهاشم را از دنبال وی‌روانه کرد وخود از دنبالشان حر کت کرد 
ودر بابل مقابل فیرزان فرودآمدند که‌همراهانش گفته‌بودند: «پیش از آنکه پرا کنده 
شو یم به اتفاق‌با آنها جنک می کنیم.» 

در بابل جنگ انداختند و پارسیان رازودتر از آنکه عبایی در هم پیچیده 
شودء هزیمت کردند که هر کدام به راه خود رفتند و هدفی جز جدا شدن نداشتند . 

هرمز ان سوی اهو از رفت وبر آنجا ومهر گان قذق تسلط یافت.فیرزان نیز با 
ند سبد گنجهای خسیع را که آنجا بود بخرفت و ولایت ۳ 


۲۲2۲۰۰۲۵۳۱۱۵۱۱ 


وی برفت وچون به ۶ 
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را به تصرف آورد. نخیرجان و مهر ان رازی که آهنگ دفا ع از مداین داشتند. از 
بهرسیر به آنسوی دجله گذشتند وپل را بریدند . 

سعد چند روزی در بابل بود وخبر یافت که نخیرجان» شهربار را که بکی‌از 
دهقانان دربود با جمعی در کوئی نهاده وزهره را از پیش فرستاد آنگاه سپباهها را 
از دنبال وی روان کرد وزهره برفت واز آنپس که میان سورا ودیر»فیومان وفرخان 
را بکشت در کوثی مقابل شهریار فرود آمد. 

اين‌ر فیل گوید: سعد از قادسیه زهره را پیش فرستاد که جنگهایمکررداشت 
وبا هر گروهی تلاقی کرد هزیمتشان کرد و تعقیب کردوبهر که رسید ندخو نش بر یختند 
وجون زهره را از بابل‌پیش‌فرستاد زهره‌پس از آنکه‌از صر اة عبور کرد بکیر بن‌عبدا لله 
لیثیو کثیر بن‌شهاب‌سعدیر | فرستاد که‌به بافيماندة قوم حمله بردند که فیومان وفرخان 
یکی‌میشانی ودیگری‌اهوازی» جزو آنها بودند. نزديك‌سورا بکیر» فرخانرا کشت و 
کثیر فیومان را کشت آنگاه زهره روان شد و از سورا گذشتو آنجافر ود آمدوهاشم 
نیز پیش وی آمد وسعد نیز آنجا رسید وزهره را پیش‌فرستاد که سوی‌پارسیانی رفت 
که مابین دیرو کوثی برای‌مقابله وی‌فراهم آمده‌بودند . 

گوید: وچنان بود که نخیرجان ومهران» شهربار» دهقان در را برسپاهی‌ان 
حویش کماشته بودند وسوی مداین رفته بودند وشهریار میان دیسر وکوئی افامست 
گرفته بود وچون در اطراف کوئی میان سپاه شهر یار با مقدمةٌ سپاه عر بان‌تلاقی‌شد. 
شهریار پیش آمد وبانک زد که یکی از سواران دلیرو نیرومند شما بیاید تا به‌عا کش 
افکنم. 

زهره گفت: «می‌خو استم به مقابلةٌ تو آیم اما | کنون که سخنت راشنیدم‌غلامی 

را سوی تومی‌فرستم که اگر بجای مانی ان‌شاءالّه تورا به کناه طغیان بکشد و اگرفر ار 
کنی ازغلامی گربخته‌باشی.» 

گو بد: اماسپلویتعدعه کر جتقلاته نائا رم-,جعشم ای ح, راکه از دلنسلد 


۱۸ ترجمهة تادیخ‌طبری 


بنی‌تمیم بود سوی اوفرستاد؛*هردو نیزه داشتند وهردوتنومند بودند اما شهربارچون 
شتر بود وچون نائل را بدید نیزه بینداخت که با وی دست و گریبان شود. نائثل نیز 
نیزةٌ خو بش را بینداخت که با وی دست و کریبان شود شمشیر کشیدند و جنک 
آغاز یدند ودرهم آو یختندوهردو ازمر کب بیفتادند وشهربار بر نائل‌افتاد گویی‌بنایی‌بود 
و باران عویش اورا فشرد وخنجر برگرفت و به کشودن د کمه‌های زره اوپرداخت . 
نائل انگشت وی را با دمان بگرفت و استخوان آن را بشکست واوراسست کرد و 
برجست وبه زمینش انداخت و برسینه‌اش نشست وخنجر بر گرفت وزره از شکم 
وی پس زد وبشکم وپهلوی وی چندان ضربت زد که جان داد واسب ودو طوق و 
سلاح وی را بر گرفت. 

باران شهر بار هزیمت شدند وبهرسورفتند» زهره در کوثی بماند تاسعدبیامد 
و نائل را پیش وی برد که سعد بدو کفت: « ای ناثل بن‌جعشم بروطوقها وقبای وی را 
تن کن وبراسب وی بنشین.» واين همه راغنیمت‌وی کرد. 

نائثل برفت وجامةٌ شهریار را بتن کرد وباسلاح وی برمر کب اوبیامد. سعد 
گفت: «طوقهای وی را در آرمگر بوقت جنک که آن را بر کیر.»و او نخستین کس از 
مسلمانان بود که در عراق طوق‌گرفت. 

سعید کُو ید: سعدچند روز در کوئی ببود وبه محلی که ابر اهیم علیه| لسلام در 
آنجا نشسته بود رفت وپیش کسانی که مبشران ابراهیم بودند فرود آهد وبه‌عاننه‌ای 
که ابر اهیم در آنجا محبوس شده بود رفت و آنجارا بدید و بر پیمبر خداو بر ابر اهیم 
و پیسبران خداعلیهم السلام صلوات گفت و آیةٌ و تساك الایام نداولها بین‌الناس را 


بخو اند . 


"۷۷ج سيير ربارب۳7 7ب سس سس 
ت‌ صستت. 


که به کفت سسف دد 


ذی‌حجه سال بانزدهم بود 


ابن‌رفیل‌گوید: آنگاه سعد زهره را سوی‌بهرسیر فرستاد» درساباط شیرز ادبه 
صلح و تعهد جزیه پیش وی آد که او را پیش سعد فرستاد که باوی‌بیامدو بدك کشان 
همر اه داشت . 

آنگاه هاشم بیامد وسعد از دنبال وی روان شد وچنان بود که‌زهره‌در اطر اف 
سیاهچال ساباط بماند تا سعد به او رسید و اين مقارن باز کشت مقرط بود که‌از 
دلیران حسرو بود که با وی الفت داشت و از همه دلیر ان سیاهچال وی را بر گزبده 
بود. سپاه حسرو توران در آنجا بودند وهرروز ق-م یاد می کردند که تا ز نده‌ایم‌ملك 
پارسیان زوال نیابد . 

وچون سعد در رسید مقرط به مسلمانان حمله برد وهاشم به مقابلةً وی رفت 
وخونش بریخت وشمشیر وی را متن نامید. سعد سر هاشم را بوسید و هاشم پای 
سعد را بوسیدء آنگاه سعد هاشم را سوی بهرسیرفرستاد که نزديك سیاهچال فرود 
آمد واين آیه را خواند که: «اولم تکونوا اقسمتم من‌قبل مالکم من‌زوال"» 

یعنی: مکّر شما نبودید که پیش از این قسم خوردید که زوال ندارید. 

وجون پاسی از شب گذشت» هاشم روان شد وپیش مسلمانان که دربهرسی‌ر 
بودند فرود آمد. 

وچنان بود که وقتی سپاهی به بهرسیر می‌رسید مسلمانان به پا می‌ایستادند و 
تکبیر می کفتند وحنین بود تا آخرین کسانی که همر اه سعد بودند در رسبد‌ند سعد و 
مسلمانان دوماه در بهرسیر مقیم بودند وماه‌سوم از آنجا برفتند. 


۱۸۰۶ ترجمة تاریخ طبری 


در این سال عمر بن‌خحطاب سالار حج بود؛ عامل وی‌برمکه عتاب‌بن اسیدبود» 
عامل طایف‌یعلی بن‌منیه بود» عامل یمامه و بحرین‌عثمان‌بنابیالعاص بود؛ عامل‌عمان 
حذيفة‌بن‌محصن بود» عامل‌ولایت شام ابوعبیدةبن‌جراح بود» عام لکوفه و سرزمین 
آن سعدبن! بی‌وقاص بود وقضای آن با ابوفروه بود» عامل بصره وسرزمین آن‌مغيرة 


بن‌شعبه بود . 


نگاه سال 
شانزدهم دد ]مد 


ابو جعفر گوید: ذر این سال مسلمانان وارد شهر بهر سر شدند ومداسن را 
گشودند ویزد گرد پسر شهریار از آنجاگریخت. 


سخن از بقبة 
اخباد ودود مسلما نان 
به شهر بهر سیر 


مهلب گوید: وقتی سعد در بهرسیر اقامت‌گرفت» سپاهیان به‌هررسو فرستاد که 
مابین فرات که مردمش پیمان داشتند تا حدود دجله بکسان تاختند و یکصدهرار از 
کشاورزان را بگر فتند وبداشتند جون شمار کردند به هریگ از مسلمانان‌يك کشاورز 
می‌رسید» زیرا همه آنها که در بهرسیر منزل‌گرفته بودند سوار بودندوسعدبه‌دور آنها 
تندق زد. 

شیرزاد دهقان ساباط گفت: «اینان تبعةً پارسیانند و به جنک شما نیامده‌اند» 
رهاشان‌کن تا رای شما دربارد آنهاروشن شود.» سعد نام آ نها را بنوشت وهمه را به 
شیرزاد داد که به آنها گفت: «به دهات خودتان باز کردید.» 


سعدك به عمر توااشستنت:یخ؟, از .| تیاده و رف ست. « خر واه ب4 یف سیر هدن 


رسیدیم ‏ و کس به جنک فا نیامد اما سپاهیان فرستادم و کشاورزان را از دهکده‌ها 
وپیشه‌ها فر اهم آوردم» رای خویش را بگوی . 

عمر نوشت: کشاورزانی که سوی شما آیند ار مقیم باشند وبرضد شما كمك 
نکرده باشند » همین امان آنهاست و هر که کریخته باشد و او راگرفته باشید » 
نگهدارید. 

وجون نامه عمر رسید سعد آنها را آزادگذاشت. 

دهقانان به سعد نامه نوشتند و آنها را دعوت کرد که باز آبند و اسلام بیار ندیا 
جزیه دهند وذمی‌شوند ودرپناه باشند و آنها جزبه دادن ودر پناه بودن را پذیرفتند و 
باز آمدندء اما کسانی که ازخاندان‌عسروبودند یا با آنهارفته بودند با بتشمار نيامدند. 
در مغرب دجله تا سرزمین عرب همه مردم سواد امان یافتند واز تسلط اسلام‌عوشدل 
بودند وخر اجگزار شدند. 

مسلمانان دوماه در بهرسیر بودند که با منجتیق شهر را می کو فتندودبابه‌هابکار 
بود وبا همه وسایل جنگ می کردند. 

مقد ام بن شریح حارئی گوید: وقتی مسلمانان به‌بهرسیر آمدند آنجا خندق ها و 
نگهبانان ووسائل جنک بود و آنها را با منجنیق وعراده بکوفتند» سعد از شیرزاد 
حواست که منجنیقبازد که‌بیست منجنیق درمقابل بهرسیر نصب کرد ودشمن‌را بدان 
مشغول کرد . 

ابن‌رفیل گوید: وقتی سعد در بهرسیر فرود آمد عربان در آنجا روان بودند و 
عجمان قلعه کی بودند گاه می‌شد که عجمان برون‌می‌شدند و به جماعت وسلاح 
جنک بر بناهای کنگره‌دار مشرف به دجله قدم می‌زدند» اما کس به مقابله نمی‌رفتو 
آخرین بار که با پیاده وتیر انداز در آمدند برای جنگ آماده شدند وپیمان کردند که 
پایمردی کنند چون مسلمانان به جنک آنها رفتندپایمردی نکردند که‌درو غ‌گفته‌بودند 


۱۸۰۸ ترجمهٌ تادیخ طبری 


وچنان بودکه زهرقبن‌حویه‌زره‌ای پاره داشت؛ گفتندش بهتر است بکسوبی 
این پاره را بگیر ند. 

کفت: «برای جه؟» 

گفتند: «مبادا از آنجا آسیبی به تورسد.» 

گفت: «حرمت من پیش خدا بیش از آن است که تیر پارسبان همه سپاه را 
بکذارد واز این پاره بیاید ودرمن‌جای‌گیرد.» 

وی نخستین کس از مسلمانان بود که در آن روز تیری بدورسید ودر اوجای 
کرفت:: 

گفتند: «تیر را از تن‌اودر آربد.» 

گفت: زبگذاربد بماند که تا این تیر در من است جانم‌بامن است»شایدضر بتی 
به آنها بزنم و کاری بکنم.» 

این بگفت وسوی دشمن رفت و با شمشیر حود شهر براز راکه از مسردم 
اصطخر بود بزد وبکشت. آنگاه پارسیان وی را درمیان گر فتند که کشته شدوپارسیان 

عایشه‌امالمژزمنین گوید: وقتی خدا عزوجل در قادسیه فیروزی داد ورستم و 
یار ان وی کشته شدند وجمعشان‌پرا کنده شد» مسلمانان به تعقیب آنها تامداین‌رفتند 
وجمع پارسیان پراکنده شد و به کوهستانها گریخت وگروهها وسواران پراکنده 
شدند اما شاه با جمعی از پارسیان که به وی وفادار مانده بودند در شهر مقیم بود . 

انس‌بن‌حلیس گو ید: هنگامی که از پس حمله و هزیمت پارسیان بهرسیر را 
محاصره کرده بودیم» فرستاده‌ای پیش ما آمد و گفت: «شاه‌می گوید می‌خو اهیدصلح 
کنی د که ان سوی دجله و کوهستان ما از آن‌ما باشد و آنسوی دجله تا کوهستان‌شما؛ 
از آن شماباشد؟ هنوزسیر نشده‌اید که حدا شکمهاتان‌را سیر نکند.» 

گو ید: مردم ابوعفزیلسودبن قطبهه لش انداختند وخدا سخنانی برزبان بب 


جلد پنجم ۰۹ ۱۸ 


اوراندکه ندانست چیست وما نیز ندانستیم. فرستاده باز گشت ودبدم که پارسیان 
سوی مداین می‌دو ند گفتم: «ای ابومفزر به‌اوچه گفتی؟» 

گفت: «به خدابی که محمد را به حق فرتاده ندانستم چه بود.جز اينکه 
خحلسه‌ای داشتم و امیدو ارم سخنانی برزبانم رفته باشد که تکو باشد. »مردم پیساپی از 
اومی‌پر سیدند» تا سخن به سعد رسید و پیش ما آمد و گفت:«ایابومفزرچه گفتی بخدا 
که آنها به فرار می‌روند. » 

ابومفزر همان سخنانی راکه با ماگفته بود با وی بگفت. 

سعد ندای جنگك داد وحمله آورد ومنجنیقهای ما به کار افتاد اما هیچکس از 
شهر نمودار نشد و کس پیش ما نیامد مگر یکی که امان می‌خواست وامانش‌دادیم‌و 
گفت: «هیچکس در شهر نمانده جرا نمی آبید؟» 

مردان از دیوارها بالارفتند وشهر را کشودیم وجیزی در آنجا نبودو کس به‌جا 
نمانده بود بجز کسانی که بیرون شهر به اسارت گر فتیم و از آنها واز آن مردپرسیدیم 
برای حه فرار کرده‌اند ؟ 

گفتند: «شاه کس پیش شما فرستاد وصلح عرضه کرد و شما جواب دادید که 
صلحی میان ما وشما نخواهد بود تا عسل افریدین رابا اترج کوئی‌بخوریم». 

وشاه چون این بشنید گفت: «واویلا! فرشتگان به ز بان‌اینان سخن می کنند و 
از جانب عربان به ما جواب می‌دهند» ار چنين نبود این چیزی نبودکه از دهمان 
این مرد در آید» بس کنیم». آنگاه سوی شهر دورتر رفتند. 

سعید کُو بد: وقتی سعد ومسامانان وارد بهرسیر شدند.سعدمردم راآنجامنزل 
داد وسپاه آنجا رفت ومی‌خواست عبور کندمعلوم شد پاریان کشتی‌ها رامیان‌هورها 
وتکریت برده‌اند. وجون مسلمانان وارد بهرسیرشدند» واین دردل شب بوده‌سیید 
بر آنها نمودار شد وضراربن‌عطاب گفت: «الله| کبر این سپید حسرو است همین 
است که خدا و پیجی-اووعده دادستتوومچنان تکبیر گفتند تا صبح شد . 


۱۸۱۰ ترجمه تادیخ طبری 


طلحه گوید: اين حادثه همان شب رخ داد که و ارد بهرسیر شدند. 

آبومالك»حبیب بن‌صهبان» گوید: سوی مداین یعنی بسهرسیر رفتیم که شهر 
نسزدیکتر» بود وپادشاهشان را با یسارانش محاصره کردیم تا سکها و کر به‌ها را 
خوردند . 

گوید: وارد شهر نشدند تا وقتی‌منادی ای‌نداداد که‌بخدا هیچکس آنجانیست 
وجون وارد شدند هیچکس آنجا نبود . 


سخن از مداین دود نر 
که جابگاه کسر ی بو د 


سیف گوید: و اقعهةٌ مداین دور در صفر سال شانزدهم بود. 

گوید: وقتی سعد در بهرسیر فرودآمد که شهر نزديك بود» کشتی می‌جست 
که مردم را سوی شهر دورتر عبور دهد اما بدست نیاورد ومعلوم داشت که‌پارسیان 
کشتی‌ها را برده‌اند وجند روز از صفر را دربهرسیر ماندند ومیخو استندعبور کنند 
اما سعد بخاطر حفظ مسلمانان مانع اینکار بودتا جند تن از کافر ان بيامدند و کداری 
را به‌او نشان‌دادند که می‌شد از آن‌گذشت وبه دل دره رفت» اما دریغ کرد ومردد 
ماند و بخلاف‌انتظار آب بالا آمد. 

آنگاه سعد شبانگاه به حواب دید که سواران مسلمان به گدار زدند و عبور 
کردند ومعجز آسا از میان مد برون آمدند وتصمیم گرفت برای تحقق روّیای‌حویش 
عبو رکند که آنسال هوای خحوب تابستان» پیوسته بود. 

پس سعد مردم را فراهم آورد وحمدو ثنای خدا کرد و گفت : «دشمن‌شما بسه 
سبب این‌شط از شما مصون‌مانده وبا وجودشط به‌اودسترس ندارید اما آنها هروقت 
بخو اهند به شما دسترس می‌بابند و از کشتی‌های خحوبش به شما تیر اندازی‌می کنند؛ 


اکنون پشت سرشما که بیم*وهاشيد از آنجا به شما حمله کنند ک» وب 


جلد پنجم ۱۳۱۱ 


جنگاوران خطر آنها را دفع کرده‌اند و گذر کاههایشان را بسته‌اند وچر اگاههایشان‌را 
ویران کرده‌اند» رأی من اینست که از آن پیش که دنیا شما را پای‌بند کند آهنک‌جهاد 
دشمن کنید من فصد دارم‌از شط بگذرم وسوی دشمن روم.» 

همکان کفتند: «خحدا برای ما وتو حیرپیش آرد؛‌چنین کن » 

آنگاه سعد ندای عبور دادو گفت: «کی پیش می‌رود تا کنارهٌ نهررا حفاظت 
کند که وقتی مردم آنجا می‌رسند پارسیان مانع خرو ج آنها نشو ند؟ » 

عاصم بن‌عمرو که مردی دلیر بود داوطلب شد وپس از اوششصد کس ازمردم 
دلیر داو طلب شدند وسعد عاصم را سالارشان کرد که باآن جمع برفت وبرساحل 
دجله بایستاد و گفت: «کی با من می آیدکه کنارة نهر را از دشمن حفظ کنیم و ازشما 
حمایت کنیم تا بگذرید؟» 

شصت نفر داوطلب شدند که اصم بنی و لاد وشرحبیل و امثالشان از انجمله 
بودند که آ نها را دو نیمه کرد وبر اسیان ماده ونرسو ار کرد که شنای اسبان آسانتر باشد 
آنگاه به دجله زدند وبقبه ششصد نفر بدنبالشان آمدند» از جمله شصت‌تن؛ اصم‌تیمو 
کلج و ابومفزر وشرحبیل وحجل‌عجلی ومالكبن کمب همدانی با نسوجوانی از 
بنی الحارث‌بن کعب زودتر از همه به راه افتادند . 

وجون عجمان آنها را بدیدند گروهی را برای مقابله با جمعی که سعسد پیش 
فرستاده بود آهاده کردند و به‌دجله زدند وشنا کنان سوی آنها آمدند وعاصم را دیدند 
که‌جرو پیشتاز ان به کناره نزديك شده بود. 

عاصم گفت: «نیزه‌ها» نیزه‌هار| پلند کنید وچشمان رابزنید.» 

دو گرو ه تلاقی کردند وضر بت زدن آغاز شد» مسلمانان چشمان را می‌زدند » 
پارسیان سوی کناره‌گریختند و مسلمانان اسب‌سوی آنها راندند» مردان پارسی‌تاب 
جلو گیری نداشتند ومسلمانان‌در کناره به آنها رسیدند وهمه‌را کشتند و آنها که جان‌به 


در د دند در هنه مامتها ار آن به د- ها ر فتند تا از کناد ه ده ر شدند انگاه فده 
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ششصل نفری بیدر نگ به پیشروان شصت نقری پیوستند. 

وچون سعدعاصم را بر کتاره دید که آنجارا حفظ می کرد به کساناجازه‌داد 
که به آب بزنند و گفت: «بگوییدنستعین بالله و نتو کل‌علیه‌حسبناالله و نعم‌الس وکیل- 
لاحول ولاقوةالاباللهالملیالعظیم. » 

عمده سیاه از پی‌هم روان شدند ودر آب فرورفتند» دجاه کف آلسود بودو 
سیاه» و کسان که درحال شذا باهم می‌رفتند وبا هم سخن می کردند چنانکه در حال 
عبور از زین سخن ی کرده بودند » پارسیان رابوضعی نا مننظر غافلگسیر کردند 
وبه آنها حمله بردند و بی‌تأمل غالب اموالشان را به تصرف آوردند . 

مسلمانان در صفر سال شانزدهم وارد شهر شدند و اموال خحزابن حسرو را 
که باقیمانده سه هزار هزار هزار فراهم آورده شیری واخلاف وی بود گرفتند. 

عبدالله‌بن ابی‌طیبه گوبد: وقتی سعد بر کنار دجله بود یکی از کافران پیش وی 
آمدو گفت: « جرا اینجا مانده‌ای ار سه روز بگذرد یزدگرد هرچه را در مدایسن 
هست می برد»وابن سخن وی را ترغیب کرد که کسان را به عبور خواند. 

ابی‌عثمان نهدی نیز دربار سخن سعد با کسان ودعوتشان به عبور روابتضی 
چنین دارد ودر دنبال آن‌گوید: دجله را پراز اسب وهرد وچهارپاکرديم تا آنجا که 
آب از کناره دیده نمیشد و اسبانمان که آب ازیال آن می‌چکید و شیهه می‌زد ما را از 
آب سوی آنها کشید» پارسیان که‌چنین دیدند گریختند و پرو ای‌چیزی‌نداشتند» برفتیم 
تابه قصر سپید رفتیم که جمعی در آنجا حصاری شده بودند ویکیشان از بالاسخن 
کرد وما دعوتشان کردیم و گفتیم: « سه چیز ات که «ريك را می‌خواهید انتضاب 
کنید. » 

گفتندر«جیست؟) 

کفتیم: «یکی اسلام که اگُر اسلام بیارید حقوق وتکالیف شما همانند ماست 


واگر نمي خواهید جز بهپوتتواگر نم تست جنگ م ,کننم تا خدا مسان‌ماه شما ات 
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حکم کند» 

گویندة قوم پاسسخ داد به اولی و آحری حاجت نداریم و »سیانی را 
می‌پذیر یم . 

عطیه روایتی چون این‌دارد و گوید: فرستاده سلمان‌بود. 

ابن‌ر فیل گوبد: وقتی پارسیان را در آب هزبمت کردند و به کناره راندند واز 
کناره فر اری کردند همه اموالشان را گرفتند مکّر آنچه از پیش فرستاده بودند» در 
خزاین خسرو سه‌هزار هزارهزارفراهم آمد » بود كه‌يك نيمة آنر | به‌رستم‌داده‌بودند و 
نیمه دیکر را در خزاین نهاده بودند. 

ابو بکر بن‌حفص‌بن‌عمرو گوید: آنروز هنگامی که هنوز مسلمانان به آب نزده 
بودند وه‌حافظان برای تصرف کناره می‌جنگیدند وسعد ابستاده بود و آنها را 
می‌نگر یست گفت: «,خدا فقط گروه خرساه بعنی‌گروه قعقا ع‌بن‌عمرووحه‌ال‌بن»ا لك 
وربیل‌بن‌عمرومی‌تواندت مانند این جماعت با دشمن بجنگد و کار رایکدره کنسد. 
گروه عاصم‌گروه اهو ال بود و گروه اهوال راکه هنر نماییشان را در آب وبر کناره 
دیده بود به‌گروه خرساء همانند می‌کرد. 

گوید: به‌داز خرده حادئثه‌هاکه به نفع وضرر آنها رخ داد بانگ بر آوردند و 
برفتند تا به گروه پیشرو پیوستند وجون باهمهةٌ کروه اهوال بر کناره جای کر فتند سعد 
بامردم به آب زد. سلمان فارسی در آب همراه سعد بود واسبانشان شنا کنان می‌برد. 
سعد می گفت: «حسبناا لله و نعم‌الو کیل بخدا که خداوند دوست خویش را باری 
می‌دهد ودین خویش را غالب می کند ودشمن خویش را همسزیمت می کند بشرط 
آنکه در سپاه طغیان با گناهی نباشد که نیکیهارا محو کند ». 

سلمان بدو گفت: «اسلام نوظهور است ودریاها مطیع آنها شده جنانکه دشتها 
مطیع آنها شده بود» بخدایی که جان سلمان‌به فرمان اوست از ای 
مشو ندحنانکه گر وهگبجعه ار دآن عتتتق ۳( 
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مسلمانان روی آب راگرفته بودند چنانکه آب در ساحل دیده‌نمی‌شدودر آب 
بیشتر از دشت سخن می کردند تا از آب بیرون شدند وچنانکه سلمان گو بدچیزی‌از 
دست نداده بودندو کسی از آنها غرق نشده بود. 

ابوعثمان‌نهدی‌گوید: همگی سالم رسیدند فقط یکی ازمردم‌بارق‌بنام‌فر قده‌از 
پشت اسب‌سرخموی‌خویش بیفتاد» گویی اسب را می‌بینیم که‌ازيالش آب‌می‌چکیدو 
غریق غوطه می‌خورد. قعقا عبن‌عمروعنان اسب خویش را کشید و سوی او رفت و 
دستش بکرفت واورا بکشید تاعبور کرد. 

گوید: مردبارقی که مردی دلیر بود گفت :«ای قعقّاع خواهران از آوردن 
همانند توعاجزنده این سخن از آنرو می گفت که فعقا ع باطایفةٌ بارق خویشاوندی 
داشت. 

سعید گوید: آنروز در آب از مسلمانان جیزی ازدست نرفت بجر کاسه‌ای که 
یندش سست بود که ببرید و آب آنرا برد و کسی که باصاحب کاسه‌شناوعبورمی کرد 
گفت: «تقدیر رسیدو کاسه برفت». 

صاحب جام گفت: «من یفین دارم که خدا از میان همه مسردم اردو کاسةٌ مرا 
نمی بر د۰6 

گوید: وجون عبورکردند یکی از آنها که کناره راحفظ می‌کردنسد وقتی‌با 
نخستین رسید گان نمودار شدند پایین رفت و کاسه را که باد و مسوج سوی‌ کناره 
کشیده بود با نیز عویش یگرفت وسوی‌اردو گاه آورد وصاحب کاسه آنرا بشناعت 
ویگرفت وبا آنکه همراه وی شنا کرده بودگفت: «مگر بتو نگفتم». 

همراه وی یکی از وابستگان قریش بود ازطايفة عنزبنام مالك‌پسرعصامرو 
آنکه در آب‌افتادعامر نام داشت‌پسرمالك. 

عمیر صائدی‌گوید: وقتی سعد و کسان به دجله زدند هر کس همراهی داشت 


سلمان همراه سعد در آب بسنونود. سعد کفت: «اين تقدیر حسدای‌س 


جلد پنجم ۱۸۵ 


نیرومند داناست» و آب آنها رابالامی برد وهیج اسبی بجایی قر ارنداشت وچون‌خسته 
می‌شد برجستگی‌ای پیش می آمد که بر آن آرام می‌گرفت چنانکه گوبی برزمین بود 
و در مداین چیزی از این عجیب‌تر نبود و ایسن زور آب بودکه آنرا روز جرم‌ها 
نامید ند. 

سعید گو بد: روزی‌را که‌ازوجله گذشتند روز جرم‌ها نامیدند وهر که‌حسته‌میشد 
جر می‌پدید می‌شد که‌بر آن آرام میگرفت. 

قیس بنابی‌حازم گو ید: از دجله بر آب عبور کردیم و همینکه به جای پر آب 
رسیدیم سوار چنان بود که آب به تنگ اسب وی‌نمی‌رسید. 

ابومالك» حبیب‌بن‌صهبان گوید: وقتی سعدبه شهر نزديك» در آمد و پارسیان 
پل را ببریدند و کشتی‌ها را ببردند مسلمانان گفتند: «چرا به آب نگاه می کنید یکی 
به آب زد وهمه به آب زدند و کس از آنها غرق نشد وچیزی از دست نرفت» جسز 
آنکه یکی از مسلمانان‌کاسه‌ای را از دست داد که بند آن بریده بود ومن کاسه رادیدم 
که بر آب می‌رفت» 

طلحه کوبد: محافظان پارس برساحل دجله می‌جنگیدند تایکی بیامد و گفت: 
« برای چه خودتان را به کشتن می‌دهیدء بخدا هیچکس در مداین نیست.» 

سعید گو بد: و قتی‌مشر کان‌دیدند که مسلمانان آهنگک‌عبور دارند کس‌فرستادند 
که‌ما نع عبورشان‌شو ند امامسلمانان‌حمله آوردند و آنهافر اری‌شدند. پس از فتح‌بهر سیر 
یزدگرد کسان خویش را به حلوان فرستاده بود آنگاه‌حود اونیز آهنگ حلوان کرد و 
به کسان حویش پیوست ومهران رازی و نخیرجان را که عهده‌دار خزانه نهر و ان‌بود 
بجای گذاشت و آنها مرچه گر انبها وسبك بود بازن وفرزند همراه بردند ودرخزانه‌ها 
از جامه و کالا و آبکینه و لوازم وتحفه‌ها وروغنها چندان بجای نهادند که کس بهای 
آن ندانست وهمه‌گاوو گوسفند وخوردنی و نوشیدنی را که برای ایام محاصره‌فر اهم 
کرده بودند 
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کوبد: نخستین کسانی که و ارد مداین شدندگروه اهوال بودند . پسس از آن 
گروه حرساء واردشدند ودر کوچه‌ها همی رفتند وبه کس‌برنمی‌خوردند که کس نبود 
جز آنهاکه در فصر سپید بودند» آنها را در مان کرفتند و دعسوتشان کردند و 
پدبر فتند که جزیه دهند وذمی شوند» مردم مداین نیز به همین شرط باز آمدند بجز 
حاندان‌حسرو و کسانی که با آنها رفته بودندکه مشمول آن نشدند . 

گوبد: سعد در قصر سپید منزل‌گرفت و زهره را با پیشتازان سپاه به دنسبال 
پارسیان سوی نهروان فرستاد. زهره برفت تابه نهروان رسید» در جهت های دیب‌گر 
نیز کسان به دنبال پارسیان فرستادکه بهمین مسافت رفتند . 

ابومالك» حبیب بن‌صهبان کوبد: وقتی در جنک مداین مسلمانان از دجله 
می کگذشتند پارسیان با نها می‌نگر بستند ومی گفتند: «دیوان آمد»"و بهمدبگر می گفتند: 
«بخدا با انسانها جنک نمی کنید. باجنبان‌جنگ می کنید» 

ابی‌البختری گوبد : پیشتاز مسلمانان سلمان پارسی بود ومسلمانان وی را 
دعوتگر پارسیان کرده بودند. 

گوید: بدو گفته بودند مردم بهرسیر را دعوت کند. بردر قصر سپید نیز گفتند 
که‌آنها را سه بار دعوت کرد ودعوت وی جنان بود که‌می گفت: «اصل‌من‌ازشماست 
ودلم بحا لتان‌میسوزد شمارا به سه چیز می‌خو انم که به صلاح شماست. اینکه مسلمان 
شوید و برادران ما باشید وحقوق وتکالیف‌شماهمانندماباشد و گرنه جزبه‌دهید و کر نه 
باشما منصفانه‌جنگت می کنیم که خحدا جنات‌کاران را دوست‌ندارد.) 

گوید: در بهرسیرچون روز سوم رسید وپاسخی نرسید مسلمانان باآنها 
بجنگیدند. اما در مداین چون روز سوم رسید مردم‌قصر سپید پذیرفتندو برون آمدند 
وسعد در قصر سپید منزل‌گرفت وایوان را نماز گاه کرد و تصویرهای گچی‌را که آنجا 
بود بجای نهاد . 
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سماك هجیمی کو بد: به‌وقت سقوط بهرسیر شاه کسان خود رابهحلوانفر ستاده 
بود وچون مسلمانان‌به آبزدند پارسیان بفرار بیرون‌شدندوسپاهشان‌بر ساحل, مانع 
عبورمسلمانان و اسبان آنها شدند و جنگی‌سخت‌درمیانه رفت تایکی‌نداداد که‌بر ای‌جه 
خودتان را به کشتن می‌دهید بخدا هیچکس در مداین نیست وپارسیان‌گر بز ان شدند 
و اسبان از دجله عبور کرد وسعدنیز با بِقیةٌ سباه گذدشت 

مهلب گوید: پیشتاز ان مسلمان‌ان به دنباله همای پارسیان رسیدند ویکی از 
مسلمانان بنام ثقیف از طایفة بنی‌عدی‌بن‌شریف بیکی از پارسیان رسید که راهی را 
گرفته بود تا دثبالةٌ باران حویش را حمابت کند . پارسی اسب خویش را بزد که 
به‌مرد ثقفی حمله کند اما اسب پیش نرفت. آنگاه اسب را بزد که فرار کند اما 
اسب فرمان نبرد تا مسلمان بدورسید و گردنش را بزد وسازوبر گش را بگرفت. 

ابوعمر گوید: آنروز یکی ازچابکسواران عجم در مداین‌در ناحیه جازربود 
بدو گفتند:«عر بان آمدند و پارسیان گر یختند»اما بکفتة کسان اعتنا نکر دکه به‌عویشتن 
اعتماد داشت وبرفت وبه خانهةً مزدوران خود در آمد که جامه‌های عویش را جابجا 
می کردند. 

گفت: «چه میکنیدآ» 

گفتند: «زنبوران مارا برون کرده و برخانه‌های‌ما جیره‌شده» 

چابکسوار پارسی تفك وگل خواست وزنبوران را هدف کرد و به دبوارها 
کوفت ونابود کرد. آنگاه حبر حملةٌ عربان بدورسید که برعاست وبگفت‌تا مر کب 
اورازین کنند اما تن ببرید وبا شتاب آنر | ببست و برنشست و بیرون شد وجایی 
توقف کرد و یکی براو گذشت وصر بتی‌زد و گفت: « بگیر که‌من ابن‌مخارقم» و اور | 
بکشت و بر فت و بدو توجه نکرد . 

سعید بن‌مرزبان نیز روابتی جون این دارد ونام فاتل پارسی را زین 
ده رها تور 50۰-7 ی 
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ابوعمرو گوید: یکی از مسلمانان بك پارسی را دبد که‌گروهی با وی بودند 
وهمدیگر را ملامت می کردند ومی گفتند: « از چه چیز فرار کردیم"» 

یکیشان به دیگری‌گفت: «گوبی بمن ده» و آنرا بینداعت وبه نشانه‌زدوچون 
این بدید باز گشت و آنها که با وی بودند باز گشتند و اوپیشاپیش جمع بود وبه آن 
مرد مسلمان رسید و از فاصله‌ای نزدیکتر از آنجه گوی را انداخته بود تیری سوی 
وی انداخت که به هدف نرسید ومرد مسلمان بدورسید و کله‌اش رابشکافتو گفت: 
«من سنکك شکن ز اده‌ام» و یار ان پارسی ازاطر اف وی بگریختتد. 

گوید: وچون سعد وارد مداین شد وشهر راخالی دید وبه ابوان کسری‌رسید 
و این آبه راهمی‌خواند: 

« کم‌تر کو | من‌جناتوعیون‌وزرو عومقام کریم. و نعمة کانوافیهافا کهین. کد لك 
واورثناها قوما آخرین)۱ 

یعنی: چه‌باغها و چشمه‌سارها و کشتزارها وجاهای خوب و نصمتی که‌در آن 
متنعم بودند و اگُذاشتند»بدینسان وما آنرا بگروهی دیگر دادیم. 

ودر آنجا نماز فتح کرد که به حماعت خوانده نمیشود» وهشتر کعت بی‌فاصله 
کرد وابوان را نماز گاه کرد»در آنجا تصوبرهای گچی بود از مرد و اسب که سعدو 
مسلمانان آ نر | ناحوش نداشتند و بجای گذاشتند. 

گوید: روزی که سعد وارد مداین شد نماز را تمام کرد به سبب آنکه قصد 
اقامت داشت ونخستین بار که در عراق نماز جمعه به پاشد در مداین بود» در ماه 
صفر سال شانزدهم. 
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سخن از ] نجه از 
غنا یم مدائن فر اهمآمد. 


سعید گُوید: سعد در ابوان کسری مقام گرفت وزهره را فرستاد و گفت تا 
نهروان برود و ازهرسو کسان‌را به همین مسافت‌فرستاد که مشرکان را برانندوغنیمت 
فر اهم آرند وپس از سه روز به قصررفت وعمرو بن‌عمروبن مقرن‌رابه‌ضبط گماشت 
و گفت آنچه در قصر و ایو ان وخانه‌ها هست فراهم آرد وهرچه را تعاقب کنندگان 
میور ند شمار کند. 

وجنان بود که مردم مداین هنگام هزیمت دست به عارت برده بودند و به‌هر 
سو گریخته بودند» اما از آنچه ازاردو گاه‌مهران در نهروان‌ربوده‌بودند حتی‌يك نخ‌به 
در نبردند وضمن تعاقب هرچه را به دست آنها بود پس‌گرفتند وهرچه گرفته بودند 
به ضبط سپردند که‌به آنچه فراهم آمده بود ملحق شد نخستین چیزهایی که فراهم آمد 
موحودی قصر سبید وخانه‌های تحسرو ودیگر خانه‌های مداین‌بود. 

حبیب بن صهبان گو ید: وارد مداين شدیم وبه يك قلعه تر کی رفتیم که پراز 
سبدهایی بود که مهرسربی داشت و پنداشتیم خوردنی است ولی‌ظر فهای طلا و نقره 
بود که پس از آن میان کسان تقسیم‌شد. 

گوید: یکی را دیدم که بهرسومی‌رفت ومی گفت: «کی سفید می‌دهد که زرد 
بگیرد؟» مقدار زیادی کافور گرفتیم و پنداشتیم نمك است وبه خمیر زدیم وتلخی آن 
را درنان یافتیم. 

رفیل‌بن‌میسور گوید: زهره با پیشتاز ان به تعاقب تاپل نهروان رفت که‌پارسیان 
آنجا بودند» برپل ازدحصام شد و استری در آب افتاد که با شتاب بدان پرداختند. 
زهره‌گفت: «قسم می‌خورم که اين استر اهمیتی دارد که اینان در اين تنگنا چنین به 
آن پرداخته‌اند ووجایلج شمشیر هی م, کنند 4 معله م شد له از م کسب قطن 
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لباس و جواهر و شمشیر وزره جواهرنشان که در مراسم‌به تن می کرد دربار آن‌بوده 
انتیتاه 

زهره پیاده شد وجون پارسیان را پس زد به باران خوبش کفت که استر 
را از آب در آوردند وبار آن را بیاوردند که به ضبط سیردند ونمی‌دانستند چیست. 

کلح گوید: من جزوتعاقب کنان بودم ودواستر بان ر | دیدم که‌سواران را به‌تیر 
می‌زدند وجز دوتیربرایآنها نمانده بود. به سویآنها رفتم که‌فر اهم آمدندو یکیشان 
به‌دیگری گفت: «یاتوتیریزن ومن تراحفاظت می‌کنم یا من تسیر می‌زنم و تومرا 
حفاظت کن.» وهريك‌دبگری را حفاظت کرد تا تبرها را بینداختند . 

آنگاه من حمله بردم و آنها را بکشتم و دواستر را بیاوردم و نمی‌دانستم‌بار 
آن چیست تا پیش صاحب. ضبط رسیدم که آنچه را کسان می آوردند و آنچه را در 
حزینه‌ها وخانه‌ها بود ی‌نوشت. گفت: «صبر کن تا ببينيم چه آورده‌ای ومن بارهارا 
فرود آوردم؛ معلوم شد باریکی دوجعبه است که در آن تاج حسرو بود کدقطعه قطعه 
بود و آنرا بر دو ستون می آویختند وجواهر نشان بود وبار دیگری جامه های 
حسرو بودکه به‌تن می کرده بود» از دیبای زربفت جواهرنشان و جواهرنشان غیر 
دیب . 

مهلب گو بد: قعقا ععبن عمروبه تعاقب رفست وبه يك پارسی برخور د که 
حفاظت پارسیان می کرد و بجنگیدند واورا بکشت؛ همراه مقتول اسبی بود که دو 
صندوق بار داشت با دوغلاف که در یکی پنج شمشیر بود ودر دیگری شش‌شمشم 
بود ودرصندوقها چندزره بود از آن جمله زره حسرو وزره سر باپوشش پا ودست: 
وزره هرقل وزره خاقان وزره داهر وزره بهرام چوبین وزره سیاوعش وزره نعمان 
که آ نحه را از پارسیان نبود در جنگهایی که باخاقان وهرقل و داهر داشته بودند 
گرفته بودند. 


زره نعمان و پهر ام ازیو قتی کر یخته یع‌ند ومخالفت خسرو کرده بو دید , 
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مانده بود. در یکی از غلافها شمشیر حسرو بود وهرمز وقباد وفیروز وشمشیر های 
دیگر شمشیر هرقل وخاقان وداهروبهرام وسیاوخش ونعمان بود که همه راپیش‌سعد 
آورد. 

سعد گفت: «یکی از این شمشیرها را انتخاب کن»و اوشمشیر هرقل‌را انتخات 
کرد سعد زره بهرام را نیزبه اوداد وبقیه رابه‌ گروه خحرساء بخشید. اماشمشیرخسرو 
و نعمان را نگهداشت که پیش‌عمر فرستند» تا عربان این رابشنوند که آن دو کس را 
می‌شناخته بودند. دوشمشیر را بازیور وتاج وجامهً حسرو جزوخمس نکهداشتند و 
پس از آن پیش‌عمرفرستادند تا مسلمانان ببینند وعربان بشنوند. به همین منظوربود 
که خا لد ین سعید درجنگهای ار تداد شمشیر صمصامه را ازعمر و بن‌معدی کرب گرفت 
که عر بان این را مایةٌ ننک می‌دانستند. 

عصمة‌بن حارث‌ضبی گوید: جزو تعاقب کنندگان بودم وبه راهی سی‌رفتم 
الاغبانی به راه می‌رفت که چون مرا دیدالاغ را براند وبه الاغبان دیگر رسید که 
جلو تراز اوبود که از راه به درشدند والاغها را بر اندند وبه جویی رسیدند که‌پل آن 
مک بود وبماندند تا من رسیدم» آ نگاه حد| شدند وبکیشان به من تیر اندانعت که 
بدوحمله بردم وعونش بریختم ودیگری بکگریخت ومن دوالاغ را پیش صاحب 
ضبط آوردم؛ دوجعبه بود» در یکی اسبی طلایی بود بازین نقره؛ که حینه بندودم‌بند 
وزین» یافوت زمرد نشان بوده لگام اسب نیز چنین بود» با سواری از نقرة جواهر 
نشان. در جعبة دیگر شتری از نقره بود بادم بندو تنکگ وافسار» باپوزه‌بند طلای 
یاقوت نشان که بك مرد ازطلای جواهر نشان بر آن بود و حسرو آنرا بردو ستون 
حامل تاج مینهاده بود. 

ابرعبدة عنبری‌گوید: وقتی مسلمانان در مداین فرود آمدند وغنایم مضبوط 
فراهم آمد یکی بیامد وجعبه‌ای آورد و به صاحب ضبط داد و اووهمر اهانش گفتند : 
ر هر گر جنب, حتتقاه ان و تکار که سث . ماست همانند با ت:ه 
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آنگاه کفتند: «آیا جیزی‌از آن برداشته‌ای؟» 

گفت: «بخدا اکر به رعایت‌خدانبود آنرا پیش‌شما نمی آوردم.» و بدانستند که 
مردی نيك اعتقاد است و دَفْتند: «کیستی؟) 

کفت: «به شما نمی گویم که ستایش من کُو بید» به دیکر ان نیز نمی گویم که 
تمجید من کنند. خدا را ستایش می کنم وبه ثواب اوخشنودم» یکی را فرستادند که 
وی را تا پیش بارانش دنبال کرد و معلوم شد که عامر بن‌عبدقیس بود. 

سعید کُو بد:سعدمی گفت: «سباه امین است ار حرمت جنکاور ان بدر نود 
می دتم که با وجود فضیلت بدربان بعضی از آ نها در غنایمی که کر فتند دست‌بردند 
که‌در بارة این حماعت ندانستم و نشنیدم » 

جابر بن عبدالله وبد: به خدایی که جزاوخدایی نیست » کسی از جنگاوران 
قادسیه را ندیدم که دنبا و آخرت راباهم خواهد » سه نفر را متهم کردیم اما امانت و 
زهدشان را از خلل به دور دیدیم: طليحة بن خو یلد بود و عمروبن‌معدیکر بو قیس بن 
مکشو ح. 

فیس عجلی گوید: وفتی شمشیر خسرو و کمربند وزیور وی را پیش عمر 
آوردند گفت: « کسانی که ابن را تسلیم کر ده‌اند مو تمن بوده‌اند) 

علی کفت: «توخحویشتن داری» رعیت نیز خوبشتن دارشده » 

شعبی نیز و بد: عمروقتی سلاح خسرورابدیدگفت: «کسانی که ابن را تسلیم 
کر ده‌اند موتمن بوده‌اند .» 


از۵ج( ۵ 1۰(] ۱0 
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مت تج موه د. 


مبان جنگاود آن که بگفته سیف 


شصت هز اد کس بو د۵) ند. 


مهلب کوید: وقتی سعد در مداین فرود آمد و کس به تعقیب عجمان فرستاد؛ 
تعاقب کنندگان تا نهروان برفتند وباز گشتند ومشر کان سوی حلوانرفتند. سعدغنایم 
را پس از برداشت حمس میان کسان تقسیم کردکه به سوار دوازده هسزار رسید » 
همه سو ار بودند و کسی پیاده نبود واسب دك در مداین بسیار بود. 

شعبی گوید: سعد از حمس غنایم به مردم سخت کسوش‌جی داد اما افر اط 
نکر د . 

و نیز گوید : سعد خانه‌های مداین را میان کسان تقسیم کرد که در آن سکو نت 
گرفتند» صاحب ضبط نمروبن عمروه‌زنی بود ومامور تقسیم سلماذین ربیعه بود . 
فتح مداین در صفرسال شانزدهم بود. 

گوید: وقتی سعد وارد مداین شد. نماز را تمام کرد و روزه‌گرفت و بگفت 
تا ایوان کسری را نماز گاه ایام عید کنندومنبری در آن نهاد و آنجا نماز می کرد و 
تصو برها همچنان بود و نماز جمعه‌نیز می کرد وجون عیدفطر آمد کَفتند: « به صحر | 
رو ید که سنت در نماز دوعید چنین بوده است» 

سعد گنت: «همین‌جا نماز کنید» 

گو دد: سعد آ نحا نماز کرد و گفت: «سرون دمکده وداخعل آن بکیست» 

گوید: وقتی سعد در مداین فرود آمد ومنزلها را تسیم کرد زن و فرزند 
کسان را بیاورد ودر خانه‌دا جای داد که وسایل داشت و در مداین افامت داشتند تا 
از جنک جلو لا وتکریت وموصل فراغت بافتند»آنگاه سوی کوفه رفتند . 


سعید گو بد: 


۰ 1 سعل چه س‌‌ را لح آهپرد و هر چه را که می‌خو است عمرازل 1 
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شگفتی کند از جامه‌ها وزیور وشمشیر خسرووامثال آن بر آن بیفزود با چیزها که 
دیدن آن برای‌عربان‌خوشایند بود. از حمس به کسان‌چیز دادو پس از تقسیم میان کسان 
وبرداشت خمس؛ فرش بجاماند که تقسیم آن میسر نبودء به مسلمانان گفت: «موافقید 
که چهار خمس آنرا به دلخواه واگذاریم و آنرا پیش عمر فرستیم که هرچه خو اهد 
کند که تقسیم آن میسر نیست و پیش ما اندله می‌نسمابد ودر نظر مردم مدینه جلوه 
می کند؟» 

کفتند:و«آاری» برای خحدا جنین کن» 

سعد فرش را بر این قرار فرستاد. فرش شصت ذراع در شصت ذراع بود. 
یکپارچه. به‌اندازةٌ يك جریب که در آن راههای مصور بود و آب‌نماها چون نهرها؛ 
ولابه‌لای آن همانند مروارید بود وحاشیه‌ها چون کشتزار و سبزه‌زار بهاران بود؛ 
از حریربرپودهای طلاکه‌گلهای طلا و نقره وامثال آن داشت. 

وقتی فرش را پیش عمر آوردند » از حمس به کسان چیز داد و گفت: « از 
خمسها به همه جنگاورانی که حضور داشته‌اند یا میان حصول دوخعسمس کوشا 
بوده‌اند باید دادو گمان ندارم از خمس بسیار داده‌باشند. آنگاه عمس رابه‌مصارف 
آن تقسیم کرد و گفت: «دربار؛ این فرش چه رای می‌دهید؟ » 

جماعت همسخن شدند و گفتند: «اين را به رای تسو واگٌذاشته‌اند رای تو 
جیست؟ » 

اما علی گفت: « ای امیرمومنان » کار چنانست که گفتند» اما تأمل باید که اگسر 
اکنون آنرا بپذیری فرداکسانی به دستاویز آن به ناحق چیزها بگیر ند» 

عم رگفت: «راست گفتی و اندرز دادی» و آنرا پاره پاره‌کرد و به کسان 
داد. 

عبدا لملكبن‌عمیر گوید : مسلمانان در جنگ مداین بهار کسری راگرفتند که 
سنگین بود و نتوانستهپوپندییر ند» آنرلسام ون مستان کرده بودند که گل وسبزه‌نبودب 
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وچون میخو استندمی‌خوار ی کنند. بر آن می‌نشستند که گویی در باغی‌بودند» فرشی 
بو دشصت‌درشصت. زمینه‌از طلابود وزینت آن نکین‌ها» ومیوهٌ آن‌جو اهر ابریشم و 
بر گها از ابریشم و آب طلا بود وعرب آنرا قطف‌می گفتند. 

گوید: و چون سعد غنایم را تقسیم کرد فرش بماند که تقسیم آن میسر نبود» 
پس مسلمانان را فراهم آورد و گفت: «خداوند دستهای شما را پرکرد» تقسیم این 
فرش مشکل است‌و کس‌تاب خربدن آن ندارد» رأی من اینست که آنرا به امیرممنان 
و اگُذار ید که‌هرجه خواهد کند» و جنان کردند. 

گوید: وچون فرش را در مدینه پیش عمر بردند» خوابی‌دیدو کسان رافر اهم 
آورد و حمدوثنای خدا کرد ودربارهٌ فرش رأی خو است وقصه آنرا بگفت» بعضی‌ها 
گفتند آنرا بگیرد» بعضی دیگر به نسظر اوو اگذاشتند بعضی دیگر رای مشخص 
نداشتند. علی که سکوت عمر را دید برخاست و نزديك اورفت م گفت: « چراعسلم 
خود را جهل می‌کنی ویقین خود را به مقام شك می‌بری؟ از دنیا جز آن نداری که 
عطا کنی و از پیش برداری با ببوشی وپاره کنی با بخوری وناجیز کنی » 

گفت: «ر است کفتی» وفرش را پاره کرد ومیان کسان تقسیم کرد. يك‌پارء آن 
به علی رسید که به بیست هزار فروخت واز پاره‌های دبگر بهتر نبود. 

سعید گوید: آنکه حمس مداین را برد بشیربن حصاصیه بود و آنکه‌عبرفتح 
را برد حلیس بن‌فلان اسدی بود » متصدی ضبط عمرو بود و متصدی نقسیم سلمان 
بود ۰ 

گوید: وقتی فرش را تقسیم کردند» کسان در فضیلت جنگاوران قادسیه‌بسیار 
سخن کردند. عمر گفت: «اینان اعیان وبرجستگان عربند که دین‌وبزرگی را باهمم 
دار ند» رزم آوران‌جنگهای پیشند و جنگاوران‌قادسیه.» 

گوید: وقتی زبور ولباس بار ودبکر لباسهای عسرورا که لباسهای متعدد 
داشت و بر ای هر بود- پیت حی‌آو ردند گفت: («محلم ر ۱ پیش‌من آر لپ 
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محلم تنومندترین عرب مدینه بود» تاج خسرورا برد و ستون چوبین براو آویختند 
وقلاده ولباس زینت را به تن وی کردند وبرای تماشای مردم نشانیدند» عمر در او 
نگریست ومردم در اونگربستند وا ز کار ورونق دنیا چیزی شگفت‌دیدند . 

آنگاه محلم لباس دیگر خسرورا پوشید وبازچنان دیدند تا همه را به نوبت 
بیوشید. آنگاه سلاح خسروزا به وی پوشانید و شمشیر وی را بدو آویخ ت که وی 
را تماشا کردند. آنگاه شمشیر وسلاح را بر گرفت‌و گفت: «بخدا کسانی که این‌چیزها 
را تسلیم کرده‌اند مردمی امین بوده‌اند » 

آنگاه عمر شمشیر خحسرورا به محلم داد و گفت: « هرمسلمانی که فربب دنب 
خورد احمق است؛ مغرور دنیاهرچه بدست آردکم ازاین یا همانند اینست. مسلمان 
را از چیزی که حسرودر آن سبق برده وسودش ندهد وزیانش نکند جه فایده ؟ 
خسروبه آنچه داشت از آخرت مشغول ماند وبرای شوهرزنش با شوهر دخترش یا 
زن پسرش اندوخت وبرای خویش از پیش نفرستاد آنچه مرد ار پیش فرستد و 
زواید را بمصرف آن رساندبه کار اومی‌خورد و گر نه‌به کار آن‌سه کس می‌خحورد؛ حه 
احمق است کسی که برای آ نهافر اهم آرد یابرای دشمنی ربشه برانداز.» 

ناقع بن‌جبیر گوید: وقتی خمسها رسید وعمر سلاح وجامه‌ها وزیور خسرورا 
با شمشیر نعمان‌بن منذر بدیدگفت: «کسانی که این چیزها را تسلیم کرده‌اند مردمی 
امین بوده‌اند. نسب‌نعمان را به کی می‌رسانیدید! » 

جبیر گفت: «عربان نسب وی را به تیره های قنص می‌رسانند و از بنی‌عجم 
ابن قتص‌بوده 

عمرگفت: «شمشیر را بردار» و شمشیر را به اوب‌خشید ومردم که عجم را 

گوید: عمر» سعدین‌مالك را پیشوای نماز وسالار جنک قلمرو متصرفیش 
کرد وخراح آبخورٍن فرايم را به نعملتب-پوید پسران عمروین‌مقرن سپرد وخرا 
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آبخوران‌دجله را به‌نعمان‌سیرد و اینان‌پلها زدند. آنگاه کنار رفتندو کار آنهار ابه حذيفة 
ابن‌اسید وجابر بن‌عمرو مزنی‌دادند و پس‌از آن کارشان به حذیفة‌بن‌بمان و عشمان‌بن 
تختیق داوه شلد : 

طبر ی گوبد: چنانکه در روایت ابن اسحاق وسیف آمده» جنک جلولادرهمین 
سال» یعنی سال شانزدهم رخ داد. 


سخن از 
جنک جلو لا 


قیس بن‌ابی‌حازم گوید: وقتی در مداین اقامت گرفتیم‌وغنایم آنرا تقسیم کردیم 
وخمسها را پیش عمر فرستادیم و آنجا ببودیم خبر آمد که مهران در جلولا اردوزده 
وحندق کنده ومردم موصل در تکر بت اردوزده‌اند. 

ابوطیبهةً بجلی روایتی همانند ابن دارد با این اضافه که گوبد: سعد این‌خبررا 
برای عمر نوشت وعمرنوش ت که هاشم‌بن‌عتبه را با دوازده هزارکس سوی جلولا 
فرست ومقدمةٌ سپاه اورا به قفا ع‌بن‌عسمروده ومیمنه را به سعربن‌مالك نپار و 
میسره اورا به عمرو بن‌مالك بن‌عتبه سپار وعمروبن جهنی را به دنبالهةً وی‌گمار. 

مهلب گوید: و نیز عمربه سعد نوشت که اگر خدادوسپاه» سپاه مهران و سپاه 
انطاق را هزیمت کرد قعقاع را بفرست که مابین سواد وجبل درحدود سواد شما 
موضع گیرد. 

گوید: وقصةً سپاه جلولا چنان بو دکه وقتی عجمان از مداین گریختند وبه 
جلولا رسیدند که راه مردم آذر بیجان و باب ومردم‌جبال وفارس جدا می‌شد» بکدیگر 
را به‌ملامت گرفتند و گفتند: «اگر متفرق شوید هرک فراهم نشوید. اينك‌جایی است 
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کرده‌ایم ومعذور باشیم.» 

آنگاه حندق زدند و آنجا به دور مهران رازی فراهم شدند. 

یزدگرد نیز به حلوان رسید و آنجا فرود آمد و مردان فرستاد و مال دادو 
جماعت درپناه خندقشان بماندند که اطراف آن بجز راهها خارهای جو بین ریخته 
بودند. 

شعبی گو بد: ابوبکر تا وقتی بمرد از مرتد شدگان كمك نمی گرفت» عمر از 
آنها كمك گرفت اما بهیچکس از آنها جز برده نفرو کمتر سالاری نمی‌داد وتا وقتی 
در میان صحابیان مرد با کفایت بود سالاری جنگها را به آنها میداد و کر نه به تابعان 
میداد و آنها که در ایام ارتداد قیام کرده بودند امید سالاری نداشتند وهمه سران‌اهل 
ار نداد در حاشیه بودند تا اسلام‌بسط گرفت. 

سعد کو بد: در صفر سال شانزدهم هاشم‌بن‌عتبه با دوازده هزار کس و ازجمله 
سر ان مهاجر وانصار و بزرگان عرب از مرتدشدگان ومرتد نشدگاد» روان شد و 
چهار روزه از مداین به جلولا رسیدوسیاه پارسیان را محاصره کرد . پارسیان دفع- 
الوقت می کردند وهروقت می‌خو استند بیرون می‌شدند» مسلمانان‌در جلولا هشتاد 
پاربر آنها حمله بردند وییوسته خدا »سلمانان را ظفر میداد مشر کان از خار همای 
چوبی نتیجه نبردند وخارهای آهتی بکار بردند. 

بطان‌بن بشر گوید: وقتی هاشم در جلولا در مقابل مهر ان فرود آمد پارسیان را 
در محوطهٌ حندقشان محاصره کرد و آنها باسر گرانی و گردنفر ازی بمقابلهًمسلمانان 
ميامدند. هاشم با کسان سخن می کرد ومی گفت: « اين منزلگاهی است که‌ازپس آن 
منز لهاست» سعد پیوسته سوار به كمك او می‌فرستاد. عاقبت فارسیان آمادهٌ جنک 
مسلمانان شدند و برون شدند و هاشم باکسان سخن کرد و گفت: «در راه خدانيك 
بکو شید که‌پاداش وغنیمت شما را کال دهد. بر ای خدا کار کنید» 

به هنگام تلاقءتتاستان سرخ ند اماخدابادی, به آثما ف ستاه که 
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جا را تاريك کرد و چاره‌ای جز ترکث نبردگاه نبود » سواران پارسی در خندق 
افتادند و بناچار برکنار خندق گذر گاهها کردند که اسبان از آن بالا رود و بدینسان 
حصار خویش را تباه کردند ومسلمانان‌از ماجرا خبریافتند و گفتند: «بار دیگرسوی 
آنهارویم وداخل‌حصار شویم یاجان‌بدهیم .» 

وجون بار دیکر مسلمانان حمله بردند پارسیان بیرون شدند وبه دور حندق 
آنحا که مسلمانان بودند خارهای آهنین ریختند تا اسبان سوی آنها نرود وبرای 
عبور جابی و اگذاشتند واز آنجا سوی مسلمانان آمدند و سخت بجنگیدند که هر کز 
نظیر آن رخ نداده بود مکر در لیلةالهریر» اما این جنگ سریعتر ومجدانه‌تربود. 

وچنان شد که فعقا عبن‌عمرودر جهت حملةً عویش به مدخل خندق رسید و 
آنجا را بگرفت وبکَفت تا منادی ندادهد که ای کُروه مسلمانان اينك سالارشماوارد 
خحندق پارسیان شده و آنجا راکرفته سوی اوروید وپارسیانی که میان شماوسالارتان 
هستند مانع دخول خندق نشو ند. 

قعقا ع چنین گفته بود که مسلمانان را دلگرم‌کند» آنها نیز حمله بردند و تردید 
نداشتند که هاشم در خندق است ودر مقابل حملهً آنها مقاومتی نشد تابه درحندق 
رسیدند که‌قعقا عبن‌عمرو آنجا راکرفته بود و مشر کان از راست وچب ازعرصه‌های 
مجاور خندق ف اری شدزد ودجار بلیه‌ای شدند که بر ای‌مسلمانان فر اهم کرده‌بودند 
ومر کبهایشان لنگ شد و پیاده کر یزان شدند ومسلمانان تعقیبشان کردند وجز معدودی 
ناجیز از آنها جان به در نبردند» خدا در آنروز بکصد هار از آنها را بکشت و 
کشتگان همه عرصه را پوشانیده بود به این جهت جلولا نام گرفت از بس کشت ه که 
دست را پوشانیده بودکه نمودار جلال جنگ بود. 

عبیدالله بن محفز به نقل از پدرشگوید: من جزو نخستین دستهٌ سپاه بودم که 
و ارد ساباط وسیاهچال آن شدند و جزو نخستین دسته سپاه بودم که از دجله گذشتندو 
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تقسیم میشد همه را به نوامی‌رسانید که جواهر نشان بود و آنرا تسلیم کردم. اندکی 
در مداین مانده بودیم که خبر آمد که عجمان در جلو لا گروهی بزر گ بر ضدما فراهم 
آورده‌اند وزن وفرزند را به جبال فرستاده‌اند واموال را نگهداشته‌اند . 

سعد.عمرو بن‌ما لك را سوی آنها فرستاد» همه سیاه مسلمانان در جنگ جلو لا 
دوازده هزار کس بود مقدمه‌دار سیاه قعقا عبن عمروبود وسران سپاه ویکه سواران 
آمده بودند؛ وقتی سپاه به بابل مهرود رسید دهقان آنجا با عمروصلح کرد که یك 
جریب زمین را با درم‌فرش کند وچنین کرد و بااوصلح کرد و از آنجابرفت‌تابه‌جلولا 
رسید ودید که پارسیان عندق زده‌اند ودر مصوطهً خندق حصاری شده‌اند و 
اموالشان با آنهاست وپیمان کرده‌اند وبه آتش قسم خوردهاند که فرارنکنند . 

گوید : مسله‌انان نزديك آنها فرود آمدند. برای مشر کان همه‌روزه از حلوان 
كمك می‌رسید وشاه همه مردم جبال را که بکمك وی می آمدند به كمك آنها 
می‌فرستاد. مسلمانان از سعد كمك خواستند که‌دوبست سوار به کمکشان فرستاد»پس 
از آن دویست سوار دیگر» سبس دویست‌سوار دیگر. 

وقتی پارسیان متوجه شدند که‌برای مسلما نان كمك می رسد جنگ آغاز کرد ند 
سالار سواران مسلمان طلیحةین فلان بوده از طایفةٌ بنی‌عبدالدار سالار سواران 
عجم خرزاد پسر خرهرمز بود. جنگی سخت شد که هرگز مسلمانان نظیر آن ندیده 
بودند. تیرها را تمام کردند» نیزه‌ها شکسته شد وبه شمشیرها و تبرزین‌ها متوسل 
شد ند . 

از آغاز روز تا ظهر چنین بود وچون وقت نماز رسید مردم به اشاره نسماز 
کردند ومیان دونماز بودند که گُروهی از پارسیان عقب‌نشستند و گروه دیکر بیامد و 
جای آنراگرفت. 

قعقا عبن حمرورو به کسان کرد و کفت:« آیا از این بیمناك شدید؟» 


مگر آنکه تأخیر باشد.» 

قعقاع گفت: «ما حمله می‌بریم و با آنها جنگ می‌کنیم ودست‌برنمی‌داریم و 
باز نمی‌مانیم تا خدا میان ما حکم کند» به‌یکباره بر آنها حمله کنید و با آنهادر آميزید 
وهيچيك از شماکوتاهی نکند.» 

این بگفت و حمله‌برد که پارسیان‌عقّب رفتند وتادرخندق توقف نکرد. دراین 
اثناشب‌در آمد و پارسیان راه‌چپ وراست گرفتند. طلیحه و قیس‌بن‌مکشو ح و عمروبن 
معدی کرب و حجر بن‌عدی همراه كمك آمده‌بودند» ووقتی رسیدنا. که به‌سببرسیدن 
شب دست کشیده بودند» امامنادی قعقا عبن‌عمرو ندا داد؛ شما از جنگ‌دست‌می کشید 
وسالارتان در خندق است. مشر کان روبه فر ار نهادند ومسلمانان حمله‌بر دند. 

گوید: من وارد خندق می‌شوم وبه‌عیمه‌ای می‌روم که‌لوازم و جامه‌در آن‌است 
وفراشی یر کسی کشیده که آنرا پس می‌زنم زنی است چون غزال به‌زیبایی خورشید 
که اورا با جامه‌هایش گرفتم وجامه‌ها را تسلیم کردم ودر بار آن چندان کوشیدم‌تا از 
آن من شدواز اوفرزند آوردم. 

حمادبن فلان برجمی گوید: آنروز خحارجة‌بن‌صلت شتری به دست آورد که از 
طلا یا نقره مروارید و یاقوت نشان بود همانند بزغاله و چون به زمین جای 
می‌گرفت مردی از طلای مرصع بر آن نمودار میشد وشترو مرد را بیاورد و تسلیم 
کرد. 

عقبةبن‌مکرم گو بد: هاشمء قعقا عبن‌عمرورا به تعقیب فرستاد و اوبه تعفیسب 
پارسیان تاخانقین رفت. وچون یزدگرد از هزیمت خبر بافت از حلوان سوی‌جبال 
رفت وقععا ع به حلو ان رفت از آنرو که عمربه سعد نوشته بود اگر خدا این دو سیاه 
بعنی سیاه مهر ان وسیاه انطاق را هزیمت کرد قعقا ع را بفرست تا میان سواد وجیل 
در حدود سواد شما اقامت گیرد. وقعقاع با سپاهی از پرا کند گان قبایل در حلوان 
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سعد از مداین‌به کو فه رفت‌فعقاع بدوپیوست وقباد را که‌از عجمان‌بود واصل وی از 
حراسان بود بر مرزگماشت و از غنایم آن به کسانی که حضور داشتند و بمسضی 
کسانی که‌در مداین بودند چیزداد. 

گوید: در این باب همسخن بودند وچون خبر فتح جلولاو اقامت قعسقا ع را 
در حلوان برای عهر نوشتند از اواجازه خو استند که پارسیان‌را تعقیب کنند » اما 
عمر دریغ کرد و گفت: «دلم می‌خواست میاد سواد وجبل سدی بودکه آنها سوی 
ما نیایند وما سوی‌ آنها نرویم. از آن روستاها سواد برای مابس؛ سلامت مسلمانان 
را برعنایم تر جیح می‌دهیم.» 

کُو بد: وقتی هاشم قعقا ع را به تعقیب پارسیان فرستاة در خانقین به مهران 
رسید واورا بکشت» به فیروزان نیز رسید که از اسب فرودآمد وبه تبه‌ها پناه‌بسردو 
اسب خود را رها کرد. 

قعقا ع اسیر انی گرفت وپیش هاشم فرستاد که آنرا جزوغنایم تقسیم کردند که 
بز نی کر فته‌شدند وبرای مسلمانان فرزند آوردند. این اسیران به‌جلولا انتساب یافتند» 
و آنها را اسیران جلولا می‌گفتند؛ از جمله مادر شعبی بود که به یکی ازمردم‌بنی‌عبس 
رسیده بود و برای اوفرز ند آورد وچون مرد عبسی بمرد» به شراحیل رسید وعامررا 
آوردکه در بنی‌عبس بزر گ شد. 

مهلب گوید: از تقسیم غنایم جلولا به سو اران نه‌هزار نه‌هزار رسید و هسفت 
چهارپا. خمسها را هاشم پیش‌سعد برد. 

شمبی گوید: خحداو ند هرچه‌رادرجلولا در اردو گاه‌پارسیان‌بود باسازو بر گشان 
وهمةٌ چهار پایان بجز اند کی غنیمت مسلمانان کرد واز اموال خویش چیزی به در 
نبردند. تفسیم غنایم بوسيلةً سلمان‌بنر بیعه انجام شد که ضبط ونقسیم به عهده او 
بود» بهمین جهت عربان او را سلمان خیل می‌نامیدند بسبب آنکه اسبان را تقسیم 
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بود. سهم سوار ازغنایم جلولا همانند سهم مداین بود. 

کوید: آنچه درجلولا تقسیم شد سی‌هز ارهزار بود وخمس؛ شش هزار هزار 
# 

سعید گو بد: سعد از حمس‌های جلولا به سخت کوشانی که حضور داشتند و 
سخت کوشان ی که در مداین بودند چیز داد و طلا و نسقره و آبگینه و جامه های 
نحمس را با قضاعی‌بن‌عمرودئلی فرستاد و اسیران را با ابومفرزاسود فرستاد کسه 
ببردنك. 

محمدین‌عمرو گوبد: خمسها را با قضاعی وابومفرز فرستاد وحساب رابا 
زیادین ابی‌سفیان‌فرستاد واو بو د که برای کسان می‌نوشت ودفتر مسی کرد وجون به 
نزد عمر رسیدند زیاد با عمر در بارة آنچه آورده بود سدن کرد ووصف آن بگفت. 

عمر گفت: «می‌توانی در میان کسان به‌پاحیزی و آنچه بامن گفتی‌بگویی.» 
گفت: «بخدا روی زمین برای من کسی پرمهابت‌تر از تسونیست » چگونه 
نتوانم با دیگران سخن کنم» و بااکسان دربارةُ چیزها که گرفته بودند وکارها که کرده 
بودند واینکه اجازه می‌خو اهند در دیار پارسیان پیش رو ند سخن کرد عمر گفت : 
«ربخد | این سخنور تواناست» آنگاه شعری خواند که مضمون آن چنین بود: 

«سپاه ما با اعمال حویش 

زبان ما را گشودند .» 

ابوسلمه گوید: وقتی خمسهای جلولا را پیش عمر آوردند» گفت: «بخدا 
زیر سقفی‌نماند تا آنرا تقسیم کنم» 

شبانگاه عبدالرحمان‌بن‌عوف وعبدالله‌بن‌ارقم »آنرا که در صحن مسجد بود 
نگهبانی کردند وصبحگاهان عمرو کسان بیامدند » عمر سرپوش راکه سفره همای 
جر مین بود از روی آن بر کشید وجون باقوت وزمرد وجواهر را دید گریه کرد . 
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عمر گفت: «بخدا بر این نمی گریم » اما حدا این حبزها را به قومی ندهد 
مگرآنکه حسودی آرند و دشمنی کنند و چون حسودی کنند به جان همدیگر 
افتند. » 

گوید: عمر دربارهٌ خمسهای قادسیه دچار اشکال شد آنگاه به این نتیجه‌رسید 
که همه غنیمت خدا داده یعنی حمس را میان مستحقانش تقسیم کند» مس جلولا 
را نیز بااطلاع ومشورت واجماع مسلمانان» چونخه‌س‌فادسیه کرد وبه به‌ضی»ردم 
مدینه از آن جیز داد. 

عمرو گوید: سعدمردمی را که آن سوی مداین بودند فراهم آورد و بگفت‌تا 
شمار کنند که همگییکصدوسی و چندهز ار بودندممسامانان‌نیز سی‌وجند هزار خانوار 
بودند وچنان دید که‌هرسه‌تن از آنها به یکی‌می‌رسد ودراین باب به‌عمر نوشت» عمر 
بدو نوشت که کشاورزان را به حال حریش گذار مکر آنها که به جنگ آمده‌اند با از 
طرف‌تو سوی دشمن گریخته‌اند و گیرشان آورده‌ای» با آنها چنان کن که پیش زاین با 
کشاورزان کرده‌ای و چسون دربار؛ گروهی چیزی نوشتم با امئالشان نیز همان 

سعدبه‌عمر دربارٌغیر کشاورز ان‌نامه‌نوشت و جواب آمد که کارغیر کشاورزان 
تا وقتی‌غنیمت نشده بعنی تقسیم نکرده‌اید به نظر خودتان است جن‌گاورانی 
که زمین خود را رها کرده وخالی گذاشته‌اند متعلق به شماست اکٌر دعسو تشان 
کر دید و جزیه از آنها پذیر فتید وپیش از تقسیم پسشان آوردید» دمی بشمار آیند.اگر 
دعو تشان نکردید غنیمت است و به غنیمت گیران تعلق دارد . 

گوید: جنگاوران جلولا بیشتر از همه زمین به غنیمت بردند که غنیست 
ماورای نهروان خاص آنها بود و بادیگران در غنایم پیش شريك بودند . 
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بر کشاورزان وهمه کسانی که باز آمدند وذمی شدند خحراح نهادند . اموال خاندان 
حسرو و کسانی راکه با آنها رفته بودند مصادره کردند وغضیمت غنیمت گیران شد 
فروش اراضی مابین جبل تاجبل عرب را یکسان» یعنی غیر غنیمت‌گیران روا 
ندانستند و مسلمانان آنرا چنانکه‌بودو گذاشتند و نقسیم نکردند که تسیم میسر نشد 
بیشه‌ها ومردابها و آتشکده‌ها وراههای برید واموال‌عسرو و کسانی که‌با ری زف:ه 
بودند و اموال مقتولان و آسياها از آنجمله بود. 

بعدهاء بعض مردم تنگدست از ولایتداران‌تقاضای تقسیم آنرا داشتند اما 
عامةً جماعت مانع آن‌بود که به رأی آنها کار می کردند و تقاضای کسان را 
نمی پذیر فتند و می‌گفتند: «اگُر احتلاف درمیانه نبود» می‌کردیم.» اکُر در این تقاضا 
همسخن بو دندمیا نشان تفسیم‌شده بود. 

ماهان‌گوبد: هيچيك از مردم سو اد به پیمانی که‌میان آنها و جنگاور ان‌پیش از 
قادسیه بود باقی نماندند مگر امل چند دهکده که به حنکگ تصرف شده بود»همگی 
جز این جند دهکده پیمان شکستند وچون دحوت شدند و باز آمدندذمی‌شدند که‌جزبه 
دهند ودر پناد باشند » مکر خاندان خسرو و کسانی که‌با آنها رفته بودند. زمیسنهای 
»ابین حلوان تا عراق مصادره شده بود وعمر از همه روستا به سواد رضایت داد. 

گوید: دربارٌاراضی مصادره شده به عمر نوشتندکه نوشت اراضی مصادره 
شده را میان غنیمت‌گیران تقسیم کنید: چهار خمس برای سپاه ويك خحمس برای 
مستحقان حمس ار خو اهند آ نجااقامت گیرند» به آنها تعلق دارد . 

گوید: وجون کار را به رأی غنیمت گیران‌گذاشت چنان دبدند که در دبار 
عجم پراکنده نشوند و آنرا به همان حال نهادندوبه ک س که مورد رضایت همگان‌بود 
می‌سپردند وهرسال حاصل آنرا تقسیم می کردند و کار آن به عهدةً کسی بود که‌مورد 
رضایت همگان بود و جزبر سالاران قوم همسخن نمیشدند» در مداین چنین‌بود» در 
کو فه فنر وقت ,:آنجازفتند جنر 55-21 
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ابو طلیبه گوید: عمر نوشت: «با هم باشیدکه اگر چنین نکنید با پیشرفت کار 
دچار مشکل شوبد؛ آنچه را برعهده داشتم ادا کردم. خدایا ترا به شهادت می‌گیرم» 
شاد من باش۰» 

و لیدبن‌عبدالله‌بنتةل از پدرش گوبد: کشاورزان به راههاو پلهاو کشت‌وراهنمابی 
می‌پرداختند و به اندازة توانشان جزیه می‌دادند ودهقانان جزیه‌میدادند وبه‌کار آبادی 
می‌پرداختند وهمگی راهنمایی وضیافت »هاجران مسافر را به‌عهده داشتندوضیافت 
غنیمت گیر ان بخصوص موروئی بود. 

ماهان گو ید : فتح جلولا در او ابل‌ذی‌قعده سال شانزدهم بود واز قادسیه تا 
جلولا نه ماه بود. 

عمرو گوید : ترتیب صلح عمر با اهل ذمه چنین بودکه اگر به نفع دشمن با 
مسامانان حیانت کردند حمایت از آنها برداشته شود واگر به مسلمانی ناسزاگفتند 
عقوبت بینند واگر با مسلمانی جنک کردند کشته شوند» حمایت آنهابعهدهعمراست 
وعمر در مقابل پیمانداران برای خراپی سیاه تعهدی ندارد. 

ماهان و بد: در جلو لا مردم ری از همه پارسیان تیره روزتر بودند که‌حفاظت 
پارسیان را به عهده داشتندمردم ری در جنگ جلولا نابود شدند . 

عمرو گوید: وقتی جنگاوران جلولا سوی مداین باز گشتند در تیولهایشان 
مقام گرفتند و سواد »شمول <مایت بود »گر اءوال خاندان خسرو و کسانی که 
به اصر ار با آنها مانده بود. 

گوید: وقتی پارسیان گفتار عمر و رأی او را درباره‌سواد و آن سوی سواد 
بدانستند کفتند : «ما نیز بدین رضایت داریم بومیان هیچ محلی رضایت ندار ندکه 
کس روستایشان را بگیرد .» 

ابر اهیم بن‌یزید گوید: فروش زمینهای مابین حلوان و قادسیه که مصادره شده 
روانبست که از آن غنیمتتگیوانته:است. 
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مغیرةبن‌شبل‌گوید: جریر از زمين مصادره شدة سواد بر کنار فرات خرید و 
جون پیش عمر رفت بدوخبر داد واين معامله را رد کرد و نبسندید واز خحربدچیزی 
که‌میان صاحبانش تقسیم نشده بود نهی کرد . 

محمد بن قیس گو ید: به‌شعبی گفتم: «سواد به‌جنگ گر فته‌شد؟» 

گفت: «آری»همةً سرزمین» بجز بعضی قلعه‌ها وحصارها که بعضی به صلسح 
تسلیم شد وبعضی به‌جنگ» 

گفتم: «آیا مردم سواد پیش ازآنکه فرارکنند ذمی‌بودند؟ » 

گفت: «نه ولی وقتی دعوت‌شدند و به‌برداعت خراح رضابت دادندواز آ نها 
کر فته شد» ذمی‌شدند.» 

حبیب بن ابی‌ثابت گوید: ديچيك ازمردم‌سواد پیمانی نداشتند مکربنی‌صلو با 
و مردم حیره و بعض دهکد:های فرات» آنگاه‌حیانت کردند وپس ازخیانت‌دعو تشان 
کردند که ذمی‌شوند . 

سعید گوید: عمر رضی‌الله‌عنه به‌سعد نوشت: «اکر خحداوند جلولا را برای 
شماگشود. قعقا ع بن‌عمرور ابدنبال پارسیان‌روان کن تا در حلوان مقام گیرد وحفاظ 
مسلمائان باشد که خدا سواد را برابتانمحفوظ دارد. قعقا عبن‌عمرو با سیاهی از 
پرا کندگان قبایل و عجمان به تعقیب‌پارسیان تا خانقین رفت و اسیر گرفت و ازمردان 
جنگی هرجه به دست آورد بکشت ‏ مهر ان کشته شد وفیزران جان‌برد. 

وجون بزدگرد از ه«زبمت سپاه جلولاو کشته شدن مهران خبر یافت ازحلوان 
به آهنگ ری برون شد ودر حلوان سپاهی به سالاری حسروشنوم بجا نهاد . 

گوید: قعقاع پیش رفت تا به فصر شیرین رسید كه‌يك‌فررسخی حلوان بود و 
خحسروشنوم به آهنگ وی‌برون‌شد وزینبی» دهقان‌حلوان راپیش فرستاد که‌قعقا ع‌با او 
دلافی کرد و جنگ انداخجتند وزبسی کشته شدوعمیر 5بن‌طارق و عبدالله دعوی‌فتل وی 


ک دنله قعقا سا گههاء , امان ساکع مایت امه اجه 
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گو بد: خسروشنوم فراری شد و هسلمانان‌برحلوان تسلطیافتند وقعقا ع عحمان 
راآنجا فرود آورد وقباد را سالارشان کرد» قفا ع رفتگان رادعوت کرد که‌بيامدند و 
تمهد جزبه کر دند و اوهه‌چنان سالار مرزووجزیه بود تا وقتی که سعد از مداین‌سوی 
کوفه رفت و قعقاع بدو پیوست و قباد راکه اصل وی از خراسان بود بسمرز 
بِکَفتةٌ سیف‌فتح تکریت در همین سال یعنی سال ثانزدهم در ماه‌جمادیر خ 


داد . 


سخن‌از 

و لیدین‌عبدالله کر بد: سغد دربارة اجتماع مردم مرصل بر انطاق و آمدن وی 
به تکریت وخندق زدنآنجا برای حفظ سرزمین وهم دربارة اجتما ع سپاه جلولا 
بدورمهرآن نامه نوشته بود . 

عمر درباب جلولا چنان نوشت که گفتیم ودربارة تکریت واجتما ع امل‌موصل 
به دور انطاق نوشت که عبدالاء‌بن معتم را سوی انطاق فرست ربعی:ن‌افکل عنزی 
را بر مقدمة وی مار ومیمنه را به حارث بن‌حسان ذهلی سپار ومیسره را به فرات 
ابن‌حبان‌عجلی سپارء دنبا له‌دار وی مانی بن قرس‌باشدوسالار سو ار ان عرفجةبن‌هر ثمه 
باشد . 

گوید : عبدالله‌ین‌معتم با پنجهز ار کس از مداین روان شد وچهار روزه تا 
تکریت رفت ودر مقابل انطاق فرود آمد که رومیان وطایفه‌ایادو تغلب و نمروشهار جه 
با وی بودند وخندق زده بودند. عبدالله جهل‌روز آنها را محاصره کرد وبیست و - 
چهار تلاقی‌شد شو کت ایشان از مردم‌جلولا کمتر بودو کارشان زودتر به پایان‌رسید. 
عبدالله‌ینمعتم کسان ب ررگیاشچ که عر بان‌سلبعوت کنند که وی رابرضد رومیان‌باری ب 
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دهند که چیزی را از اونهان نمی‌داشتند. 

گوبد: وجون رومیان دیدند که هروفت تلاقی شود به ضرر آنهاست ودرهمة 
حمله‌ها هزیمت می‌شو ند» سران خحویش را رما کردند و کالای خود را به کشتی‌ها 
بردند وخبر گیران تغلب وایاد و نمرعبدالله‌بن معتم را خبر کردند وبرای عربان صلح 
حو استند و گفتند که دعوت وی را می‌پذیر ند» عبدالله کس فرستاد و پیغام داد که اکر 
راست می‌گویید شهادت دهید که خدابی جر خحدای یگانه نیست ومحمد پیمبر خدا 
است وبه آنچه از پیش خدا آورده اقرار کنید؛ آنگاه رای خوبش را باما بگویید. 

حبر کیران برفتند وخبر مسلمانی آنها راآوردند» عبدالله آنها را پس فرستاد 
و گفت: «وقتی تکبیر ما را شنیدید بدانید که به‌گذرهای مجاور خویش‌حمله‌برده‌ایم 
که از آنجا به قوم در آییی شما نیز گذرهای مجاور دجله را بگیرید وتکبیر گوییدو 
هر که راتوانستید بکشید.» 

گوبد: فرستادگان برفتند و قرار براین نهادند آنگاه عبدالله ومسلمانان از 
ناحیةٌ خود حمله بردند و گذرها راگرفتند وتکبیر گفتند» مردم تغلب وایاد و نمر نیز 
تکبیر گفتند و گذرها راگرفتند وقوم پنداشتند که مسلمانان از پشت سر آمده‌اند واز 
طرف دجله‌حمله آورده‌اند وسوی‌گذرها بی که‌ملمانان آنجا بودند دویدندوشمشیرها 
به کارافتاد: شمشیرهای مسلمانان از پیش روی وشمشیر های ربعیان که هسمان‌شب 
مسلمان شده بودند از بشت سر واز مردم‌عندق کس جان به‌در نبردمگر مردم تغلب 
وایاد ونمز که‌مسلمان شده بودند. 

گوید:وچنان بود که عمربه سعددستور داده بوداگر آنها هزیمت شدندعبدالله 
ابن‌معتم و ابن افکل‌عنزی ر | سوی‌حصنین فر ستد. سعدعبدا لله‌ابن افکل راسوی حصنین 
فرستاد وراه را بست و گفت: «شتابان برو که خبر پیش از تونرسد » تا نیم روز راه 
سپار وشب‌درحرکت باش.» مردم تغلب وایاد ونمر را نیز همراه وی‌کر د که آنها را 
نت ف ستاد عتتقیتمهاه نک از قطان حشم و ذه ال ط ان و داعهت .ار 
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واین‌ذی‌السنینه قتیلالکلاب وابن‌حجیر ابادی و بشر بن‌ابی‌حوط با هم سالار جمع 
بودند وپیش از آنکه خبر رسد به‌حصنین رسیدند و چون نزديك آنجا رسیدند عتبة 
ابن‌وعل‌را پیش فرستادند که از ظفر وغنیمت وباز کشت سخن آورد. پس از آن 
ذوالقترط رسید. پس از آن ذوالسنینه رسید پس از آن ابن‌حجیر رسید پس از آن 
بشر رسید و بدرها ایستادند و آنر اگرفتند وتندروان سپاه با ربعی‌بنافکل‌در رسیدند 
وبه حصنین تاختند و آنرا بگرفتند و ندای‌صلح دادند که‌هر که پذیرفت بماندوهر که 
نبذیرفت فراری شد.وجون عبدالله‌بن‌معتم در رسید آنها را که رفته بورند» بازخواند 
وصلح آنها را که مانده بودند معتبر دانست» فراریان باز آمدند و ماندگان خوشدل 
شدندوهمه ذمی شدند ومشمول حمایت شدند . 

گو بد: درتکریت ضمن نقسیم» به سوار سه‌هزار در "هم دادند وپیاده را هز ار 
درهم دادند» خمسها را با فررات‌بن‌حیان فرستادند وخبر فتح را با حسارث‌بن‌حسان 
فرستادند» امور جنگ موصل با ربعی‌بن‌افکل شد و کار حراج با عرفجةبن هرثمه 
بود . 

فتح ماسبدان نیز در همین سال یعتی سال شانزدهم بود . 
سخن از 
فعح ماسذان 

سعد گوید : وقتی هاشم بن‌عتبه از جلولا به مداین باز گشت » سعد خبر یافت 
که آذین پسر هرمز جمعی رافراهم آورده وسوی‌دشت آمده‌واین را برای‌عمر نوشت. 
عمر نوشت که ضرارین‌عطاب را با سیاهی سوی‌آنها فرست؛ ابن‌هذیل اسدی را 
برمقدمةً وی‌گمار ودو پهلورا به عبدالله‌بن‌وهب راسبی وابستةٌ بجیله و مضارب‌بن 
فلان‌عجلی سپار» ضرارین خطاب که از طایفةٌ بنی محارب بود با سپاه بسرفت واین 
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تلاقی شد و جنگ انداعتند ومسلمانان به مشر کان تاختند وضرارین خطاب سلم‌پسر 
هرمزان را بگرفت واسیر کرد سپاهش هزیمت شد واورا پیش آورد و گردنش‌بزد؛ 
آنگاه به تعقیب هزیمت شدگان رفت تا به سبروان رسید» ماسبذان‌بجنگ کشوده‌شد 
ومردمش سوی کوهستان گریختند و آنها را بخواند که باز آمدند و آنجا بود تاسعداز 
مداین برفت وکس به طلب اوفرستادکه به کوفه رفت وابن‌هدیل را در ماسبدان 
جانشین خویش کرد و ما سبذان یکی ازمرزهای کوفه بود وهم در اين سال» درماه 
رجب جنگ قرقیسا رخ داد. 


سخی از 
جنک‌قر قیسیا 

سعید گوید: وقتی هاشم‌بن‌عتبه از جلولا سوی مداین بازگشت جمعی ازمردم 
جزبره فراهم آمده بودند وهرقل را برضداهل‌حمص کمك دادند وسپاهی سوی‌مردم 
هیت فرستادند وسعد این را برای عمر نوشت عمر بدونوشت که عمروبن مالك‌بن 
عتبه را با سپاهی سوی‌آنها فرست. حارث‌بنبز بدعامری رابر مقدمهةً وی گمار و 
پهلوی وی را به‌ربعی‌بن‌عامر ومالك‌بن حبیب‌سپار . 

گوید: عمروبن مالك با سپامی آهنگ هیت کرد و حارث‌بسن‌یزید را پیش 
فرستاد که در مقابل جماعت هیت فرود آمد که خندق زده بودند»وجون عمرودید که 
قوم در محوطةً حندق حصاری شده‌اند» کار را طولانی دیدوخیمه‌ها را چنانکه بود 
واگذاشت وخالدین‌یزید را به محاصرة قوم آنجا نهاد وبا يك نیمه سپاه راهی شد 
که غافلگیر سوی‌قرقیسیا باز گردد » و آنجارا به جنگ گرفت و مردمش جزبه 
پدیر فتند. 


عمرو به‌حارث ن یزید نوشت: ار پذیرفتند به حال حودشان واگذا رکه‌برون 


آیند وکُرنه در مقابات‌کتدقیان خندق ت96 کذر های آن محاود ته ناش تا و اشبتت: 
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حویش بگویم وچون قوم پذیرفتند» سپاه پیش عمرو باز گشت وعجمان‌به مردم‌دیار 
خویش پیوستند. 

و اقدی‌گوبد: در این سال عمر» ابومحجن ثلفی را سوی باضع تبعید کرد . 

گوید: وهم در این سال» ابن عمر» صفیه دختر ابی‌عبید را به زنی گرفت. 

گُوید: وهم‌در این‌سال‌درمحرم»ماریه کنیز فرز ند آورده پیمبر صلی الله‌علیه‌ وسلم 
مادر ابراهیم در گذشت وعمر پراونماز کرد ودر بقیع به‌خا کش سپرد ۱ 

گوید: وهم‌در این‌سال در ماه ربیع‌الاول تاریخ نهادند. 

ابن مسیب گوید: نخستین کسی که تاریخ نهاد عمر بود واین؛ دوسال ونیم 
گذشته از حلافت وی بود که سال‌شانزدهم همجرت بود واين کاررا به مشورت‌علی 
ابن‌ابی‌طالب کر د. 

گوید: عمربن‌حطاب مردم را فر اهم آورد و کفت: رتاریخ از چه روزنهیم؟ » 

علی گفت: «از روزی که پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وسلم هجرت کرد و سرزمین 
مشر کان را ترك کرده 

وعمرچنین کرد. 

ابن‌عباس گوید: تاریخ از سالی بود که پیمبر خداصلی‌اللهءلیه‌وسلم به مدینه 
آمد ودر آن سال عبدالله‌بن‌زبیر تو لد یافت . 

در همین سال عمربن‌حطاب سالار حج بود و به گفتة و اقدی زیدین ثابت‌را در 
مدینه جانشین کر د. 

در این‌سال عامل عمر برمکه عتاب‌بناسید بود. 

وعامل‌طابف عثمان‌بن ابی العاص بود. 

وعامل‌یمن‌یعلی بن‌امیه بود. 

و عامل‌یمامه و بحرین‌علاء‌بن‌حضرمی بود. 

وعامل ,عمان ه47ترج‌محصن 
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وعامل همه شام ابوعبیدةین‌جراح بود. 

وعامل کوفه سعدینابی‌و فاص بود. 

و عامل‌قضای آنجا ابو فره بود. 

وعامل بصره وسرزمین آن مغیر ةین‌شعبه بود . 

وعامل‌جنگک موصل. ر بعی بنافکل بود . 

وعامل خرا جح آنجا به قولی‌عرفجة:ن‌هرثمه بود وبقول دیگر عتبةین‌فرقد بر 
جنکث وخراج هردوبود وبقولی این همه بعهدةعبدالله‌بن‌معتم بود . 

وعامل جزیره عیاض‌بن‌غنم اشعری بود . 


آ نگاه سال 
هفدهم دد آمد 


بکفتهً سیف‌بن‌عهرودر اینسال کوفه بنیاد شد وسعد با کسان از مداین به آنجا 
نقل مکان کرد 


سجن اژ هل مکان مسلمانان 
از مداین به کو فه وسبب 
بنیادآن به دوات سیف 


گوید: وقتی جلولا وحلوان فتح شد وقعقا عبن‌عمرودر حلوان مقام گرفت و 
فتح تکریت وحصنین رخ داد وعبداله‌ن‌معتم وابنافکل باهمراهان‌خویش‌درحصنین 
جای‌گر فتند وفرستاد گان خبر آنرا برای عمر آوردند» و قتی‌عمر آنها را بدیدگفت: 
«بخدا وضع شما چون وقتی که آغاز کرده‌اید نیست. فرستادگان قادسیه ومداین که 
آمدند جنان بودند که در آغاز بوده بودندشما سخت‌تکیده‌اید سبب دگر گون‌شدنتان 


/ 0 
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گفتند: « از ناساز گاری آن دیاراست » 

عمردر حوایج آنها نگریست وزود پسشان فرستاد. 

گوید: عتبةبن‌وعل‌وذو القرط وابن‌ذیا لسنینه‌و ابن‌حجیر و بشر»جزو فرستادگان 
عبدالله بن‌معتم بودند و خواستنددر بارة بنی‌تغلب با عمر پیمان کنند پیمان کنند عمر 
پی‌مان‌چنان کرد که هر که از آنسها مسلمان‌شود حقوق وتکالیف مسلمانان دارد وهر که 
نشود جزیه دهد که ضرورت مسلمان‌شدن برای عربان‌جزیرةالعرب‌بود. 

گفتند: «در این صورت فرار می‌کنند وپرا کنده می‌شوند و عجم میشوند 
کاری نکوتر بایدکه ز کات دهند » 

گفت: «نه» جز جزبه‌دادن راهی نیست» 

گفتند: «جريةٌآنها را همانند صدقه مقر رک نکه از حاصل کار خود بدهند » 

عمر چنان کرد بشرط آنکه مو الید پدران مسلمان را نصرانی نکنند . 

گفتند: «چنین باشدء 

این تغلبیان و آن گروه از مردم ایادونمر که مطیع آنها بردند پیش سعد 
به مداین رفتند وپس از آن باوی در کوفه منزل گرفتند و بعضی‌شان نیز از مسلمان و 
ذمی مطابق پیمانی که از عمر برایشان گر فته‌شده‌بود در دبار خویش بجا ماندند . 

شعبی گو ید: حذیفه به عمر نوشت که شکم های عربان افتاده و ازوهایشان 
لاغر شده ورنگشان دکرگون شده. در آن هنگام حذیفه همراه سعد بود . 

طلحه‌گوبد: عمر به‌سعد نوشت: «به من خبر بده چرا رنگ وگوشت عربان 
دیکر شده؟ه 

سعد نوشت: «لاغری عربان و تغییر رنگشان به‌سیب ناسازگاری مداین و 
دجله‌است.» 


عمر نوشت که: «بلادی ساز گار ءربان است که باشتر انشان ساز کار باشد» 
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نه‌شطی حابل‌باشد نه‌پلی». 

سلمان و حذیفه کشافان سیاه بودند که عمر هريك از کارهای سیاه را به کسی 
سیرده بود. سعد آنها را فرستاد» سلمان به آهنگ انبار رفت واز غرب فرات‌عبور 
کرد وجایی را نبسندید تابه کوفه رسید» حذیفه نیز از مشرق فرات‌رفت وجایی را 
نپسندید تا بکوفه رسید که ریگزاری بود با شنهای سر خ و آنجا راسهله می‌گفتند؛ و 
هرجارا که‌ریگ وشن‌جنین درهم آميخته باشد کو فه نامند»در آنجاسه‌دیر بود: دير خر قه 
ودیر ام عمرو ودیرسلسله ومابین آن‌خانه‌های نبین بود. محل‌راپسندیدند و فرود آمدند 
و نما زکردند وهر کدامشان جنین گفتند: «خدایاپرورد گار آسمانو آنجه بر آن‌سایه کند 
وزمین و آنجه بر آن هست» وباد و آنچه‌پر | کنده کند» وستار کان و آنچه‌فرودآید» و 
در یاهاو آ نچه‌روان کند. وشیطانها و آنچه گمراه کند» وخانه‌های نیین و آنچه‌نهان کند 
این کوفه‌را برما مبارك کن و آنجارامنز لگاه قرارما کن» وخبر را برای سعدنوشتند . 

حصین بن عبدا لرحمان گوبد: «وقتی پارسیان در جنک جلولا هزیمت شدند» 
سعد مردم را پس آورد وچون عمار بیامد کسان را سوی مداین بردکه آنرا حسوش 
نداشتند. عمر گفت:« ]با آنجا بر ای‌شتر ساز کار است؟» 

گفتند: «نه آ نجاپشه دارد » 

عمر گفت: «جایی که برای شتر سازگار نباشد برای عربان ساز گار نیست. » 

گوید: آنگاه‌عمار با مردم برفت ودر کوفه فرود آمد. 

یسرین ثور گوید: وقتی در مداین فرود آمدیم‌مسلمانان آنجا راخوش نداشتند 
که غبار ومگس آزارشان می کرد عمر به سعدنوشت: «کسانی را بفرستدکه بك 
منزلگاه دشتی ودریایی بجویند» زیرا بلادی به عربان سازگار استکه برای شترو 
بزساز کار باشد.» از کسانی که پیش وی بودند دربارجابی که این صفت داشته‌باشد 


پرسید و از سران عرب آنهاکه عراق را دیده بودند از زبانه سخن آوردند - محل 
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زبان خود را در روستا فروبرده‌است.» 

آنچه را که‌مجاور فرات بو دملطاط می گفتند (یعنی‌ساحل) و آنچه‌مجاور گل 
بودنجاف‌بود(یعنی‌جای بلند.) آنگاه‌عمر به سعد نوشت ودربارةآن دستور داد. 

سعید گوید: وقتی سلمان وحذدیفه پیش سعد آمدند و دربارة کوفه خبر آوردند 
و نامه عمر دربارة آنچه‌گفته بودند رسید» سعد به قعقا عبن‌عمرونوشت که قباذ را با 
عجمانی که پیرو شماشده‌اند ویا همر اه وی آمده‌اند در جلولا واگذارء فعقاع چنان 
کرد وبا سپاه خویش پیش سعد آمد. 

وهم او به عبدالله‌بن‌معتم نوشت که مسلم بن‌عبدالله را که در ایام قادسیه 
اسیر شده با کسانی از چابکسواران پارسی که دعونتان را پذیرفته‌اند باهمراه شما 
هستند در موصل واگذار» عبدالله چنان کرد و باسیاه خویش پیش‌سعد آمد. 

آنگاه سعد با کسأن از مداين در آمد ودر محرم سال هقدهم در کسوفه اردو 
زد. از جنک مداین تا رفتن به کوفه بکسال ودوماه بود واز وقت خحلافت عمر تا 
طراحی کوفه سه‌سال و هشت ماه بود و کوفه به سال چهارم خلافت وی در محرم 
سال هفدهم‌مبداً تاریخ» طراحی شد. 

گوید: در محرم ابنسال درمداین» پیش‌از رحیل» مقرری‌کسان‌را دادند ودر 
بهرسیر در محرم سال شانزدهم دادند. مردم بصره نیزاز آن پس که سه بار منز لگاه 
عوض کرده بودند » در محرم سال هفدهم‌در جای کنونی قرار گرفتند واینکار در 
مدت‌یکماه انجام گرفت. 

و اقدی‌گوید: از قاسم‌بن‌معن شنیدم که مردم در آخر سال‌هفدهم در کوفه‌فرود 
آمدند . 

گو بد: ابن ابی‌الرقاد بنقل از پدرش می گفت که کوفه در آغاز سال هیجدهم 
منزلگاه شد . 


در بهترین سرزمینها بهار کنند ودستور دادکه در بهار هرسال کم کها را بدهند و 
مقرری را در محرم هرسال‌دهند و غنیمت‌را هنگام‌طلو ع شهء‌ری بدهند که غله‌به‌رست 
می‌آید و کسان پیش از آنکه در کوفه مقر گیرند» دومقرری گرفتند . 

مفرور که یکی از مردم اسد بود» گوید:وقتی سعددر کوفه‌اقامت گُرفت‌به‌عمر 
نوشت در کو فه‌ای‌اقامت کرده‌ام که میان حیره وفرات است ودشتی ودربابی استء 
علف خوب میروید و در مداین مسلمانان را مخیر کردم وهر که را اقامت آن‌جا 
خحوشایند بودآنجا به‌صورت پادگان نهادم وجمعی از پراکند کان قبایل آنجا ماندند 
که بیشترشان از بنی‌عبسند. 

سعید گوید: وقتی مردم کوفه در کوفه منزل گرفتند ومردم بصره در جای خود 
استقر ار یافتند دل‌گرفتند و آنچه را از دست داده بودند بازیافتند. آنگاه مردم کوفه 
اجازه خو استند بناهای نیین بسازند؛ مردم بصره نیز اجازه خو استند. 

عمر گفت: «اردو گاه برای جنگ‌وهم برای شما مناسبتر است اما نمی‌خو اهم 
بخلاف شما سخن کنم.نی‌چیست"!» 

گفتند: «علفی است که آب خورده‌مایه گرفته و نی‌شده.» 

گفت: «خود دانید.» 

ومردم دوشهر بناهای نبین ساختند. 

پس از آن در کوفه وبصره حریق رخ داد» حریق کوفه سخت‌تر بود؛ وهشتاد 
سایبان بسوعت ويك نی‌بجا نماند واين به ماه شو ال بود و مسردم پیوسته از آن باد 
می کردند. 

آنگاه سعد کسانی از آنها را سوی عمر فرستاد تا اجازه‌بخو اهند که با حشت 
بنیان کنند که هیچ کاری را بی‌دستور اونمی کردند. وچون خبرحریق و خسارات آنرا 
گفتند» گفت: «بسازید اما هیچکس بیش از سه اطاق نسازد ودر کار بنیان‌افراط نکنبد. 
از سنت نگر دهتاتوولت از شماتت» 
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فر ستاد گان به کو فه باز گشتند وعمر به عتبه ومردم چنان نوشت و دمتور داد 
که جاهایءردم کو فه را ابو الهیا ج‌بن‌مالك‌معین کند وجاهای »ردم‌بصره‌را ابوالجر با 
عاصم‌بن دلف معین کند. 

گوید وعمر به فرستادگان دستور داد و به کسان‌گفت که هیچ بنایی را بیش‌از 
اندازه بالا نبرند. 

کفتند: «اندازه‌چیست؟» 

کْفت: «چندانکه شما رابه اسراف نرديك نکند و از اعتدال بیرون نبرد.» 

کُوید: وقتی همسخن شدند که کوفه را بنیان کنند سعد » ابوالهیاح را پیسش 
خو اند و نامه‌عمررا دربارة معابر بد و خبرداد که کفته بود؛ معا بر بزر کی چهل ذراع و 
معابر کم اهمیت نرسی ذراع و معابر متوسط بیست دراع و کوچه ها هفت ذراع 
باشد و کمتر از اين نباشد. قطعه‌ها را شصت ذرا عگفته بود مگر قطعه‌ای که از آن 


بنی‌صبه بود. 
تقسیم می کرد. 


اولین چیزی که در کو فه‌عط کشی شد و بنیان گرفت مسجد بود که آنرا درمحل 
باز ار صابون‌فروشان وخرما فروشان‌نهادند. تیراندازی نیرومند در میان آن‌ایستاد و 
تیری به‌طرف‌راست انداخت و گفت ه رکه خو اهد آن‌سوی محل‌این تبر بنابسازد» از 
رو بروو پشت‌سرخودنیز تیرانداخت و گفت در که‌خواهد آنسوی‌محل تبرها بناسازد. 
مسجددرچهار گوشی‌بود که‌ازهر طرف کشیده‌بودند ودر جلو آن رواقی‌ساخته شد که 
مجنبوموخره‌ها ۹" نداشت وچهار گوش برای فراهم آمدن مردم و جلو گیری از 


# #۷ خوب پیداست که این‌دو کلمه عنوان و احدمشخص معمادیست که پهلو و دنباله 
فسمت مسقف »سجد می‌ساخته‌اند. با کفجکاوی‌دمر اجمه به منایمی که بدسترس بود کلم متاسبی 
برای ترجمه آن‌نیا فتم وعين 0 دا ددمتن پارسی‌بجای‌نهادم که ابیام دا بغلط گشودن «دتر 
۱[ سس 
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ازدحام‌بود. همه مسجدها جنین بود بجز مسجدا لحر ام که به پاس‌حرمت» مسجدهارا 
همانند آن‌نمی کردند. رواقدویست‌ذراع «ود و بر ستونهای مرمربناشده بودکه از آن 
حسروان‌بوده بود وزیرطاق آن‌همانند کلیساهای‌رومی‌بود. دور صحن‌خندقی کندند که 
کس در داخل آن بنانسازد. 


مجاور مسجد برای سعد خانه‌ای‌ساختند که اکتون قصر کو فه انیت و و آفن ‏ 


بطول دویست ذراع از آنجا به مسجدمی‌رسید وخزینه‌ها را در آن جای دادند بنا را 
روزبه از آجر بنای خسروان در حیره سانعت. 

پشت صحن مسجد پنج معبر بزرگ نهادند وطرف قبله چهار معبر و سمت‌مشرق 
سه معبر ودر سمت مغرت سه معیر . 

قبیلة سلیم وثقیف را پشت صحن کنار دومعبر بزرگ‌جا دادند » همدان کنار 
معبر دیگر و بجیله کنار معبر دیگر وتیم وتغلب کنار معبر آخرین جاگرفتند . 

در جهت قبله صحن بنی اسد نزديك معبر جا گرفت؛ میان بنی‌اسد و نخع 
نیزمعبری بود) میان نخع و کنده نیزمعبری بودء میان کنده‌و ازد نیز معبری بود . در 
مشرق صحن انصار ومزینه را بريك معبر جا دادند و طایفة تمیم ومحارب را بر 
يك معبر و اسد و عامر را بريك معبر. در مرب صحن بجاله و بجیله را بريك 
معبر جا دادند و جدیله و گروهی متفرق رابريك معبر و جهینه‌و گروهی متفرق‌را بريك 
معیر . 

اینان مجاوران صحن بودند و مردم دیگر درمیان آنها وماورای آنها بودند. 
جاها به ترتیب سهم نفسیم شد. اين معبرهای بزرگ بود و معبرهای دیگر مقاببل 
آن ساختند که به این معبرها می‌رسید و معبرهای دیگر که موازی آن بود ووسعت 
کمثر داشت ومحل آن بست‌تر بود. 

محله‌ها مابین معبرها بود . این معبرها را بیرون صحن پدبد آوردند و 
حنگاه : ان قا مایت از قاشتت قطان هک موجه آن حاه اند 
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بای سپاهیان مرزها وموصل محلی‌ذخیره کردند که آنجا بیایندو چون‌دنبا لکان 
طبعَةٌ اول وطبقةٌ دوم بیامدند وبسیار شدند ومحله‌ها بر کسان تشک شد کسانی که 
خالهماشان سای بو مه شوه زاوها کر وق رد تیا یشوه کای وتا 
کمتر داشتند آنها را در محل کسانی که پیش دنبالگان‌عسود رفته بودند» اگر در 
همسایگیشان‌بود» جای‌می‌دادند و اکرنه برخو یشتن ننگك‌می گرفتند که دنبالگان رامنزل 
ده . 

گوید:صحن درایام‌عمر به حال‌خود بود ؛قبایل در آن طمع نمی کردندو بجز 
مسجد وقصر در آن نبود »بازارهانیز بنیان و حدمشخص نداشت عمر گفته بودباز ارها 
نیز همانند مسجد هاست هر که زودتر به نشیمنگاهی‌رسد از آن اوست تابه‌خانةٌ خود 
رود با از فروش فراغت یابد . 

بر ای دنبالگان توقفگاهی آماده بود که هر که می آمد در آنجا مکان می‌گرفت 
تا پیش ابوالهیاج روند ودر کارشان بنگرد و هرجا می‌خو استند محلی بر ایشان تعیین 
کند» تو ففگاه اکنون خانه‌مردم بنی بکاست. 

گوید: سعد در مساحتی که برای قصر معین شده بود جایی که اکنون پهلوی 
محراب مسجد کوفه است قصری بر آورد و بنیان آنرا محکم کرد و خزینه را در آن 
جا داد ويك طرف آن منزل کرفت و چنان شد که به حزانه نقسب زدند و از مال‌آن 
ببردند. 

سعد ماجرارا برای عمر نوشت ومحل خانه و خزاین را نسبت به صحن که 
پشت خانه بود به اوخبر داد. 

عمر بدونوشت:«مسجدرا جابجاکن که مجاورخانه باشد و خانه روبروی‌آن 
باشد که شب وروز در مسجد کسانی هستند ومال عویش راحفظمی کنند.» 

سعد مسجد را جابجا کرد و خواست بنیان کند » دهقانی از مردم همدان 


ینام روز به پسر بزر کمهکایت:ج «مسحجد وم قصری نب مسازم و مشحد 
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وقصر را بهم متصل می کنم که يك بنا باشد.» 

و قصر کوفه راطراحی کرد و او آنرابه‌همان‌مساحت که اکنون هست‌ودستکاری 
نشده از آجرهای قصری که حسروان در حیره داشته بودند بساعت ومسجد را در 
مقابل خحزانه های فصر بساخعت که تاانتهای قصر کشیده بود. و سمتراست آن‌سوی 1 
قبله بود واز سمت راست خزانه‌ها تا انتهای مید ان‌علی‌بنا بی‌طا لب علیه السلام کشید 


که قبلة مسجد به سوی میدان وسمت راست‌قصر بود. 


بنای قصر برستونهای مرمرین بود که خسرو در کلیساهابکار برده بود استو از 
شد ومجنبه نداشت. وهمجنان ببود تا در ایام معاویه‌بن‌ابی سفیان به دست زباد 
چنانکه اکنون هست بنیان‌گرفت. 

وقتی زباد می‌حواست مسجد را بنیان کند تنی چند از بنایان ایام جاهلیت را 
پیش خو اند ومحل مسجد ومساحت آنرا با مقدار ارتفاعی که می‌خحواست برای‌آنها 
توضیح داد و گفت : و« درباره ارتفا ع آن چیزی میسخو اهم که وصف آنرا نیارم 
گفت .» 

یکی از بنایان که بنای‌حسرو بوده بودگفت: «این‌کار بوسلهٌ ستونهایی میسر 
است که بابد از کوههای اهواز بیارند وبا سرب ومیله‌های آهن پر کنند و سی‌ذرا ع 
در آسمان بالا بری» آنگاه‌سقف بزنی ومجنبه‌ها و موخره ها بسازی که محکمتر 
شود.» 

زیادگفت: « همین وصف بود که خاطرم مرا سوی آن می کشید اما تعبیر 
نمی کرد .» 

سعد در قصر را ببست» بازارها بجای خود بود و سروصدای بازاریان مانع 
از گنتگوی سعد بود. وقتی قصر را بنا کرده بود مردم سخنانی به‌سعد بستند که‌نگفته 
بود. گفتند که سعد گفته:«این خرده‌صداها را حاموش کنید. » 
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را بخواست و سوی‌کوفه فرستاد و گفت: « سوی قصر روودر آنسرا بسوزان و 
جنانکهر فته‌ای باز گرد.» 

محمدبن‌مسلمه برفت تابه کو فه رسید ومقداری هیزم خرید و به‌درقصر برد و 
در راآتش زد وجون خبر را با سعد بگفتند گفت: «اين شخص را برای اینکار 
فر ستاده‌اند» وفر ستاد بسند ات معلوم شد محمدبن مسلمه است و کس فرستا: که 
به قصر در آی» اما نیامد» سعد پیش وی رفت و خواست‌بیایدوفرود آید امانیدیرفت. 
خحواست <ر جی به‌او دهد نگرفت. و نامه عمر ر | به سعد داد که نوشته بود:«شنیده‌ام 
که قصری ساخته‌ای و آنرا حصاری کر ده‌ای که آنر | قصر سعد می‌نامند ومیان‌حودت 
و کسان دری نهاده‌ای» این فصر تور نیست فصر حنون است» درمنز لی‌مجاور حزینه‌ها 
سکونت‌گیرو آنرا ببند. اما برای قصر دری منه که مردم را از دعول آن جاو گیری 
کند وحقشان را که وقتی از خانه‌ات در آمدی به مجلس تو آبند سلب کنی.» 

سعد قسم‌یاد کرد که سخنی را که به اونسبت داده‌اند نگفته است. 

محمد‌بن مسامه‌هما ندم‌باز گشت‌وچون نز ديك مد ینه‌ر سید توشه‌او تمام‌شدو پوست 
در نعت‌خحورد وچون پیش‌عمر رسبدثقل کرده بود وهمه‌خ,رخویش‌رابا عمر بگفت. 

عمر گفت: « چرا حرجی از سعد نگرفتی؟ » 

گفت: «ا کر می‌خحو استی بگیرم نوشته بودی با اجازه داده بودی. » 

عمر گفت:«خردمند کامل آنست که وقتی دستوری از بار ود ندارد دور 
اندیشانه عمل کند باسخن کند وو انماند.» 

محمد بن مسلمه قسم سعد و گفتار اورا با عمر بکفت. عمر کته سعدراتصدبق 
کرد و گفت: «وی از کسی که برضد وی ابن سخن گفته و آن‌که به نزد من آورده 
راستگو تر است.» 

محمد آز ادشدءٌ اسحاق‌بن طلحه کو ید: من‌درمسجد اعظم از آن‌پیش کهز باد آنرا 
شان کنده, . نشستم که محتتقوموتط ند اش ها دی هندو درو از باا یر ام ,دندم. 
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شعبی گو بد: کسی که در مسجد می‌نشست از آنجا دروازهٌ پل را می‌دند. 

ابو کثیر گوید: روز به پسر بزرگمهر پسر ساسان اهل همدان بود وبریکی از 
مرزهای روم بود وسلاح بسیار به آنها رسانید وحسروان بیمش دادند و پیشر ومیان 
رفت وایمن نبود تا وفتی که سعدبن‌مالك بیامد وقصر ومسجد را برای وی بساعت 
آنگاه همر اه وی به عمر نامه نوشت و از حال وی خبر داد . روزبه مسسلمان شد و 
عمر برای اومقرری تعیین کرد وعطا داد و اورا با مکاریانش پس فرستاد. 

گوبد:در آن‌روز کارمکاریان از فرقه عبادی‌بودند و چون‌به محلی‌رسید که آنرا 
قبرعبادی گوبند بمرد و گوراو را بکندند» آنگاه منتظر ماندند تا یکی بر آنها بگذرد 
واو راشاهد مر گهوی‌گیرند» جمعی از بدوبانآ نجا گذشتند» قبرروزبه‌راکنار راه کنده 
بودند واورا به بدویان نشان دادند تا از حون وی بری مانند و آنها را شاهدحعویش 
کردند و بسبب حضور مکاریان‌گفتند قبر عبادی وبنام قبرعبادی‌شهره‌شد. 

ابو کثیر گوید : بخدا روزبه پدر من بود » گفتند «نمیخواهی خبر او را با 
مردمبکّوئی آکفت: نه» 

سعید گوید: بعضی گرومهای دهگانه از گروههای دیگر بیشتر شد وسعددربارة 
تنظیم آنها به عمر نامه نوشت‌وعمر نوشت که تنظیم کن . 

گوید: سعدگروهی از نسب شناسان وصاحبنظران و خردمندان عرب را واز 
آن جمله سعیدبن نمران ومشعلةین‌نعیم راپیش خواندکه گروهها را به ترتیب هفت 
تنظیم کردند وهفت گروه شدند: کنانه و و ابستگانش از حبشیان و دیگر کسان‌و جدیله 
که تیرةٌبنی‌عمرو بن قیس‌عیلان بودند يك گروه شدند. قبیلةٌ قضاعه که تيرةٌ غسان بن 
شام از آذها بود با بجیله وخثعم‌و کنده وحضرموت وازد يك‌گروه شدند. مذحج و 
حمیروهمدان وو ابستگانشان يك‌گروه شدند . تمیم و دیگر قوم رباب و هوازن يك 


گروه شدند. طابفه اسد وغطفان ومحارب وئمر وضبیعه و تغلب‌يك کُروه‌شدند» اباد و 
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بیشتر ایام معاویه چنین بودند تازیاد آنها را چهار گُروه کرد. 


تنظیي کسان 
به ثر ئیب و بن: 
واین‌گروهها را بر مبنای صدهزار درم تنظیم کردند» هر گروه‌از جن‌گاوران 
قادسیه» چهل‌وسه مرد وچهل وسه‌زن و پنجاه نانخور» یکصد هزار درم. هر گروه از 
جنکاوران پیشین» بیست مردهريك سه‌هزار» وبیست زن وجمعی نانخور صددرمی» 
یکصدهز ار درم. گروه دنبالگان طبقةٌ اول» شصت مرد وشصت زنوچهل نانخور که 
مردانشان هزار وپانصدی بودند» یکصد هزار درم و به‌همین ترتیب. 
عقبةبن حارث گوید:یکصد سردسته می‌شناختم» مردم‌بصره‌نیز به‌همین تر تیب» 
مقرری را به سران هفت گروه وپرچمداران می‌دادند و آنها به سردستگان و نقیبان و 
امینان می‌دادند که در خانه‌ها به صاحبانش برسانند. 


قتوح مدا.بن 
بیش از کو فه: 


سعید گوید : فتو ح مداین سواد وحلوان وماسبذان و قرقیسیا بود. مرزهای 
کوفه چهار بود: حلوان که عامل آن قعقا عبن‌عمرو بود» ماسپذان که عامل آن ضرار 
ابن‌خطاب‌قهری بود» قرقیسیا که عامل آن مرو بن‌ما لك باعمروبن‌عتبه بود وموصل 
که عامل آن عبدالله بن‌معتم بود» چنین بودند و از آن پس که‌سعدبه بنیانگز اری کو فه 
رفت هنوز مسلمانان در مداین مقیم بودند» عاملان‌مرزهابه کوفه پیوستندوجانشینانی 
معین کردند که کار مرزها راسامان دهند: جانشین‌قعقا ع برحلوان»قبادین عبدالله بود. 
جانشین‌عبدالله برموصل» مسلم بن‌عبدالله بود. جانشین ضرار رافع بن‌عبدالله بود 


جلد پنجم ۱۸۵۵ 


عهر به عاملان مرزها نوشت که کسانی که از چابکتواران پارسی را که 
بکارشان حاجت هست بکمك گبرند وجزیه از آنها بردارند وجنان کردند. 

وقتی کو فه طراحی شد ومردم اجازة ساختمان بافتند» مسلمانان‌درهای‌خحویش 
را از مداین به کوفه بردند وبرساختمانهایی که کرده بودند نصب کردند و در کوفه 
منزل گر فتند» مرزهایشان همین بود واز روستا جزاین به دست آنها نبود. 

عامر گوید: کو فه وروستاها ومرزهای آن حلوان وموصل وماسبذان و قرقیسیا 
بود . 

در روایت موسی‌بن‌عیسی همدانی هست که عمر از بلاد دیگر منه‌شان کرد و 
اجازه نداد جای دیگر روند. 

سعد گو ید : از پس طراحی کوفه سعدین‌مالك سه سال ونیم عامل آنجا بود » 
بجز مدتی که در مداین‌بوده بود» و بر کوفه وحلوان وموصل وماسبذان و قرقیسیا تا 
حدود بصره عاملان داشت. 

گوید: عتبةین‌غزوان عامل بصره بود که در گذشت ‏ سعد همچنان عام لکوفه 
بود » عمر ابوسبره را به جای عتبةین غزوان‌گسماشت» پس از آن ابوسبره را از 
بصره معزول کرد ومغیره را عامل آنسجاکرد» پس از آن مسفیره را معسزول کرد و 
ابوموسی اشعری را عامل کو فه کرد . 


سخن از حمص که 
فر مانر وای دوم 
هبکک‌مسلما نان] تجا کر ۵. 


در این سال رومیان به آهنکک ابوعبیدة‌بن‌جراح ومسلمانان مقیم‌حمص آمد ند 
وسر جنک آنها داشتند . قصهً مسلمانان جنانکه در روابت سعید آمده جنین است که 
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بودکه رومیان که با مردم جزیره نامه‌ها نوشته بودند به آهنگک ابوعبیده و مسلمانان 
مقیم حمص آمدند» ابوعبیده پادگانهای خویش را فسراهم آورد ودر حمص اردو 
زدند » خالد نیز از قنسردن بیامد و مانند امیران پادکانها به اردو کساه پیوست» 
ابوعبیده باآنها مشورت کرد که جنگ اندازد با حصاری شود تا كمك برسد. 

حالد می گفت جنگ کند » دیگران می گفتند حصاری شود و به عمر نامه 
نویسد؛ ابوعبیده رأی خالد را نپذیرفت وبه‌رای دیگران کار کرد وبه عسمر نوشت 
که رومیان آهنگ او کرده‌اند وسپاهیان شام را از اوبازداشته‌اند. 

وجنان بود که عمر در هر شهری از مازاد اموال مسلمانان به اندازة استعداد 
آنجا اسبانی نهاده بود کها کر حادثه‌ای ر خ داد آماده باشد» از جمله جهارهر اراسب 
در کوفه بود» وقتی خبر رومیان به عمر رسیدبه سعدبن‌مالك نوشت: «وقتی نامهةٌ من 
به تورسید مردم ر اهمراه قعقا عین‌عمروسوی حمص فرست که ابوعبیده را درمی‌ان 
گر فته‌اند ودر کار كمك وی‌بکوشو کسان را ترغیب کن .» 

وهم عمر به سعد نوش تکه:«سهیلبن‌عدی را با سپاه سوی جزیره فرست که 
تا رقه برود که مردم‌جزیره بوده‌اند که: «رومیان را برضد مسلمانان مقیم حمص 
بر انگیخته‌اند ومردم قرقیسیا پیشقدم آنها بوده‌اند؛ عبدالله‌بن‌عتبان را سوی نصیبمین 
فرست که بامردم‌قر قیسیا همدستی کرده‌اند وازرقه ونصیبین سوی حران ورها رو ند» 
ولیدین‌عقبه را سوی عربان جزیره یعنی قوم ربیعه و تدوخ فرست» عیاض را نیز 
بفرستاگر جنگی بودعیاض بن‌غنم سالار همگان‌است .» 

گوید: عیاض از جمله مردم عراق بود که همراه خالد به كمك سپاه شام‌رفته 
بود وهم‌ازجمله عراقیانی بود که از شام به كمك سپاه قادسیه باز آمدند و با ابوعبیده 
رفت و آمد داشت. 


گو ید: همان‌روز که نامه رسیدقعها ع باجهار هزار کس‌سوی حمص روان شده 
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سوی رقه رفت» عمر از مدینه به قصد کمكابوعبیده‌برون شد که هنگک‌حمص‌داشت 
وتا جابیه رفت. 

کو بد: وقتی مردم جزیره که رومیان را برضد مسله‌انان مقیم حمص تحريك 
کرده بودند و به کمکشان رفته بودند و با آنها بودند از گفته‌های مثیم جزیره 
بدانستند که سیاعیان از کوفه روان شده‌اندو ندانستند که آهنگ کو فه‌دار ند یاحمص 
به قصد دیار ویاران حویش بر | کنده شدند ورومیان را رها کردند. 

وحجون این کرو ه پر ا کنده شدند» ابوعبیده رأی دیگر پیدا کرد بجزرای اول» 
و دربارة برون شدن با خحالد مشورت کرد. 

تا لد کفت که برون شود وخدا فیروزشان کرد قعقاع بن‌عمر با سپاه کوفه به 
روز سوم‌پس از جنک ر سید عمر نیز به‌جابیه آمده بود؛ خبر فتح‌را و اینگه کمك‌به‌روز 
سوم رسیده بود برای او نوشتندکه در بارةآن حکم کند. 

گوبد: عمر نوشت که آنها را در غنيمت‌شر يك کنید» خد امردم کو فه راپاداش 
نيك دهد که به حوزة عویش می‌رسند و به مردم شهر های دیگر نیز کمك می کنند. 

رجاء دن‌حبوه گو بد: هرقل از دریابه حمص تاعت» مسلمانان‌راد گانهاد اشتند 
علقمة‌بن مجزز وعلقمةبن, حکیم در رماه‌وءسقلان و امثال آن بودند» بزید وشرحبیل یز 
چنین کر ده بودند» درفل از ردم جر بر ه كمك خو است ومردم <مص رابرانگیخت 
که پاسخ دادند که ما پیمان کرده‌ایم وبیم داریم که اگر مخالفت کنيم یاری نبینیم . 
وی با جمع بسیار رومیان برضد ابوعبیده برون‌شد»ابوعبیده از حالد کمك‌حواست 
واوبا همه کسانی که داشت بکمك ابوعبیده آمدویکی را به جای نگذاشت. پس از 
اومردم قنسرین کافر شدندو پیروهرقل شدند» بیشتر کسانی که انسجا بودند تنوحیان 
شهری بودند وچنان بود که هريك از امیران مسلمان ولایت را با سباهی که آنجا 
بودند نکه می‌داشت. 
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همسخن شدند که حندق بز نند و به عمر نامه نویسند » مکر خالد که نظر به جنگ 


داشت. 

پس؛ اطراف حمص خندق زدند وبه عمر نوشتند و استغائه کردند. رومیان و 
کمکهایشان بیامدند و مقابل حمص فرود آمدند و مسلمانان را محاصر ه کردند» از 
جر بر ۵ سی‌هز ار کس به کمك رومیان آمده بود واین بجز کمك قسرین بود از تنو ح 
وغیره . 

کار برمسلمانان سخت شد. نامه هنگامی به عمر رسید که آهنگ حج داشت‌و 
صوی حج رفت. به سعد نوشت که ابوعبیده را در میان گرفته‌اند و حسصاری شده 
مسلمانان را سوی جزیره فرست تا مردم آنجا از كمك رومیان اطراف حمص باز- 
مانند. 

کوید: قعقاع به كمك ابسوعبیده برون شد وسواران سوی رقه و حران و 
نصیبین روان شدند که چون به جزیره رسیدند آن‌گروه از مردم جزیره که با رومیان 
در حمص بودند خبر یافتند و سوی دیار خویش باز گشتند وزودتسر از مسلمانان 
آنجا رسیدند وحصاری شدند که مسلمانان در مقابل آنها موضع گرفتند. 

گوید: وفتی قعقاع به حمص نزديك شد مسردم بنی‌تنو خ کس پیش خسالد 
فرستادند واورا مطلع کردند وخبرها را باوی‌بگفتند . 

خالد پیغام دادکه بخدا اگر من فرمانبر دیگری نبودم از کمی وفزونی‌شما و 
اينکه بمانید یا بروید باك نداشتم. اگر راست می‌گویید شما نیز چون مردم جزیره 
پروید. 

آنها با دیگرتنوخیان سخن کردند که پذیرفتند وبه خالد پیغام دادند که رأی 
رأی تست » اگر خواهی برویم و اگر حسواهی سوی ما آیی و رومیان را فراری 
کنیم. 


خالد گفت: «بجانوووقت آمدید----قکرا فر اری کنید.» 


جلد پنجم ۱۸۵۹ 


مسلمانان به ابوعبیده گفتند: «مردم جزیره متفرق شده‌اند و مردم قنسرین 
بشیمان شده‌اند و با مسلمانان فرار کرده‌اند که آنها نیز عربانند » ما را سوی دشمن 
و0 

وخالد حاموش بود. 

ابوعبیده کمت: «خالد! جرا سخن نمی کنی؟» 

گفت: « رای مرا دانسته‌ای وسخن مراکگّوش نکرده‌ای » 

گفت: «ا کنون سخن کن که بشنوم و کاربندم » 

گفت: «مسلمانان رابیرون ببر که حدای تعالی‌شمارحریفانر| بکاست. آنها به 
کمك شما جنک می کنند ولی ما از وقتی به اسلام گرویده‌ايم به كمك ظفر جنکث 
می کنیم» از کثرت آنها نگران مباش.» 

علقمة‌بن نضر گوید: آنگاه ابوعبیده کسان را فراهم آوردو<مدوثنای خدا کرد 
و گفت: «ای مردم؛ این روزیست که روزهابه دنبال دارد هر کس‌از شما بماندوضع 
ومقام وی‌بی‌دغدغه شود وهر که بمیرد شهید باشد» بخداوند گمان نکوداشته باشید 
اگر کسی کمتر از شرگنامی کرده مايهةٌ بیزاری وی از مرک نشود » به پیشگاه خدا 
توبه برید وبه راه شهادت روید» شهادت می‌دهم و اينك وقت درو خ گفتن تست » 
که از پیمیر خداصلی الله‌علیه و سلم‌شنیدم که می کُفت: «هر که بمیرد و خدارا بی‌ثريك 
داند و اردبهشت می‌شود». 

گوید: گویی کسان دربندی بودند که کشوده شد. ابوعبیده آنها را برون برد . 
میمنه با خحالد بود» میسره با عباس بوده ابوعبیده در قلب بود» معاذبن‌جیلبه‌درشهر 
گماشته بود وسخت بجنکیدند . 

در این حال بودند که قعقاع شتابان با یکصد کس بیامد» مردم‌قنسرین‌رومیان 
را فراری کردند وقلب ومیمنةٌ مسلمانان برقلب سپاه رومیان فراهم آمد که‌یکی ازدو 


بهلد ی ساهشان شاکستهبوت . مدد یلد و کس , از آ نجمله نماند ویهلو ی جد 
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تارومارشد؛ آخرین کس آنها در مر ج‌الدیبا ح کشته شد که به آنجا رسیده بودند و 
سلاح بشکستند و پوشش بیفکندند که سبکتر شو ند که کشته شدند وغنیمت باختند . 

گوید: وقتی مسلمانان ظفریافتند ابوعبیده فراهمشان آورد و باآنها سخن کرد 
و گفت: «از دشمن باز نمانید و به درجات بالابی‌رغبت نباشید کها کرمی‌دانستم‌یکی 
از ما می‌ماند» آن حدیث‌را نمی گفتم.» 

وچنان شد که آخرین گروه از سپاه کوفه به روز سوم جنگ پیش ابوعبیسده 
رسید . 

شعبی گوید: ابوعبیده از عمر كمك خواست که رومیان به مقّابلهةً وی آمده 
بودند» عر بان نصاری نیزهمراهشان بودند واورا محاصره کرده‌بودند. پس‌عمربرون 
شد و به مردم نامه نوشت» جهارهزار کس از آنها روان شدند که همه براستر بودند 
واسبان را یدله می کشیدند وروز سوم پس از جنگ پیش ابوعبیده رسیدند ودرباره 
آنها به عم رکه به جابیه‌رسیده بود نامه‌نوشت.عمر بدو نوشت: «در غنیمت‌شریکشان 
کن که آنها سوی‌شما آمده بودند که‌دشمنتان پرا کنده‌شد.» 

ماهان‌گوید: عمر چهار هزار اسب برای حوادث احتمالی داشت و هنکسام 
زمستان آنرا مقابل قصر کوفه وسمت چپ آن نگاه می‌داشت. بهمین‌جهت تاکنون 
آنجا را طوبله‌گویند. هنگام بهار آنرا مابین فرات و خانه‌های‌کوفه در مجاورت دير 
عاقول میبرد وعجمان آنجا را آخر ( آخور؟) شاهجان نامیدند. یعنی جراگاه‌امیر ان. 
عهده‌دار اسبان» سلمان‌بن‌ر بیعه‌باهلی وتتی چند از مردم کوفه‌بودند که بدان‌می‌رسیدند 
وهرساله آنر | می‌دو انیدند. در بصره نیز همین تعداد اسب بود که جر ءبن‌معاویه‌بدان 
می‌رسید. در هريك از هشت شهر جنین بود که ار حادثه‌ای رخ می‌داد جمعی بر 
اسبان می‌نشستند و از پیش می‌رفتند تا مردم دیگر آماده شو ند. 

شهر بن‌ما لك گوید: وچون سیاه کوفه از آنجا فراغت یافتند باز گشتند. 


۱-۶۱ 


این مطابق روایت سیف‌است. اما ابن اسحاق گُوید که بد‌سال نوزدهم‌هجرت 
گشوده شد و فص فتح آن چنان بود که عمر به سعدینابی‌وقاص نوشت اکنون که 
حدا شام وعرایرا برای مسلمانان کشود سیاهی سوی جر بر ه فرست و بکی از سه 
کسء خالدبن‌عرفطه يا هاشم‌بن‌عتبه یا عیاض‌بن‌غنم را سالارشان کن. 

وقتی نامةًعمر به‌سعد رسید گفت: «امیرمومنان عیاض‌بن‌غنم را از آنرو آخر 
آورده که دل با اودارد که سالارش کنم» اورا سالار می کنم.» 

پس اورا فرستاد وسپاهی همراه وی کرد» ابوموسی اشعری‌را یز همراه‌وی 
فرستاد» با پسرش‌عمر که نوسال بود و کاری به‌عهده‌نداشت. عثمان‌بن‌ابی العاص‌قفی 
را نیز فرستاد» واين به سال‌نوزدهم بود. 

گوید: عیاض سوی جزیره روان شد و با سپاه حویش مقابل رها اردو زد . 
مردم آنجا با وی صلح کردند که جز یه دهند.حران نیز پس از رها صلح کرد و مردم 
آن عهده‌دار جزیه شدند. آنگاه ایوموسی اشعری را سوی نصیبین فرستاد» عمر بن 
سعد را نیر با کٌروهی سوی راس‌العین فرستاد که عقبدار مسلمانان باشند وخود او با 
بقیةٌ سباه سوی دارا رفت و آنجا راگشود. 

ابوموسی نیز به سال نوزدهم نصیبین راگشود. 

گو بد: آنگاه سعد عثمان‌بنابی‌العاص را به غزای چهارم ارمینیه فرستاد که 
جنگی کرد و در اثنای آن صفو ان‌بن‌معطل سلمی به شهادت رسید. آنگاه مردم آ نجا 
با عثمان‌بن ابی العاص صلح کردند که جزبه بدهند» هرخانه‌ای يك دیسنار» پس از آن 
فتح قیساریه فلسطین رخ داد وهرقل فراری شد . 

اما رو ابت(صوفتچنین است-و: وقتی عیاض‌بن‌غنم به دنبال‌قعقا ۶روالسسج 
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شد وان به هنگامی بود که عمر به سعد نوشته بود فععا ع را با چهار هزار کس از 
سپاه عویش به كمك ابوعبیده فرستد که در حمص بود و رومیان قسصدوی کرده 
بودند وسالاران دیگر برون شدند واز ساحل وغیر ساحل‌راه جزیره‌گرفتند.سهیل 
ابن‌عدی باسیاه خود از راه‌ساحل تا رقه رفت » وچنان بود که مردم جزیره وقتی 
حرکت میاه کو فه را شنیده بودند سوی ولایت خویش باز آمده بودنسد . سهیل در 
مقابل آنها اردو زد ومحاصره‌شان کرد تا بصلحآمدند» زیرا باهمدیگر گفته بودند: 
« شما که مابین مردم عراق وشامید از چه با آنها واینها به جنگ مانده‌اید؟ » 

آنگاه کس پیش عیاض فرستادند که اردو گاه وی در ناحيةٌ وسطای جزیره 
بود و مسلمانان نظر دادند که تقاضای صسلحشان را ببذیر که بیعت کرد و از آنها 
پذیرفت. 

عدی‌بن‌سهیل به‌فرمان عیاض که‌سالار جنگ بود پیمان بست و آنچه را که به 
جنگ گر فته بودند ومردمش پذیرفتار جزیه شده بودندذمی به حساب آمدند. 

گوید: عبدالله‌بن‌عتبان نیز برفت تا به موصل رسید و از راه بلد سوی‌نصیبین 
رفت که به صلح آمدند که مانند مردم رقه بیمناكك شده بودند و مانندآنها صلح کردند 
و آنچه از پیش به جنک گرفته شده بود ذمی به حساب آمد . 

گوید: و لیدین‌عقبه نیز برفت تا به محل‌بنی‌تغلب وعربان جزیره رسید که 
همگان از مسلمان و کافر همراه وی شدند بجز قوم ایادین‌نزار که کو چ کردند و به 
سرزمین روم رفتند وولید ماجرارا برای عمربن‌خطاب نوشت وچون مردم رقه و 
نصیبین به اطاعت آمدند» عیاض سهیل وعبدالله را به وی پیوست که با سپاه سوی 
حران رفت وتا حران همه جاراگرفت. وچون آنجا رسید مردم تعهد جزیه کردن دکه 
از آنها پدیرفت وهمه کسانی را که پس از مغلوب شدن جزبه پذیرفته بودند ذمی به 
حساب آورد . 


گوید: پس از اب عیانی سهیل مع له را سوی رها فرستادکه تعهدجز یب 
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کردند ودیگران نیز همانندآنها ذمی به حساب آمدند. بدینسان‌جزیره از همه‌ولایتها 
آسانتر گشوده شد و این » برای مردم آنجا و مسلمانانی که آنجا مقیم شدند خفتی 
بود . 

گوید: وقتی عمربه جاییه آمد وسباه حمص جنک را به سر برد حبیب بن‌مسلمه 
را به كمك عیاض فرستاد. چون عمر از جابیه برفت ابوعبیده نامه نوشت‌وخواست 
که عیاض‌بن‌غنم را به اوملحق کند که خالد را سوی مدینه برده بود» عمر عیاض را 
پیش وی فرستاد وسهیل بن‌عدی وعبدالله‌بن‌عبدالله را سوی کوفه فرستاد که روانة 
مشرق کند حبیب‌بن‌مسلمه را نیز عامل عجمان جزیره و جنگ آنجا کردو و لید بن عقبه 
را عامل عربان جزیره کردکه در آنجا به کار حویش پرداختند. 

گوید: وچون نامه ولید به عمر رسید. به شاه روم نوشت: «شنیدهام که‌یکی 
از قبایل عرب دیار مارا رها کرده وسوی دیار تو آمده بخدا آنها را بیرون کنو 
گر نه همه نصاری را سوی دیار تومیر انیم.» وشاه روم آنها رابرون‌کرد» چهارهزار 
کس از آنها با ابو عدی‌بن‌زیاد باز آمدند و باقیمانده در ولایات روم » مجاور شام و 
جزیره پرا کنده شدند وهمه ایادیان دیار عرب از این چهار هزار کس آمدند. 

گوید: ولبدبن عقبه نخواست از مردم بنی‌تغلب بجز اسلام بپذیرد» اماگفتند 
کسانی که‌از طرف قوم‌خویش با سعد و اسلاف وی‌صلح کرده‌اند» شما دانید و آنها؛ 
اما کسانی که نکر ده‌اندبرضدشان‌دستاو یزی نداری. 

ولید دربارة آنها به‌عمر نوشت که جواب داد:«این‌خاص جزیرةالعرب است 
که در آنجا جز اسلام پذیرفته نشود. بگذارشان» بشرط آنکه مولودی را نصرانسی 
نکنند وه رکه خو اهدمسلمان شود مانع‌وی‌نشو ند؛بپذیر.»و لبدنیزپذیرفت که‌مو لودی 
را نصرانی نکنند و کسی را که خو اهدمسلمان‌شود منع نکنند. بعضی‌شان‌پذ بر فتندو 
تسلیم‌شد ند بعضی‌دیگر گفتند:«جز به‌می‌دهیم.هو با آ نهاچنان کرد که باعبادیانو تنوخیان 


کرده بود. 


ویخ جحهان 
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ابوسیف تنبی‌گوید: پیمبر خداصلی الللی‌وسلم با فرستادگان تفلب‌پیمسان 
کرده بودکه مولودی را نصرانی نکنند وان شرط برفرستادگان وفرستند گان‌مقرر 
بود وبرغیر اينها مقررنبود. به روز کار عمرمسلمانان تغلب گفتند: «جزیه‌نخواهید که 
کوج کنند وبروند» ز کاتی راکه از اموالشان می‌گیرید دوبرابر کنید و آنرا جزیه‌به 
حساب آرید که از گفتگوی جزیه خشمگین می‌شو ند » شرط کنید که مسلمان زاده را 
نصرانی نکنند.» 

گوید: فرست‌د گاد فوم سوی خمر رفتند» ولید نیز سران و دینداران نصاری 
را فرستاد» عمربه آنهاگفت: « جزیه بدهید » 

گفتند: رمارا به دیارمان برسان» بخدا اگر جزیه برما مقررکنی به دیسارروم 
می‌رویم» بخدا مارا میان عربان رسوا می کنی. » 

عمر گفت : « خودتان خودتان را رسوا کرده‌اید و با آن جماعت از عربان 
اطر اف که مخالفت کرده‌اند و رسسوا شده‌اند همانند شده‌اید . بخدا باید حقیر انه 
جر یه بدهید. اگر سوی‌روم گریز ان شوید دربارة شما نامه نسویسم ,آنگاه اسیر تان 
کنم.» 

گفتند: «چیزی از ما بکّیرونام آنرا جزیه مگذار.» 

گفت: «مانام آنرا جزیه می گذاریم وشما هرچه می‌خواهید بنامید .» 

علی‌بنابی‌طالب گفت: «ای امیرمومنان مگر سعد ز کات را دوبرابر از آنها 
نگرفته است؟) 

گفت: «چرا» وسخن علی ع را شنید وز کات را به جای‌جزیه از آنهاپذیرفت 
که براین قرارباز گشتند. 

مردم بنی‌تغلب کردنفراز و با مناعت بودند پیوسته با ولید نزاع داشتند و 
و لیدقصد آنها کرد. عمر خبریافت وبیم کرد کهو لید را به زحمت اندازند و صبرش 
تمام‌شود و به آنها بتازد» او 


ورابرداشت وفر اد چین وهندین‌عمروجملی‌را به جایش بر 
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گوید: ولید برفت ویکصد شتر خویش را به حریث‌بن‌نعمان‌کنانی تغلبی 
سرد که پس از رفتن ولید در کار شتران وی خیانت کرد . 

گوید: فتح جزیره درذی‌حجه سال هفدهم‌بود. 

در همین سال» یعنی‌سال‌هفدهم» عمر به آهنگگ شام از مدینه‌برون شدو به کفتة 
ابن اسحاق وواقدی تا سر غرفت. 

محمد بن اسحاق گو بد: عمر به سال هفدهم آهنگ غزای شام کرد و چون به 
سر غ رسید سران سپاه‌ها پیش وی آمدند و گفتند: « ولایت‌وبایی است.» واوباکسان 
سوی مدینه باز گشت . 

عبدا له بن عباس گوید: عمر به آهنگ غزا برون شد مهاجران وانصار با وی 
بودند همه کسان آمده بودند وچون به سر غ رسید سران سپاه‌ها ابوعبیدةبن‌جراح و 
یزید بن‌ابی‌سفیان وشر حبیل‌بن‌حسنه پیش وی آمدند و گفتند: «ولایت وبایی است» 

عمر گفت: «مهاجران نخستین را به نزد من‌فراهم آر » 

گوید: وچون فراهمشان آوردم وباآنها مشورت کرداختلا فکردند: بعضی- 
شان می کفتند: « بقصد خدای وئواب اوسفر کرده‌ای»روانیست که به‌سبب بلابی که 
رخ داده از سفر بازمانی» 

بعضی دیگر می‌گفتند: «بلاست ونابودی که نباید سوی آن روی » 

وچون قوم اختلاف کردندگفت: «بروید». آنگاه‌گفت : « انصاریانی راکه به 
این دبار مهاجرت کرده‌اند پیش من‌فر اهم آر » 

کوید: وچون فراهمشان آوردم با آنها مشورت کر دکه چون مهاجران بودند» 
گوبا سخنان آنها را شنیده بودند وهمانند آن‌سخن آوردند و جون‌اختلاف کردند 
کفت: «بر و بدع 
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فراهم آر» 

وچون فر اهمشان آوردم با آنها مشورت کرد که اعتلاف‌نکردند و کفتند: «با 
کسان‌بر گرد که بلاست وفنا » 

گوید: عمر به من گفت: «ابن‌عباس | میان مردم بانگ بزن و یکو : 
«امیر موّمنان می‌گوید که من صبحگاهان سوار می‌شوم؛ شما نیز سوار شوید. » 

گوید: صبحگاهان عمر سوارشد کسان نیسز سوارشدند وچسون به دور وی 
فراهم آمدند گفت: «ای‌مردم» من‌باز می‌گردم » شما نیز باز گردید » 

ابوعبیدةین‌جراح گفت: « از تقدیر خدا می گریزید؟» 

گفت:« آری. از تقدیر خدا سوی تقدیرخدا می گریزیم. اگریکی به دره‌ای 
رود که دو کناره دارد یکی سرسبز ودیگری خحشك. آنکه بر کنارٌ خشك می‌جر اند 
به تقدیر خدا می‌چر اند و آنکه بر کنارة سرسبز می‌چراند به تقدیر خدا می‌چراند.» 

آنگاه گفت: «ای ابوعبیده بهتر بود این سخن راکسی جز تو می‌گفت » واو 
را از مردم به کناری کشید که با وی سخن کند. 

گوید: « در این هنگام عبدالرحمان بن‌عوف ببامد که‌عقب مانده‌بودوشبانگاه 
با کسان حضور نداشته بود و گفت: رجه خبر است!» 

وچون قصه را با اویگفتند گفت: «حدیثی در این‌باره به نزد من هست.» 

عمر گفت: «تو به نزد ما امین و راست کفتاری» حدیث چیست"» 

گفت: « شنیدم که پیمبر خدا صلی‌الله‌علیهوسلم می کف ت که وقتی شنیدید در 
دیاری وبا هست آنجا نروید واگر وبا آمد و آنجاهستید» به‌فرار ازوبا برون‌مشوید 
یعنی تنها به قصد فرار برون مشوید » 

عمر کفت: «حمد خدای ای مردم به راه افتیدع و به راه افتاد. 

سالم‌بن عبدالله گوید: عمر به سبب‌حدیث عبدالرحمان بن‌عوف با کسان 
بازگشت و چون عمر با زرگثیت» ال سپاهمد هي حویش بار کشتند . 
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اما روایت سیف چنین است که‌گوید: در شام ومصروعراق وبا شد و در شام 
بماند. در محرم وصفر درهمه شهر ها کسان‌بمردند و و بابر حاست که به عمر نوشتند» 
مکّر از شام. 

گوید: عمر بیامد وچون نزديك شام‌رسید» شنید که و با سخت‌تر شد. 

صحابیان گفتند: « پیمبر خداصلی الله‌علیه‌وسلم فرمود که وقتی به دیاری‌وبا 
هت آنجا مروید وجون به دباری وبا آمد و آنجا هستید از آن بیرون‌مشوید. » 

پس عمر باز گشت وچون وبا برفت به اونوشتندواز آنها که به‌جا مانده‌بودند 
سخن آوردند واودر ماه‌جمادی‌الاول سال‌هقدهم کسان‌را فراهسم آورد و دربارة 
کارولایات با آنهامشورت کرد و گفت: «درنظردارم که در ولایات بکردم و درکار- 
های مسلمانان بنگرم» رای شما چیست؟ » 

گوید: کعب‌الاحبار که درمیان جمع بود و درهمان سال اسلام آورده بود» 
گفت: «ای امیرمومنان می‌خواهی از کدام ولایت آغاز کنی؟ » 

کفت: « ازعراق» 

گفت: «چنین مکن که‌شر ده جزء است وخیر ده‌جزء يك‌جزء خیر در مشرق 
است و نه جزء در مغرب ويك‌جزء شر در مغرب است ونه جزء در مشرق شاخ 
شیطان آنجاست با هربیماری سخت» 

اصبح گو ید: علی برخحاست و گفت: «ای امیرهء‌ومنان» کوفه هسجرت پس از 
هجرت است وفبةٌاسلام است» روزی بیاید که هرمومنی سوی آنرود یا مشتاق رفتن 
باشد» بخدا بوسیلةمردم آن‌نصرتر خ دهد چنانکه‌بوسیلًسنگ‌برقوم لوط نصرتر خ 
نمود. » 

قاسم بن ابی امامه‌گوید: عثمان‌گفت: «ای امیرمومنان سغرب سرزمین شر 


است» شر را ده قسمت کرده‌اند يك جر ء در همه مردم است و بقیه آنجاست.» 


سم 
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مرزهای عرب را نگهدار ند وبه شهرها كمك فرستند اما مو اریث مردم‌عمو اس‌روبه 
تباهی دارد؛ از آنجا آغاز می کنم» 

ربیع‌بن نعمان گو بد: عمر گفت: «مواریث مردم درشام روبه‌تباهی دارد» از 
آنجا آغاز می‌کنم و مواریث را تقسیم می کنم و آنچه را قصد دارم به انجام 
می‌رسانم» آن‌گاه باز می‌گردم و در ولایات می‌روم و فرمان خویش را بهآنها 
میدهم. » 

گوید: عمر چهاربار سوی شام رفت؛ دوبار به‌سال شانزدهم ودوبار به‌سال 
هفدهم؛ در سفر اول سال‌هفدهم وارد شام شد. 

محمدبن‌مسلم گوید: پیمبر خداصلی الله‌عله‌وسلم گفت:« حفط را به ده جسزء 
تفسیم کردند که نه جزء در ترکان است و يك جزء در کسان دیگر . بخل را به ده 
جزء تقسیم کردند نه جزء در سیاهان است ويك جزء درکسان دیگر. شرم را به ده 
جز» تقسیم کردند نه جزء در زنان است ويك جر ء در کسان دیگر. حسد را به ده 
جزء تقسیم کردند نه جزء در عرب است ويك جزء در کسان دیگر. تکبر را به ده 
جر ۶ تقسیم کردند نه جزء در رومیان است ويك جزء در مردم‌دیگر .» 


اختلاف ده بادة طاعون 
عمو اس کهدد چه‌سال بو د 


ابن اسحاق گوید: وجون سال هیجدهم در آمد طاعون عمواس رخ داد که 
مردم نابود شدند» ابوعبیدةبن‌جراح که سالار مردم بود در گذشت و نیزءمعاذین‌جبل 
ویز بدبن‌ابی‌سفیان وحارث بن‌هشام وسهیل بن‌عمرووعتبة بن‌سهیل و بزر گان‌مردم. 

ابومعشر نیز گوید: طاعون عمواس به سال هیجدهم بود. 

طارق‌بن‌شهاب بجلی گوید: سوی ابوموسی رفتم که صحبت کنم» اودر < انة 
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حانه یکی به اين بیماری دچار شده » میتوانید که از اين دهکده دوری کنید و 
به ولایات دیگر روید تا این وبا برود» اکنون به شما می گویم که کداميك از اقسام 
پرهیز از وبا مکروه‌است: اینکه کسی برود وپندارد ار مانده بود می‌مردهبا آنکه 
مانده و نرفته پندارد که ار برون شده بود نمی گرفت. ار مرد مسلمان چنین کمان 
نکند میتواند که برون شود واز وبا دوری کند.به سال‌طاعون عمواس‌باابوعبيدة 
ابن‌جراح بودم وچون‌کار بیماری‌بالا گرفت وخبر به عمر رسید به‌ابوعبیده نامه 
نوشت که اورا از شام برون برد» نوشته بود: «درود برتو اما بعدمرا حاجتی‌پیش 
آمده که می‌خو اهم روبه‌روباتو بگويم دستور می‌دهم که وقتی در این‌نامه نگربستی 
آنرا به زمین نکذاری تا سوی‌من آبی» 

گوید: ابوعبیده بدانست که عمر خواسته اورا از وبادور کند و گفت:«خدای 
امیر مو منان را ببخشد.» 

آنگاه به او نوشت که ای‌امیرمومنان»حاجت تورا دانستم» من‌باسپاه‌مسلمانانم 
وخویشتن را از این جمع‌بری نمی‌بینم ونمی‌خواهم از آنها دور شوم تا حدافرمان 
وقضای خحویش را برمن و آنها رو آن کند.ای امیرمومنان مرا از دستور خویش‌معاف 
دار و در سپاهم واگذار » 

گوید: وجون عمر نامه اورا بخواند بگریست. کسان‌کفتند: « ای امیرمو منان 
مکر ابوعبیده در گذشته؟» 

کفت: «نه. اما کویی جنین گفته» 

آنگاه به ابوعبیده نوشت: «درود بر تو » اما بعد » تو کسان را به سرزمینی 
پست منزل داده‌ای» آنها را به سر زمینی‌بلند ودورببر» 

گو بد: وجون‌نامهٌ عمر به‌ابوعبیده رسیدمر | پیش خو اندو گفت: «ای‌ابوموسی» 
نامةٌ امیرمو‌منان چنین می‌گوید» برووبرای مردم منزلگاهی بجوی‌تا آنها را ازپی‌تو __ 


۱ ۱۱۱۸۱۰۰۱۵۱۱۱ اویت جسصات 


۱۸۷۰ ترجمة تادیخ طبری 


گوید: ومن به منزل حسویش آمدم که سفر آغاز کذم و دیدم که همسرم‌مبتلا 
شده. پیش ابوعبیده باز گشتم و گفتم: «بخدا در خانةٌ من اتفاقی افتاده ۰» 

کَفت: «شاید همسرت مبتلا شده؟) 

گفتم :و آری» 

کوید: بگفت تا شتر وی را بیارند وچون بیاوردند و پادر ر کاب‌نهادطاعون 
گرفت و گفت: «بخدامبتلا شدم» آنگاه بااکشان تا جابیه رفت ووبا از کسان‌برداشته 
شد . 

شهربن‌حوشب اشعری‌گوید: وقتی کار بیماری بالاگرفت؛ ابوءبیده به‌سخن 
استاد و گفت: «ای مردم» این بیماری»رحمت پروردگار شماست» خو استه پیمیر تال 
محمدصلی الله علیه‌وسلم است وسبب مرگ پارسایان سلف بوده‌است. ابوعبیده از 
حدا می‌خو اه د که نصیب وی را بدهد»پس از آن طاعون گرفت‌و بمرد. ومعاذین‌جبل 
جانشین وی شد. 

گوید: پس ازمرگ وی‌معاذ به سخن ایستاد و گفت: «ای مردم» اين بی‌ماری 
رحمت‌پرورد کار شمااست وخو استة پیمبرتان است وسبب‌مر گک پارسایان سلف بوده 
است. معاذ از خحدا می‌خواهد که نصیب حاندان‌وی‌را بدهد.» پس‌پسروی‌عبدا لرحمان 
طاعون‌گرفت وبمرد» پس از آن به سخن ابستاد وبرای عویش طلب کرد و طاعون 
به کف دستش‌افتاد. دیدمش که بدان می‌نگریست آنگاه برپشت دست خسویش 
بوسه‌می‌زد ومی گفت: «دوست‌ندارم که‌به عوض توجیزی از این دنا داشته باشم ( 

گوید: وچون بمرد عمروبن عاص جانشین وی شد وبه سخن ایستاد و گفت: 
« ای مردم» این بیماری وقتی بیاید چون آتش شعهور شود » از آن به کوهستانها 
گریزید» 

ابوو ائله‌دئلی گفت: « نادرست گفتی» بخدامن صحبت پیمبر خداصلی‌الله‌علیه 


هون 


جلد پنجم ۱۸۷۱ 


گفت: «بخدا جوابت نمی‌دهم» بخدا قسم اینجا نمی‌مانیم آنگاه برون شد و 
کسان برون شدند و پرا کنده شدند وخدا طاعون را از آنها برداشت» 

گوید: وچون عمربن‌خطاب از رای‌عمروبن‌عاص‌خبریافت بخداآنرانانحوش 
نداشت. 

عبدالله بن‌ز یدجرمی» ابوقلابه» گوید: این‌سخن از گفتار ابوعبیده‌و گفتار معاذ 
ابن‌جبل به من‌رسید که‌این بیماری رحمت پرورد کار شماست و خو استه‌پیمبر تان است 
وسبب مرگ پارسایان ساف بوده است ومی گفتم چگو نه پیمبرخداصلی‌الله‌علیه وسلم 
این بیماری رابر ای‌امت خحوبش‌خو استه تا بکی از مومنان‌گفت که از پیمبر شنیده بود 
که جبرئیل علیه‌السلام پیش وی آمد و گفت : « فنای امت توبه طعن است یا 
طاعون؟ » 

وپیمبر عدای صلی‌الله‌علیه وسلم همی گفت: «خدایا فنای‌طاعون»و من بدانستم 
که ابوعبیده ومعاذ همین را منظور داشتند . 

محمد بن اسحاق گوید: وقتی خبر در گذشتابوعبیده‌و یزیدین ابی‌سفیان به‌عمر 
رسید معاویةینابی‌سفیان را سالارسپاه‌وحراج دمشق کرد وشرحبیل بن‌حسنه رایه‌سپاه 
وحعراج اردن کماشت . 

به‌پندار سیف طاعون عمواس به سال هفدهم‌بود. 

ابوعمان گوید: این‌طاعون» بعنی طاعون عمواس» چنان کشنده‌بو د که کس 
طیر آن ندیده بود وبه سیب آن دشمن در مسلمانان طمع آورد ودل مسلمانان‌بیمنل 
شد که بسیار کس بکشت ومدت درازی ببود» چندماه طول کشید و مردم ازدو ام آن 
شگفتی کردند 

ابر سعید گوید: در بصره از طاعون» مرگ ومیربسیار شدء یکی ازمردم‌بنی- 
غنم به غلام عجمی خویش گفت که یگانه فرزند حردسال اورا برخری‌بنشاندوسوی 


سف ان . د تا اه یتسه غلام آ تک فت و اه به دئنال :هو ان شده د. 2 


۱۸۷۲ ترجمه‌تاریخ‌طبری 


سفوان رسید که نزديك فرزند و غلام خویش بود و غلام شعری به این مضمون 
همی‌خواند: 

«خدا از عری‌باز نمی‌ماند 

«ونه از نوسالی گریزان 

«گاه باشد که مرگ پیشاپیش رونده باشد» 

وبه تردید افتاد وچون با نها رسید خحودشان بودند و به غلام حویشگفت : 
و ای برتو» چه می گفتی آ» 

غلام گفت: رندانم» 

گفت: «باز گرد » 

این بگفت وبا فرزند عویش باز گشت وبدانست که آیتی شنبده‌ودیده است. 

گوید: یکی می‌خواست سویدیاری رو دکه آنجاطاعون بود وپس ازحرکت 
به تردید افتاد وغلام عجمی اوشعری به این مضمون خو اند: 

«ا ی که غمگینی» غم‌مخور 

«که اگر تب برتو مقدر باشد 

«تب‌می کنی 

در همین سال. بعنی سال هفدهم ؛ عمر برای آخرین‌بار سوی شام آمدو به فتة 
سیف دیگر آنجا نرفت. 


روابت این اسحای را پیش از اين آورده‌ایم. 


سخن ده بادة ابن سفر عمر 
و ] نچه در باد؟ مصالح مسلمانان کر د 


ابوحارثه گوید: عمر روان شد و علی‌علیه‌السلام را در مدینه جانشین کرد 
صحاییان را نیز همر او 


شتا بان بر فد وراه ابله‌عبور کرد وجون‌نر ديك آنجا نس 


جلد پنجم ۱۸۷۳ 


رسید از راه بگشت وغلامش به دنبال اوبود. آنگاه پیاده شد و زهراب کردآن‌گاه 
بیامد و برشتر غلام عویش نشست که پوست وارونه‌ای بر آن بود وشتر خود را به 
غلام داد وچون پیشاهنگان مردم بدورسیدند گفتند: «امیرمومنان کجاست؟» 

گفت: «پیش روی شماست» 

از این سخن خویش را مقصود داشت اما آنها پیش‌رفتند و ازاو گذشتند و او 
برفت تا به ایله رسید وفرود آمد و به پیشوازیان گفتند: «امیرمومنان وارد ابله شدو 
آنجا فرود آمد » 

و آنها پیش وی باز گشتند. 

هشام‌بن‌عروه بنقل از پدرش گوید : وقتی عمر بن‌حطاب بامهاجر ان و انصار 
سوی ایله آمد وپیر اهن کرباسی خود راکه نشیمنگاه آن در طول راه پاره شده بود 
به اسقف‌داد و گفت: «اين را بشوی‌ووصله کن» 

گوید: اسقف پیراهن راببرد ووصله زد ویکی دیگر همانند آن بدوخت‌وپیش 
عمر آور دکه بدو گفت: «اين چیست؟» 

اسقف گفت: «این‌پیراهن تواست که شستم ووصله زدم اما این پوششی است 
که از خودم به تومی‌دهم » 

گوید: عمر آنرا بدید ودست مالید آنگاه پیراهن خویش را بپوشیدوپیر اهن 
وی را پس دادو گفت: «این‌عرق را بهتر می گیرد» 

رافع‌بن‌عمر گوید: در جابیه شنیدم که عباس به عمر می‌گفت : « چهار چیز 
است که هر که بدان‌کار کند عدالت کرده است: امانت در مال ومساوات درقسمتو 
وفا به‌وعده و بر کناری از عیب» خود و کسانت را پا کیزه‌دار» 

ابوحارثه گوید: عمر مقرریها را تقسیم کرد وقشلاق و یبلاق‌ها را معين کرد و 
مرزها وپادگانهای شام را استوار کرد و آنجابگشت‌ودر هرولایت این چیزها رامعين 
کرد عبدالله‌بن قبی ول برس و احل وللت‌اگهاشت» شرحبیل را معزول کرد و معاوت 


۱۸۷۳ ترجمةٌ تادیخ طبری 


را به کار گماشت وابوعبیده را سالاری داد وخالد را زیر فرمان اونهاد . شرحبیسل 
بدو گفت: «ای امیرمق‌منان» مرا به سبب نارضایی عزل کردی: 

گفت :«نه » تو چنان بودی که می‌خو استم » ولی مردی نیسرومندتر 
می‌خو استم.» 

گفت: (جنین داشد»ه اما سبب را با مردم بکوی که مابة بدنامی من نشود.» 

گوید: عمربه سخن ابستاد و گفت: «ای‌گروه مردم بخدا من‌شرحبیل‌را بسبب 
نارضایی عزل نکردم» بلکه مردی برومندتر می‌خو استم » 

وهم اوعمروین عبسه را برانبارها گماشت و همه چیز را معسین کرد آنگاه با 
مردم به وداع ایستاد. 

عدی بن سهیل کو بد : وقتی عمر از مرزها و کار همای خحویش فراغت بافت 
مواریث را تقسیم کرد وسهم ورثه را نسبت به یکدیگر معين کرد وبه وارثان زندة 
هر کس داد . 

شعبی گوید : حارث‌بن‌هشام با هفتادکس از خاندان خود به شام رفته بود و 
بیش از چهار کس از آنجا باز نیامد ومهاجربن‌خالد بنو لید شعری به این مضمون 
از 

«هر که در شام ساکن شود 

«آنجا آرام گیرد 

«شام ار ما را فنا نکند 

«غمکین شود 

«بیست سوار ازبنیربطه را 

«نابود کرد 

« که سبیلشان چیده نشده بود 


و از بنی ۱ 


اریت جصان 


جلد پنجم ۱۸۷۵ 


«بهمین شمار نابود کرد 
«واین مابةٌ شکفتی کسان است 
«مر کگشان از طعن‌وطاعون بود 
«واين را تقدیربرای مارقم زده بود .» 
گوید: عمر درذی حجه از شام سوی مدینه باز گشت و هنگام رفتن به‌سخن 
ایستاد و حمد و ثنای خدا کرد و گفت: 
«مرا برشما ولابت دادند ان‌شاءالله تعهد خود را درباره امور 
«شما به‌سر بردم» ان‌شاءالله‌در غنیمت و منازل و مغازی با شما عدالت 
« کردیم و آنجه راپیش شماست سامان دادیم سپاهیان آماده کردیم» مرزها 
«رامعین کردیم وشما را منزل دادیم وچندان که غنیمت و حاصل جنگهای 
«شام اقتضا داشت» شما رامرفه داشتیم» مقرری‌معین کردیم و عطا وروزی 
«و کمك دادیم » هر کسه چیزی‌داند کسه بساید عمل شود و به ما بگوید 
«ان‌شاء لله بدان عمل کنیم ولا قو ةالا با لله.» 
آنگاه و قت‌نماز رسید» کسانگفتند: «چه‌شود اگر به‌بلالگوبی اذان‌گوید.» 
عمر بدو گفت که اذان‌گوید» وهنگام‌اذان‌بلال‌همه کسانی که صحبت پیمبر خدا 
صلی الله علیه‌وسلم داشته بودند بکگریستند تا ریششان تر شد وعمر از همه سخت‌تر 
می‌کگریست؛ آنها که صحبت پیمبر نداشته بودند از گریةٌ صحابیان ویاد او صلی‌الله 
ابوحارثه‌گوید: خالد همچنان عامل قنسرین بود تابه غزایی رفت که غنیمت 
بسیار گرفت و سهم خویش را نیز قسمت‌کرد. 
ابیالمجالد نیز رو ایتی چون این دارد با اين اضافه که خالد به‌حمام شد و از 


پی نوره ن خحویش را راجوشاندة زعفر ان آمیخته به شر اب مالش داد. 


تب 1 


۱۸۷۶ ترجمهٌ تادیخ طبری 


و باطن شراب را حرام کرده چنانکه ظاهر و باطن گناه را حرام کرده مسح شر اب 
را نیز چون نوشیدن آن‌حرام کرده و باید شسته شراب‌را به‌تن‌های خویش نمالید که 
نجس است اگر کرده‌اید دیگر نکنید. 

خالد بدو نوشت ما شراب راکشتیم که وسیلةً شست و شو شد و دیگر 
شراب نبود. 

عمر بدو نوشت: «به گمانم خاندان مغیره بلیه حشو نت‌دارند» دا شما را 
براین صفت‌نمیر انده. و قضیه به‌همین جا ختم شد. 

درهمین سال» یعنی سال هفدهم به‌کفتةٌ سیف خالدین و لید و عیاض‌بن غنم 
به سرزمین رومیان حمله بردند. 

گوید: به‌سال هفدهم خالد و عیاض‌بن غنم سوی سرزمین رومیان رفتند و 
اموال فر او ان گرفتند؛ آنها از جابیه رفته بودنسد. وقتی عمر سوی مدینه بباز کشت 
ابوعبیده عامل حمص بود و خحالد زیر فرمان وی بود و عامل قنسرین بود. عامل 
دمشق بز بدبن‌ابی‌سفیان بود» عامل اردن معاویه بود» عامل فلسطین علقم‌بن مجزز 
بود» عامل انبارها عمروبن عبسه بود» عامل سواحل عبدالله بن‌فیس بود و برهر 
عملی عاملی گماشته بود و پادگانهای شام و مصر و عراق بهمان صورت که به سال 
هفدهم سامان‌گرفت تاکنون بجاست و هیچ قومی پادگان دیگری پدید نیاورد مگر 
اینکه کسانی کافر شوند که بر آنها بتازند و پادگانی نهند. 

ابوحار ه گوید: وقتی خالد باز آمد و مردم بدانستند در این جنک تابستانی 
غنایم فراو ان گرفته کسانی از دور و نزديك از او چیز خواستند» اشعث‌بن قیس از 
جمله کسانی بود که در قنسرین از خالد چیز خحواست که ده‌هزار به او جایزه داد. 

گوید: و چنان بود که چیزی از کارها از عمر نهان نمی‌ماند» از عراق به‌او 
نوشته بودند که چه کسانی رفته‌اند و ازشام نوشته بودند که چه کسانی جایزه کر فته‌اند. 


جلد پنجم ۱/۷۷ 


را به گردنش اندازد و کلاهش را بردارد تا معلوم دارد جایزةٌ اشعث را از کجا داده 
از مال حویش با از غنایمی که‌گرفته است؟ اگرگوید از غنیمت بود به‌عیانت اقرار 
کرده و اگر گوید از مال حویش داده اسراف کرده و به هسرحال او را معزول‌کن 
و عمل وی را ضمیمه کار حویش کن. 

ابوعبیده به حالد نوشت که پیش وی آمد آنگاه مردم را فراهم آورد و برمنبر 
نشست و پيك برخحاست و کفت: «ای خالدء آبا ازمال خویش ده هزار جایزه داده‌ای 
با از غنایم؟» 

اما خالد جواب نداد تا سخن مکرر کرد و ابوعبیده همچنان حاموش بود و 

آنگاه بلال برحاست و گفت: «امیر مومنان دربارهٌ تتو جنین و چنان فرمان 
داده و کلاه وی را بر گرفت و عمامه به‌گردنش افکند و گفت: «چه می‌گوبی از مال 
حودت ود يا از غنیمت!» 

گفت: «از مال خودم بود.» 

پس بلال او را رها کرد و کلاهش را بداد وبه دست خحود عمامةهٌ او را بست 
و گفت: «از والیان خویش اطاعت می کنیم و بزرگان خویش را حرمت و خحدمت 
می کنیم.» 

گوید: خالد متحیر مانده بود و نمی‌دانست معزول است‌بانه؟ ابوعبیده نیز به 
او خبر نداد و چون عمر مدتی انتظار کشید و خالد نرسید» حدس زد که چه شده و 
به حالد نوشت که برود. 

خحا لد پیش ابوعبیده آمد و گفت: «حدایت بیامرزاد منظورت‌از این کار جه 
بود که جیزی را که دوست داشتم پیش از این بدانم از من نهان داشتی؟» 

ابو عبیده گفت: «بخدا نمی‌خواستم ترا نگران‌کنم» چاره نبود که مسی‌دانستم 
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گوید: خالد به فتسرین باز کشت و با مسردم آنجا سخن کرد و ودا ع گفت و 
بار بیست و سوی حمص آمد و سخن کرد و ودا ع گفت. آنگاه آهنگ مدینه کرد و 
پیش عمر رسید و از اوگله‌کرد و گفت: «به مسلمانان از تو گله کسردم بخدا ای عمر 
دربارةٌ من حوب نکردی.» 

عمر گفت: «این‌ثروت از کجا آمده؟» 

گفت: «از غتایم و سهم خودم» هرچه بیشتر از شصت هزار باشد مال تو» 

پس عمر دارایی وی را تقویم کرد و بیست‌هزار به او رسید که به بیت المال 
داد. آنگاه‌گفت: «ای خالد بخدا تو پیش من محترمی و به‌نزد من محبوب » پس 
از این در بارءٌ چیزی از من گله نخواهی کرد.» 

عدی‌بن سهیل گوید: عمربه‌مردم ولایات نوشت که خالد را به‌سبب نارضانی 
یا حیانت‌معزول‌نکردم و لی‌مردم‌مفتون وی‌شده‌بودند و بیم‌داشتم که بدو اقبال کنند و 
دل در او بندند» خواستم بدانند که صانع حداست و در معرض فتنه نباشند. 

سالم‌گوید: وقتی خالد پیش عمر آمد» عمر شعری به‌تمثیل خواند که مضمون 
آن جنین بود: 

«کاری کردی که کس مانند تو نکرد. 

«اما همرحه مردمان کنند کار خحداست.» 

و از او غرامت‌گرفت پس از آن عوض داد و اين نامه را دربارٌ اوبه مردم 
نوشت که حال وی معلوم شود و او را مبرا کرد. 

به کته و اقدی‌درهمین‌سال» یعنی‌سال‌هفدهم؛ عمر عمره کرد ومسجدالحرام‌را 
بساخعت و وسعت بیفزود و بیست شب در مکه بود و خانة کسانی‌راکه نخو استند 
پفروشند به ویرانی داد و بهای خانه‌ها را در بیت‌المال نهاد تاگرفتند. 

عمرةٌ عمر در ماه رجب بود و زیدبن ثابت را درمدینه جانشین کرد. 

که ند در عم ۵ بجت-گلايم حرم ژا تجدید کنند و مخر مه یت 
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نوفل و ازهر بن‌عبد عوف و خویطب‌بن عبدالعزی و سعیدین یربو ع را مامور این 
۳ 

کثیربن عبدالله مزنی بنقل از جدش گوید: به سال هفدهم درسفر عمره همراه 
عمر بودیم» در راه مردم آبها باوی سخنکردندکه میان مکه و مدینه منزلهایی 
بسازند که پیش از آن بنا آنجا بود. عمر اجازه داد و شرط کرد که ابن سبیل را در 
سایه و آب مقدم دار ند. 

و اقدی‌گوید: در همین سال عمربن خطاب؛ ام کلثوم دختر علی‌بن ابی‌طالب 
را که از فاطمه دختر پپمبر دا صلی‌الله علیه و سلم بود به‌زنی گرفت و درذی 
قعده به‌حانة خود برد. 

گوید: درهمین‌سال به‌ماه ربیعلا اول‌عمر ولایت بصره‌را بهابوموسی داد و 
فرمان داد که مغیره را پیش وی روانه کند وچنانکه در روایت زهری هست ابوبکره 
و شبل‌بن معبد بجلی و نافع‌بن کلده وزیاد برضدوی شهادت دادند. 

یعقوب‌بن عقبه گوید: مغیره پیش‌ام جمیل رفت و آمد داشت که زنی ازبنی- 
هلال بود و شوهری از طابفةٌ ثقبف داشنه بود» بنام حجاج‌بن عبید» که مرده 
بود. مفیره پیش وی می‌رفت ؛ مردم بصره از این خبر یافتند و آنرا وحشت‌آور 
شمردند. بك روز که مغیره پیش آن زن رفت مراقبان گماشته بودند و 
همه کسان که حاضر بودند برفتند و پرده برداشتند و مغیره را دیدن که بازن 
در آمیخته بود. 

آنگاه ابوبکره پیش عمر رفت که صدای او را شنید وپرده‌ای درمیانه حایل 
بود و گذت: «ابوبکرها» 
کفت: «بله» 

گفت: و«برای شری آمده‌اي» 


ی 


کت : متفه به د اه تست آنگاه قصه دا یاه نهفت. ۲ 
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گوید: عمرابوموسی اشعری را بعنوان عامل‌فرستاد و کفت که مغیره را پیش 
وی فرستد. مغیره کنیزی به‌ابوموسی هدیه داد و گفت: «او را برای توپسندیده‌ام» و 
ابوموسی مغیره را پیش فرستاد. 

مالك‌بن اوس‌بن عدنان‌گوید: درحضور عمر بودم که مغیر درا پیش‌وی آوردند 
وی باز نی از بنی‌مره زناشویی کرده بود. 

گوید: عمر بدو گفت: «توبی‌خیالی و پای‌بند شهوت.» 

گوید: شنیدم که دربارة زن پرسش‌می کرد. 

مغیره گفت: «رمطا نام دارد» شوهرس از طابفة نقیت بوده و و حصسودس از 
مردم بنی‌ملال اسست۰) 

ابو جعقر دو ید: سبب اختلاف مغیره وابوبکره که برضد وی شهادت داد 
مطابق روایت عمروچنان بود که مغیره با ابوبکره همچشمی داشت و ابوبکره بهر 
مناسبت با وی مفاخره می کرد؛ در بصره‌همسایه بودند و کوچه‌ای میانشان‌فاصله‌بود 
و بالاخانه‌هایشان مقابل هم بود وروزنها روبه روبود. 

گو ید: وچنان شد که تنی جند دربالاخانه ابو بکره فر اهم آمده بودند و سخن 
می کردند» بادی وزید وروزنه را بکشود ابو بکره برحاست که آنرا ببندد و عغیره 
راکه بادروزن‌بالاخانهٌاورانیز کشوده‌بود دید که میان‌دوپایز نی نشسته‌بودو به‌حاضر ان 
گفت: «بر خیز بد و بنگرید.» 

قتی بر خاستند و نگر بستند کفت: «شاهد باشید.» 

گفتند: «این کیست؟» 

گفت: «ام‌جمیل دختر افقم» 

کو بد: امجمیل از طایفهة بنیعامر بن صعصعه بود و همدم مغیره بود وپیش 
امیران و بزر گان می‌رفت که به روزگار وی بعضی زنان چنین‌می کردند. 

گفتند: و ما کفلهاچیبيم و ندانیجکت. هرت لیست » و جسون برعاست 
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تردیدشان برفت وچون مغیره برای نماز رفت ابوبکره مانم نماز کردن وی شدو 
گفت: «پیشوای نمازما مباش» 

گو بد: قصه را بر ای عمر نوشتند ونامه‌ها درمیان رفتو عاقبت‌عمر ابوموسی را 
پیش خو اندو گفت: «ایا بو موسی»تراعامل‌می کنم وسوی‌سرزمینی‌می‌فرستم که‌شیطان * 
در آنجاتخم نهاده وجوجه آورده هرچه‌را شناختی پابندآن باش ودیگرمکن که خدا : 
کار تر ادیگر کند. 4 

ابوموسی گفت: «ای امیرمژمنان» تتی چند از اصحاب پیمبر خدای را از 
مهاجر و انصار به كمك من فرست کهآنها را در این امت‌و ابنگو ه‌کارها جون‌نمك 
یافتهام که طعام جز بدان‌سامان نیابد» 

عمر گفت: «هر که را خواهی به کمك گیر» 

و اوبیست‌و هکس را به كمك گرفت که انس‌بن مالك و عمران‌بن حصین و 
هشام‌بن‌عامر از آن جمله بودند . 

آنگاه ابوموسی با جماعت برفت تا در مربد بصره فرود آمد و چون مغیره 
خبر یاف ت که ابوموسی در مربد فرود آمده‌گفت: «بخدا ابوموسی‌به زیارت‌یاتجارت 
نیامده بلکه به سالاری آمده » 

گوید: در این سخن بودند که ابوموسی وارد شد ونامهة عمررا به مغیره داد 
که مختصرترین نامه‌ای بود که میشد نوشت. چهارجمله بود که عزل کرده‌بودوعتاب 
کرده بود وترغیب ودستور شتاب داده بودوسالار «عبن کرده‌بود. نوشته بود. 

راما بعد» خحبری وحشت زا دربارة تورسید» ابوموسی را به 
امارت فرستادم کار خودرا به‌اوتحویل کن و بشتاب» 

به مردم‌بصرهبیز نوشته بود: 

راما بعد» ابوموسی را به امارت شما فرستادم که حق ضعیف را 


حت؟ 
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غنیمت شما را بشمارد ومیانتان تقسیم کند وراههایتان را پاك کند » 

آنگاه مفیره کنیزی از موالید طایف به نام عقیله هدیهٌ ابوموسی کردو گفت ؛ 
«اورا برای تو پهندیده‌ام» که کنیزی خو بروی‌بود . 

مغیره و ابوبکره و افع‌بن کلده‌وزیاد وشبل‌بن‌معبدبجلی روان شدند تاپیش 
عمر رسیدند و آنها را با مغیره فر اهم آورد. 

مغیره گفت: «از این بندگان ببرس‌مراچکونه دیدند؟ از روبه رو با از پشست 
سرآوزن را چگونه دیدند وجکونه شناختند؟ اکر روبروی من بودند جکونه پرده 
نداشتم؟ اکُر ازپشت سر دیدند به چه‌حق دیدن مرا در خانه‌ام روی زنم روا داشتند؟ 
بخدا باز نم آمیخته بودم که همانند آن زن بود» 

عمر از ابو بکره آغاز کرد که برضد مغیره شهادت داد که وی‌را میان دو پای 
امجمیل دیده که چون میل در سرمه‌دان داخل وخارج می کند. 

گفت: «آنها را چگونه دیدی ؟» 

گفت: «از پشت سر 4 

گفت: «چکونه سرها را شناختی؟» 

گفت: «روی پابلند شدم» 

آ نگاه شیل بن معبد را پیش خواند وهمانگو نه‌شهادت داد. 

پرسید: «از پشت سردیدیثان یا از پیش روی!» 

گفت: «از پیش روی. » 

نافع نیز همانند ابوبکره شهادت داد. اما زباد مانند آنها شهادت نداد گفت: 
«اورا دیدم که میان دوپای زنی نشسته بود دوپای حنازده دیدم که‌می لرزیدبادو کفل 
لخت» و صدای‌نفس زدن سخت شنیدم. » 

گفت: «آیاچون میل در سرمه‌دان دیدی؟ » 


کفت: دنه 6 


اویت جسهان 
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گفت: «آبا زن را می‌شناسیآ» 

گفت: «نه» ولی شباهت اورامیدانم.» 

گفت: «به يك‌سوشو.» 

آنگاه بکفت تاآن سه تن را حدزدند واین آیه را بخواند که : 

«فان لمیاًتوبالشهداء فاو لك عندالله هم‌الکاذبون» 

بعنی: اگر گواهان نیارند آنها خودشان نزد خحدادروغگوپانند. 

مغیره گفت: «دل مرا از این بندگان حنك کن » 

عمر گفت: «خاموش باش که خدا مدابت را خفه‌کند » بخدا اگر شهادت 
کامل شده بود ترا با سنگهای حودت سنگسار می کردم» 

به قولی در همین سال» یعنی سال‌هفدهم سوق‌الاهواز ومناذرونهر تیری‌فتح 
شد وبه قولی دیکر اين به‌سال شانزدهم هجرت بود. 


سخن از ماجر ای این فتو ح 
وابنکه به دست کی بود؟ 


عمرو گوید: هرمزان یکی‌از خحاندانهای‌مفتگانه پارسی بود وقوم وی‌مهر گان 
قذق‌بود وولایت اهواز» واین خاندانها بجز دیکر مردم پارسی بود وچون به روز 
فادسیه هزیمت شد سوی قوم خویش رفت وشاه آنها شد و به كمك آنها با هر که 
می‌خحو است پیکار کرد. 

گوید: وچنان بود که هرمز ان از مناذرو نهرتیری ازدوسوی مردم برمیشان و 
دشت میشان حمله می‌برد. پس عتبةبن غ۶زوان از سعد كمك حو است وسعدنعیم‌بن‌مقرن 
و نعیم‌بن‌مسعود را به كمك وی فرستاد و کفت از بالای میشان و دشت میشان در آیند 
که میان آنها ونهرتیری‌حایل شوند . 


۱,۸۸۴ 


عتبة بن‌غزو ان نیز سلمی‌بن‌قیس و حرملةین‌مریطه را که مهاجران نخستین 
بودند وبا پیمبر همجرت کرده بودند واز مردم بنی‌عدوية بنی‌حنظله بودند بفرستاد که 
به حدود سرزمین میشان ودشت میشان میان آنها ومناذر موضع‌گر فتند و بنی‌العم را 
دعوت کردند وغالب وائلی و کلیب‌بن وائل کلیبی بی خبر نعیم و نعیم پیش سلمی 
و حرمله آمدند و گفتند: «شما از عشیر دابد وترك شما نمی‌توان کرد.» وقتی فلانو 
فلان روز شود سوی درمز ان حمل؛ بر بد که بکی از مابه مناذر می‌تازد و دبگری به 
نهرتیری می‌تسازد و جنگاوران رامی کشیم؛ آنگاه روسوی شما داریم که ان‌شاه‌اللّه 
در مقابل هرمزان مانعی نیست. 

آنگاه برفتندخودشان‌بذیر فته بودند وقومشان بنی‌العم‌بن‌ما لك نیز پذیر فتند . 

و قصعمی که مر ةین‌ما لك بن حنظله بود چنان بود که گرودهایی از مردم معد 
پیش وی و عصیین امرژ الفیس مقام کر فتند واو رابغفلت‌و کوری (عمی) کشانیدند که 
فیروزی پارسیان ر ابراردو ان ندید و اوراعم گفتند واعقاب وی‌بنی‌العم‌عنوان گرفتند. 

گوید: وچون وقت موعود سلمی وحرمله وغالب و کلیب رسید در آن‌هنگام 
دره‌زان مابین‌دلث و نهرتیری بود وسلمی‌بن‌قیس سالار جنگاوران بصره بود و نعیم 
ابنمترن‌سالار جنگاورا نکوفه بود وجنگ انداختند. در اثنای جنگ از طرف‌غالب 
و کلیب مدد رسید وهرمزان خبر بافت که مناذر و نهر تیری راگرفتندوخدا ثیروی او 
وسپاهش را بشکست وهزیمتشان کرد که مسامانان بسیار کس از آنها کشتند وغنیمت 
بسیار گرفتند و تا ساحل دجبل تعقیبشان کردند و مرچه را پیش از آن بود بتصرف 
آوردند ودرممابل سوق‌الاهو از ار دوزدند. 

هرمزان از پل‌سوق‌الاهواز گذشت و آنجا مقر گرفت که دجیل میان هرمزاننو 
سلمی و حرمله ونعیم نعیم‌وغالب و کلیب‌فاصله بود. 

بکی از مردم عبدالقیس بنام صحار گوید: کیسه‌های خرماپیش هسرم‌بن‌حیان 
بر دم که مایین,دلو ث و دحجمای‌تچووکه به جر ستتققا داشت و سشت و شه او خر ما به د 
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و از آن شکیب نداشت وچون توش وی تمام‌ميشد هنگام حرکت. برای توشه کیری 
او کیسه‌ها پرمی کر دند که بره‌ی گرفت و در دشت و کوه هر کجابود می‌عورد و 
می‌خور انید. 

عمرو گوید: وقتی اين جمع به مقابلةً هرمزان‌رفتسند و در ا:واز ومقابل او 
اردوزدند طاقت مقابله نداشت وصلح خو است که به‌عتبه نوشتند ورأی و استند» 
هرمزان نیز به اونامه نوشت. عتبه دربارةٌ همه اهواز ومهر گان قذق‌صلحراپذیرفت 
بجز نهر تیری ومناذر و آن قسمت از سوق‌الاهواز که بر آن تسلط دافته‌بود که کفت : 
«آنچه را به دست آورده‌ايم به آنها پس نبایدداد» 

آنگاه سلمی بن‌قیس را بر پادگان مناذر گماشت و کار آنجا با غالب بود . 
حرمله را نیز برپادگان نهر تیری 5ماشت» کار آن با کلیب‌بودو این‌هردو از پادکانهای 
بصره بود. طوایف بنی‌العمکو ج کردند و در بصره اق.امتگرفتند وپیوسته چنین 
بودند. 

گوید: عتبه ماوقع را به عمر نوشت و کُروهی را فرستاد که سامی‌از آن‌جمله 
بود به او گفت که یکی را برعمل خوی شگمارد. حرمله نیز بود که هردو از صح!به 
بودند با غالب و کلیب. فرستاد گانبصره نیز آمده بودند عمر گفت: «حاجات‌خعویش 
را بگویید » 

همگی گفتند: « در بارةٌ عامه هرچه خواهی کن: ما دربارةعویش‌سخن‌داریم» 
وهمه طلب برای خویش کردند مگر احنف‌بن‌قیس که‌گفت: «ای امبرمومنان » تسو 
چنانی که گفتند باشد که چیزی از مصالح عامه برتونهان ماند که باید با توبکویيم 
که والی چیزهای ندیده را به دیدة اهل خبر می‌بیند وبه گوش آنها می‌شنود. ما 
پیوسته از جایی به جایی شدیم تا به دشت باز آمدیم. برادران ما مردم کوفه به 
جایی فرود آمده‌اند که از چشمه‌های حوشگوار و باغستانهای حرم» چون تخم چشم 
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وپرغبار و کم آب فرود آمده‌ايم که يك سوبه صحرا دارد ويك سوبه دریای شور که 
به آنجا چندان می‌رسد که از نای شتر مر غ بگذرد» منزلگاه ماپراست وعرصه‌تنکگث 
شمارمان بسیار است و اشرافمان اندك » مردم ما بسیار است ودر هم ما بزر گک و 
کشتزار کوجك خحدای وسعت آورده وسرزمین ما راکسترده» تونیز ای امیرمو منان 
ما راگشادگی ده وعرصه‌ای بیفزای که در آن باشیم وبا آن ز ندگی کنیم.» 

عمر در منزلگاه.های ایشان که پیش از توقف در حجر آنجا بوده بودند 
نگریست وهمه را به‌آنها بخشيد وبه تبول داد واين همه از اموال حاندان خسرو 
بود. بدینسان‌مابین دجله وحجر غنیمت‌شد و آنرا تقسیم کردند ودیکر اموال خحاندان 
خسرو به سرزمین بضره ماننداراضی کوفه بود که هر که را می‌خو استند آنجاجای 
می‌دادند و میان خویش تفسیم می کردنداما خحاص کسی‌نمی‌شد و خمس آن رابه‌خلیفه 
می‌داد ند. 

بدینسان اراضی بصره دونیمه بود يك نیمه تقسیم شده بود ونیمةٌ دیگراز آن 
سیاه وجماعت بود؛ دو هز اری‌ها که در نت قادسیه حضور داشته بودندو باعتبه به 
بصر ه آمده بودند پنج هزار بودند امادر کوفه صی‌هزار بودند وعمربه تعداد لازم از 
سخت گوشان‌ساه‌بصره را به‌دوهز اری‌ها پبوست که بامقیمان کو فه بر ابرشدند وهمه 
حاضر ان جنگ اهو از با نها پیوستند. 

آنگاه گفت: «اين جوان سرور مردم بصره است» ودربارة وی به‌عتبه‌نوشت 
که‌گوش بدودارد واز رأی وی بهره‌گیرد. سلمی وحرمله و الب و کلیب را به 
مناذر و نهرتیری فرستادکه برای حارئهةٌ احتمسالی آماده باشند و خراح آنجا را 
بگیرند . 

عمرو گوید: در آن اثنا که عردم بصره و ذمیانشان‌بدینگو نه‌بودند» میان‌هرمز ان 
وغالب و کلیب در حدود اراضی احتلاف ودعوی افتاد» سلمی و حرمله آنجا رفتند 


که ده کاد شان نگ نلا-جفالتته:ه کلب رن»-»63] نافتند و هر مي ال ر | یحو دانسد و نت 
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وی را از آنها بداشتند.پس درمز ان کافرشد وقلمروخود را به روی‌مسلمانان‌بست و 
از کردان كمك خو است وسیاهش فزو نی گرفت. 

سلمی و حرعله و غالب و کلیب‌طغیان وستم‌و کفر هرمزانرا برای عتبةین‌غزوان 
نوشتند که اونیز برای عمر نوشت . 

عمر جواب نوشت و فرمان خویش بگفت و حرقوص‌بن‌زهیر سعدی راکه 
صحبت پیمبر خداصلی الله‌علیه‌و سلم یافته بود به كمك آنها فرستاد وسالاری جنکگ‌را 
با مناطقی که‌زیر تساط آرد بدوداد. 

پس هرمزان با سپاه بیامد» سلمی وحرمله وغالب‌و کلیب نیز برفتند تا به پل 
سوق‌الاهواز رسیدند و کس پیش هرمزان فرستادند و پیغام دادند که یا شما به طرف 
ما عبور کنید یا ما به طرف شما عبورمی کنیم. 

گفت: «شما به طرف ما عبور کنید.» 

آنگاه مسلمانان از روی پل گذشتند وروی آن قسمت از پل که بطرف سوق 
الاهواز بود جنگیدند تاهرمزان هزیمت شد و آهنگک رامهرمز کرد ودر دهکد؛ٌ‌شعر 
پل ارباك را بکرفت وبه رامهرمز رسید. 

حرقوص‌سوق‌الاهواز را بکگرفت و آنجا بماند ودر جبل منزل کُرفت و دیار 
سوق‌الاهو از تا شوشتر براوراست شد وجزیه مقرر کرد وخبر فتح رابا حمسهابرای 
عمر فرستاد و گروهی را باآن همراه کرد وعمرحمد خدای‌گفت وبرای‌وی ثبات و 
فزونی خواست. 

به گفته و روایت‌سیف در همین سال» یعنی سال‌هفدهم» شوشتر گُشوده شد و 
به کَفتة کسان دیگر فتح‌آن به سال هفدهم بود وبه قولی به سال نوزدهم بود. 
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سخن از قتح 
شوشتر 

عمرو گوید: وفتی مرمزان در جنگ سوق‌الاهو از هزیمت شد و حرقوص‌بن 
زهیرسوق‌الاهواز را بگرفت آنجا بماند وبه فرمان عمر جزء بن‌معاویه را به تعقیب 
وی سوی‌شرق فرستاد. عمر دستور داده بود که اگر حدا فیروزیشان داد جزء را به 
تعقیب هزمزان فرستد ومتصدوی سرق باشد. 

جزهء به دنبال هرمزان برون شد که به فرار» آهنگ رامهرمزداشت وپیوسته از 
آنها بکشت تا به دهکدة شغر رسید که هرمزان زودتر آنجا رسیده بود» وجزه‌سوی 
دورق رفت که از دهکده شغر بود ومدافع نداشت. 

دورق شهر سرق بود و آنجا مردمی بودند که تاب حفظ شهر نداشتند و آنرا 
آسان بگرفت وماوقع را برای عمرونیز برای عتبه نوشت و گفت که فر اریان را به 
جزیه دادن وذمی شدن دعوت کرده است که پدیر فته‌اند. 

پس عمر به جزءبن‌معاویه وحرقوص بن‌زهیر نسوشت که آنسچه را گرفته‌اند 
نگهدارند وهمانجا باشندتا دستور وی برسد. به عتبه نیزجنین نوشت وجنان کردند. 

آنگاه جزء در کار عمران‌قلمرو خویش از عمر اجازه خواست که اجازه داد 
وجویها بکند وزمینهای موات را آباد کرد . 

گوید: وفتی‌هرمزان به‌رامهرمز فرود آمدواهواز راازدست بدادکه مسلمانان 
آنجا بودند و آنچه را به تصرف داشته‌بود گر فته‌بودند صلح خواست وبه حرقوص 
وجزء در این‌باب نامه نوشت. حرقوص دراین‌باره به‌عمر نوشت و عمر به اووعتبه 
نوشت ودستور داد که دربارة آنچه کشوده‌اند یعنی رامهرمز و شوشتر و شوش و 
جندی‌شاپور و بنیان ومهر گان قذق‌باوی‌صلح کنند.هر مز ان‌پذیرفت. از آن پس‌امیران 
اهواز برقلمروخویش بودند وهرمزان برصلب‌پچویش بودءبه سویآنهامی آمدو دد رد 


جلد پنجم ۱۸۸۹ 


حمایت آنها بود» و اکر از جانب کردان فارسی به‌او حمله می‌شد کمکش می کرد ند 
و به دفا ع از او برمی‌خو استند. 

آنگاه عمر به‌عتبه نوشت که ده تسن از شایستگان سپاه بصره را سوی مسن 
فرست و او ده کس را فرستاد که احنف از آن جمله بود و چون به نزد عمر رسید 
بدو گفت: «ترا راستگو می‌دانم و مرد می‌شناسم به‌من بکو آیا ذمیان بسه سیب ستم 
می‌رو ند یابه سبب دیگر؟» 

گفت: «به‌سبب دیگر است ومردم جنانند که می‌خو اهی.» 

گفت: و نك است؛ به‌منز لگاههای خود روید» فرستادگان به‌منز لاه خویش 
روتتد و عمر در جام»عایشان نگربست و جامه‌ای دید که کوشه‌آن اززنبیل در آمده‌بود 
و آنراببویید و گفت: «اين جامه از کیست؟» 

احنف گفت: «از من است» 

گفت: «به جند کرفته‌ای؟» 

احنف بهایی اندكك گفت که هشت‌يك با چیزی همانند آن بود و از بهابی که 
حریده بود کاست که آنرا به‌دوازده خریده بود. 

عمر گفت: «چرا به کمتر از این سر نکردی و تفاوت آنرا به‌مسلمانی ندادی؟ 
صرفه‌جو بی کنید و تفاوت آنرا به‌جابی که باید صرف کنيد که جان و مالتان بیاساید 
اسراف مکنید که‌جان و مالتان زیان‌کند اگر مرد بخویشتن‌پردازد و برای‌عویش 
ازپیش فرستد برای وی بماند.» 

آنگاه عمر به‌عتبه نوشت که مردم‌را از ظلم‌بدار» بترسید وبپرهیزید از اینکه 
به سیب خیانت‌یا تعدی» اقبالتان به‌زوال افتد. هرچه به‌دست آورده‌اید به کمك خدا 
بوده و پیمانی که باشما کرده‌است دربارة پیمان خویش به‌شما دستور داده به پیمان 
تحد | وش به کار وی قیام کنید تا بار ومدد کار شما باشد. 

حیر یاف که حرقء ص_ور جبل‌الاهو از منزل‌گرفته و کسان 
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او می‌روند وجبل سخت است و برای کسی که آنجا می‌شود مايهةٌ مشقت است؛ بدو 
نوشت: «شنیده‌ام به‌منز لی سخت جاگرفته‌ای که بامشقت آنجا می‌رسند؛ برای مسلمان 
وذمی سهولت بیار و مشقت میار » مراقب‌کار حویش باش که از آخرت بهره بری 
و دنیای تسو صافی شود. سستی مکن و عجول مباش که دنیابت تيره شود و 
آخرتت‌تباه.4 

و چنان بودکه حرقوص در جنگ صفین حروری شد و با جمع حروریان 
درجنگ نهروان بود. 

درهمین سال » یعنی سال هفدهم به گفته و روایت سیف مسلمانان از جانب 
بحرین به‌سرزمین پارس حمله بردند. 

کو بد: مسلمانان در بصره وسرزمین آن بیودند» سرزمین بصره روستاهای آن 
بود» دراهو از قسمتی را که به‌جنگ به‌دست آورده بودند به‌تصرف داشتند و آنچه 
به‌صلح تسلیم شده بود به‌چنگ مردم آن بود که خراج می‌دادند و کس به‌آنها نمی- 
تانحت ودرذمه وحفاظ مسلمانان بودند» طرف صلح هرمزان بود. عمر به‌مردم بصره 
گفته‌بود: «سواد و اهو ازشمارا بس. چه‌عوش‌بوداگرمیان ما وفارس کوهی از آتش 
بو که به‌ما نرسند وما نیز به آنهانرسیم.» وهم او به‌مردم کوفه‌گفته بود: «چه حوش 
بود اگر میان‌آنها وجبل کوهی از آتش بودکه از آنجا به مسا نرسند و ما به آنها 
نرسیم.» 

گوید: و چنان‌بود که علاء‌بن حضرمی درایام ابویکر عامل بحرین بود عمر 
او را عز لکرد و قدامةبن مظعون را به‌جایش گماشت. پس از آن قدامه را عزل کر د 
وعلا را پس آورد؛ که علا به‌سب شکافی که قضا درمیانه آورده بود با سعد رقابت 
داشت و درایام ارتداد شهرت علا از سعد پیشی کُرفت. 

وجون سعد در قادسیه ظفر بافت و خسروان را از دیارشان بیرون داند و 


ناحيه مجاور سو اد ر | به نم ,ف آورد؛ کارش الا گررفت که توفیق وی از علا برر 
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بود. 

علا می‌حواست در دبار عجمان کار ی کند و امید داشت اقبال ش که پستی گر فته 
بود بلندی گیرد. 

گوید: علادقت‌نکرد و فضیلت‌طاعتر ابر نافرمانی چنانکه‌باید ندانست.ابوبکر 
او را عامل حوبش کرده بود و اجازه داده بود با مرتدان پیکارکند عمو نیز او را 
عامل کرده بود اما از دربا منع کرد و او اطاعت از نافرمانی ندانست و نتایج آنرا 
به‌نظر نگرفت و مردم بحرین را دعوت کرد که سوی فارس روند و آسان پذیرفتند 
و آنها را سیاهها کرد» یکی به‌سالاری جارودین معلی و دیگری به‌سالاری سواربن 
هماع و یکی دیگر به‌سالاری خلیدین منذربن‌ساوی که سالار جمع نیزبود و بی‌اجازة 
عمر آنها را از راه دربا سوی فارس برد. 

گوید وچنان بود که عمربه‌هیچکس اجازه نمی‌داد به‌فصد غزابه دریا بر نشیند 
و حوش نداشت که سپاه وی به‌حطر افتد و دراین کار پیرو رفتار پیمبرخدا صلی‌الله 
علیه وسلم ورفتارابو بکر بودکه پیمبر خدا و ابوبکر غزای دریا نکردند. 

گوید: سپاههای علا از بحرین به فارس رفت ودراستخر با فارسیان رو به‌رو 
شد که سالارشان هربذ بود وبه دوروی فراهم آمده بودند و میان مسلمانان و کشتی- 
هایشان حایل شدند. 

خلید درمیان جمع به‌سخن انستاد و گفت: «اما بعد» وقتی‌خدا کاریرا بخواهد 
تقدیر بر آن روان شود تا انجام‌گیرد» این قوم » باکار خویش شما را بسه جنگ 
حواندند» شما نیز برای جنگ آنها آمده‌اید. کشتی‌ها و این سرزمین از آن کسی 
است که‌غلبه یابد. از صبر و نماز کمك‌گیریدکه جز بسرای اهل حشو ع سخت 
می‌نماید.» 

فوم رأی وی را پدیرفتند ونماز ظهر بکردند ] نگاه حمله بردند و درناحیه‌ای 
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و می‌جنگید تا کشته شد. 

عبداللهبن سوار و منذر بن جارود نیز جنگ کردند تا جان دادند» خلید نیز 
رجزمی خواند و می گفت: 

«ای قوم تمیم همکی فرود آیید. 

« که نزديك است سیاه عمر ازجای برود. 

«همتان می‌دانیدکه من چه می گُویم 

«فرود آیید.» 

قوم فرودآمدند و سخت بجنگیدند و از مردم فارس چندان کشته شد که‌پیش 
از آن مانند نداشته بود. 

آنگاه بر فتند و آهنگ بصره داشتند» اما کشتی‌هایشان‌غرق شده‌بود و باز گشت 
از راه دربا میسر نبود» معلوم شد که شهرك راه مسلمانان را بسته است آنجاکه‌بودند 
اردو زدندو در آن سخت تابه‌دفا ع پرداختند. 

وقتی عمر از کارعلاء خبر یافت که-پاه به‌دربا مرستاده حادثه را چنانکه رخ 
داد پیش‌بینی کرد و سخت خشمکین شدو نامه‌نوشت واوراءزل کرد وتهدید کرد و 
دستوری داد که برای وی از همه سخت‌تر وناخوشابندتربود» بعنی سعد را سالار 
وی کرد و نوشت: «با همه کسانی که‌پیش‌تواند به‌سعدبن ابی و قاص ملحق شوه 

پس علا با همه کسان خود سوی سعد رو ان شد. 

عمر به عتبةین غزوان نوشت که علاءبن حضرسی سپاهی از مسلمانان را 
فرستاد و به چنگگ مردم فارس داد و افرمانی من کسرد. پندارم که ازاین کار خدا را 
منظور نداشت بیم دارم که ظفر نیابند و مغلوب شوند و به‌سختی افتند» کسان سوی 
آنها فرست و پیش از آنکه نابود شو ند به‌عو یش ملحقشان کن. 

عتبه مردم را پیش خواند و مضمون نامهةٌ عمر را به‌آنها خبر داد. عاصم‌بن 
عمرو؛ و عر فجةینری یی حذ هب-6 و مجز اقب,ئو ر و نهار سب حار رگاهسته 


جلد پنجم ۱۱۳ 


ترجمان‌ین فلان و حصین‌بن ابمی‌الحر و احنف‌بن قیس و سعدبسن ابی‌العرجاء و 
عبدالرحمان‌بن سهل و صعصعءین معاوبه داوطلب شدند و با دو ازده دزار کس بر 
استر ان روان شدند و اسبان را یدك می کشیدند. سالار قوم سبرقبن ابور هم بود که 
از طابفةٌ بنی‌مالك‌بن حسل بود. 

پاد گانها در امواز به‌جای خویش بود و حفاظت برقرار بودکه ازمهاجم و 
مردم محل دفاع می کردند. 

ابوسبره باسپاه برفت و راه ساحل گرفت. هیچکس به‌او برنخورد ومتعرض 
او نشد تا همانجاب ی که پس از جنگ طاووس راه مسلمانان را بسته بودند با خلید 
تلاقی کرد. کار جنگ بامسلمانان را مردم استخر به‌عهده داشتند با اند کی از مردم 
دیگر. 

هنگامی که راهها را برمسلمانان بسته بودند و به سختی انداخته بودند از 
مردم فارس كمك خو استه بودند و از هرسمت وولایت کسان آمده بودند پس‌ازجنگک 
طاووس با ابو سبره تلاقی کردند که به کمك مسلمانان آمده بود برای مشرکان نیز 
کمك آمده بود. سالار مشر کان شهركك بود. جنگ شد و خدا مسلمانان را ظفر داد و 
مشر کان را بشکست و مسلمانان هرچه خو استند از آنها کشتند. 

در اين جنک بود که نوخاستگان بصره که از همه نوخحاستگان ولایات بهتر 
بودند اعتبار یافتند و از کوفیان سبق‌گرفتند» آنگاه باغنایم باز گشتند؛ که عتبه دستور 
داده بود و نوشته بود عجله کنید و در راه توقف نکنید» و در بصره به‌او پیوستند. 

مردم بصره به‌منز لهای خویش رفتند؛ و آن‌گروه ازمردم هجر که نجات یافته 
بودند درقبایل حویش پراکنده شدند و آن‌گروه از مردم عبدالقیس که نجات يافته 
بودند به‌محل سوق‌البحرین رفتند. 

وقتی عتبه اهواز را به‌تصرف آورد و فارس آرام شد. از عمر اجسازة حج 
خو است که احازعواوی:جون حد.-سر برد خو است که وی را از کار 


۱۸۲ ترجمةٌ تاد پخ‌طبری 


دارد اما عمر نپذیرفت و تا کید کرد که به‌کار خویش باز گردد. واو خدا را بخواند 
و باز گت و به‌دره نخله بمرد و آنجا به‌حاك رفت. 

عمر خبر یافت و به دیدار قبر وی از آنجاگذشت و گفت: «اگُر اجل معلوم 
نبود و مکتوب به‌قلم» رفته نبود می گفتم من تراکشتم». آنگاه ای وی گفت. 

گوبد: برای عتبه جزو مهاجران جابی در کوفه معین نشد وفرزندان وی‌خانة 
خحوبش را از فاخته دختر غزوان به‌ارث بردند که زن عثمان بن‌عفان بود. خباب 
وابستةً وی نیز روش او کُرفت و جای برای او معین نشد. 

مرگ عتبه سه سال‌ونيم پس از آن بود که در مداین از سعد جدا شده بود. 

ابوسبرةین ای رهم جانشین عتبه شد وبا عاملان وی به‌جای خویش ماندند 
و پادگانهای او درنهر تیری و مناذر وسوق‌الاهواز وسرق بود هرمزان در رامهرمز 
بود که پرسر آن صلح شده بود. برسر شوش و بنیان وجندیشاپور و مهرگان فذق 
نیز صلح‌شده بود» سپاهی که علا ازراه دربا به‌فارس فرستاده بود نجات بافته بود و 
به‌یصره آمده بود و آنها را به‌انتساب جنگ اهل طاووس می کفتند. 

عمر بقيهٌ آن سال» ابوسبره را در بصره نگهداشت و به‌سال دوم مر گگ عتبه؛ 
مغیرةین شعبه را عامل بصره کرد که بقّیةٌ آن سال وسال بعد عامل بصره بود و کس 
مزاحم وی نشد و آسوده بود وجز آنچه میان وی و ابوبکره رخ داد حادثه‌ای نبود. 

پس از آن عمر ابوموسی را عامل بصره کرد. صبس وی را بهکوفه 
فرستاد و عمربن سراقه را عامل بصره کرد پس از آن عمربن سراقه را از بصره 
به کوفه فرستاد و ابوموسی را ا زکوفه به‌بصره بردکه باردیگر عامل آنجا شد. 

به روایت سیف فتح را مهرسزوشوش و شوشتر در همین‌سال» یعنی سال 
هفدهم» بود. هرمز ان نیزدرهمین سال اسیر شد. 


اویخ جسصان 


جلدپنجم ۱۸۹۵ 


سخن از خبر فتح این 
ولا یتها به‌دوات سیف 

گوید: بزدگرد ازغم آنچه‌ازدستشان رفته بود مردم فارس‌راتحريك می کرد. 

گوید: بزدگرد آنوقت به مرو بود به مردم فارس نامه نوشت» کینه‌ها را 
به‌بادشان آورد و ملامتشان کر د که ای‌مردم‌فارس| عر بان» سواد وقلمسرو مجاور و 
اهواز را از شماگرفتند» به اين نیز بس نکردندبلکه‌به‌دیار شما و درون خانةٌ شما 
در آمدند. 

مردم فارس بجنبیدند وبا مردم اهواز نامه‌ها درمیانه رفت وپیمان کسردند و 
اطمینان دادند که همدیگر را باری کنند. 

گوید: حرقوص بن زهیر خبر یافت» جزء وسلمی وحرمله بسوسیلة غالب و 
کلیب خبر یافتند وسلمی وحرمله به‌عمر ومسلمان‌ان بصره نوشتند» نامه سلمی و 
حرمله زودتر رسید. عمر به‌سعد نوشت که سپاهی فراوان بانعمان‌ین مقرن سوی 
اهواز فرست‌وشتاب کن. سویدبن مقرن وعبدالل‌ین ذوالسهمین و جریربن عبدالله 
حمیری وجربربن‌عبدالله بجلی رانیز بفرست که درمقابل هرمزان جای‌گیر ندو کار 
وی را معلوم کنند. 

وهم عمر به ابوموسی نوشت که سپاهی فراوان سوی اهواز فسرست وسهل 
ابن‌عد؛ , را سالارشان کن. براءبن مالك وعاصم‌بن عمرو ومجزاةین ثور وکعب‌بن 
سور و عرفجةبن ه«رئمه وحذیفتبن محصن و عبدالرحمانین سهل وحصین بن معقد 
را نیز باوی بفرست وسالار همه سپاه کوفه و بصره ابوسبرةبن رهم بساشد و هر که 
سوی وی رود کمك وی باشد. 

گوید: پس نعمان‌ین مفرت با مردم کوفه روان شد واز دل سواد برفت تادر 


ریخ جصان 


۱۸۹۶ ترجمةٌ تادیخ طبری 


مقابل میشان از دجله عبور کرد واز راه دشت سوی اهواز راند جماعت براستر 
بودند و اسبان را بدك می کشیدند به‌نهر تبری رسید واز آن‌گذشت و از مناذر و 
سوق‌الاهواز نیز کذشت وحرقوص وسلمی وحرمله را به‌جایگذاشت. آنگاه سوی 
هرمز اد رفت. 

گو بد: در آنوقت هرمزان به رامهرمز بود وجون از حسرکت نعمان خبر 
بافت پیشدستی کرد و امید داشت که وی را درهم بشکند» هرمز ان به‌امیدیاری مردم 
فادس بود که سوی وی‌رو ان شده بودند ونخستین كمك آنها به‌شوشتر رسیده بود. 
نعمان و مرمزان دراربك تلاقی کردند و جنگی سخت کردند. آنگاه عدا عز وجل 
هرمز ان را هرز بمت کرد که رامهرمز را رها کرد وسوی شو شتررفت نعمان‌نیز از اربك 
سوی رامهرمز رفت.آنگاه سوی ایذه رفت و تیرویه باوی دربارة ایذه صلح کرد که 
نعمان پذیرفت و وی راگذاشت و سوی رامهرمز باز کشت و آنجا مقر گرفت. 

گوید: وقتی عمر به‌سعد وابوموسی و سهیل نامه نوشت و نعمان وسهل روان 
شدند. نعمان باسیاه کوفه ازسهل وسیاه بصره پیشی کرفت وهرمز ان را درهم کوفت. 
آ نگاه‌سل‌باسیاه بصره بیامدندودر سوق ‌الاهو ازمنزل کرفتندو آهنکگر امهرمز داشتند. 

درسوق الاهواز بودکه خبر جنک رسید و بدانستند که هرمزان به شوشتر 
پیوسته و از سوق الاهو از آهنگک شوشت رک ردند و راه‌آنجاگرفتند نعمان نیز از 
رامهرمز آهنگ شوشتر کرد وسلمی وحرمله وحرقوص وجزء نیزحر کت کردند و 
همگی درمقابل شوشتر فرود آمدند. 

نعمان سالار امل کوفه بود ومردم بصره چند سالار با هم داشتند هرمز ان و 
سباه وی» مردم فارس وجبال و اهواز» در خندقها بودند: 

مسلمانان ماجر | را به‌عمرنوشتند و ابوسبره از او کمك خحواست که ابوموسی 
را به كمك فرستاد و او بیامد» سالار سباه کوفه نعمان‌بود وسالارسیاه بصره ابوموسی 


بود و ابوسبره سالار بود. 


جلد پنجم ۱۸۹۷ 


چند ماه هرمزان وسپاه وی را محاصره کردند و بسیار کس بکشتند براء بسن 
مالك از آغاز محاصره تا هنگامی که خداوند مسامانان را ظفر داد بکصدهماورد را 
بکشت» بجز کسانی که در مو ارد دیگر کشته بود» مجر أة بن‌تور نیز به همین تعداد 
کشته بود» کعب‌بن‌سور نیز به همین تعداد کشته بود ابو تمتمه نیز به همین تعداددٍ 


کشته بود. چندتن دیگر از بصریان نیز چنین بودند با چندتن از کوفیان که‌حبیب‌بن- 
فره ور بعی بن‌عامروعامر بن‌عبدالاسود از آنجمله بودند واز سران‌قوم کسان‌بودند که 
بیشتر کشته بودند. 

در جنگ شوشتر» مشر کان از حصار خویش هشتاد بارحمله کردند که‌گاهی 
به ضر رشان بود و گاهی به‌سودشان بود . در حملةً آخرین کار جنگ بالاگرفت و 
مسلمانان به بر اء گفتند: «خدا را سو کند بده که‌آنها را از مقابل ما هزیمت کند » 

بر اء گفت: «خدایا هزیمتشان کن ومرا به شهادت ره ان» 

گوید: مسلمانان دشمن را هزیمت کردند و سوی خحندقها راندندآنگاه به 
حندقها تاختند وسوی شهر راندند ودشمن راآنچا محاصره کردند. 

در اين ائنا که شهر بردشمن ::ک شده بود وجنکك طولانی شده‌بودیکی‌پیش 
نعمان آمد و از اوامان خحواست بشرط آنکه راهی نشان دهد که از آنجا وارد شهسر 
شوند. در ناحیهٌ ابوموسی نیز تبری انداخته شد با نوشته‌ای که من به شما اعتماد 
می کنم و از شما ایمنم و امان می‌خو اهم بشرط اینکه راهی نشان دهم که از آنجا به 
در آیید و گشودن شهر از آنجا باشد . 

گوبد: تیری انداختند و وی را امان دادند واو تبری دیگر انداعت و گفت : 
«از جائی که آب بیرون می‌شود حمله کنید که شهررا خو اهید کشود.» 

ابوموسی کسان را برانگیخت و سوی آنجا خواند که عامر بن عبدقیس‌و 
کعب بن‌سور و هجز أة بن ثور و حسکه‌بن‌حبطی و بسیار کس دیگرداو طلب شدندوشبانه 
۰ ما ۲۵:9۵ 


گوبد: جنان بود که وقتی آن مرد بیامد نعمان نیز باران خویش را دعوت 
کرد وسو یدینمشعبه‌وورقاءبن‌حارث و بشر بن‌ربيعة خثعمی ونافع‌بن‌زید حمیسریو 
عبدالله بن‌بشر هلالی داوطلب شدند وبا بسیار کس برفتند و در محل برون شدن آب 
| با مردم بصره برخورد کردند. سوبد وعبدالله‌بن‌بشر داخل شدند وبصریان‌و کوفیان 
به دنبالشان رفتند. و چون در شهر فراهم آمدند تکبسیرگفتند» مسلمانان نیز که از 
بیرون آماده بودند تکبیر گفتند و درها کگشوده شد و در شهر جنک انداختند 
وهمه جنگاوران را از پای در آوردند» هرمزان سوی قلعه رو ان شد و کسانی که از 
راه آب به درون رفته بودند دوراوراگرفتند وچون اورا بدیدند وسوی وی رفتند » 
گفت: «هرچه می‌خواهیدبکنید» می‌بینید که من‌وشمادر این‌تنگناییم» یکصد تیردرجعبه 
دارم وبخدا تا يك تیر داشته باشم به من دست نمی‌یابید و تیرمن خطا نمی کند» 
شمارا چه سود که بکصد کس از شما را بکشم و زخمی کنم آنگاه مرا اسیر 
کنید؟ » 

گفتند: «چه می‌خواهیآ» 

گفت: «می‌خواهم دست در دست شما نهم که حسکم با عمر باشد و هرجه 
حو است دربارة من کند» 

گفتند: «جنین باشد» 

پس هرمزان کمان پینداخت و تسلیم شد که اورا به‌بند کردند آنگاه مسلسمانان 
غنابمی را که خدا عزوجل نصیبشان کرده بود تقسیم کردند.سهم‌سوار سه هزار شدو 
سهم پیاده بکهز ار . 

گوید: ابوسبره صاحب تیررا بخواند واوبا مردی که شخصاآمده بودپیامدند 
و گفتند: «امان ماو آنها که با ما بوده‌اند» به دست کیست"! » 

گفتند: کی با شما بوده است» 

گفتند: «آنماکه ه‌اهتگاهه۲ ۰ د شما »663 خی رد . را سته‌اند»ه مسلمائان 


جلد پنجم ۱۸۹۹ 


امان را دربارهُ آنها اجراکردند . 

گوید: آنشب بسیار کس از مسلمانان کشته شد ومجزاةبن‌ور و براء بن‌مالك 
از جمله کسانی بودند که هرمزان شخصاآنها را کشته بود. 

گوید: ابوسبره به تعقیب فراریان شوشتر که آهنگ شوش کرده بودند بروند 
شد ونعمان و ابوموسی را نیز همراه برده هرمزان نیز همراهشان بوده وقتی‌به‌شوش" 
رسیدند آنجا را محاصره کردند وقضیه را برای عمر نوشتند . ۱ 


عمر به‌عمر وبن سر اقه نوشت که سوی مدینه رود» و به‌ابوموسی‌نیز نامه‌نوشت 
واورا به بصره‌گماشت واين نوبت سوم بودکه اورا به بصره‌می گماشت» عمرورا 
نیز دو بار به بصره گماشته بود به زربن‌عبدالله فقیمی نوشت که سوی جندیشاپور 
ح رکت کند و اوبرفت تا مقابل آنجا فرودآمد: ابوموس ی که تاباز گشت جواب عمر 
آنجا مانده بود سوی بصره رفت . 

گوید: مر اسودبن ربیعه راکه لقب مقترب داشت واز مردم‌بنی ر بیعةین‌ما لك 
بود سالار سپاه بصره کرد. اسود وزر صحبت پیمبر خدا صلی الله‌علیه وسلم یافته‌بودند 
و از مهاجران بودند. اسود به پیمبرگفته بود: «آمدم که باصحبت توبخدا عزوجل 
تفرب جویم» وپیمبر خداوی را مقترب نامید. 

زید نیز پیش پیمیر خداآمده بود و گفته بود: «دنبالهٌ من‌نابود شده وبرادر 
بسیار داریم برای مادعا کن.» 

پیمبر گفت: «خدایاء زیدرا دنبالهٌ کافی‌بده» و بسیارشدند. 

گوید: ابوسبره‌گروهی را پیش عمر فرستادکه انس‌بن‌مالك واحنف‌بن قیس 
از آنجمله بودند» هرمزان را نیز با آنها بفرستادکه با ابوموسی سوی بصره رفتندو 
از آنجا به آهنگ مدینه روان شدند وچون به آنجا رسیدند هرمزان را باسرو لباسی 
که‌مید اشته‌بود» آماده کردند و لباس دیبای زربفت‌اورا به‌تتش کر دندو تاجی‌راکه آذین 
خوانده می‌شبٍویافویت نشان بب---ههرش نهادند. زیو روی نیز آوبخته 
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ومسلمانان سرو لباس اورا بینندآنگاه او را میان مردم بردند که آهنکگک منزل عمر 
داشتند و اورا نیافتند. وجون بیرسیدند گفته شد که برای گرومی که از کو فه آمده‌اند 
در مسجد نشسته و مه طلب وی‌سوی مسجد رفتند و او را ندیدند وچون از 
مسجد درآمدند به نوسالانی از مردم مدینه‌گذشتند که بازی میکردندو گفتند:«چرابه 
جستجوی عمرسر گردانید؟ او در سمت‌راست مسجد خفته و کلاه خود را زیر سر 
: نهاده است.» 

گوید: وچنان‌بود که عمر برای فرستادگان مردم کوفه نشسته بود و کلاه به‌سر 
داشته بود» وچون از گفتگو باآنها فراغت یافت و از پیش وی برفتند و تنها ماند کلاه 
از سر برداشت وزیرسر نهاد وبخقت. 

پس جماعت برفتند» تماشاییان نیز همر اهشان بودند و جون عمر را بدیدند 
نز ديك وی بنش‌مند. در مسجد؛ خوات وبیداری جز عمر نبود که‌تاز بانه ب‌دست‌وی 
آویخته بود . 

هرمز ان گفت: «پس‌عمر کو!» 

گفتند : «اشست») 

فرستاد گان به مردم اشاره می کردند که خاموش مانید. 

هرمران به فرستادگان گوش داد و گفت: «نگهبانان وحاجبان وی کجایند؟ » 

گفتند: رنگهبان وحاحب ودییرودیوان ندارد» 

گَفت: «پس بابد پیمبر باشد.» 

گفتند: «کار پیمبران می کند » 

کسان بسیار سخن کردند» عمر از همهمه بیدارشد و بنشست آنگاه‌درهرمزان 
نگر بست‌و گفت:«هرمز ان؟ » 

کفتند: «آری» 


سیر 
عم دد او نگ لست و سر التاست۵ | ندند ت88 « از حهنم به حدا بناه م یرم 


واز خحدا كمك می خو اهم)» سس گفت: «ستایش خدابی را که به سب اسلام این 
و امثال اورا زبون کرد» ای‌گروه مسلمانان‌به اين‌دین چنک زنید و از هدایت‌پیمبر تان 
ارشاد بگیرید» دنیا شما را به تکبر نکشاندکه فرببنده است» 

فرستاد گان گفتند: «این پادشاه اهواز است» با وی سخن کن » 

عمر گفت: «سخن نکنم» تا چیزی از زبور بروی نماند » 

هرمزان هرچه به تن داشت بیفکند جز آنچه وی‌را مستور می‌داشت‌ و جامه‌ای 
حشن به تن وی کردند» آنگاه عمر گفت: «هی هرمز ان| وبال خمانت وعاقیت کار حدا 
را چکونه دیدی؟» 

گفت: «ای عمر. ما وشماگرفتار جاهلیت بودیم» خدا ماوشما را به‌عودمان 
واگذاشته بود وچون نه با مابود ونه با شما به شماغالب بودیم وچون خدا باشماشد 
برما غالب شدید » 

عم رگفت: « در جاهلیت از این جهت برما غالب شدید که فراهم بودید و 
ما پراکنده بودیم » آنگاه گفت: «عذر توچیست وبه چه دلیل پیاپی پیمان‌شکستی!» 

گفت: «بیم دارم از آن پیش که با توبگویم مرا بکشی » 

گفت: «از اين بیم مدار » 

آنگاه هرمزان آب خواست؛ در کاسه‌ای بدنما آب آوردند و گفت: «اگر از 
تشنگی بمیرم نمی‌توانم درچنین کاسه‌ای آب بنوشم» 

بس در کاسه‌ای که مورد رضایت او بودآب بیاوردند که‌بگرفت و دستش‌همی 
لرزید و گفت: «بیم دارم پیش از آنکه بنوشم کشته شوم» 

عمر کفت: «تا آب را نتوشیکاری با توندارم» 

آنگاه هرمزان آب را بریخت. 

عمر گفت: «باز آب بیارید وتشنگی و کشته شدن را پاهم براو نبسندید» 

گفت: «حاچی باب ندارم..--وستم به وسیله آن امان بگر م» 
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عمر گفت: «تر | می کشم» 

گفت: «به من امان داده‌ای» 

عمر گفت: (درو عغ میک بی» 

انس گفت: «ای امیرم‌منان» راست می‌گوبد امانش دادی» 

عمر گفت: «انس» وای برتو | من به قاتل مجزاة وبراء امان میدهم؟ بخداء با 
دلیلی بیار با ترا عقوبت می کنم» 

گفت: «بدو گفتی تا وقتی به من نگوبی با تو کاری ندارم» و نیزگفتی تا آب 
را ننوشی با تو کاری‌ندارم » 

اطر افیان عمر نیز جنین گفتند. 

عمر رو به هرمزان کرد و گفت : « فریبم دادی » بخدا جز از مسلمان فریب 
نمی خحورع» 

پس هرمزان اسلام آورد وعمر دوهزار مقرری او کردودر مدینه منتزل داد. 

ابن‌عیسی گوید: روزی که هرمزان آمد» تا وقتی که مترجم آمد مغیرةبن‌شعبه 
ترجمان بود که چیزی از پارسی می‌فهمید . عسمر به مفیره‌گفست :« بگو از کدام 
سرزمینی؟ » 

مغیره گفت: «از کدام ارضیه» 

هرمز ان گفت: «مهر گانی » 

آنگاه عمر گفت: «از دلیل خویش سخن کن» 

کفت: «چون زنده سخن کنم با حون مرده» 


مس 


کف «جون ریده » 
گفت: «مرا امان داده‌ای.» 
عمر گفت: «مر افر یب دادی‌و حکم آنکه در جنک‌فر یب حور ده‌باشد معین است 


بخدا امانت ندهم تااعسلم‌اتتشوی» 
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گوید: هرمزان به یمین دانست که اکُر مسلمان نشود کشته می‌شودو مسلمان 
شد. عمر دوهزار مقرری او کرد ودر مدینه منزل داد. 

گوید: عمربهمغیره‌گفت: «پارسی نمی‌دانی» هر کس از شماپارسی‌بداندگیج 
شود وچون گیج شود لاغر شود که پارسی عربان را بشکند.» آنگاه زید بیامدو 
با وی سخن کرد و گفتار اورا به عمر خبر داد و گفتار عمر را به هرمزان خبرداد. 

حسن گوید: «عمربه فرستادگان گفت شاید مسلمانان ذمیان را آزارمی کنندو 
کاری می کنند که به سبب آن پیمان می‌شکنند» 

گفتند: «بجز وفا ونیکرفتاری چیزی ندانیم.» 

گفت: «بس جرا چنین است». اما در کفتار هیچکدامشان‌جیزی نیافت که 
قانع شود و بصیرت یابدبجز احنف که گفت: « ای امیرمومنان به تومی گویم؛ ما را 
از پیشروی‌در دیار آنهامنع کرده‌ای و فرمان داده‌ای به آنچه دردست داریم‌بس کنیم. 
پادشاه پارسیان زنده است ومیان آنهاست ومادام که شاهشان در میانشان هست با ما 
معارضه می کنند هر گزدو پادشاه فراهم نيایند که با هم سازگار باشند تا یکی دیگری 
را بیرون کند چنان دیده‌ام که آنچه پیاپی از آنها گرفته‌ايم به سبب جنبشها بوده کسه 
داشته‌اند واین شاهشان اس ت که تحریکشان می کند و جنین خواهند کرد تا اجازه 
دمی در دبار آنهاپیش رویم ووی را از قلمرو پارسیان‌برانيم واز کشورش بیرون کنیم 
و از قدرت امتش جدا کنیم که امید پارسیان ببرد و آرام گیرند» 

عمر گفت: «بخداسخن راست آوردی و کار را چنانکه باید بشکافتی» 

آنگاه در حوایجآنها نگریست و پسشان فرستاد. 

گو بد : نامه پیش‌عمر آمد که مردم نهاو ند فراهم آمده‌اند ومردم مهر گان قذق و 
مردم ولایت اهواز با نظر ورآی هرمز ان همداستان شده‌اند به همین سبب عمر به 
مسلمانان اجازة پیش رفتن داد. 


اویت عصان 
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سخن از 
فتح شوش 

اهل, سیرت در کار شوش اختلاف کرده‌اند» مدائنی جنانچه درروایت‌ابوزید 
آمده کوید: و قتی‌فر اربان‌جلولا پیش بزد گرد رسیدند که به‌علوان بود خاصان‌حوپش 
ومبدان را پیش خواند و گفت: «اين قوم با هسرجمعی تلاقی کنند شکسته می‌شود 
رأی شما چیست؟» 

موبد گفت: و«رای ما ابنست که بروی ودر استخر مقام گیری که خانه مملکت 
است وخزاین خویش را آنجا بیاری وسیاهها روانه کنی » 

یزدگرد رای اورا پذیرفت وسوی اصفهان رفت‌وسیاه را پیش خواند و اورا 
باسیصد کس‌رو ان کرد که هفتادکس ازبزر گان‌قوم بودند وفرمان دادکه ازهرشهری 
که می‌گذرد هر که را خواهد بر گزبند. 

گوید: سیاه برفت ویزدگرد ازپس اوروان شد تا در استخر فرود آمد.شوش 
در محاصرةٌ ابوموسی بود. پس بردگرد سپاه را سوی شوش فرستاد وهسرمزان را 
سوی شوشتر فرستاد. سیاه در کلبانیه فرود آمد مردم شوش از کار جلولا خبریافتند 
و بدانستند که یزدگرد به فرار سوی استضر آمده و از ابسوموسی اشعری صلح 
خو استند که با آنها صلح کردوسوی رامهرمز رفت» سیاه در کلبانیه بودو کارمسلمانان 
دردیدهة وی بزر گ شده بود وهمچنان‌مقیم بود تاابوموسی‌سوی‌شوشتر رفت و سیاه 
تغییر مکان داد ومابین رامهره‌ز وشوشتر اقامت گرفت تا عماربن یاسر بیامد و سیاه 
سرانی را که باوی از اصفهان آمده بودند پیش خواند و گفت: « دانسته‌اید که ما 
می‌گفتیم این جماعت تنگدست و تبره روز براین مملکت تسلط می‌یابند و چهار- 
پایانشان در ایوانهای استخر وقصرهای شاهان پشگل می کند و اسبان خحوبش را به 


درختان آن می‌بندند» اییلیبیچنانکه می بید-7--وط یافته‌اند وبه هر سیاه ,بر مي ,خورنك نست 
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شکسته می‌شود و به هرقلعه‌ای می‌رسند می گشایند» در کار خویش بنگر ید» 

کفتند: «رآی ما رای تست» 

گفت: «هريك از شما با حاصان و کسان خود کنار آبید » رای من اینس ت که 
به دین آنها در آییم.» 

آنگاه شیرویه را باده کس از چابکسو اران پیش ابوم‌وسی‌فرستاد که باشروط 
معین به اسلام در آیند. 

گوید: شیرویه پیش ابوموسی رفت وگفت: «ما به‌دین شما متمایل شده‌ایم‌و 
»سلم‌ان‌می‌شو یم شرط آ:که همراه شما باء‌جمان جنگ کنیم و باعر بان جنگ‌نکنيم 
اگربا کسی‌ازع-ربان جنگ کردیم ما رااز آن بدارید» هر کجا خواهیم منزل کنیم وبا 
هر کروه از شما که حواهیم بباشیم » ما را بهترین مقرری دهید و سالاری که بالا 
دست‌تراست در این‌باره با ما پیمان کند. » 

ابوموسی گفت: «چنین نشود؛ بلکه حقوق وتکالیف شما همانند ما باشد» 

کفتند: «رضا ندهیم » 

ابو.ءوسی به‌عمربن خطاب نوشت و او به‌ایوموسی‌نوشت که با | نچه‌خو استه‌اند 
موافغت کن وابوموسی برای آنها پیمان نوشت که مسلمان شدند وبا وی‌درمحاصرة 
شوشتر حضور داشتنداءاابوموسی از آنها تلاش وجانفشانی ندید و به‌سیاه گفت:«ای 
کور؛ توویارانت چنان نیستید که ما دیده بودیم » 

گفب. «ما در این کار همانند شما نیستم. بصیرت ما چون بصیرت‌شمانیست 
وپیش شما حرمها نداریم که از آنان دفاع کنیم» مارا به مقرری بگیران بهتر 
نپیوسته‌اید» ما سلاح ومر کب‌داریم وشما بی‌سلاحید» 

ابوموسی در این‌باره به عمر نوشت» عمرنوشت: «آنها رابه اندازهٌ کوششی 
که می کنند مقرری بهتر بده» بیشتر چیزی که بك عرب‌گرفته است. » ابسوموسی 
برای یکصد کس ازآنهاردوهزار؛ دوحتتییرری معين کرد وشش کس را مقسرری 
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دوهزار وپانصد داد که سیاه بود وحسرو که مقلاص لب داشت وشهریار وشهرویه 
وشیرویه و افروذین . 

شاعر در این‌باره چنین گوید : 

«وقتی فاروق تلاش آنها را بدید 

«و در کاری که می کرد بصیرت داشت 

«برای آنها دوهزار مقرر کرد 

«وسیصد کس مانندعك وحمیر مقرری گرفتند. 

گوبد: وجنان شددکه درفارس قلعه‌ای را محاصره کردند سیاه آخرشبی در 
لباس عجمان برفت وخویشتن راکنار قلعه افکند و لباس خود را ون آلودکرد 
صبحگاهان مردم قلعه مردي راافتاده دیدنسد در لباس خسودی و پنداشتند یکی از 
خحودشان است که زخمی شده ودر قلعه بگشودند که اورا به درون برند واوبرجست 
وباآنها بجنگید تا در قلعه را رها کردند و گریزان‌شدند و اوبه تنهایی قلعه‌رابکشود 
که مسلمانات در آمدند. 

جمعی بر آنند که سیاه این کار را درشوشتر کرد. 

گوبد: قلعه‌ای را محاصره کرده بودند» خسرو سوی قلعه رفت و یکی از 
آنها از بالای قلعه نمودار شد وباوی سخن می‌ کرد وخسرو تیری بزد واوراکشت. 

اماسیف در روایت ی که ازابن عثمان آورده‌گوید: وقتی ابوسبره با سپاه مقابل 
شوش فرودآمد و مسلمانانآنجارا درمیان گرفتند سالار مردم شوش شهریار برادر 
هرمزان بود بارها باآنها بجنگیدند وهر بار مردم شوش به مسلمانان دست اندازی 
می کردند. روزی راهبان و کشیشان از بالای قلعه نمودارشدند و گفتند: «ای‌گروه 
عربان جنانکه عالمان ومتقدمان ماگفته‌اند شوش را به‌جز دجالکسی نخواهدکشود» 
یا جمعی که دجال میانشان باشد» اگر دجال با شما باشد شهر را خواهید کُشود و 
اگر با شمانباشد بر ایجججاسیٌ مانما نید.-.--555 ۱ 
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آنگاه خبر آمد که ابوموسی عامل بصره شد ومقترب به‌جای ابوموسی سالار 
سپاهیان بصره شد که در شوش بودند؛ عجمان در نهاوند فراهم آمده بودنده نعمان 
به سالاری سپاهیان کوفه و كمك ابوسبره شوش را در محاصره داشت. زر مسردم 
نهاو ند را محاصره کرده بود. 

مقرر شد که مردم کوفه با حذیفه سوی نهاو ند روند. نعمان نیز برای حرکت 
سوی نهاو ند آماده می‌شد آنگاه بیندیشید وپیش از رفتن به شوش حمله برد» بازهم 
راهبان و کشیشیان بیامدند وازبالای حصار بامسلمانان سخن کردندو گفتند: «ای‌گروه 
عربان اینجانمانید که این شهر را بجز دجال کس‌نخواهد کشود با قومی که دجال 
با آنها بباشد» وبه مسلمانان بانگ زدند و آنها رااعشمگین کردند. 

گو ید: صاف‌بن سید با نعمان بود وجزو سواران وی بود. مسلمانان همگی 
سوی آنها رفتند و گفتند: «پیش از آنکه ازهم جدا شویم با آ:ها جنگ می کنیم.» که 
هنوز ابوموسی حرکت نکرده بود. 

صاف خشمگین به درشوش آمد و آنرا با پای خویش بزد و گفت: «بضار 
باز شو» وز نجیرهایبرید و کلو نهابشکست‌ودرها بگشود که‌مسلمانان‌در آمدند و مشرکان 
تسلیم شدند و بانگ صلح! صلح! زدند ودست بداشتند. مسلمانان از آن پس که به 
جنگ وارد شهر شده بودند پذیرفتند اما آنچه راپیش از صلح گرفته بودند تقسیم 
کردند. آنگاه جدا شدند ونعمان بامردم کوفه از اهواز روان شد ودرما» فرودآمد 
وابوسبره» مقترب را فرستاد که با زر درمقابل جندی شاپور فرود آمد. نعمان درماه 
بماند تا مردم کوفه باز آمدند و آنها را به نهاوند برد وچون فتح رخ داد صاف به 
مدینه باز آمد و همانجا ببود وهم‌زر به مدینه بمرد. 

عطیه به‌نقل از کسی که در فتح شوش حضور داشته بودگوید: به ابی‌سبره 
گفتند: «اين پیکر دانیال پیمبر است که دراین شهر است» 

ابوسبره کفتتتوهایو| با آن کت و پیکر را در دست آنها واگذاشت. 


۱۰۸ ترجمه تادیخ طبری 


عطیه گوید: دانیال از پس بخت نصر درسواحل ايران بود وچون مر گش 
دررسید و از مردم اطراف خویش کس را براسلام ندید کتاب خدا را از منکر آن و 
تاباوران دریغ داشت و آنرا به عحدای خویش سرد وبه پسر سود گفت: «سوی 
ساحل دریا شر واين کتاب را در آن انداز» 

گوید: وکتاب را بگرفت وحیفش آمد و بمقدار رفت و باز گشت. غایب ماند 
و گفت: رانداختم» 

گفت: «وقتی فرو رفت دریا چه‌شد!» 

گفت: «چیزی ندیدم» 

دانیال به خشم آمد و گفت: «بخدا آنجه‌ر | گفته‌امانجام نداده‌ای» 

پسر از پیش‌وی برفت وهمانند باراول عمل کرد وباز آمد و گفت: «اندانعتم» 

گفت: «وقتی کتاب فرورفت دریا را چگونه دبدی؟» 

گفت: «مو ج زد ومتلاطم شده 

دانیال سخت‌تسر ازبار پیش حشم آورد و گفت: «بخدا هنوز آنجه را گفته‌ام 
انجام نداده‌ای» 

آنگاه به‌پسر تا کید کرد که بارسوم کتاب را به‌دریا افکند. 

پسر به ساحل دریا رفت و کتاب را به دریا افکند که دربا بشکافت وزمین 
نمابان شد و بشکافت و نوری برآمد و کتاب در نور فرو رفت؛ آنگاه زمین 
بسته شد و آب به‌هم رسید. 

وچون بار سوم پسر پیش دانیال آمد از او پرسید و خبر را باوی بکفت که 
گفت: «ا کنون سخن راست آوردی» 

دانیال در شوش بمرد و مردم به بسر کت پیکر او باران می‌خواستند چسون 
مسلمانان‌شوش رابگشودندپیگرر اپیش آنها آوردنداما به‌دست‌مردم باقی‌نهادند وجون 


ابو سبره از آنجا سوی‌چندیهاپور رف--وچوس درشوش , اقامت گر فت و دد ناد حستد 


جلد پنجم ۱۰۹ 


پیکر به‌عمر نوشت. عمرنوشت‌ودستور داد که آنرا خال کند. پس مسلمانان پیکر را 
کفن کردند و به‌حالك کردند. 

ابوموسی به عمر نوشت انگشتری با پیکر بودکه پیش ماست. 

عمر نوشت که آنرا انگشتر خویش کن. برنگین انگشتر نقش مردی بود میان 


دو شیر . 
درهمین سال» بعنی سال هفد هم مسلمانان با مردم جندیشاپور صلح کر دند. 


سخن از کاد مسلمانان 
و جند شا بود 


مهلب گوید: وقتی ابوسبره از کار شوش فراغت یافت باسپاه خویش برفت 
ومقابل جندیشاپور موضع گرفت که زربن عبدالله آنجارا محاصره کرده بود؛ و آنجا 
ببودند و صبح وپسین جنکك بود وهمچنان مقیم بودند تا از سمت سپاه مسلمانان 
اماننامه به‌شهر افتاد. 

از فتح جندیشاپور تا فتح نهاوند دوماه فاصله بود. ناگهان مسلمانان دیدند 
که درهای شهر کشوده شد و کسان بیرون آمدند و بازارها گشوده شد ومردم به‌جنبش 
آمدند و کس فرستادند که جچه‌شده؟ 

گفتند: «شما اماننامه سوی ما افکندید ما نیز پذیرفتیم و جزیه میدهیم که ازما 
حفاظت کنید» 

گفتند: «ما نکرده‌ایم» 

گفتند : «درو غ نمی گُوییم» 

مسلمانان از همدیگر پرسش کردند معلوم شد بنده‌ای بنام مکنف که اصل وی 
از جندیشاپور بود اماننامه را نوشته بود. 

گفتند: «اوتدهامت» 


 یربط‌خیداتمجرت‎ ۱۱۰ 


مردم شهر گفتند: «ما آز ادو بنده نمی‌شناسیمء اماننامه‌ای آمده که مطابسق آن 
کار می‌کنیم و آنرا پذبرفته‌ایم و تخلف نسکرده‌ايم اگر شما می‌خواهید ناه‌ردی 
کنند:خ 

مسلمانان دست از آنها بداشتند وقضیه را برای‌عمر نوشتند که‌به آنهانوشت: 
«خدا درست‌پیمانی را بزرگک دانسته . درست پیمان نخواهید بود تا به هنکام شك 
نیز درست پیمانی کنید. اماننامه رااجراکنید و درست پیمانی کنید» مسلمانان‌از آنجا 
برفتند وبه پیمان عمل کردند. 

عمرو گوید: عمربه سال هفدهم اجازه داد که در دیار فارس پیش روند . در 
این‌باب مطابق رأی احنف‌بن‌قیس کار کرد و برتری وراست‌گفتاری اورا بشناخت‌و 
ممالاران وسپاهها را فرستاد. برای مردم بصره سالاران معين کرد وبرای مردم کو فه 
صالاران معین کرد و فرمان خویش را باآنها واینها یفت وبه سال هیجدهم روان 
شدند. به ابوموسی گفت از بصره برود وجایی که حوزهٌ حفاظ بصره به‌سر می‌رسد 
بماند تا بالو بگوید چه باید کرد. 

پرجمهای سالار ان را با سهیل‌بن عدی و ابستهةٌ بنی عبدالاشهل فرستاد» سهیل 
پرچمها را بیاورد؛ پرچم خراسان را به احنف‌بن قیس‌داد» پرچم اردشیرخره وشاپور 
را به‌مجاشع‌بن مسعودسلمی داد؛ پرچم استخر را به‌عثمان‌بن‌ابی‌العاص شقفی داد 
پرچم فسا و دارابگرد را به‌ساریه‌بن زنیم کنانی داد» پرچم کرمان همراه سهیل‌بن 
عدی بود؛ پرچم سیستان را به‌عاصم‌بن عمروداد» وی از صحابه بود. پرچم مکران 
را به‌حکم بن‌عمیر تغلبی داد. همگان به‌سال هفدهم بیرون شدند و اردو زدندکه 
سوی این ولایات روند اما حر کتشان انجام نگرفت تا سال هیجدهم در آمد. 

عمر از مردم کوفه برای اين سالاران كمك فرستاد: عبدالله‌بن عتبان رابه كمك 
سهیل‌بن عدی فرستاد» علقمةین نضروعبدالله‌ببن ابی‌عقیل وربعی بن‌عامر وابی امس 
غزال را به كمك احنف فیرستایي عبدالله بیع چیاذجعی را به كمك عاصم‌بن عمرو لد 


۳ 
۱۰ ۱ 


ستاو و شهاپ‌بن مخارق مازنی را هکماش حکمن عمرو فرستاد. 

بعضی‌ها گفتهاند که فتح شوش ورامهرمز وفرستادن هرمزان ازشوشتر به‌سوی 
عمر به‌سال بیستم بود. 

در ابن سال؛ بعنی سال همدهم) عمربن حطاب سالارحج بود» عامل وی دد 
مکه عتاب‌بن اسبد بود؛ عامل یمن یعلی‌بن امه بود» عامل بمامه و بحرین عتمادین 
ابیالعاص بودء عامل عمان حذیفةبن محصن بود» نام عاملان شام را از پیش گفته‌ام. 
عامل کو فه وسرزمین آن ابوموسی اشعری بود. سابقا گفتم که چه‌وقت معزول شد و 
چه‌وقت به‌امارت آنجا باز گشت. چنانکه گفته‌اند قضای بصره با ابومر یم حنفی بود. 
نام عامل جزيره وموصل را از بیش گفته‌ام. 
آنگاه سال‌هیجدهم در آمد. 


سخن از حوادت 
سال هیجدهم 


ابو جعفر گوید: در این‌سال» بعنی سال هیجد‌هم: مجاعه و حشکسالی و<طی 
نی هلا کت. 


سخت رح داد و آثرا سال رمادت گفتند؛ بع 

محمد ین اسحاق گو بد: سال هیجدهم سال رمادت تعنی ملاکت بود و سال 
طاعون عموا سکه مردم‌نابود شد. 

ابومعشر گوید: رمادت به‌سال هیجدهم بود. 


رد: طاعون عموا زره درهمب". سال بود. ۱ 
گوید: طاعون عمواس یزدد م0 ۳ 
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کنید. آنگاه کسان را فراهم آورد و همسخن بودد ٩٩‏ ۰۰ ۳۳۰ ۳ ؛ ۱ 
تازیانه ب هآنها بزنند وفاسق به قلم روند وم رکه تأوب لکند باوی چنین کنند واکر 

اصر ار ورزد کشته شود. 

پس عمر به ابوعبیده نوشت که آنها را پیش خوان» اکّر پندارندکه شراب 
حلال است خونشان بریز واگ رگویند که حرام است هشتاد تازیانه بزن. 

ابوعبیده در جمع کسان از آنها پسرسید که کفتند حرام است وهشتاد تازبانه 
به آنها زد وشراب خوردگان از پس خوردن حد از اصرار حویش پشیمانی کردند. 

آنگاه ابوعبیده گفت: «ای مردم شام بر ای شما حادثه‌ای ر خ می‌دهد.» وسال 
ملا کت رخ نمود. 

نافع گوید: وقتی نامه ابوعبیده دربار ضرار وابسوجندل پیش عمر آمد به- 
ابوعبیده نوشت و دستور داد که آنها را در جمع کسان بیارد و بپرسد که آیا شراب 
حرام است یاحلال؟ ار گفتند حرام است هشتاد تازیانه به آنها بزن وبگو توبه کنند 
و ار گفتند حلال است گردنشان را بزن. 

گوید: ابوعبید آنهارا بیاورد وبپرسید که‌گفتند حرام است و حدز دکه شرمنده 
شدند و خانه‌نشین شدند و ابوجندل مخبط شد. 

پس ابوعبیده به‌عمر نوشت که ابوجندل مخبط شده مکّر خدای به دست تو 
برای وی‌گشایشی بیارد به او بنویس وتذ کارش بده پس عمر به ابوجندل نوشت 


و تد کار داد حنین نوشت: 


۱۱( ۰۵۱۱۱ ۱ 


ریخ جحهان 


جلد پنجم ۱۹۳ 


«با عبادی‌الذین اسرفوا علی انفسهم لاتقاطو | من‌رحمة‌الله انا لله 
یغفر ال نوب جمیعا انه هو الففورالرحیم »۱ 

بعنی: ای بندگان من که دربارهٌ عویش زیاده‌روی کرده‌اند» از 
رحمت خدا نومیدمشوید که خداگناهانرا بکسره می آمرزد که او آمرزگار |" 


و رحیم است» 

و چون ابوعبیده نامه عمر را برای وی خواند رهایی یافت و خبط از وی 
برفت» برای دبگر آن‌نیزچنین نوشت که‌بیرون آمدند. عمر به‌مردم نوشت:«به‌حویشتن 
پردازید و هر که مستحق تغییر باشد تغییرش‌دهید اماکسی را تحقیر نکنید که بلا میان 
شمارواج گیرد.» 

عطا نیز روایتی جون این دارد اما نگفته که عمر به کسان نوشت کهآنها را 

گوید: آنهاگفتند که رومیان به جنبش آمده‌اند بگذارید ما به غزای آنها رویم 
اگر حدا شهادت مقرر کرده بودکه خوب وگرنه چنان‌ کن که عمر خحواسته است. 

گوید: ضراربن ازور باگروهی شهید شد و دیگران بماندند وحد خوردند. 
ابوزهر اقشیری دراین باب شعری‌گفت به‌اين مضمون: 

«مگر ندانی که روز کار جوان را به‌عطا افکند. 

«وتوان ندارد که حوادث را بگرداند. 

«بر ادرانم بمردند وصبوری کردم وزاری نکردم. 

«اما يك روز از باده صبوری نتوانم. 

«اما امیرم‌منان آنرا به‌نابودی محکوم کرد 

و« ودوستدارانش به‌دور چرخشتها گربانند. 

کر یب گو ید: درایام حلافت‌عمردرمدینه و اطر اف‌خشکهالی‌شد و همینکه باد 


۱۹۴ ۱ ترجمه‌تادیخ‌طبری 


می‌وزید» خاکی‌چون خاکستر می‌پرا کند و آن سال را سال رماده (خا کسترریزی) 
نامیدند و عمرقسم خوردکه تاباران نبارد لب به‌روغن و کگوشت وشیر نزند. 

وچنین بود تا باران بارید ويك پوستچه روغن و بيك مشك شیر به بازار آمد 
"| وغلام عمر آنرا به چهل خرید وپیش وی آمد و گفت: «ای امیرمو‌منان! حداقسم ترا 
به سربرد و پاداش بزر کک داد دك مشك شیر وبيك پوستچه روغن به بازار آمدو من 
آنرا به چهل خریدم. » 

عمر گفت: «گران خحریده‌ای آنرا صدفه کن که خوش ن-دارم مسرفانه چیزی 
بخورم. » 

عمر گفته بود: «جکونه بکار رعیت تو انم پرداخت اگر سختی‌ای که به آنها 
می‌رسد به‌من نرسد.» 

عبدا لرحمان‌بن کعب‌گوید: در آخر سال هفدهم و آغاز سال هیجدهم بود که 
رماده‌یعنی گرسنگی بود ومردم مدینه واطر اف دچار آن شدند و نابودشان کردتا آ نجا 
که حیوان وحشی به انسان پناهنده می‌شد وچنان شد که یکی بزی‌می کشت و از آن 
متنفر میشد از بس که زشت ولاغر بود. 


گوید: مردم‌چنین بودند ومردم ولایات‌از عمر بازمانده بودند تابلال‌بن‌حارت 
مزنی بیامد و اجازه خو است و گفت: «پیمبر خداصلی اللهعلیه‌وسلم مرا به نزدتدو 
فرستاده» پیمبر خداصلی الله‌علیه‌وسلم به تومی گوید: ترا هوشیار می‌دانستماماچنین 
بیحر کت مانده‌ای» ترا چه‌می‌شود!» 

عمر گفت: «کی این را دیدی ؟» 

گفت: «شب پیش» 

پس عمر برون شدوندای نماز جماعت داد وبا مردم دور کعت نماز بکرد. 
آنگاه به پاحاست و گفت : « ای مردم » آیاکاری جز این هست که باید کرد و 
نک ده‌ام؟» تست 10۳ 


جلد پنجم ۱۹۵ 


ری 


کفتند: ز«بخدا» نه » 

گفت: «بلال بن‌حارث مزنی چنین وچنان می‌گوید » 

گفتند: «بلال راست می‌گوید ازخدا و مسامانان كمك بخواه» 

پس عمر کسان فرستاد و از مسلمانان كمك خواست که از این کار بازمانده - 
بودو گفت: «الّها کب بلابه نهایت رسید واز میان برخحاست» وقتی‌قومی اجازطلب 


بافتند بلا از ایشان‌برداشته شوده به سالاران ولایات نوشت که مردم مدینه واطراف ‏ 
را دریابید که به نهایت سختی افتاده‌اند ومردم را به طلب باران بیرون‌برد» خود او 
نیز با عباس‌پیاده برفت. حطبه‌ای خحواند ومختصر کرد آنگاه‌نماز کرد وزانوزدگفت: 
«خدایا ترا می‌پرستیم و از تو کمك می‌جوییم. حدایا مارا ببخش و برما رحمت آرو 
از ما حشنود شو» 

آنگاه باز گشت. هنوز به منزل نرسیده بودند که بر که‌ها پرشد. 

عاصم بن عمر بن حطاب گوید: «در زمان عمر سالی‌قحط شد وچهار پایانلاغر 
شد واهل خانه‌ای از بادیه نشینان مزینه به بارحویش گفتند: به سختی افتاده‌ایم‌بزی 
بر ای مابکش» 

گفت: «بزجیزی ندارد» 

وهمچنان اصرار کردند تا بزی برای آنها کشت وپوست کند که جز استخوان 
سر ح چیزی نبود و بانگ‌بر آورد: «ای دریع از محمدا» 

گوید: وبه خواب‌دید که پیمبر خداصلی‌الله‌علبه‌وسلم بیامد و گفت : «بشارت 
که قحطی‌برفت» پیش عمر برو و از من به‌اودرودگوی وبگوی ترا درست پیمان و 
محکم کار می‌دانستم» ای عمر دقت! دقت ! 

مرد مزنی بیامد تابه در عمر رسید و به فلام وی‌گفت: « برای فرستاده پیمبر 
خحدای صلی الله‌عایه وسلم اجازه بخو اه » 

کوید نب غلام یش عمر ر---ووخبر داد که عمر بیمناك شد و گفت نت نشانه 


۱۶ ترجههٌتار یخ‌طبری 


جنوندر او ندیدی؟» 

گفت: «به ») 

گفت. «اورا بیار» 

وچون بیامد ما وقع را برای وی‌گفت . 

پس عمر برون شد وبه مردم ندا داد وبه منبر رفت و گفت؛» «شما را بخدایی 
که به‌اسلام‌هدایتتان کر ده» آباجیزی ناخو شابند ازمن دیده‌اید1) 

گفتند. «نه» برای چه ؟) 

پس عمر خبر را برای آنها بگفت که دربافتند و اودر نیافته بودکُفتند: « چنان 
می‌گوید که در طلب باران کو تاهی کرده‌ای ما را به‌طلب بار ان ببر. » 

آنگاه عمر مردم‌راخبر کرد و به‌پاحاست وسخن کرد ومختصر کرد آنگاه دو- 
رکعت نماز کرد و مختصر کرد»سس گفت:«خدایا بار ان‌مادر کارمان‌در مانده‌اند و توان 
و نیرویمان از کار مانده و در کار خویش درمانده‌ایم که بی كمك توقدرت وتوانی 
نیست ما را سیرا ب کن و بندگان و بلاد را از خشکسالی برهان » 

عبدالرحمان‌بن غنم گوید: «عمر به سالاران ولایات نوشت وبرای مردم مدینه 
و اطراف از [ ها كمك خواست» نخستین کسی که پیش وی رید ابوعبيدة بن‌جراح 
بود که چهارهزاربار خوراکی همراه داشت که تقسیم آنرا میان مردم اطراف مدینه 
به عهدةٌ خود او گذاشت وچون به سر برد وپیش عمر آمدگفت که چهارهزار درم به 
او بدهند» 

ابوعبیده گفت: «ای امیر مومنان بدان حاجت ندارم که‌خداو ثواب اورامنظور 
داشته‌ام آ نر با دنیا ميامیز» 

گفت: «بگیر که چون طلب نکرده‌ای با کی نبست» 

اما ابوعبیده ابا کرد. 

گفت: «بگی رکه من برایه مر خداصا لالیهلیه وسلم کاری همانند این‌انجام 
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دادم وبا من چنان گفت که من با تو گفتم ومن به اوهمان‌گفتم که تو با من‌گفتی؛ اما به 
من داد. » 

پس ابوعبیده پذیرفت وسوی کار خویش باز گشت. 

پس از آن کسان پیاپی آمدند ومردم حجاز بی‌نیاز شدند وباران نیز بارید. 

گوید: نامه عمروبن‌عاص در جواب نامه استمداد عمر آمد که هنگام مبعسث 
پیمبر صلی | لله‌علیه‌و سلم به دریای شام جایی‌ر | کنده بودند که‌به‌دریای عرب‌می‌ریخت 
ورومیان وقبطیان آنرا ببستند اگر خواهی که بهای خوراکی در مدینه بابهای مصر 
همانند باشد نهری برایآن بکنم وپلها بزنم . 

عمر نوشت: چنین کن وشتاب کن . 

مردم »صربه عمرو گفتند: «حراج تو آسان می‌رسد وامیرت راضی استاگر 
اين کار انجام شود خراج مصر بکاهد. » 

عمرومطلب را برای عمر نوشت و یاد کرد که این کار ماه نقصان حسراج و 
ویرانی مصر است. عمرنوشت: «در این باب عمل کن و شتاب کن » خدا مصر را 
برای عمران ورفاه مدینه وبران کند.» وعمروبه انجام آن پرداخت که در قلزم بودو 
قیمتهای مدینه چون قیمتهای مصر شد. واین» در مصر نیز جز فراوانی نیاورد. 

مردم مدینه از پس سال رماده نظیر آن ندیدند تا وقتی که عثمان کشته شد و 
دریا به روی آنها بسته شد وزبون شدند وبه کمبودی افتادند و بیمناك شدند . 

ابوجعفر گوید: به کُفتهةٌ و اقدی‌رقه ورها وحران در همین سال به دست عباض 
ابن‌غنم گشوده شد وهم‌در این سال عین‌الورده به دست عمیربن‌سعد کشوده شد. کَفتة 
مخالف وی را پیش از این یاد کرده‌ايم. وهم به‌گفتةٌ واقدی عمر در ماه‌ذیا لحسجهة 
این سال مقام ابراهیم را به‌محلی آوردکه اکنون هست که پیش از آن به کعبه‌پیوسته 
بود. گوید: درطاعون عمواس بیست‌وپنجهزار کس جان دادند. 
۱ در این سال شریح بن‌حارث 
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۳ به کار وضا مهافت عامللان ولابات همانها بودند که در سال هفدهم بو ده بو دنك. 
آزگاه سال‌نوزدهم در آمد. 


سخن‌از حوادنی که به 
سال و زدهم رخداد 


ابوجعفر گوید: به کفتهة ابومعشر فتح جلولابه سال نوزدهم به‌دست سعدانجام 
شد. واقدی نیز جنین کَفته است.. 

به گفتهةٌ ابن اسحاق فتح جز بره ورها وحران وراس‌السعین و نصیبین به سال 
نوردهم بود. 

ابوجعفر گو ید: گفتارمخالفان آنها را از پیش گفته‌ایم. 

ابومعشر گوید: فتح قیساریه در همین سال» یعنی به سال نوزدهمبود و نیز 
فتح »صر. 

خبرفتح قیساریه از این پیش گُذشت . خبر فتح مصر نیز که به قولی به سال 
بیستم بود باگفتة مخالف آن از اين پس بیاید. 

ابو جعفر گوید: به‌گفتةٌ واقدی در همین سال » یعنی سال نسوزدهم) از حسرة 
لیلی آتش برنحاست و عمر خواست با کسان سوی‌آن رود پس از آن گفت صدقه 
دهند وحاموش شد. 

وهم به کفتَةٌ و اقدی مداین وجلولا در این سال کشوده شد و گفتهً مخالف اورا 
از پیش آورده‌ایم. 

در این-ال عمرین‌خعطات سالار حج بود وعاملان وقاضیان همانها بودند که 
درسال هیجدهم بوده بودند. 


آنگاه سال بیستم‌در آمد. 


سح , سس سس 
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سخن از جنکها که دد این 
سال بوذ و کاد های د یگر 

ابو جعفر و بد: به کفتة ابن اسحاق» مصر به سال پیستم کشسوده شد اب‌ومعشر 
نیز کو ید که مصر به سال بیستم گشوده شد وسالار آن عمرو بن‌عاص بود. 

به کفْتهً ابومعشر اسکندربه به سال بپیست‌و پنجم گشو ده شد.اما به کنتهٌ واقدی 
فتح مصر و اسکندر به به سال بیستم بود . 

به پندار سیف ۰صر و اسکندربه به سال شانزدهم گشوده شد ۰ 


سخن از فتح مصر 
وقتح اسکندد به 

ابوجعفر گوید: اختلاف سر گذشت نویسان را دربارةٌ سال فتسح مصسر و 
اسکندریه یاد کردیم. اينك حکایت فتح آنر | بگوییم و اینکه به دست کی‌بود : 

ابن اسحاق کو بد: و قتی عمر از شام فراغت بافت به عمروبن‌عاص نوشت که 
با سپاه حویش سوی مصررود واوبرفت وبه سال بیستم باب‌الیون راگشود. 

ابو جعفر گوید: درباب فتح اسکندریه حلاف هست. بعضی هاگفته‌اند به سال 
بیستو پنجم وسال دوم حلافت عثمان گشوده شد وعامل آن عمروبن‌عاص بود . 

یکی از مردم مصر بنام‌قاسم‌بن قرمان به نقل از زیادین جزء زبیدی که هنگام 
فتح مصر و اسکندر به جزو سپاه‌عمروبن‌عاص ‌بوده گوید: اسکندر به رادر ایامعلافت 
عمربن‌حطاب به سال بیست‌ویکم بابیست ودوم گشودیم. 

گوید: وچون‌باب‌الیونراگشودیمازدهات روستایی که‌مابین آنجاو اسکندریه 
بوديکايك گذشتیم تا به بلهیب رسیدیم که‌از دهکده‌های روستابود و آنرا دهکدثرنس 
نب م , گفتند و افجات‌ها به مدسشاتت ۵ نم رده نود 


۱۹۲۰ ترجمةٌ تادیخ طبری 


گوید: وچون‌به‌بلهیب رسیدیم فرمانروای اسکندریه کس پیش عمرو بنعاص 
فرستاد که من به کسانی که بنظرم از شما گروه عر بان منفور تر بودند » به‌نی پارسیان 
ورومیان» جزیه‌می‌دادم اگر بخواهی به تسو جزیه‌میدهم به رط آنکه هرجه اسیر از 
سرزمین من گرفته‌اید پس‌دهید. 
گوید: عمروین‌عاص به اوپیغام داد که پشت‌سرمن امیری‌هستکه‌نمی‌تو انم 
بی‌نظر او کاری را به سربرم» اگر خواهی دست از تومیدارم و دست از من‌بدار تا 
آنچه را به من پيشنهادکرده‌ای برای اوبنویسم» اگرپذیرفت»من نیزمی‌پذیرم واگر 
دستوری جز این داد به کار می‌بندم. 
گوید: واو گفت: «چنین باشد » 
آنگاه عمرو بن‌عاص به عمر بن حطاب نوشت. 
گوید: وچنان بودکه نامه‌ای راکه می‌نوشتندازمانهان نمسی‌داشتند» عمرو 
ضمن نامه پیشنهاد فرمانروای اسکندریه را باد کرد. هنوز باقيماندة اسیران آنها به 
دست مابود. در بلهیب توقف کردیم ومنتظر نامةً عمر ماندیم تا بیامده و عمرو آنرا 
برما فروخواند وچنین بود . 
«..اما بعد؛ نامه تورسید که نوشته بودی فرمانروای اسکندر به 
«پيشنهاد کرده که جزبه دهد بشرط آنکه اسیر ان‌سرز مین ویر اپس بدهی. 
«بجان‌خودم جزیه‌ای که پیوسته به ما ومسلمانان پس‌از ما رسد به نزد من 
«خوشتر از غنیمتی است که تقسیم‌شود و گو بی‌نبود. به‌فرمانروای اسکندریه 
«پيشنهاد کن به تو جزیه دهد به این شرط کسه‌اسیران آنها راکه به دست 
«شماست میان‌اسلام ودین قومشان مخیر کنید: هر که اسلام اختیار کرد 
«جزو مسلمانان است ووظایف و تکالیف وی همانند آنهاست وهر که دین 
«قوم حویش اختیار کرد مانند دیگر همکیشان‌خودجزیه‌دهد. اسیر انی که‌به 
«سرزمین عر تین ,کننه‌اند و به ویمن رسیده‌اند یس دادنشاب ات 
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«میسر نیست» ونمی‌خواهیم با وی دربارةٌ چیزی که انجام نمی‌دهیم صلح 
( کنیم.» 

عمرو کس فرستاد و مضمون نامه امیرمومنان را به‌فرمانرو ای اسکندریه خبر 
دادواو گفت: «جنین باشده 

گوید: ما اسیرانی را که به دست داشتیم فر اهم آوردیم» نصرانیان نیر فراهم 
آمدند. یکی را از آنها که به‌دست ما بودند میاوردیم واورا میان اسلام و نصر انیت 
مخیر می‌کرددم؛ اگر اسلاع اختبار می‌کرد» تکبیری می‌گفتیم که از تکبیرمان به 
هنگام فتح دهکده رساتر بود. آنگاه وی را به‌عودمان می‌پیوستیم. واگر نصرانیت 
اعتیار می کرد» نصاری می‌غریدند و او را به طرف خودشان می‌بردند وبر او جزیه 
می‌بستیم و از این کارسخت غمین می‌شدیم» چنانکه گویی یکی ازمابوده که به‌سوی 
آنها رفته است. 

گوید: ترتیب چنین بود تا از کار آنها فراغت يافتیم» و از جمله کسانی که 
پیش آوردیم ابومریم عبدالله بن عبدالرحمان بود. 

قاسمبن قز مان گو بد: اورا دبدم که سردسته (عریف) بنیز بید بود. 

زیاد گوید: اسلام و نصرانیت بدوعرضه کردیم» پدر ومادر وبرادرانش جزو 
نصاری بودند » اسلام اختیار کرد ووی را بطرف خودمان آوردیم وپدر و مادر و 
برادر انش برجستند واورا از دست ما می کشيد ند چندانکه جامه‌های وی را به‌تتش 
دربدند وا کنون چنانکه می‌بینی سردستهً ماست. 

گوید: پس از آن اسکندریه گشوده شد و واردآن شدیم واین زباله‌دان که 
اکنون هست؛ ب رکنار اسکندریه بود و اطراف آن سنک بود چنانکه هست ‏ وکمو 
بیش نشده» ه رکه پندارد که براسکندریه ودهکده‌های اطراف آن جزیه نبود و مردم 
آن پیمان نداشتند بخدا درو غ‌می‌گوید. 

قاسم بن‌قر ما گویني‌این حدبت توْجا به مبان آمد که شاهان بنس امیه بیهب 
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سالاران مصر می‌نوشتند که مصر به جنک کشوده شد و آنها بندگان مسا هستند» که 
هرچه خواهیم دربارٌ آنها اراده کنیم وهرچه خواهیم کنیم. 

ابوجعفر گوید: در روایت سیف هست که از آن پ سکه عمر با مردم‌ایلیاصلح 
کرد وجند روز آنجا اقامت کرفت عمروبن‌عاص را سوی مصر فرستاد که اگر خدا 
فتحی نصیب کرد سالار آنجا باشد آنگاه‌ز بیر بن‌عوام را ازپی فرستاد که کمك وی 
باشد. ابوعبیده را نیز سوی رماده فرستاد و گفت اگر خدا فتحی نصیب کرد به کار 
حویش باز گرد . 

عبده گو ید: و فتی عمر سوی مدینه باز گشت» عمروبن‌عاص سوی مصر رفت 
وبه بابالیون رسید» زبیر نیز از پی اورفت و آنجافراهم آمدندکه ابومریم جائلیق 
مصر با اسقف ومردم مصمم. به‌مقابله آمدند. مقوقس آنها را برای حفظ دیارخویش 
فرستاده بود وچون عمرو آنجا فرود آمد با وی بجنگیدند. 

عمر و کس فرستاد که شتاب میارید تا حجت برشما تمام کنیم» آنگاه در کار 
حویش بنگرید و آنها باران عویش را بداشتند. سپس عمرو کس فرستاد که‌من‌میان 
دوسپاه می آیم» ابومریم و ابومریام به سوی من آیند. 

آنها پذیرفتند وبه همدیگر اعتماد کردند» عمروبه آنها گفت: «شما دو راهب 
این دیارید» بشنوید که خدا عزوجل محمدصلیالله‌علیه‌وسلم را به حق‌برانگیخت و 
اورا به حق مأمور کرد» محمد صلی‌الله‌علیه وسلم مارا به حق فرمان داد و آنچه را 
فرمان داشت به سربرد آنگاه برفت که درود ورحمت خدا براوباد؛ و آنجه را به 
عهده داشت انجام داده بود ومارا به راه روشن نهاده بود . از جمله جیزها که به ما 
دستور داد این بود که حجت به کسان تمام کنیم. پس ما شما را به اسلام می‌خو انیم 
هر که بپذیرد همانند ماست وهر که نپذیرد جزیه براوعرضه کنیم وحفاظت اورا به 
عهده‌گیریم» پیمبر ما گفته که ما دیار شما رافتح می کنیم و به‌سبب‌خویشاو ندی که‌در 


میانه‌هست» سفارش شم رابه‌ما کرده شیب اکر بپذیرید تعهد ما نست په- 


جلد پنجم ۱۹۳ 


شما مضاعف است. از جمله دهتورهاکه امیر ماداده اینست که با قبطیان نیکی کنید 
که پیمبر حداصلی الله‌علیه‌وسلم دربارة قبطیان سفارش‌نيك به ما کرده که نسبت به آنها 
خویشاو ندی داریم و تعهد حفاظ » 

گفتند: «این‌قرابتی است دور که جز پیمبران رعایت آن نکنند زنی نامدار و 
والامقام بود که دعتر شاه ما بود واز مردم منف بود وشاهی از حاندان آنها بسود) 
مردم عین‌شمس بر آنها غلبه یافتند وخونشان بریختند وملکشان بگرفتند وبه‌غربت 
افتادند و او به دست ابر اهیم‌علیها لسلام افتاد» آفرین براوباد مارا امان بده تاپیش‌تو 
باز آییم» 

عمرو گفت: «کسی همانند من فریب نمی‌خورد» سه روز مهلت می‌دهیم که 
بنگرید وبا قوم خویش سخن‌کنید» سپس با شما جنگ می کنم» 

گفتند: ,رمدت را بیفز ای» وعمرو روزی بیفزود. 

باز گفتند: «مدت را بیفزای»وعمرويك روز دیگر بیفزود. 

پس سوی مقوقس رفتند که می‌خواست بپذیرد اما ارطبون نگذاشت جواب 
موافق دهدو کفت که جنک باید کرد. 

دوراهب به مردم مصر گفتند: «ما می کوشیم که از شما دفا ع کنیم وسوی‌آنها 
باز نمی کر دیم. چهار روزه‌انده که در اثنایآن حادثه‌ای نخواهد بود و امیدو اریم‌در 
امان باشید .» 

ناکهان عمرووزبیر در معرض شبیخون فرقب قرارگرفتند. اماعمرو آماده‌بود 
وبا وی رو به‌روشدند که با همراهان عویش کشته شد وسایر کسان را بگرفتند.عمرو 
وزبیر آهنگک عین‌شمس کردند که جمع قبطیانآنجا بود. عمرو ابرهةا لصباح‌راسوی 
فرما فرستاد که آنجا فرود آمد و نیز عوف بن‌مالك را سوی اسکندریه فرستاد و 
هريكاز آنها به مردم شهری که مقابل آن بودند گفتند اکر برون‌آیید در امان خواهید 
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گفتند: «چنین باشد» اما در انتظار مردم عین‌شه‌س‌بودند ومسلمانان کسانی‌را 
که مابین دوشهر بودند به اسیری گر فتند. 

عوف‌بن‌ما لك کفت: «ای مر دم اسکندریه شهر شما چه زیباست» 

گفتند: «اسکندر گفت : شهری بسازم که محتاج خدا باشد و از حلق بی‌نیاز 
ورونق آن‌بماند.» 

ابرهه به مردم فرما گفت: «ای مردم فرما شهر شما چه کهنه است» 

گفتند : «فرما گفت: شهری‌بسازم که از خحدابی‌نیاز باشدو به‌مردم محتا ح‌ورونق 
آن‌برفت» اسکندر وفرما دو بر ادر بودند.» 

ابوجعفر گوید: بگفتهٌ ابن کلبی‌دو بر ادر بودند و اسنکدریه: و فرمابه آ نهاانتساب 
یافت» هرروز در فرما چیزی ویران می‌شود ومنظرة آن کهنه‌شده اما رونق اسکندر یه 
تحا فا نله انست, 

ابوعثمان‌گوید: وقتی عمر درعین شمس با جماعت مقابل شد. پادشاهی‌میان 
مردم قبط و نو به مشترك بود وزبیر همر اه عمرو بود» مردم مصربه شاهشان گفتند: وبا 
قومی که کسری و قیصر را بشکستند وبردیارشان تسلط یافتند چه حواهی کرد؟بااین 
جماعت صلح‌کن و پیمانی ببند وبا آنها مقابله مکن ومارا مقابل آنها مبر.»و این‌به‌روز 
چهارم بود اما شاه نپذیرفت. 

آنگاه حمله آغاز شد وجنگدر گرفت.زبیربه بالای حصار رفت وچون او را 
بدیدند در را به روی عمرو بکشودند وبه‌صلح پیش وی آمدند که پدیرفت و زبیر به 
جنک وارد شهر شد وهمراه آنها از در پیش‌عمرو آمد واز آن پس که در حطر هلاه 
بودند پیمان کردند و آنچه به جنگ گرفته شده بود مشمول‌صلح شد وذمی‌شدند. 
پیمان صلح چنین بود: 

«بنام خدای رحمان رحیم 
زو ازوتتاما ننامها یس3-- مر وین عاص , به مر دم مسصر مم ,دهد 
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« جان‌ها ودین و اموالشان و کلیساهایشان, وصلیبهایشان ودشت و دریاشان 
« در امان اس ت که در چیزی از آن دخالت نشودو کاهش‌نگیردو نو بیان با 
«آنها ساکن نشو ند. 
« مردم مصر وقتی براین صلح همسخن‌شو ند و افزایش‌نهرشان 
ربه‌پنجاه هز ار رسدباید جزیه بدهند. حطاهای‌دزدانشغان را به‌عهده دارند. 
«ا گر کسانی نیذیر ند به اندازهٌآنها جزیه برداشته شود ونسسبت به آنها که 
«نپذیر فته‌اند تعهدی نداریم اگر نهربه سر رسد و از آن مقدار کمتر شود 
«باندازٌ آن برداشته شود. هر کس از رومیان و نوبیان به این‌صلح در آید 
«حقوق وتکالیت وی همانند آنها باشد و ه رکه نپذبرد وخواهد برود» در 
رامان است تا به امانگاه عویش رسد با از قلمروتسلط ما برون‌شود. 
«آنچه بایدشان داد سه قسمت شود وهربار يك سوم دادنی را بدهند.» 
«پیمان وذمه خدا وذمه پیمبر وذمةٌ خلیفه وذمة مومنان ضامن این 
«مکتوب است .نو بیانی که بذیرند باید فلان و فلان‌مقدارسر کمك‌بدهند» 
رو فلان و فلان مقدار اسب و از غزا مصون مانند و از تجارت صادر و 
دوارد منع نشوند. 1 
زبیر وعیدالله و محمد‌شاهد مکتوب شدند. وردان نوشت وشاهدشد. 
همه مردم مصر به صلح در آمدند و آن‌را پذیرفتند و سپاهها فرا خوانده‌شد 
شدند وعمروفسطاط را بنیان کرد و مسلمانان در آن مقر گر فتند . 
آنگاه ابومریم و ابومریام بیامدند ودربارة کسانی که پس از جنگ اسیر شده 
بودند باعمروسخن کردند. 
عمرو گفت: «مگر عهدوپیمانی دارند؟ مکر با شما به صلح نیامدیم وهمانروز 
به ما تاعتید؟» این بگفت و آنها را بر اند که بر فتند ومی گفتند: توت انیت 
هرچه بگیرید نعهیجاظ‌آن کر ده‌ا---95 ات۱ 
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عمرو گفت: «شما به ما حمله‌می کنید وءا تعهد حفاظ آنها را داریم؟» 

کفتند: «آاری» 

اما عمرو آن اسیر ان را بر مردم تقسیم کرد که پخش کردند ودر دیار عرب 
پرا کنده شد . 

آنگاه مژده بر با خمسها پیش‌عمر رسید و فرستادگان ییامدند » عمر از آنها 
پرش همی کرد که به اوخبر می‌دادند تا به گفتگوی جائلیق وبار وی رسیدند . 

عمر گفت: « بنظر من آنها درست می‌گویند وشما تجاهل می کنید ودرست 
نمی‌گوبید. هر که با شما جنگیده امانش نده‌ید اما هر که‌نجنگیده و جیزی از آنها و 
مردم دهکده‌ها گرفته‌اید در آن پنج روز مشمول امان بوده تابه سررضد.» 

آنگاه کس در آفاق فرستاد تا اسیرانی را که در آن پنج روز ازمردم‌نجنگیده 
کرفته بودند بس آوردء بجز آنها که بعداز آن به جنگ آمده بودند» وهمه راپس‌داد؛ 
مکر آنهاکه ازگروه اخیر بودند. 


قبطیان به در عمرو بودند وعه‌رو خبر یافت که گفته بودند: جه زنده پوشند 
این عربان؟ وچه خویشتن را خوار می‌دارندا چگونه کسانی همانند ما نسلیم آنها 
شده‌اند؟ ) 


عمروبیم کرد که این پندارمايةٌ تحريك آنها شود و بگفت تا شترها کشتند و با 
آب ونمك پختند وسران سیادها را بگفت تا حاضر شوند ویاران خویش را بر 
کنند» وبنشست وبه مردم »صر اجازه داد و گوشت و آبگوشت آوردندو بر مسلمانان 
بگردانيدند که عرب‌وار بخوردند و بریودند وسر کشیدند. همه عبا داشتند وسلاح 
نبود . 

«ردم مصر برفتند وطمع وجرئتشان‌افزوده بود. آنگاه عمر به سران سپاهها 
پیغام داد که روز بعد با باران حویش پيایند و بکفت تا با لباس و پاپوش مردم مصر 


بیایند و یاراد خویش زاب نینپبرین کار ولو وچنان کردند . به مردم مصر نیس ات 
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اجازةٌ حضور داد ووضعی دیدند جز آنچه روز پیش دبده بودند. کارسازان‌اقسام 
غذاهای مصر بیاو ردند که‌عر بان‌مانندء ردم‌مصر غذا خحوردندورفتار آنها داشتند.مصریان 
پرا کنده شدند وبد گمان بودند ومی گفتند با ما حبله کردند . 

آنگاه عمرو به سران سیاهها پیغام داد که فردابرای‌سان سلاح بردارید و روز 
بعد بر ای‌سان بیامد و به‌مصریان اجازهٌ حضور داد وسیاه رابه آنها عرضه کرد آنگاه 


گفت: «دانستم که وقتی‌صر فه‌جوبی عربان و نامهیایی آنها را دیدید خودتان را جیزی 
به‌حساب آوردید و بیم کردم به هلاکت افتید» خواستم تم وضع آنها را به شما بنمایم 
که در سرزمین خویش حگو نه‌اند. آ نگاه وضع ایشان را در سرزمین شما بنمایم» 
آنگاه وضع ابشان را در جنگ بنمایم که معاش آنها چنین است اما برشما طفر 
یافته‌اند. وپیش از آنکه غذای روز دوم را از دیار شما به دست آرند بر آنجا دست 
یافته‌اند. خو استم بدانید اینان که روز سوم دیدید معاش روز دوم‌را رهانکنندو به 
معاش روز اول باز نگردند. 

مصریان پراکنده شدند و می‌گفتند: «عربان مسرد خویش‌را سوی شسما 
فر ستاده‌اند.» 

وچون عمر از این قضیه خبر یافت به نزدیکان خودگفت: « جنگ وی نرم 
است‌وسطوت وشدتی چون‌جنگهای دیگر ندارد» عمرومردی مدبر است.وسالاری 
مصر را بدوداد که در آنجا مقر گرفت. 

عمرو بن‌شعیب گوید: وقتی میان عمروومقوقس درعین شمس تلاقی شد ودو 
سیاه بجنگید ند مسلمانان دورادور جولان می‌دادند وعمر وملامتشان کرد. یکی از 
مردم بمن گفت: «ماراکه از سنگ و آهن نیافریده‌اند» 

عمرو گفت: «خاموش باش که تويك سکتی» 

آن مردگفت: «تونیر سالار سگانی. » 

گوید: وجوت‌این کار اداا--تقوت عمر وبانگ زد که باران بیمیر خداصلیبدج 


۱۹۸ ترجمةٌ تادیخ طبری 


الله‌علیه و سلم کجایند؟ و کسانی از اصحاب پیمبر خدا که حضور داشتند بيامدند . 

عمرو کفت: «پیش روید که خدا مسلمانان رابه‌سب شما ظفر می‌دهد.»و آنها 
که ابوبرده وابوبرزه جزوشان بودند پیش رفتند ومردم به دنبال آنها به‌دشمن‌حمله 
بردند وظفری نه‌ایان یافتند ودر ماه ربیع‌الاول سال شانزدهم» مصر کشوده شد و 
ملك اسلام در آنجا پای کرفت وبرامتها وملوك چیره ميشد. در این وقت مردم مصر 
به دور اجل بودند ومردم مکران بدور رابیل وداهر بودند ومردم سیستان به دورشاه 
و کسان وی بودند ومردم جر اسان و باب و اقو ام دیگر به دورخاقان بودند وعمر آنها 
را از امل اسلام بداشت واگر رهاشان کرده بودچه‌کارها که نمی کر دند. 

ابن لهیعه گوید: و قتی مسلمانان مصر راگشودند بنه غزای نوبه مصر رفتند و 
با زحمها باز آمدند وجشم‌ها از دست داده بودند که‌تیر اندازان‌ماهر آنجا بودو آنهارا 
تیر اند از ان چشم می‌نامیدند وچون عبداللهبن‌سعدبنابی‌سر ح والی مصرشد که‌عتمان 
ابن‌عفان او راولایت‌داده بود بائو بیان صلح کرد که هر سال‌گروهی از مردم حویش 
را به مسلمانان هدیه کنند و مسلمانان نیز هرساله مقداری معین آذوقه و جامهو امثال آن 
به نو بیان هدبه کنند . 

گوید: عشمان‌بن‌عفان وخلیفگاه وامیر انپس از وی‌این‌را اجراکردندوعمرین 
عبدالعزیز نیز به رعایت مصالح مسلمانان آنرا تایید کرد. 

سیف گوید: به ماه‌ذی‌قعدة سال شانزدهم عمر برسواحل مصر پادگانها نهاد و 
سبب آن بود که هرقل از راه دریابه‌غزای مصر وشام آمد و شخصا به مردم حمص 
تاعت. در این وقت سه سال وششماه از خلافت عمر‌گذشته بود . 

ابو جعفر و بد: در اين سال» یعنی سال بیستم» ابو بحریه کندی» عبدالله‌بین- 
قیس:به غز ای سرزمین روم‌رفت و چنانکه گویندنخستین کس‌بود که‌وارد آن سرزمین 
شد وبه فولی نخستین کس از مسلمانان که وارد سرزمین روم شد میسرةبن مسروق 
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گوبد: به گَفتَهةٌ و اقدی در این سال قدامةین مظعون از بحرین معزول شد و 
به سیب شر ابخواری حد خورد. وهم در این سال عمر ابوهریره را عامل بحرینو 
یمامه کرد. 

کو بد: وهم در این سال عمرفاطمه دختر ولید را که مادر عبدالرحمان بن-3 
حارث بود به زنی گرفت . 


وهم در این سال بلال‌بن‌رباح رضی‌الله‌عنه در گذشت ودر قبرستان دمشق به 
خالار فت. 

و هم در این سال عمر» سعد را از کوفه معزول کرد که مردم کسوفه از او 
شکایت داشتند ومی گفتند: «نماز نیکو نمی کند.» 

وهم در این سال عمر خیبر را میان مسلمانان تقسیم کرد و بهودان را از آنجا 
برون کرد و ابوحبیبه را به فد فرستاد که نصف مح<صول ونصف زمین"را برای آنها 
مقرر کرد و سوی وادی‌الری رفت و آنجا را تقسیم کرد. 

وهم در ایسن سال » یعنی سال بیستم ‏ به کته واقدی عمر دیوانها را پدید 
آورد. 

ابوجعفر گوید: «گفتارمخالف وی را آورده‌ایم.» 

وهم در این سال عمر علقمة‌بن‌مجزز مدلجی را از دریا صوی حبشه فرستاد 
وسیب آن بود که حبشیان به بکی از حدود اسلام دست انداخته بودند و آسیب زده 
بودندء آنگاه عمر ملتزم شد که هر گز کسی را به دربا نفرستد. 

اما به گفتة ابومعشر غزای سیاهان به دریا به سال سی‌ویکم بود. 

واقدی‌گوید: دراین سال. در ماه شعبان» اسیدبن‌حضیر در گذشت‌وهم‌در این 
سال زینب دختر جحش در گُذشت . 

در این سال عمر سالار حج بود وعاملان وی برولایات همان عاملان سال 
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پیش بودند» بجر آنها که گفتیم معزو لشان کرد و کس دیگر بجایشان نهاد و نیزقاضیان 
وی همان کسان سال‌پیش بودند . 


آ نگاه سال 
پیستو نکم دد ] مد 


ابو جعفر کو ید: بگفتهٌ ابن اسحاق جنک نهاوند درابن سال بود. 
ابو معشروواقدی نیز جنین گفته‌اند» آما به کفتةٌ سیف بن‌عمرو جنک نهاو ند ره 
سال هیجذهم هچرت وسال ششم خحلافت عمر بود . 


سخن از جنک مسلمانان 
و بادسیان دز نهاو ند: 


آغاز کار جنان بودکه ابن اسحاق کوید: فص نهاو ند چنان بود که نعمان بسن 
مقرن عامل کسکر به عمررنوشت وخبر داد که سعدبن‌ابیوقاص مرا به گر فتن‌حسراج 
کماشته اما جهاد را دوست دارم‌و بدان راغیم. 
عمر به سعد نوشت که نعمان به من نوشته که اورا به گرفتن خراج گماشته‌ای 
واين را خوش ندارد وبه جهاد رغبت دارد اورا به مهمترین جبهه عویش فرست. 
گوید: وجنان بودکه عجمان در نهاو ند فراهم آمده بودند و سالارشان 
ذو الحاجب بود که یکی از عجمان بود. آنگاه عمر به نعمان‌بن‌مقرن جنین نوشت : 
و به نام نعدای رحمان رحیم : 
راز بنده حدا» عمرء‌امیرمومنان 
« به نعمان‌ین‌مفرن 
«درودبر تو» ومن‌ستایش خدابی می کنم که حدانی جزاو نیست. 
راما وبن ی یافتم که .---8سیار از عجمان در شهر نهاو ند » 
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«برضد شما فر اهم آمده‌اند. وقتی این نامه من به تو رسید به فرمان خحدا و 
«به كمك خدا وبه پاری خحدا با مسلمانانی که پیش تواند سوی‌آنها برو و 
«آنها را به جای سخت مبر که آزار بینند و از حقشان‌بازمدار که کافرشو ند» 
«آنها را به بیشه و باتلاق مبر که يك مرد مسلمان به نزد مسن از صد هزار د 
«دینار عز یز تر است.4 
گوید: نعمان روان شد وسران اصحاب پیمبر و از جمله حذیفةین یمان و " 


عبدالله بن‌عمر بن خطاب و جربربن عبدالله‌بجلی ومغیرةبن شعبه وعمرو بن‌معدبکرب 
زبیدی وطلیحةبن عوبلد اسدی وقیس‌بن مکشو ح‌مرادی باوی‌بودند. وچون‌با سپاه 
عویش به نهاو ند رسید» خارهای آهن‌در راه وی‌ربختند و اوخبر گیران فرستاد که 
برفتند واز خارهای آهنی خبر نداشتند. یکیشان اسب خویش را که‌خاری‌دردست آن 
فرورفته بود براند که نرفت وفرود آمد ودست‌اسب‌را بدید که خاری درسم آن بود 
و آنرا بیاورد وخبر را بانعمان بگفت. نعمان به کسان گفت:«رای شما جیست ؟» 


گفتند: «از این منزل به جای دیگر رو که پندارند از آنها می‌گریزی وبه 
تعقیب تودر آیند.» 

نعمان از منز لگاه عویش در آمد وعجمان خارها را بسرفتند وبه تعفیب وی 
رفتند و نعمان‌سویآنها باز آمد و اردو زد. آنگاه گروههای سپاه عویش را بیاراست 
وبا مردم سخن کرد و گفت: «اگر من کشته شوم سالار شما حذیفةین یمان است و 
ار او کشته شد سالارتان جریربن عبدالله است واکُر جریر بن عبدالله کشته شد 
سالارتان قیس‌بن مکشو ح است.»مغیرةبن شعبه دل آزرده‌بود که جانشینی به او نداده 
بود وپیش وی‌آمد و گفت: ورحه خواه‌ی کرد» 

گفت: «وقتی نمازظهر بکردم جنگ آغاز می کنم زیرا پیمبر خدا را دیدم که 
این کار رادوست داشت.» 

مغ ه آگفستتتتواگ ب‌جاء--9 جنگ را صحدم آغاز مرک دم.» لته 


۱۳۲ ترجمه‌تادیخ طبری 


نعمان گفت: «شابد جنگ را صبحدم آغساز می‌کردی و خدا روی ترا سیاه 
نمی کرد». این سخن از آنرو گفت که آنروز جمعه بود. 

آنگاه نعمان گفت: «ان‌شاءالله نماز مسی کنم وپس از نماز به مقابلةً دشمن 
می‌رو لم.» 
وچون دوسپاه صف بستند نعمان به کسان‌گفت: «من سه‌بار تکبیرمی گویم: 
" وقتی تکبیر اول بگفتم هر کسی بند پاپوش خود بیندد وخحویشتن را مرتب کند و 
چون تکبیر دوم بگفتم جامةً خویش محکم کند و برای حمله آماده شود وجون 
تکبیر سوم بگفتم به آ نها حمله کنید که من حمله کرده‌ام.» 

عجمان بیامدند که همدیگررا به ز نجیرها بسته بودند تافرار نکنند ومسلمانان 
به آنها حمله بردند وجنگک آغاز کردند» تیری به نعمان رسید و کشته شد و بر ادرش 
سو بدین مقرن ام را درجامه‌اش پیچید و تاوقتی که خدا مسلمانان را ظفر داد قتل‌وی 
را نهان داشت. پرچم را به‌حذیفةین یمان داد وخدا ذوالحاجب رابکشت و نهاوند 
گشوده شد. واز آن پس دیگر عجمان را نجمعی نبود. 

ابوجعفر گوید: شنیدم که عمربن حطاب سائب بن افر ع وابسته ثقیف راکه 
مردی دبیر وحسابدان بود بفرستاد و گفت: «به‌این سپاه ملحق شو و آنجا باش واگر 
خجداو ند مسلمانان را ظفر داد غنیمتشان را تقسیم کن وخحمس خدا و خمس پیمبر را 
بگیر و اگر سیاه بشکست به صحر | بزن که دل زمین از روی آن بهتر است.» 

ساب گوید: وقتی خداعز وجل نهاوند را بسرمسلمانان گشود غنایم بسیار 
گرفتند وهنگامی که من به کار تقدیم سر گرم بودم کافری ازمردم آنجا بیامد و گفت: 
«مرا به‌جان و کسان و خاندانم امان می‌دهی تا کنجهای نخیر جان را که کنجهای خاندان 
کسری است به تونشان دهم که از آن توویارت شود و کس در آن شر يك تو نباشد.» 

گفتم: «اری» 

گفت: «پس یکی رلیامن_پفرست. تلکجهلیرا به‌او نشان‌دهم.» 
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گوید: یکی را باوی فرستادم که دو جعبةٌ بزرگ بیاورد که همه «روارید و 
زمرد ویاقوت بود. وچون از تقسیم بر کسان فراغت یافتم آنرا با خویش برداشتم 
وپیش عمرین خطاب رفتم که گفت: و«سائب جه خحبر داری1» 

گفتم: «ای امیر مومنان» خبر نيك؛ خداوند فتحی بزر گک نصیب ت و کرد و 
نعماد‌ین معرن رحمه‌الله در گذشت.» 

عمر گفت: «انالله واناالیه راجعون.»آنگاه بگربست وزار زدکه لرزش شانه 
های اورا دیدم. 

وجون رفتار او را بدیدم گفتم : «بخدا ای امیر مومنان پس از او کس ی که 

گفت: «اینان مسلمانان ناتوان بوده‌اند» ولی آنکه عسزت شهادتشان داد 
خودشان را ونسبهاشان را می‌شناسد» از شناسایی عمر» پسر مادر عمر» چه نتیجه 
می بر ند.» 

آنگاه‌بر حاست که برودگفتم: «مالی گر انقدر پیش‌من هست که همراه آورده‌ام» 
آنگاه خبر دوجعبه را با وی‌گفتم. 

گفت: «دوجعبه را به‌بیت‌المال بسپار تا دربارآن بنگریم وحودت پیش 
سپاهت باز گرد.» 

گو بد: جعبه‌ها را به بیت‌المال سپردم وشتابان سوی کوفه رفتم. 

گوید: عمر صبحگاه آن شب که من حرکت کرده بودم یکی را از پسی من 
فرستاده بود ووقتی به من رسید که و ارد کوفه شدم وشترم را خوابانیدم واو شترش 
را پشت شتر من خوابانید و گفت: «پیش امیرم‌منان برو که مرا ازپی توفرستاد و 
اینجابه‌تو رسیدم.» 

گفتم: «وای توء قضیه چیست ومرا برای چه می‌خو اهد؟» 

گفت: «بخدانی‌تدانم.» 
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گوید: «بااو شدم وبرفتم تا پیش عمر رسیدم وچون مرا دید گفت: «ازدست 
پسر مادر سائب چه‌می کشم؟ پسر مادر سائب بامن چه می کند؟» 

گفتم: «ای امیر مومنان قضیه چیست؟» 

گفت: «وای تو»آنشب که رفتی» وفتی خوابیدم فرشتگان پروردگار بیامد ند 
ومرا سوی‌آن دو جعبه کشانیدند که آتش از آن برمیخاست. بی پدر هردو را بگیر 
و ببر و بفروش وجزو مقرری‌وروزی مسلمانان منظوردار .» 

گوبد: دوجعبه را ببردم ودرمسجد کوفه نهادم» بازرگانان بیامدند وعمروبن 
حریث مخزومی آنرا به‌دوهزار هزار از من حرید وبه سرزمین عجمان برد وبه چهار 
هزار هزار بفروعت وهنوز مالدارترین مردم کوفه است. 

زیادبن جبیر گوید: پدرم می گفت: «عمربن خطاب و قتی به‌هرمز ان‌امان‌داد به‌او 
گفت: «را بندی‌گوی.» 

هرمزان گفت: «قلمروپارسیان سری دارد ودوبال» 
گفتم: «سر کجاست؟» 

گفت: «در نهاو ند است که‌بندار آنجاست وچابکسوار ان کسری‌ومردم اصفهات 
با ویند.» 

عمر گفت: ردو بال کجاست؟ 

کوبد: هرمزان جابی راگفت که من از باد برده‌ام» آ نگاه گفت: «دو بال را 
فطع کن نا سر از کار بیفتد.» 

گفت: «ای دشمن خدا درو غ گفتی» بلکه سر را قطع می کنم و چسون خدا 
آنر | قطع کرد دو بال به کار نخو اهد بود.» 

گوید: عمر می‌خواست شخصا سوی نهاوند رود. 

اما کفتند: «ای امیر مو‌مناناتر | بخدا شخصاً سوی سیباه عجمان مرو که اگر 
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کشته شوی کار مسلمانان آشفته شود سپاه‌بفرست.» 

پس عمر مردم مدینه را فرستاد که مهاجران وانصار نیز جزو آنها بودند و 
عبداللهبن عمر نیز بود وبه ابوموسی اشعری نوشت که بامردم بصره حسر کت کن 
وبه حذیفةبن‌یمان نوشت که باامل کوفه حر کت کن تا در نهاو ند فراهم آیید ونوشت 
که وقتی به‌هم رسیدید سالارتان نعمان‌بن مقرن مزنی‌است. 

گوید: وچون در نهاوند فراهم آمدند بندار کافری را فرستاد که یکی را پیش 
ما فرستید که باوی سخن کنیم و مغیرةبن شعبه را فر ستادند. 

کُوید:گویی اورا می‌بینم که موبی دراز داشت ويك چشم بود» اورا سوی 
بندار فرستادند وچون بیامد ازاو پرسش کردیم. 

گفت: « اورا دیدم که با یاران عویش مشورت کرده بودکه به‌چه صورت 
این عرب بپذبریم باهمه شکوه ورونق شامی» یابه سادگی تابه آنچه دادیم بی‌رغبت 
شود!) 

گفته‌بو دند: «ریا بهتر پن‌شکوه ووسایل.» 

گوبد: آماده شده بودند وچون پیش آنها رسیدیم برق‌سرنیزه‌ها و نیزه‌ها چشم 
را عیره‌می کرد. عجمان جون شیطانها اطر اف بندار بودند که برتخت طلاا نشسته 


بود وتاج به‌سرداشت. 

کو بد: وهمچنان می‌رفتيم و پسم راندند ومن سر وصدا کردم و گفتم: ربا 
فرستاد گان‌چنین نمی کنند.» 

گفتند: «تو سگی بیش نیستی.» 

گفتم: «خحدا نکند من‌درمیان‌فوم خودم اراین درمیان شمامعتبر ترم.» 

پس مرا سخت بمالیدند و گفتند «بنشین» ومرا بنشانیدند. 

گوید: گفتار بندار را برای مغیره» ترجمه کردند که می گفت: «عربان ازهمه 


مردم از بر کات پدوبتي ند و بيشتر ان ههع‌گرسنه می‌مانند واز همه کس تیره 
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و کثیف‌تر ودیارشان از همه دورتر است. اگر پرهیز از نجاست جه‌هاتان نبود به 
این چابکسواران اطراف خودم می‌گفتم شما را با تیر بدوزند که شماکثافتید» اگر 
پروید کار تان نداریم واگر مصر باشید قتلگاهتان را به شما نشان‌میدهیم.» 

مغیره گوید: پس من حمد خدا کردم وثنای او عزوجل برزبان راندم و گفتم: 
«بخدا از صفات وحالات ما چیزی به‌عطا نگفتی که دبارمان ازهمه دورتر است و 
از همه مردم کرسنه‌تر و تیره‌روز تر بودیم و ازهمه‌کسان ازنیکی دورتر تا خدا عزوجل 
پیمبر خویش صلی‌الله علیه وسلم را به‌ما فرستاد که وعدٌ ظفر دنیا وبهشت آخرت 
داد. بخدا ازوقتی پیمبر خدا سوی‌ما آمده از پروردگارمان بجز فتح وظفر ندیده‌ایم 
ئ پیش شما آمده‌ایم» رد | هر گز به سوی‌آن تبر ه‌روزی باز همی‌رویم تا آنجه را به 
دست شماست‌بگیریم یابه سرزمین شما کشته شو یم.» 

گفت: «بخدا اين‌يك چشم آ نچه را در دل‌داشت صریح باشما گفت.» 

گوید: پس برخاستم و تاآنجا که می‌توانستم کافر را ترسانیده بودم. 

گوید: آنگاه کافر کس پیش ما فرستاد که یاسوی ما به‌نهاو ند آیید ویا ما سوی 
شما آییم. 

نعمان گفت: «ببابید.» 

ایی می گفت: «بخدا روزی چون آنروز ندیده بودم» پارسیان که مسی آءدند 
گفتی کوهها ی آهن بودند» قول وقرار کرده بودندکه از مقابل عربان نگریز ند» به 
یکدیگر بسته شده بودند وهر هفت کس به‌يك بند بودند وخارهای آهن پشت سر 
حو یش افکنده بودند ومی گفتد: «مر کس ازما بگریزد خار آهن لنک شکند.» 

گوید وچون مغیره کثرت آنهار ابدید گفت: «مانندامروز نا کامی‌ای ندیده‌ام که 
دشمنان را می گذارید آماده شوند وباشتاب به آنها نمی‌تازید. بخدا اک کار به‌دست 
من بود شتاب‌می کردم.» 

نعمان‌بن مقر ن که مردي نرمخوی‌بوه؟ه 


رخدا کند دراینگو نه جاها حصور 


جلد پنجم ۱۹۳۷ 


یابی واز رفتار خویش غمین وبد نام نشوی» مانع من از شرو ع جنک رفتاری 
است که از پیمبرخدا صلی‌الله علیه وسلم دیده‌ام که پیمبر خدا وقتی به‌غزا می‌رفت 
اول روزجنکك آغاز نمی کرد» شتاب نمی کرد تا وقت نماز بیاید وباد بوزد وجنکگك 
خوش شود مانع من اینست.» 

آنگاه گفت: «خدایا از تومی‌خواهم که امروز چشم مرا به‌فتحی که ماه عزت 
اسلام باشدروشن کنی و کافران را ذلیل کنی» آنگاه مرا به‌شهادت رسانی وسوی 
خویش بری» خدایتان بیامرزاد آمین گوبید.» 

کو بد: ما آمين گفتیم وبگريستيم. 

آنگاه نعمان گفت: «وقتی من‌پرچم خویش را می‌جنبانم شما سلاحآماده 
کنید» باردیگر می‌جنبانم و برای جنکث دشمن آماده شوید وجود بارسوم بجنبا نیدم 
در رف به‌بر کت خدا به دشمنان مقابل عویش هجوم برد.» 

گوید: خارمای آهنین آورده بودند. 

خوبد: نعمان درنگك کرد تاوقت نماز شد وباد وزیدن گرفت واوتکبر گفت 
وما نیز تکبیر گفتیم. آنگاه کفت : رامیدو ارم حدا دعای مر | اجابت کند وفتح نصیب 
فقو کن» سپس پر چم را به‌جنبش آورد که برای جنک آماده شدیم» بار دیگر بهجنیش 
آورد که رو به‌روی دشمن رفتیم‌وبا رسوم را بعد به‌جنبش آورد. 
کوبد: نعمان تکبیر گفت ومسلمانان تکبیر برزبان راندند و گفتدد فتحی 
«ی‌خو اهیم که خدا بوسیلةٌ آن اسلام ومسلمانان رانیرو دهد. 

آنگاه نعمان گفت: «اگر من کشته شدم حذیفةبن یمان سالار سپاه است واگر 
او کشته شد فلانیست واگر فلانی کشته‌شد فلانی است» تا شش کس را برشمرد که 
آ خر شان مغیره بود. آنگاه پرچم را برای بار سوم به جنبش آور وهر کسی به‌دشمن 
»غابل‌حویش حمله برد. 


کر بد: در | مسلمانیدتسوکي سر باز کشت داشته باشد مکرجان دهد 


۱۹۳۸ ترجمةٌ تادیخ طبری 


یا ظفریابد. یکباره حمله کردیم و پارسیان که‌ثبادت ما رابدیدند و بدانستند که‌ازعرصه 
به درنمی‌رویم. هزیمت شدند. یکیشانکه می‌افتاد هفت کس‌روی‌هم میافتاد ند که در 
بند بودند وهمگی کشته می‌شدند» خارهای آهنین که پشت سر خحویش ریخته بودند 
لنگشان می کرد.» 

نعمان رضی‌الله عنه‌گفت: «پرچم را پیش ببرید» ما پرچم را پیش می‌بردیم 
وپارسیان را می کشتیم ومنهزم می کردیم وجون نعمان دید که خدا دعای وی را 
اجابت کرد وفتح را معاینه دید تبری به‌تهیگاه وی خورد واز پای در آمد. 

گوید: آنگاه معقل برادر وی بیامد وجامه‌ای براو افکند وپرچم را بگرفتو 
جنگ آغاز کرد و گفت: «بیایید آنها را بکشیم وهزیمت کنیم» وچجون مسردم فر اهم 
آمدند کفتند: «سالار ماکوآ» 

معقل گفت: «اينك سالار شما که حدا چشم وی را به‌فتح روشن کرد و کاروی 
را با شهادت به‌سر برد.» ۱ 

گوید : وقتی کسان با حذیفه بیمت کردند » عمر در مدینه برای وی ظفر 
می‌خحواست‌ومانندزن آ بستن‌مینا لیدو خدار امی و اند. 

گوید: آنگاه خبر فتح را بوسیلةٌ یکی ازمسلمانان برای عمر نوشتند که چون 
پیش‌وی‌رسید گفت: «ای‌امیرمومنان» بشارت | فتحیر خ داد که‌خدابوسیلةٌ آن اسلام 
ومسلمانان را عزت داد و کفر و کافران راذلیل‌کرد.» 

گوید: عمر حمد خدا عزوجل کرد آنگاه کفت: «نعمان ترا فرستاد؟» 

گفت: «ای امیر مومنان» دربارة نعمان صبوری کن.» 

گوید: عمر بگریست و انلله خواند» آنگاهگفت: «وای برنوء ودیگ رکی؟ه 

گفت: «فلان وفلان» وبسیار کس را برشمرد. آنگ اه گفت: و«و کسان دیگر؛ 
ای امیر مومنان که نميشناسيشان». 


عمر درحالی که می‌گرربس تک 
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می‌شناسدشان.» 

اما به‌رو ابیت سیف که ازسعید آورده سبب جنک نهاوندآن بود که وقتی مردم 
بصره هر مر ان را بشکستند ومردم فارس را از محو سپاه علا مانع شدند وبه فارس 
تاختند» فارسیان باشاه حویش که آنوقت‌به‌مرو بود نامه نوشتند و تحریکش کردند و 
شاه با مردم جبال مابین باب وسند وخراسان وحلوان نامه نوشت که بجنبیدند و به 
همدیگر نامه نوشتند وسوی یکدیگر رفتتد وهمسخن شدندکه به نهاوند بیابندو 
آنجا کارهای عویش را استوار کنند. وجون‌گروههای اول به نهاو ند رسید»سعد 
بوسیلة قباد عامل حلوان خبر یافت وبرای عمرنوشت. 

در این ائُنا که پارسیان نامه به همدیگر نوشتند ودر نهاو ند اجتما ع کردسد» 
کسانی به مخالفت سعد برخاستند و برضد او تحر يك کردندووضعی که بر ای‌مسلمانان 
پیش آمده بود از این کار بازشان نداشت. 

از جمله کسانی که به پاعاست که جراح‌بن‌سنان اسدی بود باچند تن‌دیگر که 
عمربه آنها گفت: «دلیل بدخواهی شما اینکه وقتی به این کار دست زده‌اید که‌دشمن 
بر ضد شماآماده شده‌است. بخدا اين وضع مانع از آن تیست که در کارشمابنگرمو 
گرچه دشمنان به نزد شما فرود آبند.» 

آنگاه عمر محمدبن‌مسلمه را بفرستاد. در این هنگام مسلمانان برای مقابلة 
عجمان آماده می‌شدند وعجمان‌فراهم بودند. 

در ایام عمر کار محمدین‌مسلمه این‌بود که دربار؛ کسانی که از آنها شکایست 
می‌شد تحقیق کند. وی پیش سعد رفت تا وی را برمردم کوفه بگرداند» واسن به 
هنگامی بود که مقرر شده بود سپاه از ولایات سوی نهاوند روان شود .پس‌محمد 
ابن‌سلمه سعد رابه مسجدهای کوفه می‌برد. پرسش دربارة وی نهانی نبود که در آن 
روز گارنهانی پرسش نمی کردند . در هر مسجد از کسان دربارة سعد می‌پرسید که 
میگفتند: «جز نیکی-اناونبمی‌دانيم بسب‌واي اودیگری را نمی‌خواهیم» در بار ماو 
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نارو| نمی گوییم و برضد ا و کمك نمی کنیم.» مر همدستان جراح بن‌سنان وباران 
و ی که خاموش بودند» بدنمی گفتند که نمیشد گفت اما ستایش نیز نمی کردند . 

وچون به نزدمردم بتی‌عبس‌رسیدند محمد گفت: «هر که حقی می‌داند بخدا 
قسمش میدهم که بگوید. » 

اسامةین قتاده گفت: «خدا راء اکنون که مارا قسم دادی» اوتقسیم به مساوات 
نمی کند و بارعیت‌عدالت نمی کند.» 

سعد گفت: «خدایا اگر این سخن را به درو غ وربا می‌گوید دیده‌اش راکور 
کن و عیالش را بیفزای و اورا به فتنه‌های‌گمراهی آور دچار کن.» 

پس از آن چشم اسامه نابینا شد وده دختر دوراوراگرفت وچنان بود که‌خیر 
یکی از اين زنان را می‌شنید وپیش وی ميشد واورا سی‌جست وجون می‌یافشت 
می گفت:«اين نفرین سعد» مرد مبارك است.» 

آنگاه سعد دربارة کسان دیگر نفرین کرد و کفت: «خدابا ار به ناحق وبه 
درو غآمده‌اند در بلای سختشان انداز» و آنها به‌بلای سخت افتادند: جراح آنروز 
که به حسن بن‌علی تاخ ت که او را به غافلگیری بکشد به ضرب شمشیرها پاره‌پاره 
شد» قبیصه به ضربات سنکك درهم شکست واربد با کارد و نوك نیام شمشیرها کشته 
شد . 

سعد گفت: «من نخستین کسم که در راه اسلام حون مشر ک‌ان ریختم. پیه‌سبر 
حداصلی الله‌علیه وسلم پدر ومادر بفدای من کرد و پیش‌از من بفدای هیچکس نکرده 
بود. پنجمین کس بودم که اسللام آوردم و بتی اسد بندارند که نماز کردن نمی‌دانمو 
شعاز سر گرم می کند » 

آنگاه محمد» سعدو آن کسان را سوی‌عمر برد وجون پیش وی رسیذ خبرها 
را بگفت.عمر گفت: «ای سعد. وای تو اچگونه نماز می کنی1» 

کفت : « دی یکسبت اول رام لوچی می کنم و رکعتهای آخر را 
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می کنم . » 

گفت: «از توجنین شایسته است.» 

آنگاه عمر گفت: «اگراحتیاط نبود کاراینان روشن بود.» پس از آن گفت:«ای 
سعد جانشین تودر کوفه کیست؟ » 

گفت: «عبدالله‌بن عبدا لله بن‌عتبان » 

عمر عبدالله را به جای‌گذاشت وعامل کوفه کرد. پس» قضيةٌ نهاوندو آغاژ " 
مشورت دربارة آن وسپاه‌فرستادنها در ایامسعدبود اما جنک در ایام‌عبدالله رخ داد. 

گوید: کار پارسپان جنان بود که از ناءهٌ بزدگردشاه به حر کت آمدند و راه 


نهاو ند گر فتند ومردمان مابین خراسان تا حلوان ومردم مابین باب‌تاحلو انومردم‌مابین 
سیسان‌تاحلوان راهی‌نهاو ند شد: ازپارسیان وفهاوجان جبال» ازمایین باب‌تاحلو ان 
سی‌هز ار جنگاور فر اهم آمد واز مابین‌خر اسان تاحلوان شصت هزار کس و از مابین 
میستان تا حلوان شصت دزار کس که همگی‌سوی فیرزان رفتند و به دوروی فر اهم 
رد 

ابی‌طعمه اقنی که حاضر حوادث بوده گوید: پارسیان گفتند:«مسحم که دیسن 
برای عربان آورد قصد مانکرد » از پس محمد ابو ب‌کر شاهشان شد وق-صد دیار 
پارسیان نکرد مکرغارتی که معمول آنها بوده آنهم در سواد و مجاور دیارشان. پس 
از آن عمر شاه شد وملك وی گسترده و پهناور شد تابه شما رسید وسواد و اهواز را 
از شماکُرفت وزیر فرمان آورد وبه این بس نکرد و به دل خحانه پارسیان و مملکت 
تاخت» اکُر شما سوی او نروید او سوی شما آید که خانه مملکت را به ویرانی 
داد وبه شهر پادشاهیتان تاحت ودست برندارد مگر سپاهیان وی را از دار تان‌بیرون 
کنید واین دوشهر را بکیرید و اورا در دیار و قرار گاهش مشغول کنبد.» قرار و 
پیمان نهادند ومیان خودشان در اين باب مکتوب نوشتند و بر آن همدل شدند. 

وجونتییر یافت ۴.--ول‌عتبان را جانشین خویش کرد وسو سس 
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رفت وخبر را که برای اونوشته‌بود روبه‌رو با وی درمیان نهاد و گفت: «مردم کوفه 
اجازة پیشروی می‌خواهند که درشدت عمل برپارسیان پیشدستی کنند.» 

گوید: و چنان بودکه عمر آنها را از پیشروی در دیار جبل منع کرده بود . 
عبدالله ودیگران نیز به او نوشتند که یکصدوپنجاه هزار مردجنگی از پارسیان‌فر اهم 
آمده‌اند و اگر پیش از آنکه ما شدت عمل آغاز کنیم سوی‌ما آبند جر ات ونیرویشان 
فزونی گیردواگر پیشدستی کنیم به سود ماست.» 

گوید: فرستاده‌ای که این نامه رابرد قریب‌بن‌ظفر عبدی بود وسعد ازپی وی 
برای مشورت عمر راهی‌شد. 

گوید: وقتی فرستاده با نامه و خبر پیش عمر رسید از او پرسید: « نامت 
چیست ۲» 

گفت: «قریب.» 

گفت: «بس ر کی آ» 

گفت: «پسر ظفر » 

عمر این را به فال نيك گرفت. و گفت: «ان‌شاءالله ظفری نزديك (قریب) 
است. وبی کمك‌خدا نیروبی نیست.» 

آنگاه ندای نماز جماعت دادند که‌مردم فر اهم آمدند وسعد بیامد وعمر از نام 
سعد فال نيك زد وبرمنبربه سخن ایستاد وخبر رابامسلمانان بگفت وبا آنهامشورت 
کرد و گفت: «اين روز روزها به‌دنبال دارد. من قصد کاری کرده‌ام؛به شمامی گویم 
بشنویدورای حویش بگویید» مختصر کنید ومجادله‌مکنید که نا کام شوید و نیرو یتان 
برود» بسیار مگویید وطولانی مکنید که کارها درهم شود ورای پیچیده شود آبا 
صواب است که من با کسانی که پیش منضدو آنچه فراهم توانم کرد بسروم و در 
منز لگامی میان این دوشهر فرود آیم و آنها را برای حر کت دعوت کنم وزسيرة 
قوم باشم تا خدا ظفرشان دهد و آنچه را عم اهیهقرر کند. اگر خداظفرشان‌داد آنها ‏ ب 
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را سوی دیار پارسیان برانم که برسرملکشان جنک آغاز کنند؟ » 

عثمان‌بن عفان و طلحةین عبیدا لله وزبیر بنعو ام و عبدالررحمن‌بن‌عوف وچندتسن 
دیگر از مردان صاحب رای واصحاب پیمبر خدا صلی‌الله‌علسه‌وسلم برحاستند و 
سخن کردند و گفتند: «اين صواب نیست باید رای واشر تواز قوم غایب نماند» 
اینك سران وسواران وبزر گان عر ب که جماعت‌های پارسیان را پرا کنده‌اندو 
شاهانشان را کشته‌اند وبا آنها جنکهای بر گتر از این داشته‌انسد آنجا هستند . 
اجازه خو استه‌اند و استفائه نکرده‌اند اجازه بده و کسان بفرست و دربار؛آنها دعا 
کن.» 

گویددکسی که از رای عمر حرده می کگرفت عباس رضی‌الله‌عنه‌بود. 

ابو طعمه کو بد: آنگاه علی بنابی‌طا لب‌علیه | لسلام بسرعاست و کفت: «ای 
امیرمو منان» جماعت رای صواب آوردند ومکتوبی راکه به تورسیده فعمیدند»‌ظفر 
وشکست این کار به‌بیشیو کمی نیست. این دین حداست که عیان کرده وسیاه‌اوست 
که بوسیلةٌ فرشتگان قوتشان داده وتأیید کرده تابدینجا رسیده. حداوند به ما وعده 
داده ووعدة خویش را وفامی کند وسپاه عویش را یاری می کند» وضع تونسبت‌به 
مسلمانان چون‌رشتة مهره‌هاست که آنرا فر اهم دارد ونکه دارد و اکر پاره شو دمهره‌ها 
پراکنده شود و برود وهر گز به تمامی فراهم نیاید. اکنون عربان اسر چه کمنداما 
بوسیلهٌ اسلا بسیارند و ذبرومند. بمان‌وبه مردم کوفه که‌بزرگان و سران‌عر بند و از 
جمع بیشتر و تواناتر و کوشاتر از اینان بالث نداشته‌اند. بنویس که دوسوم آنها سوی 
پارسیان روند ويك سوم بمانند وبه مردم بصره بنوی س که جمعی ازسپاه آنجا را به 
کمت مردم کو فه فر ستند » 

گوید: عمر ازحسن رای آنهاخر سند شد و کفتارشان را پسندید آان‌گاه سعد 
برعاست و گفت: « ای امیرمومنان نکر ان مباش که آنها برای عضو بت فراهم 
آمده‌اند.» 


ادیخ جصان 


۳۳۳ 
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ابو بکر مذلی‌گوید: وقتی‌عمر خبر را با جماعت بگفت وبا آنها مشورت کرد 
گفت: «سخن مختصر کنیدودر از مکنید که کارها درهم‌شود بدانید که این روز»روزها 
به دنبال دارد؛ سخن کنید» 

پس‌طاحةین عبیدالله که از سخنوران اصحاب پیمبر حدا صلی اللهعلسیه وسلم 
بود برحاست و کلمهٌ شهادت برزبان راند. آنگاه گفت: «اما بعد ای امیرمومنان » از 
کارها خرد اندوخته‌ای و گزش بلیات را چشیده‌ای و از تجر به‌ها نکته‌ها آموخته‌ای ۰ 
توخود دانی» توورأی تو که در کار تو وانمانیم وسستی نکنیم کارما به توسپرده 
است» فرمان کن تا اطاعت کنسیم » بخوان تا اجابست کنیم بردارم‌ان تا برنشینیم 
بفرستمان تا برو بم» بکشانمان تا کشیده شویم که‌عهده دار اسن کارتویی .م<نست 
کشیده‌ای؛ تجر به دیده‌ای و کارها را آزموده‌ای وقضای خدا برای توجزنیکی به بار 
نیاو رده» 

وجون طلحه بنشست بازعمر گفت : «ابن روز روزها به دثبال دارد » سخن 

عنمان‌ین‌عفان برخحاست وشهادت برزبان راندو کفت: « ای امیرمومنان رای 
من اینست که به مردم شام بنو بسی که از شام رو ان شوند وبه مردم یمن بنویسی که 
از یمن روان شو ند آنگاه توبا مردم مدینه ومکه سوی دوشهر کوفه وبصره روی و 
جمع مسلمانان را با جمع مشر کان تلاقی دهی که وقتی با کسانی که باتواند وپیش 
تواند بروی» شمار دشمن که بسیار می‌نمایددر حاطرت کاستی گیرد؛ نیرومندتر باشی 
وبا شمار بیشتر. ای امیرمو‌منان! بدون عربان توچه حوامی بود و از نیروی دنیا چه 
داری وبه کدام حرزپناه می‌بری؟ این روز روزها به دنبال دارد» با رأی‌ویش و 
یاران خویش در آنجا حاضر شووغایب مباش. » 

آنگاه عثمان بنشست وعمر باز گفت: « این روز؛ روزها به دنبال دارد سخن 
کنید .» 


علی بنابی‌طالب برخاست و گفت: «اما بعد» ای امیرمومنان! اگُر سردم شام 
را از شام ببری رومیان سوی زن وفرزندشان بتازند واگر مردم یمن را از بمن‌ببری 
حبشیان سوی زن وفرز ندشان تازند» تواکر از این سرزمین بروی همه اطراف آن 
آشفته شود تا آنجاکه پشت سرت به سبب زنان و نانخوران از آنسچه در پیش روء 
داری مهمتر شود این کسان را در شهرهایشان به جای‌گذار وبه مردم 09 
که سه گروه شو ند: يك گروه‌پیش زن وفرزند بمانند و گروهی با ذمیان بمانند که 
نقض پیمان نکنند و گروهی دیگر به كمك برادران خویش سوی کوفه روند؛ اسر 
عجمان فردا ترا ببینند گویند این امیر عرب است وریشعرب:وسخت‌ترو مصر انه‌تر 
حمله کنند. آنچه از حرکت پارسیان گفتی خدا حر کتشان را از توناخوشتر دارد و 
قدرت وی به تغییر چیزی که ناحوش دارد بیشتر است. در بارة شمار پارسیان گفتی؛ 
ما درگذشته به پشتیبانی شمار جنگك نمی کردیم » بلکه به پشتیبانی ظفر جنگ 
می کردیم.» 

عمر گفت: «آری» بخدا اگرازاین‌دیار بروم اطراف‌این سرزمین آشفته‌شود و 
اگر عجمان مرا ببینند از نبردگاه نروند و کسانی که کمکشان نکرده‌اند به كمك آیند 
و گو یند: این ريشة عرب است اکر آنرا قطع کردید» ريشهة عربان را قطع کرده‌اید » 
مردی را به من‌بنمایید که فردا اين مرز را بدوسپارم.» 

گفتند: «ر ای توبهتر است وتواناییت‌تو بیشتر. » 

گفت: «یکی را به من بنمایید که عراقی باشد» 

گفتند: «ای امیرمومنان! تومردم عراق و سپاه عویش را بهتر می‌شناسی که 
پیش تو آمده‌اند و آنها را دیده‌ای وبا ابشان سخن کرده‌ای» 
گفت: «بخدا کارشان را به کسی می‌سپارم که فردا وقتی با نیزه‌ها روبروشود 
سوی آن شتابد » 


۹ 


ححم 
مد 
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گفت: «نعمان‌بن‌مقرن مزنی » 


کفتند: ر کار کار اوست» 


در آن هنگام نعمان به بصره بود و تنی چند از سران ال کوفه پیش وی 


که رامهر مز و ابذه را کشودند و در کار فتح شوشتر و جندی شاپور و شوش کمث 
کر دند. 

پس عمرهمراه‌زربن کلیب و مقترب» اسودبن‌ربیعه» خبررا برای نعمان‌نوشت 
که سالاری جنکك‌باپار سبانرا به‌تودادم از | نجا که‌هستی سوی ماه‌رو که به مردم کو فه 
نوشته‌ام آنجا پیش تو آیند وهمینکه سپاه فراهم آمد سوی‌فیرزان و کسانی‌ازعجمان 
ودیگران که به دور اوفر اهم شده‌اند حر کت کن» از خدای‌ظفر بخواهید ولاحول و 
اقوةالابالله بسیار گویید. 

ابو ائثل دربارةٌ ابنکه عمر نعمان را سوی نهاوند فرستاد» روابتی‌دیگردارد. 
گوید: نعمان‌بن‌مقرن عامل کسکر به عمر نوشت: «مثال من‌و کسکر همانند مسردی 
است جوان که پهلوی وی روسبی‌ای هت که برای اورنگک می‌مالد وعطر می‌زند » 
ترا بخدا مرا از کسکر بردار وسوی یکی ازسیاههای مسلمانان فرست» 

گوید: عمر به اونوشت:: به‌نهاو ند برو که سالارمردم آنجابی » 

گوید: وچون تلاقی شد نختیسن کسی که کشته شد نعمان بود و برادرش 
سویدبن‌مقرن پرچم را بکرفت و خدای عزوجل مسلمانان را ظفر داد و پسارسیان 
از آن پس تجمعی نسداشتند و مردم هرشهر در دیار خودشان با دشمن می- 


جنگیدند . 
سیف کو ید: عمر همر اهر بعی بن‌عامر به‌عبدا لله بن‌عبدا لله نامه نوشت که از مر دم 
کوفه حندین وجندان سوی نعمان فرست که من بدو نوشته‌ام از اهو از سوی ماه آید 


آنجا پیش وی روند که با انهابب‌نهاوند روسقو جماعت حذیفةین‌یمان است تا 
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پیش نعمان‌بن‌مترن رسند . به نعمان نوشته‌ام که ار حادثه‌ای برای تور خ داد سالار 
سپاه حذیفة‌بن‌یمان باشد و اگر برای حذیفه حادثه‌ای رخ داد نعیم‌بن‌مقرن سالار سپاه 
باشد . 

آنگاه عمر قریب‌بن‌ظفر را پس فرستاد وسائب بن‌اقر ع را به عنوان امین 3 
همراه وی کرد و گفت: «اگر خداظفر تان داد غنیمتی راکه خداوند نصیب آنها کرده |" 
میانشان تقسیم کنءبا من خحدعه مکن و گزارش ناحق مده.اگر قوم شکست خوردند ۱ 
مرا نبینی و ترا نبینم » 

پسآنها با نامه عمر که دستور شتاب بسود به کوفه رسیدند دنبالگان زودتر 


از همه روان شدند که می‌خو استند در کاردین بکوشند و نصیبی ببرند. حذیفةین 
یمان با کسان روان شد. نعیم نیز همراه وی بود. در طرز به نعمان رسیدند وسپاهی 
به سالاری فسیر در مر ج القلعه نهاد ند. 

گوید: عمربه سلمی‌بن‌قیس وحرملةبن‌مر بطه وزربن کلیب ومقترب» اسودبن 
ربیعه» و سران پارسی نژاد که مابین فارس و اهو از بودند نوشت که مردم فارس را 
از برادران حویش مشغول دارید وبدین وسیله قوم و سرزمین خویش را محفوظ 
دارید ودرحدود مابین فارس واهواز بمانید نا فرمان من‌بیاید . 

گوید: آنگاه عمر مجاشع‌بن‌مسعود سلمی را به اهو از فرستاد و گفت از آنجا 
سوی ماه رووچون به غضی‌شجررسید نعمان دستور داد که همانجا بماند وسلمی و 
حرمله وزرومقترب نیز بیامدند ودرحدود اصفهان و فارس ببودند و کم فارس را 
از مردم نهاو ند ببر یدند. 

گوید: وچون مردم کوفه از طرز پیش نعمان رسیدند نامه عمر همراه قریب 
بدورسید که نوشته بود:« کسانی‌باتواند که در ایام جاهلیت سر ان و بسزرگان عرب 
بوده‌اند» از آنها باری بجوی که به کار جنک معرفت دارند در کارها دخالتشان بده 
واز رای آنهامماسچکی از طلتتت-طر و جیزبیرم , اما کاری بانها مستاد .#سته 
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گوید: نعمان‌طلیحه وعمرورا ازطرز فرستاد که برای وی خبر آرند و دستور 

داد که جندان دور تر و ند. 
پس طلیحةین خوبلد وعمرو بن‌ابی‌سلمی عنزی وعمرو بن‌معدی کرب زبیدی 
2 رو ان شدند و چون روزی تاشب راه رفتند عمروبن ابی‌سلمی باز آمد کفتند: « جرا 


| باز آمدی؟» 


گفت: در سرزمین عجم بودم» سرزمینی ناشناس خود را کشت و آشنابی 
زمینی را طی کرد طلیحه وعمرو برفتند وچون شب سپری شد عمروباز آمد. 

گفتند: «جر اباز آمدی؟» 
گفت: « يك روز وشب راه سپردیم و چیزی ندیدیم » بیم کسردم راه ما را 
ببندند. ») 

کسان کفتند:«دومی نیز باز کشت .» 

اما طلیحه برفت وبا نها اعتنانکرد و تا نهاوند پیش رفت. ازنهاوند تا طسرز 
بیست وچند فرسخ‌است.و آنچه بایداز پارسیان بدانست‌واز خبرها اطلاع یافت . 
آنگاه باز امد تابه جمع رسید ومردم تکبیر گفتند . 

گفت: «جه خبر است؟» 

گفتند که از سرنوشت وی بیمناك بوده‌اند. 

کفت: « بخدا اگر دینی جز عرب بودن نبودمن در انبوه عجمان از عربان 
دور نمیشدم. 

آنگاه پیش‌نعمان رفت و خبرها را برای وی‌نقل کرد و گفت: « میان وی و 
نهاو ند چیزی ناحوشایند نیست وهیچکس نیست.» 

در اين وقت نعمان بانگ حرکت داد و بگفت تا آرایش گیر ند و به مجاشع 
ابن‌مسعودپیغام داد که مردم را حر کت دهد. 

آنگاه نعمان‌با آرایش‌چنکی برفت» نم یهفرن برمقدمةً وی بود ودو پهلوی 
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سپاه به حذیفةین‌یمان وسویدبن‌مقرن سپرده بود. سالار تکروان قعقا ع‌بن‌عمروبود » 
دنباله‌دارسپاه مجاشع بود. کمکهای مدینه که مفیره و عبدالله جزو آنها بودند نیز 
بیامد و به اسیذهان رسید. پارسیان آن سوی و ای‌خرد بودند و آرايش جنگی‌داشتند» 
سالارشان فیرزان بود ودوپهلوی وی به زردق وبهمن جاذویه سپرده بود که اورا به 
جای ذو الحاجبگماشته بودند. همه مردم مرزها ومرزداران و بزرگان پارسی که از 
قادسیه وجنگهای پیش غایب مانده بودند و کمتر از حاضر ان آن جنگها نبودند آمده 
بودند. سالار سواران انوشق بود. وچون نعمان‌آنها رابدید تکبیر گفت‌و کسان باوی 
تکبیر گفتند وعجمان بیمناك شدند. آنگاه نعمانکه ایستاده بود بگفت تابارهارافرود 
آرند وخیمه‌ها را پیا کنند. 

خیمه‌ها به‌پاشدو نعمان‌همچنان‌ایستاده بود. پس بزر گان اهل کسوفه بیامدند و 
خیمه‌ای برای او بپا کردند واز همکنان خوبش پيشي گر فتند. اینان‌چهارده کس‌بودند 
که حذیفة‌بن‌یمان وعقبة بن‌عمروومغیرةبن‌شعبه و بشیر بن‌خصاصیه و حنظلة کاتب‌بن 
ربیع وابن‌هوبر ور بعی‌بن‌عامر وعامرین مطرو جریربن عبدالله حمیری و اقر عین 
عبدالله حمیری و جرین‌بن‌عبدالله بجلی و اشعث‌بن‌قیس کندی و سعیسدبن‌قیس 
همدانی ووایل بن‌حجر از آن جمله بودند ودر عراق هیچکس جون ابنان خیمه‌به‌پا 
نهت کرور 

پس از آنکه بارها فرود آمد نعمان جنک آغاز کرد وروز چهارشنبه و پنجشنسبه 
بجنگیدند وتنور جنک در میانه گرم بود و اين به سال هفستم خحلافت عمروبه سال 
نوزدهم بود. 

روزجمعه بارسیان به خندقهای خود پناه بردند و مسلمانان آنها را محاصره 
کردند وجندانکه خدا حواست بماندند و کار به دلخو اه عجمان بود که هروقت 
می‌خو استند به جنک می آمدند. 


پس کار بر ماباب سخت شوج کردید که کار به درازا کشد. بی ان 
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جمعه‌ها مسلمانان صاحب رای فراهم آمدند وسخن کردند و کفتند: «کار به دلخواه 
آنهاست» و پیش‌نعمان رفتند و قضیه را با وی‌بگفتند» او نیز در کار تامل کردوهمسخن 
شدند آنگاه نعمان گفت: «بمانید واز ابنجا نروید » 

آنگاه کس به طلب دلیر ان قوم‌و کسانی که در کار جنک صاحب رای بودند 
فرستاد که بیامدند و نعمان با آنها سخن کرد و گفت: « می بینید که مشر کان به حصار 
خحندفها وشهرها پناه‌برده‌اند وهروقت بخواهند بیرونمی‌شوند ومسلمانان نمی تو انند 
آنها را برانگیز ند وبه جنک بکشانند مکر آنکه نعودشان بخواهند.می‌بینید که 
مسلمانات از این وضع که کار برون آمدن به دلخواه دشمن است‌به زحمت افتاده‌اند 
چگونه می‌توانیم آنها را تحريك کنیم وبه جنگ بکشانیم که تعلل‌میکنند» 

عمرو بن‌ثبی که از همه کسان سالخورده‌تر بود سخن کرد وجنان بود که به 
ترتیب سن سخن می‌کردند »گت : « حصاری شدن برایآنها سختتر است 
بکدارشان وسختی مکن. بگذارتعال کنند» هر کس از آنها سوی تو آمد باوی‌جنک 
کن. » 

اما همگان رای وی را ردکردند و گفتند: « مایقین داریم که پروردگارسان 
وعده‌ای را که با مادارد انجام میدهد» 

عمروبن معدیکرب سخن کرد و گفت: «حمله کن و گروه بیشتر فرست وبیسم 
مدار . » 

اما همگان رای وی را رد کردند و گفتند: «مارا با دبوارها به جنکگ‌میاندازی 
که دیوارها برضد مات وبار آنهاست. » 

طلیحه سخن کرد و گفت: «گفتند وصواب‌نگفتند» رای من اینست که سپاهی 
بفرستی که‌اطر افشان را بگیر ند آنگاه تیر اندازی کنند وجنکك آغاز ند و تحریکشان 
کنند وچون تحريك شدند وبا جمع ما در آمیختند وخواستند برون شوند سوی ما 
باز گردند و آنها را به چناپ چودشان بکشاننیی که ما در این مد ت که با آنها ج: 
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می کرده‌ایم آنها را به دنبال خودمان نکشانیده‌ايم و چون چنین کنیم و رفتار ما را 
ببینند امیدوار شوند که هزیمت شده‌ایم و در اين تردید نکنند وبرون شوند و 
جنک اندازند و ما نیز جنگ اندازیم تا خدا چنانکه تحو اهد میان ما و آنها حکم 
کند. » 

نعمان به قعقا عبن‌عمر که سالاریکه سواران بود دستور داد که چنین کرد و 
جنگث آغازید وعجمان دریخ کردند» اما به‌جنگشان کشانید وچون برون شدند عقب 
نشت و باز عقب نشست وباز عقب نشست» عجمان» فرصت را غنیمت دانستتد و 
چنان کردند که طلحه پنداشته بود. گفتند: «همانست که می‌خواستیم» و بیرون‌شدند و 
کس جز نکهبانان درها نماند وبه دنبال مسلمانان بودند تا قعقا ع به اردو گاه رسیدو 
پارسیان از حصار حویش دور افتادند. 

نعمان‌بن‌مقرن ومسلمانان همچنان در آرايش جنک بودند واين به بك روز 
جمعه و او لروزبود. نعمان دستور خویش,ر ابه کسان‌داده بود و گفته بودکه به جای 
نحویش بمانند وجنگ نکنند تا اجازه دهد. 

جنان کر دند ودر پناه‌شترهااز تیرهایشان در امان ماندند ومشر کلن پیش آمدند 
و همجنان تیر اندازی می کردند چندانکه بسیار کس زخمدار شدو مسلمانان‌به‌همدیگر 
شکوه کر دند وبه نعمان‌گفتند: «مکر حال مارا نمی‌بینی» مکّر نمی‌بیتی که مردم چه 
بی کشند. در انتظار چیستی کسان را اجازه بده با آنها جنگ کنند » 

نعمان کفت: « آهسته آهسته » 

جندبار با وی‌اين سخنان گفتند وهمان جواب داد که آهسته آهسته. 

مغیره کفت: «اکر اين کار به دست من بود میدانستم چه کنم » 

کت :« آهسته تو هم به امارت می‌رسی» از پیش نیزامارت داشته‌ای که‌عوب 
عمل کر دهای که‌حدا نه ماونه ترا زبون نکند» ما از تامل همان امیدداریم که تو از 
عجله داری» 


ویخ جحهصان 
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نعمان برای جنک در انتظار وقتی بود که پیمبر خحداصلی اللهعلیه‌ و سلم‌حوش 
داشت در آن با دشمن تلاقی کند واین به وقت زوال و گشتن سابه ووزش بادبود. و 
چون وقت زوال نزديك شد نعمان بجنبید وبر اتری کم جثه برنشست که نزديك 
زمین بود ومیان کسان بگشت ودر مقابل هريك از پرچمها می‌ابستادوحمدو ثنای‌خدا 
می‌کرد ومی کفت: «شما می‌دانید که خدا به این دین نسروبتان داد ووعد؛‌غلبه‌داد 
مرحلهٌ اول وعدة اونمابان شده ودنباله وحتم آن بجامانده» خحدا به وعذده خود وفا 
می کند ودنباله را از پی مرحلهٌ اول می آورد. به یاد آرید وقتی که زبون بودیدوبه 
این دین گرویدید و نیرو گرفتید» اکنون به‌حق» بندگان و دوستان حدایید. شما از 
برادران حویش در کوفه جدا شده‌اید و می‌دانید که ظفر و عزت شما با همزیمت و 
ذلت شما در آنها چه اثر دارد. دشمنان خحوبش راکه با آنها روبه‌روهستید می‌بینید و 
می‌دانید که آنها چه‌حیزهارا به‌عطر اند اخته‌اند وشما جه حیزها را به‌عطر انداخته‌اید» 
آنها مقداری اثات به خطر افکنده‌اند» با قلمروسواد اما شما دین و بقای خویش را 
به خطر افکنده‌اید» پس‌خطر شما وخطر آنها همانند نیست مبادا که آنها بردنیای 
حویش از شما بردینتان دلبسته‌تر باشند پرهیز کار بنده‌ایست که باخدا راست‌باشدو 
دل به تلاش دهد و نيك بکو شد که شما مبان دونیکی هستید ویکی از دونیکی را 
انتظار می‌برید: یاشهادت وزند کی وروزی در کنف خدای»یافتح نزديك‌وظفر آسان. 
هر کس به دشمن مقابل خحویش پردازد واورا به برادر خویش و انگذاردکه مقابل 
وی ومقابل خودش براوفراهم آیندکه مایهٌ بدنامی است» سک از صاحب حود 
دفا ع می کند» هريك از شما عهده‌دار مقابل حویش‌است. وقتی فرمان حویش را 
بگفتم آماده شوید که من سه‌تکبیر می‌گویم: وقتی تکبیر اول را بگفتم‌هر که آماده 
نشده آماده شود» وچون تکبیر دوم‌را بگفتم سلاح خویش استوار کند وبرای حمله 
آماده شود» وچون‌تکبیر سوم را بگفتم ان‌شاءاللهمن‌حمله می کنم‌شما نیز همگی‌حمله 


کنید. خدایا دین خوپشب_پلهزت بسخ-موید گان خویش را یبازی‌کن وچنان دسج 
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کن که امروز نعمان در راه عزت دین توویاری بند گانت نخستین شهید باشد. » 

وچون نعمان از گفتگو با سپاهیان فراغت بافت به جای خود باز آمد وتکبیر 
اول و دوم وسوم بگفت و کسان کوش می‌دادند و مطیع بودند و آمادهٌ حمله‌بودندو 
همدیگر را از مقابل نیزه‌ها به کنارمی‌زدند . 

آنگاه نعمان حمله برد و کسان حمله بردند. پرچم نعمان چون عقاب سوی 
پارسیان می‌رفت. نعمان به قباو کلاه سفید مشخص بود. دو گروه با شم‌شیرهاچنان 
سخت جنگید ند که کس جنگی از آن‌سخت‌تر نشنیده‌بودو ازهنگام زو ال‌تاشانگاه 
چندان‌از پارسیان بکشتند که عرص نبردپرخون شد ومرد وچهارپا بر آن می‌لغزید و 
کسانی از سواران مسلمان‌از لغزیدن در حون آسیب دیدند. 

اسب نعمان در حون لغزید و اورا بینداخت و نعمان به هنگام لغزیدن اسب 
آسیب دید وجان داد و نعیم بن‌مقرن پرچم را از آن پیش که بیفتد بگرفت و جامه‌ای 
روی نعمان کشید وپرچم را پیش حديفة برد و بدوداد. 

پرچم با حذیفه بود و اونعیم‌بن‌مقرن را بجای خودنهاد وبه‌جایی که نعمان 
افتاده بود رفت و پرچم را برافراشت. مغیره‌گفت: « مرک سالارتان را نهان داربد 
که مردم سست نشونا. تاببینیم خدادر بارة ماو آنها چه می کند.» 

گوید: جنگ دوام داشت ۱7 شب در آمد و مشر کان هزیمت شدند وبرفتند . 
مسلمانان مصرانه تعقیبشان کردند و آنها که مقصد خحویش راگم کرده بودند سوی 
دره‌ای کر بختند که نزديك آن در اسبیذهان اقامت داشته بودند ودر آن ربختندوهر که 
در آن میافتاد می کفت: «وابه‌عرد» و به همین‌سیب تا کنون آنجا را وابه‌حرد می‌نامند. 
یکصد مزار کس يا بیشتر از آنها از سقوط به دره کشته شد بجز آنهاکه در نبردگاه 
به قتل رسیدند ومعادل آن بودند وجز معدودی جان نبردند . 

گوید: فیرزان از میان کشتگان نبردگاه جان برد و با معدود فراربان سوی 
همدان کر یخت: به دنبالب لس فک وفعقا ع را از پیش فرستاد و به تیه 
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همدان رسیده بودکه اورا بکگرفت. تبه پر از استرونعر بودکه عسل بارداشت و 
چهار پایان مانع فرار وی شد که اجل رسیده بود. قعا ع از پس مقاوهت او رابر تبه 
بکشت و مسلمانانگفتند : «خدا سپاهیانی لز عسل دارد» . وعسلها را با دیگر بارها 
که همراه آن بود به راه انداختند و به اروو گاه بسردند از اين روتبه» تبةٌ عسل نام 
گرفت. 

گوید: فیرزان وقتی قعقا ع به اورسید پیاده شد و به کومزد اما راه‌نیودو قعقا ع 
از دنبال وی رفت تایگرفتش . 

فر اریان تا شهر همدان بر فتتد وصو ارلن از دنبالشان بودندوچون واردهمدان 
شدند مسلمانان آ نجا فرودآمدند و لطراف شهر را به تصرف آوردند وجون خسرو 
شنوم چنین دید از آنها امان خو است وقبول کرد که هصمدان ودستبی را تسلیم کنسد 
بشرط آنکه‌حو نر یزی نشودء مسلمانان پذیرفتند و آنها را لمان دادند » مردم نیز ایمن 
شدند ومر که کر بخته بود باز آمد. 

از آن پس که مشر کان در جنگ نهاوند هزیمت شدند» مسلمانان وارد شهر 
نهاوند شدند ومرچه را در شهر واطر اف بود تصرف کردند وساز و بر گ وائاث را 
پیش سائب‌بن‌افر ع که عهده‌دار ضبط بود فر اهم آوردند . 

در این اثنا که در اردو گله بودند و انتظار می‌بردند از برادران مسلمانشان که 
سوی همدان رفته بودند خبر برسد هربذ متولی آتشکده بیسامد و امان خحسواست . 
او را پیش حذیفه بسردند و گفت :«مرا امان می‌دهی که آنچه را می‌دانم با تو 
یگویم؟ » 

گفت: «آری » 
کَفت: (نخیر جان ذخیره‌ای را که از آن خحسرو بوده پش من‌نهاده و من آنرا 
پیش تومیارم بشرط آنکه مرا وهر که راعولهم امان دهی» 

حذیفه پذیرفت واوذنچیرة سره لکف‌جواهرات بود وبرای حوادشروز گایب 
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مهیا کرده بود بیاورد که در آن نگربستند ومسامانان همسخن شدند که آنر | پیش‌عمر 
فرستند و آنرا برای این کار نهادند و نگهداشتند تا فراغت بافتند و آنرا با حمسهاکه 
می‌باید فرستاد» فرستادند. 

گوبد: حذیفة‌بن‌یمان غنایم کسان را میانشان تقسیم کرد» سهم سوار از جنکك 
نهاو ند ششهزار شد وسهم پیاده دوهزار. حذیفه از خمسها به هر کس‌از مردم‌سخضت 
کوش جنگ نهاوند که حواست چیز داد وبقیةً خمسها را پیش سائب بن‌افر عفرستاد 
وسائب خمسها را بکّرفت و با ذخیرة خسرو پیش عمر برد. حذیفه از آن پس که 
نامه فتح نهاو ند را فرستاد در انتظار حوادث وفرمان عمر در نهاو ند بماند. 

فرستادةٌ وی که نامه فتح را برد طریف بن سهم از طايفةٌ بنیر بيعة بن مالك 
بود . 

گو بد: وقتی مردم ماهان خبریافتند که همدان گرفته شد و نعیمبن‌مقرن و قعقا ع 
ابن‌عمرو آنجافر ود آمدند به پیروی از حسروشنوم کس پیش حذبفه فرستادند که 
منظورهْان را پذیرفت و همان دل به قبول دادند ومی‌خو استند پیش حذیفه روند 
اما دینار فریبشان داد. وی کوچکتر از شاهان دیکر بود» شاه بود اما شاهان دیگر 
برتر از او بودند و برتر از همه فارن بود» دینار گفت: « باشک‌وه وزیور پیش آنها 
نروید» خودتان رانداروانمایید.» آنهاچنان کردند ودیناربا دیبا وزبورپیش مسلمانان 
رفت وشروط آنها را پدیرفت وهرچه می‌خواهتند برایشان برد که باوی دربارة 
مردم یکی از دوماه پیمان کردند ودیگران بدوپیوستند وتبعةٌ اوشدند» بهمین‌سبب‌ماه 
دینار نام‌گرفت وحذیفه آ نراگرفته بود . 

گو بد: وچنان بود که نعمان بابهزادان پیمانی همانند این کرده بودوماه‌دیگر 
به اوانتساب یافت وهم او نسیر بن ور را به‌قلعه‌ای کماشت که جمعی از بارسیان 
به ] نجا پذاهنده شده بودند که با آنها پیکار کرد وقلعه را بکشود وبدو منسوب شد. 

حدذ بفه به آ نها کج بر جالقلعبب لب ووردند و آنها که درغضی شجر اقامتد اشته- 
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بودند وهمه مردم پاد کا نها از غنایم نهاوند همانند حاضر ان برد» سهم داد که آنها 
عقبد ار مسلمانان بودند که از سویی به آنها حمله نشود. 

گوید: و آنشب که تلاقی دو گروه می‌شده بود عمر از اضطراب بیخواب‌شد 
و پیوسته برون می‌شد وخبر می‌جست. یکی از مسلمانان برای کاری شبانه ازخانه‌در 
آمد وسواری به اوبرخور د که سوی مدینه می‌رفت واین به شب سوم جنکك نسهاو ند 
بود. بدو گفت: «ای بندهٌ خدا از کجا می آبی؟» 

کفت: «از نهاو ند» 

کَفت: «جه خبر ؟» 

گفت: «خبر خوش؛ خدانعمان را ظفر داد وحوداوشهید شدومسلما نان‌غنیمت 
نهاوند را تقسیم کر دند که به سو ار شش‌هزار رسد .»سوار راه سبرد تا به مدینه 
رسید.و آن مرد نیز برفت وشب بخفت وصبحگاهان سخن سوار را باکسان‌بگفت 
وخبر شایع شد وبه عمر رسید که همچنان مضطرب بودو کس فرستاد و از او پرسید 
که قضیه را با وی‌بگفت . 

عمر گفت: «اوراست گفت وتوراست می‌ گوبی. این عثیم» پيك جنیان بود که 
پيك انسیان را دید.» 

پس از آن طریف با خبر فتحآمد وعمرگفت: «چه خبر؟ » 

گفت: «خبری بیشتر از فتح ندارم » وقتی آمدم مسلمانان به تعقیب فراریان 
بودند وهمه آماده بو دندي وجز آنچه مابهٌ حوشدلی‌اوبود نگفت. آنگاه عمر برفت و 
یارانش نیز با وی برفتند و به جستجوی خبر بود که سواری نمودارشد. 

عمر گفت: «بگویید کیست؟» 

عثمان‌بن عفان گفت: «سائب است» 


همه کفتند: «سائب است.» 


وچون نزديك اوشد گفت: ررسچه خحب ۱ اریآ» 
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کفت: «بشارت وظفر» 
کفت: «نعمان چه می کرد» 
گفت: «اسیش در خون دشمن بلغزید و بیفتاد وشهید شد » 

عمر باز کشت وسائب همراه اومی‌رفت. عمر از شمار کشتگان مسلمان‌پرسید 
که شمار کمی گفت و افزود که نخستین کسی که در روز فتح‌الفتو ح شهید شد نعمان 
بود (وچنان بودته مردم کوفه ومسلمانان فتح نهاوند را چنین نام داده بودند) 

گوید: وفتی‌عمروارد مسجدشد بارهارا افرود آوردند ودر مسجد نهادند و به 
تنی چند از باران خود واز جمله‌عبدا لرحمان‌بن عوف و عبدالله‌بن ارقم گفت درمسجد 
بخوابند وخود به خانه رفت. سائب‌بن اقفر ع آن دوجعبه را به‌دنبال وی‌بردوخبر آنر| 
با خبر مسلمانان با وی‌بگفت. 

مر گفت: «ای پسر ملیکه. بخدا نفهمیده‌اند و توهم نفهمیده‌ای. زودا زود! 
از همان راه که آمده‌ای بر گرد تا پیش حدبفه‌برسی و آثر ابر کسانی که خحد‌اعنیمتشان 
کرده تقسیم کنید.» 

پس ساب باز گشت وبرفت تا در ماه پیش حذیفه رسید که آنرا تقویم کرد و 
بفروخت وچهار مزار هزار بدست آورد. 

فیس اسدی‌گوید: هنگام اقامت نهاوند یکی بنام جعفربن راشد به طلیحه 
گفت: «ناكشده‌ایم. از عجایب توچیزی مانده که مار اسودمند افتد؟» 

گفت: «باشید تا بنگرم» وعبایی بر گرفت ومدتی نه جندان زیاد به سر افکند 
آنگاه گفت: «بیان» بیان» کوسفندان دهقان» اندربستان در محل ارونان» 

کوید: به آن بستان رفتند و گوسفندان جاق را یافتند. 

عروةبن‌و لید به نقل از کسانی از قوم خویش گوید:در آن اثنا که مردم‌نهاو ند 
را محاصره کرده بودیم يك روز سوی ما آمدند وجنک انداختند وطولی نکشید که 
خدا هزیمتشان کریوسمالین عبدعیی یکی از آنها را دنبال کرد که هش 
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سوار همراه وی بودند »آنها را به جنک طلبید و هر که بیاسد کشته شد تا همه را 
بکشت. 

آنگاه به کسی که جماعت همراه وی بودند حمله برد و اسیرش کرد وسلاح 
وی را بگرفت ومردی عبدنام را پیش خواند واسیر را به اوسپرد . 

آنشخص کفت: «مرا پیش سالارتان ببرید که با وی درباره‌این سرزمین‌صلح 
کنم‌وجزیه بدهم تونیز که مرا اسیر کرده‌ای هرچه می‌خواهی بخواه که بسرمن‌عضست 
نهاده‌ای و مرا نکشته‌ای من اکنون بنده توام اگر مرا پیش شاه بری‌ومسیان من واو 
سازش آوری سیاسگز ار توباشم و برادر من‌باشی» 

پس اورا رها کرد وامان داد و کگفت:«تو کیستیآ» 

گفت: «من دینارم»وی از خاندان قارن بود. 

پس اورا پیش حذیفه آورد ودینار از دلیری سماله واز کسانی که کشته بودو 
نظری که خود اوبا مسلمانان داشت با وی سخن کرد وحذیفه با او صلح کرد که‌حراج 
بدمد وولایت ماه بدوانتساب یافت وپیوسته با سماك دوستی داشت و بر ای‌اوهصدیه 
می آورد وهروقت با عامل کوفه کلر داشت آنجا می آمد. 

گوید: دیذار در ایام امارت معاویه به کوفه آمدو بامر دم‌به‌سخن ایستاد و گفت: 
«ای‌گروه مردم کوفه! شما اول‌بار که برما گذشتید مردمی نيث بودید و به روز گار 
عمروعثمان چنین بودید» آنگاه دگر شدید وچهار حصلت در شما رواج بافت: بخل 
و گیجی ونامردی و کم‌حوصلگی. هيچيك از این خصلتها در شما نبود وچون دقت 
کردم از مادران شما آمده و بدانستم که بلیه از کجاست: گیجی از نبطبان‌است وبخل 
از پارسیان» نامردی از خر اسان است‌» کم‌حوصلگی از اهواز » 

شعبی گوید: وقتی اسیران نهاوند را به مدینه آوردند ابولو لوّه» فیروز» غلام 
مغیرةبن‌شعبه» هر کس از آنها را کوچك‌یا بزر گگ میدید دست به‌سرش مسی کشید و 
می گریست ومی گفت: «عمي_چگرم را 
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فیروز نهاوندی بوده بود» به روز کار پارسیان رومیان اسیرش کرده بودند 
پس از آن مسلمانان اسیرش کردند وبه محل اسارت خویش انتساب یافت. 
رهم شعبی گوید: از آن جمله که به دره ربختند هشتاد هزار کس کشته شد در 
نبرد گاه نیز سی‌هزار کس که به هم بسته بودند کشته شدند بجر آنها که ضمن تعافب 
کشته شدند. 
شهر نهاو ند در آغاز سال نوزدهم به سال هفتم حلافت عمر گشوده‌شد که‌سال 
هیدهم بهمتر زسیده بود: 
طلحه گوید: در مکتوب نعمان وحذیفه برای مردم ماه‌هاچنین آمده بود: 
«بنام خحدای رحمان رحیم 
« این مکتوبی است که نعمان‌بن‌مقرن به مردم ماه‌بهزادان میدهد 
«جانها ومالها وزمينهایشان را امان میدهد که کس دینشان را تغییر ندهدو 
راز انجام ترتیبات دینشان منعشان نکند؛ مادام که هرسال به عامل‌حویش 
«جزیه دهند: از مربالغ بابت جان‌ومالش باندازة توانش» ومادام که به 
« رهمانده را رهنمایی کنند و راهها را اصسلاح‌کن‌ند و هر کس از سیاه 
«مسلمانان را که به آنها کذر کند مهمانکنند که يك روزوشب پیش آنها 
«بماند» وپیمان نگهدارند و نیکخواه باشتد. اگرخیانت کردند ودگر گونی 
«آوردند ذمةٌ .| از آنها بری باشد: 
« عبدا لله ین‌ذیالسهمین 
«وقعتا ع بن‌عمرو 
رو جر بر بن‌عبد | لله شاهدشدند 
«در محرم سال نوزدهم نوشته شد 
3 
نام خحلاهرتهتلان : جر 555-2 


۱۳۹9 


ترجمه تادیخ طبری 


«اين مکتوبی است که حذیفةین‌یمان به مردم ماه دینار می‌دهد 
«جانها ومالعا وزمينهایشان را امان می‌دهد که کس دینشان را تغییر ندهدو 
ر«از انجام ترتبات دینشان ءنعشان نکند مادام که هر سال به عامل مسلمان 
«خویش جزبه دهند: از مربالغ بابت مال وجانش‌باندازة توانش»ومادام 
رکه به رهمانده را رهنمایی کنند» وراهها را اصلاح کنند وهر کس‌ازسپاه 
«مسلمانان را که به آنها کذ رکند مهمان کنند که يك روز و شب پیش آنها 
«بماند» ومادام که نیکخوامی کنند. ار حیانت کردند ودگرگونی آوردند 
«ذمةٌ ما از آنها بری‌باشد. 
رقعقاً عبن‌عمر و 
(و نیم بن‌مفرن 
«وسویدین‌مترن شاهد شدند 


(رودر محرم نوشته شد.» 


گوید: عمر دنبالگانی راکه در نهاوند حضور داشتند وسخت کوشیده‌بودند 


به دوهزاری‌ها پیوست و آنها را به ردیف جنگاوران قادسیه برد. 


در همین سال عمر به سپاههای عر اق‌دستور داد که‌سپاههای پارسی راهر کجا 


باشند تعقیب کنند و به سیاهیان مسلمان که در بصره و اطراف بودند دستور داد که 


سوی سرزمین فارس و کرمان و اصفهان روان شوند وبعضی از آنها که در کسوفه و 
توابع آن بودند سوی‌اصفهان و آذربایجان‌وری‌رو ند . 


بعضی‌ها کفته‌اند که عمر این کار را به سال میجدهم کرد وادن‌سخن سیف‌ین 
عمر است. 


جلد پنجم ۱۶۱ 


سخن از حوادث سال بیست و بکم 
و کاد دوسیاه که عمر جنان 
دستو دشان داد 


سعید گوید: وقتی عمر دید که بزدگرد هرسال جنگی برضداوبه راه‌می‌اندازد : 
و به او کُفتند که پیوسته جنین خواهد بود تا وی از مملکتش بیسرون شود؛ به کسان 
اجازه داد که در سرزمین عجم پیش روند تاقلمرو خسرو را از یزدگرد بگیرندوپس 
از جنک نهاو ند از مردم کوفه وبصره سالاران رو ان کرد . 

وچنان بودکه میان عاملی سعد وعاملی عماربن‌یا سر» دو امیر بودند » یکی 
عبدا لله بن‌عبد الله بن‌عتبان بو د که جنگ نهاو ند به روز کاری بود ودیگری زیادبسن 
حنظله و ابستهةبنی‌عبد بن قصی که به‌روز کار وی فرمان پیشروی‌داده شد. و قتی عبدالله 
ابن‌عبداللّه معزول شد او را بجای دیگر فرستادند و زیاد به جایش نشست. وی از 
مهاجر ان‌بود و اند کی بماند و اصر ار کرد که‌از کارمعافثو دومعاف شد وعماربن باسر 
از پس‌وی عامل‌شد . 

عمر» عبدالله‌بن‌عبدالله را به كمك مردم بصره فرستاد وابوموسیرا به كمك 
مردم کوفه فرستادوعمرو بن‌سراقه‌را بجای او گماشت. در ایام زیادین‌حنظله ازطرف 
عمر پرچمها برای چند نفر از کوفیان فرستاده شد. يك پرچم به نعیم بن‌مقرن داد و 
چون مردم همدان پس از صلح کافر شده بودند دستور داد سوی‌آنها خ رک تکندو 
کفت: «اگر خحداآنجا را به دست تو گشود در همین سمت به آنسوی همدان یا 
خراسان برو. برای عتبةبن‌فر قد و بکیر بن‌عبدالله نیزدوپرچم بست وسویآذربیجان 
فرستاد» ولایبت رامیان آنها تقسیم کرد: به بکیشان کفت از حلوان به ناحیهراست‌رود؛ 
ودیگری راگفت که از موصل به ناحیه فیصوت بار خود 
را پیش گرفت و آپیییگری سمت-- ور حود راگ فت . 


۱۶۲ ترجمة تادیخ طبری 


بر ای عبدا لله‌بن‌عبدالله نیز پرجه‌ی فرستاد ودستور داد سوی اصف‌هان رود. 
وی مردی شجاع ودلیر بود از صحابةٌ معتبر و سران انصارء و وابسته بنی‌حبلی 
تیره‌ای از بنی اسد بود. ابوموسی را نیز از بصره به كمك وی‌فر ستادوعمر بن‌سراقه 
را عامل بصره کرد. 

قصهعبد الله بن‌عبد الله چنان بود که وقتی بر فتح نهاو ند به عمر رسید در 
نظر گرفت که اجازهٌ پیشروی دهد و به عبدالله نوشت از کوفه حر کت کن و به مداین 
بروو کسان را به حرکت دعوت کن و کسی را انتخاب مکن و نتیجه را برای من 
بنویس. 

عمر قصد داشت او را سوی اصنهان فرستد واز جمله کسانی که سوی وی 
فرستاد عبدالله‌بن‌ورقا رباحی بود وعبدالله بن‌حارث‌بن ورقا اسدی. کسانی که 
ندانسته‌اند پنداشته‌اند که یکیشان عبدالله‌بن بدیل‌بن‌ورقا حعزاعی بود که ازورقاسخن 
آمده وپنداشته‌اند که وی را به جدش انتساب داده‌اند. اما عبدالله‌بن بدیل بن‌ورقا 
وفتی در صفین کشته شد بیست و چهارسال داشت ودر ایام عمر کودلك بود . 

وجون عمر از حر کت عبدالله عبر بافت زیادین‌حنظله را فرستاد وجون از 
حر کت سیاهیان و پیشرفت آنها خبر بافت عمار را عامل کو فه کرد و این آیه از گفتار 
حدا عروجل را فروخواند : 

« ونرید آن نمن‌علی‌الذین استضعفوا فی‌الارض و نجعلهم ائمة و تجعلهم 
الوار ین »" 

بعنی: می‌خو استیم بر آنکسان که در آن سرزمین‌زبون به شمار رفته بودن-د 
منت‌نهیم وپیشو ابانشان کنیم ووارئانشان کنیم . 

وجنان بود که در اثنای عمارت سعد از آن پس که سلمان وعبدالر حمان 

پسران ربیعه از فضای کوفه معاف شدند زباد به قضای آنجا اشتغال بافت‌تاعبد الاد 


۱ سوده مصص ۸۱ اه ۲۵ 


جلد پنجم ۱۹۶۳ 


ابن‌مسعود از حمص بیاند. 

نعمان وسوید پسران مقرن عاملان آبخور فرات ودجله بودند وخواستند از 
اين کار معاف شوند کفتند: «مارا از کاری که برای‌ما جون روسیی رنکت می‌زند و 
آرایش می‌گیرد معاف کن» عمر معافشان کرد وحذیفةبناسید غفاری وجابربن‌عمرو 1 
مزنی را بجای آنها کماشت. آنها نیز خو استند معاف شو ند که معافشان کرد و حذبفة ِ 


ابن‌یمان وعثمان‌ین‌حنیف را بجایشان گماشت. حذیفه عامل آبخور دجله و آنسوی 
دجله بود وعدمان عامل آبخور فرات در هردوسواد بود. 

عمربه مردم کوفه نوشت که من عماربن‌پاسر را به امارت سوی شما فرستادم 
و عبدالله بن‌مسعود را معلم ووزیر کردم و حذیفة‌بن‌یمان را عامل آبخوردجله‌و آنسوی 
دجاه کردم وءثمان‌بن‌حنیف را به فرات و آبخور آن‌گماشتم. 


سخی از 
خبر اصفهان 

گوید: وقتی عمار با عنوان امیر به کوفه رسید و نامه عمر به عبدالله‌رسید که 
سوی اصفهان حر کت کن وزیاد عامل کوفه باشد وعبدالله‌بنو رقار یاحی‌مقدمه‌دار تو 
باشد و عبدالله بن‌ورقا اسدی و عصم‌ین عبدالله پهلوداران سباه باشند عبدالله با 
کسان برقت تا پیش حذیفه رسید وحذیفه به کار خو بش باز کشت‌وعبدالله باهمر اهان 
حود و کسانی از سپاه نعمان که بدو بیوسته بودند از نهاوند به مقابله سپاهی که از 
مردم اصفهان فر اهم آمده بودح رکت‌کرد؛ سالار مردم اصفهان استندار بود ومقدمه- 
داروی شهر بر از جاذویه بود که پیری فرتوت بود وسپاه بسیار داشت. 

جمع مسلمانان با مقدمهةٌ مشر کان در یکی از روستامای اصفهان تلاقی کردو 
جنکگی سخت در میانه رفت» شهر بر از پیرهماورد حو است و عبدالله‌ین ورفا به 
هماوردی اور فلتع-هونتت , ب اصفعان هه ندمت شد:د مه .۲۳۲۶۱۱:۱۱ 


۱۶۴ ترجمه‌تادیخ‌طبری 


را روستای پیر نامیدند و تا کنون همین‌نام دارد. 

آنگاه عبدا له بن عبدا لله»ءجانشین اورا به هماوردی خو اند و استندار صلسح 
و است وبا آنها صلح کرد و این نخستین روستای اصفهان بود که گر فته شد. 

پس از آن عبدالله از روستای پیر» آهنگک جی کرد . در آنوقت شاه اصفهان 
فادوسفان بود. عبدالله در جی‌فرود آمد وپس از چندان برخورد که‌حدامی‌حواست 
به جنک وی آمدند وجون تلاقی شد فادوسفان به عبدالله گفت: «یاران مرا مکش 
من نیز یاران ترا نمی کثم؛ هماورد من شواگر ترا کشتم یارانت باز گردند واگرمرا 
کشتی یار ان من با توصلح کنند اگرچه يك تیربهآنها نرسیده باشد. » 

گوبد: عبدالله به هماوردی اورفت‌و گفت: «توبه من حمله‌م ی کنی یامن‌به‌تو 
حمله کنم) 


گفت: (رمن به تو حمله می کنم 0 


پس‌عبدا لله رو به‌روی وی بایستاد وفادوسفان حمله برد و ضربستی بزد که به 
قرپوس زین وی رسید و آنرا بدرید وبندزی را ببرید که زین ونسمدزین ازجای 
برفت وعبدالله که براسب بود بیفتاد اما به زمین نخورد و براسب عربان نشست 
حریف کفت:«]ماده.)باش اما فادوسفان کنار رقفت و گفت:«حنکت باتورا خوش ندارم 
که ترامردی کامل می‌بینم» با توسوی اردو گاهت میایم وصلح می کنم‌وشهرراتسلیم 
می‌کنم پشرط آنکه هر که بخواهد بماند وجزیه دهد ومال خویش را داشته باشد و 
کسانی که زمینشان را به جنگ گر فته‌اید مانند آنها باشند و باز گر دند وهر که‌نخو اهد 
جون ما به صلح باشد هرجا که خو اهد برود وزمین وی از آن شما باشد. » 

عبدالله گفت: «چنین باشد.» 

آنگاه ابوموسی اشعری از ناحیةٌ اهو از پیش عبدالله آمد که بافادوسفان‌صلح 
کرده بود و پارسیان از جی در آمدند وذمی شدند مگرسی کس از مردم اصفهان که 
خلاف قء م خه نش .کر دنتتهتفتاهم آمد ندوتکت ود سوی کرمان رفتند که جماعتی ( 


چدپنچم . . . . .. . . .۶۵ 
آنجا فراهم آمده بود . 

پس عبدالله باابرموسی وارد جی شد که قصبه ولایت اصفهان بود و خبر 
را برای عمر نوشت و آنهاکه مانده بودند حوشدل بودند و آنها که رفتند پشیمان 
شدند. آنگاه نامه عمر بنزد عبدالله آمد که حر کت کن و پیش سهیل‌بن‌عدی رو که با 
وی برای جنک مردم کر مان‌فر اهم آییدو کسانی‌را برای نگهداری جی و اگذاروسائب 
ابن‌افر ع را دراصفهان جانشین حویش کن. 

اسیدپن‌متمس برادر زاده احنف‌گوید : با ابوموسی درفتحاصفهان بودم و 
او بعنوان كمك آمده بود . 

(رسعید کُو ید : نامه صلح اصفهان چنین نوشته شد: 


«بتام دای رحمان رحیم. 


«اين مکتوب عبدالله است برای فادوسفان ومردم اصفهان و 
«اطر اف که شمامادام که جزبه دهید در امانید. جزیة مقرر به اندازه‌توان 
«شماست که‌از هر که بالغ باشد به عامل ولایت دهید ومسلمان را راهنمایی 
« کنید وراه وی را اصلاح کنید ويك روز ويك شب مهمانش کنیدوتايك 
«منزلی حمل کنید وبرهیج مسلمانی تسلط مجویید . نیکخواهی مسلمانان 
«وادای تعهد به گردن شماست مادام که چنین کنید در امانید و اگر چیزی 
«را دیگر کردید یا کسی‌از شما دیک ر کرد و تسلیمش نکردید امان ندار ید . 
« هم رکه به مسلمانی ناسزاکوید عقوبت شود و ار او را بزند حونش 
بر یزیم» 
«عبدالله بن‌قیس نوشت وشاهد شد 
«با عبدالله بن‌ورقا 
«روعصمة بن‌عبدالله 


وچون نامع یه عبدالله رستکنوومان داده بود در کر مان به سهبا رب", 


۱۹۶۳۶ ترجمة تادیخ طبری 


ملحق شود با تعدادی سوار برفت وسائب را جانشین حوبش کرد وپیش از آنکه 
سهیل به کرمان رسد بدوپیوست . 
از معقل‌بن‌بسار روایت کرده‌اند که‌سالار سیاه‌مسلمانان در جنگ اصفهان‌نعمان 


این‌معرن بو د. 


سچن‌از .یبن 
دواربت 


گوید: عمربن‌خطاب با هرمزان مشورت کرد و گفت: «رای تسوچیست؟ از 
فارس آغاز کنم يا آذر بیجان یا اصفهان!» 

هرمز ان گفت: «فارس و آذربیجان دوبال است و اصفهان سرء اگریکی از 
دوبال را فطع کنی بال دیگر بجای باشد اما ار سررا نطع کنی هردو بال بیفتد» 
پس از سر آغاز کن» عمربه مسجد رفت» نعمان‌بن‌مقرن نماز می کرد عمرپهلوی 
اونشست تا نماز خحویش را بسربرد و گفت: «می‌خو اهم ترا عامل کنم » 

گفت: «خراجکیر نهءبلکه عامل جنکث» 

عمر گفت: «عامل جنگ می‌شوی» واورا به اصفهان فرستاد و به مردم کوفه 
نوشت که کمکش کنند. نعمان به اصفهان رفت» رود میان وی ومردم اصفهان بودو 
مغیرةبن شعبه را سویآنها فرستاد که برفت» به شاهشان که ذوالحاجب نام داشت 

گفتند: «فرستاده ءرب بر در است.» و اوبا بار ان‌عویش‌مشورت کرد و گفت: «رای 

شما جیست اورا باشکوه شامی بپذیرم؟ » 

کفتند : «آری » 

پس اوبر تخت نشست وتاج به سرنهاد وشاهزادگان‌باگوشوار وطوق طلا و 
جامه‌های دیبا بدوصف نشستند. آنگاه به مفیره اجازه داد که نیزه وسپر همراه داشت 
وبا نیزه به فرشها می‌زی که فللیبدزنند. ممت‌یهازوی اوراگرفته بودند وجلوشاه__ 


جلد پنجم ۱۶۷۲ 


ایستاد که با اوسخن کرد و کفت: «شما گروه عربان دچار گرسنگی‌سخت شده‌اید که 
برون آمده‌اید اگر حواهود به شما آذوقه دهیم وسوی دیارتان باز گردید » 

مغیره سخن کرد وحمد خحداگفت وثنای وی به زبان آورد آنگاه گفت: « ما 
گروه عرب‌لاش ومردار می‌حوردیم» مردم به مامی‌تاحتندومابه آنهانميتاختيم» آنگاه 
حدا عزوجل پیمبری از ما برانگیخت که نسبش از همه معتبرتر بود و به گفتارازهمه 
راستکوتر» 

سپس از پیمبر صلی‌اللهءلیه‌وسلم چنانکه باید سخن آورد و گفت: «وی‌چیزها 
بماوعده داد که آنرا چنان یافتیم که‌گفته بود. به ماوعده داد که برشما غالب می‌شویم 
وبرمردم اینجا تسلط می‌یابیم» من شما را در لباس و وضعی می‌بینم که آنها که پشت 
سرمنندنم,رو ند تا آنر ا بگیر نده 

مغیره‌گوید: با حودم گفتم خحوبست دست وپایم راجمع کنم ویکباره برجهم 
وبا کافر برتخت بنشینم شاید فال بدزند . 

گوید: لحظه‌فرصتی یافتم وبرجستم وباوی برتخت بودم. 

راوی گُوید: اورا بگرفتند وبکو فتندولگد مال کردند. 

مغیره گو ید: کفتم: دبا فرستادکان جنین‌میکنید؟ ما با فرستادگان شما جنیسن 
نمی کنیم» 

شاه گفت: «ا کر خواهید به طرف ما عبو رکنید واگر خحواهید ما بطرف‌شما 
عبور کنیم» 

گفتیم: «مابطرف شما عبور م ی کنیم.» 

گوید : بطرف آنها عبور کردیسم» هرده کس یا پنج کس یا سه کس را به 
زنجیری بسته بودند . مقابل آنها صف بستیسم و به ما تیران‌دازی کردند و آسیب 


زدند. » 


مغیره بهتوطانکْفت: «خلتت.وومرزد مردم آسیب می‌بینند حمله آغازرکیجهج 
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عمان گفت: «ترا فضیلتهاست» من در جنگهای پیمبر خحداصلی الله‌علیه‌ وسلم 
بوده‌ام» وچون اول روزجنک آعاز نمی کرد آنرا عقب می‌انداخت تاخورشید بگودد 
وباد بوزد وظفر نازل شود » 

گوید: پس از آن‌نعمان گفت: «من پرچم خویش راسه بار به‌جنبش‌می آورم؛ 
در جنبش اول هر کس حاجت بگزارد ووضو کند» در جنیش دوم هر کس سلاحو 
پاپوش خویش ببیند و آنرا مر تب کند» با جنبش سوم حمله برید و کس به‌ کس 
نپردازد و اگر نعمان کشته شد کس به‌او نپردازد که من‌خدای عزوجل رامی‌خوانم 
وشما را سو کند می‌دهم که همگی آمین کویید خدایا امروز نعمان را شهادت‌عطا کن 
ومسلمانان را ظفر بخش و فتح نصیب کن » 

آنگاه پر چم خحویش رابار اول به جنبش آورد » آنگاه بار دوم به جنبش 
آورد آ نگاه بار سوم به جنبش آورد وزره بیفکند وحمله برد و نخستین کس بود که 
از پای در آمد. 

معقل گوید: سوی وی رفتم اما سو کندش رابه یاد آوردم و نشانی‌براو نهادم و 
برفتم و چنان بودکه وقتی کسی را میکشتیم بارانش از ما منشصرف میشدند . 
ذوالحاجب از استربیفتاد وشکمش باره شد وخدا آنها را هزیمت کرد .آنگاه سوی 
نعمان رفتم. باقمقمةٌ آب ی که‌همر اه داشتم‌حالك از چهرة او بشستم گفت: «کیستی1» 

گفتم: «معقل بن‌بسار » 

کفت: (مردم چه کر دند! » 

گفتم:« حدا فیروزشان کرد.» 

گقت: و«حمد خدای. این را برای عمر بنویسید»وجان داد. 

گوید: آنگاه مردم پیش اشعث‌بن‌قیس فراهم آمدند ابن‌عمر وابن زبسرو 
عمر و بن‌معدی کرب و حذیفه‌از آن‌جمله بودند و کس‌پیش کنیزفرز ند آورده‌اوفرستادند 
و کفتند:«آیا چیزی به ( 
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گفت: «اینجا جعبه‌ای هست که در آن مکتوبی هست» 

وچون مکتوب را بگرفتند نوشته‌بود: «که اگر نعمان کشته شدفلان واگرفلان 
کشته شد فلان» 

و اقدی گو بد: درابن سال» بعنی سال بیست ویکم خالدبن و لید در حمص 


بمرد وعمرین خطاب را وصی خویش کرد. 

گو بد: وهم در این‌سال عبدااله وعبدالرحمان پسران عمرو وابوسروعه آهنگگ 
غزا کردند وسوی مصر رفتند و آنجا عبدالرحمان وابوسروعه شراب حوردند و 
کارشان جنان شد که شد. 

گوید: در همین سال عمربن حطاب عماربن یاسر را عام لکوفه کرد وابن 
مسعود را به بیت‌المال آنجا گماشت و عثمان‌بن حنیف‌را به کار مساحت اراضی 
گماشت. پس از آن مردم کوفه از عمار شکایت آوردند وعمار از عمربن عطاب 
خو است که از کار معاف شود. 

عمر جبیربن مطعم را که بیکار یافت عام لکوفه‌کرد و گفت: «اين را به کس 
مکگوی» مغیرةبن شعبه خبردار شد که عمر با جبیرین مطعم به خلوت بوده وپیش 
زن حود رفت و گفت: «پیش زن جبیر بن مطعم‌رو وغذای سفر به او عرضه کن» 

گوید: زن برفت وجنان کرد و او ندانستگی کرد. آنگاه گفت «آری» بیار» و 
چون مغیره یقین کرد پیش عمر رفت و گفت: «خدا عاملی را که گماشتی برتو مبارله 
کند» 

عمر گفت: «کی را عامل کرده‌ام» 

مغیره‌گفت که جبیرین مطعم را عامل کرده است. 

عمر گفت: «نمی‌دانم چه کنم ا» ومغیرقبن شعبه را عامل کوفه کرد وهمچنان 
برسر این کار بود تا عمر در گذشت. 

گ بد: اقتیتر سال عم---هتص عقبة‌بن نافم فهری را فرستاد که وله 
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را به صلح گشود ومابین برقه وزویله به‌صلح تسلیم مسلمانان شد. 

ابن اسحاق‌گوید: به‌سال بیست ویکم معاو یبن ابی‌سفیان وعمیر بسن سعد 
انصاری درشام به‌غزای دمشق وبثنیه وحوران وحمص و فنسرین وجزیره رفتند. 
معاویه‌ین ابی‌سفیان عامل بلقا واردن و فلسطین وسواحل وانطا کیه ومعره مصرین 
و کیلکیه‌بود. درهمین انا ابوهاشم‌بن عتبین ر بيعة در باره کیلکیه و انطا کیه و معره 
مصرین صلح کرد. 

گویند: ولادت حسن بصری و عامر شعبی دراین سال بود. 

و اقدی‌گوید: دراین سال عمربن حطاب سالار حج بود وزیدین ثابت را در 
مدینه جانشین کرد. عاملان مکه وطایف ویمن و یمامه وبحرین وشام ومصر و بصره 
همانها بودندکه در سال بیستم بوده بودند. عامل کوفه عماربن‌باسر بود و کارجنک 
به اوسپرده بود. بیت‌المال با عبدالله‌ین مسعود بود خراج باعثمان‌بن حنیف بود؛ 
وجنانکه گفته‌اند کار قضا باشریح بود. 


]ناه سال 
پست ودوم دد آمد. 


ابوجعفر گوید: در این سال جنانکه در روایت ابومعشر هست آذربیجان 
کگشوده شد. 

گوید: فتح آذربیجان به‌سال بیست ودوم‌بود وسالار آن مغيرة بن شعبه بود. 
و اقدی نیز چنین گفته» و لی سیف‌بن عمرگوید که فتح آذر بیجان به سال هیجدهم 
هجرت» پس از فتح همدان وری و کر گان بود. و پس از آنکه سپهبد طبرستان 
بامسلمان‌صلح کرد. گو ید همه اين‌ها به‌سال هیجدهم بود. 

گوید: قصهٌ فتح همدان به روایت سعید چنان بود که وقتی نعمان به‌سب 
اجتما ع عجمان درنهاونل سوي ماه‌ها فرتاجود ومردم کوفه را سوی اوفرستادند . 
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که با حذیفه پیش وی‌رو ان‌شدند» وقتی‌مردم کوفه از حلوان حر کت کردند وبه ماه 
رسیدند در مرغزار به قلعه‌ای هجوم بردند که پادگان ی آنجا بسود و آنها را فرود 
آوردند» واين آغاز فتح بود. گروهی را به جای پاد کان قلعه نهادند که آنجا را نکه 
دار ند و اردو گاهآنها را بنام‌مرغزار (مر ح)مر جالقلعه» نام‌نهادند آنگاه ازمر جالقلعه 
سوی نهاو ند رفتند و به قلعه ای رسیدند که جماعتی آنجابودند ونسیرین وررا بامردم 
بنی‌عجل و بنی حنیفه آنجا نهادند که‌به‌وی‌انتساب گرفت بسیرپس از فتج نهاو ند قلعه 
را شود ومردم‌بنی‌عجل و بنی‌حنیفه که‌باوی آنجا مانده بودند در جنگ‌نهاو ند حضور 
نیافتند جون غنیمت نهاوند و قلعه‌ها را فراهم آوردند همه در آن شريك بودند. 
از آنرو که هر گروهی‌گروه دیگر رانیرو داده بوده‌همه جاهایی راکه میان مر ج‌القلعه 
و نهاوند بود و از آنجا گذشته بودند یا در آنجا مقر گرفته بودند به‌صفت آن نامیدند. 

در یکی از تبه‌های‌ماه» سواران ازدحام کسرده بودند و آنجا را ثنية‌الر کاب 
(تبةٌ سواران) نامیدند. تیه دیگر بودکه راه‌آن به دور سنگی می‌پیچد و آنرا ملویه 
پیچیده) نامیدند ونامهای قدیم آن فراموش شد وبوصف نامیده شد. 

به کوه بلندی گذشتند که برتر از کوههای‌مجاور بود ویکی آنها گفت:«گوبی 
این دندان سمیره است.» سمیره يك زن مهاجر بود از تیرهة بنی‌معاوبةین ضب که 
دندانی بلندتر از دیگر دندانهای خود داشت و کوه؛ سن (دندان) سمیره نام گرفت. 

گوید: وچنان بو دکه حذیفة» نعیم‌بن‌مقرن وقعقا عبن‌عمرو را به‌تعقیب فراریان 
نهاو ند فرستادکه تاهمدان رفتند وخسرو شنوم با آنها صلح کرد که‌از آ نجا باز آمدند 
آنگاه کافر شد. وچون‌دستورنعیم جزو دستورها از پیش عمر آمد» باحذیفه وداع 
گفت» حذیفه نیز با وی ودا ع گفت؛ نعیم آهنگ همدان داشت و حذیفه سوی کو فه 
باز می کشت وعمربن بلال‌بن حارث را در ماه‌ها جانشین خویش کرده بود. 

نامه عمر بسه‌نعیم‌ین مثرن چنین بود کسه سوی همدان رو وسویدین مقرن را 
با مقدمةٌ خو بش _بفپٍست. ربعی بن عامپ ومهلهل بن‌زید» آن طایی و این تب 
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پهلوی سپاه توباشند. 

تعیم با آرایش برفت و نزديك نيةٌ عسل منزل‌گرفت . تپه به‌سبب عسلی که 
در آنجاگرفته بودند» تبةٌ عسل نام گرفته بود» و این بوقتی بودکه فراربان را تعقیب 
می کردند» وفیرزان به‌تبه رسید که از چهار پایان حامل عسل وچیزهای دیگر پوشیده 
بود ومانع حرکت فیرزان شد واو به کسوه زد واسب خود را رها کردکه دستگیر 
شد و کشته شد. 

وقتی‌نعیم وهمراهان د رکنکورمنزلگاه کردند» دزدی‌چهارپایی از آن مسلمانان 
را برد و آنجا را قصراللصوص (دزدان) ناميدند. آنگاه نعیم ازتپه روان شد ومقابل 
همدان فر ود آمد. 

مردم همدان حصاری شده بودند» نعیم آنجا را محاصره کرد وما پين همدان 
وجرمیذان را بگرفت ومسلمانان برهمه ولایت همدان تسلط یافتند. وچون مردم 
شهر این بدیدند صلح خواستند بشرط آنکه با کسانی که به صلح آمده بودند یکسان 
باشند. نعیم چنان کرد وپذیرفت که جزیه بدهند وذمی شوند. 

تنی چند ازمردم کوفه» عصمین‌عبدالله‌ضبی و مهلهل بن‌زید طایی و سمابن 
عبیدعبسی و سمال بن مخر مه اسدی‌و سماله بن خرشه‌انصاری» را به‌دستبی کماشت و اینان 
نخستین کسانی بودند که بر پادکانهای دستبی گماشته شدند و بادیلمان جنگ کردند. 

اما به‌گفتةٌ واقدی فتح همدان وری به سال بیست وسوم بودگوید: به‌قولی 
فاتح ری قرظةین کعب انصاری بود. 

گوید: ربیعه‌ین‌عثمان به‌من گفت که فتح همدان درجمادی‌الاو ل ششماه‌پس از 
کشته شدن عمربن حطاب بود وسالار آن مغیرقبن شعبه بود. 

گوید: به‌قولی فتح ری دوسال پیش از درگذشت عمر بود؛ وبقولی وقتی 
عمر کشته شد سپاه وی مقابل ری بود. 

سیف کو ید: در آن ِِ نعیم ادو ازده هز ار سیاه درشهر همدان بود وبه 
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سامان آن پرداخته بود» دیلمان ومردم ری و آذر بیجان باهم‌دیگر نامه نوشتند وموتا 
بادبلمان حر کت کرد ودر وا ج‌روذفرود آمد و زیتبی»ابو الفرخان بامردم بیامد و بدو 
پیوست و اسفندیار بر ادر رستم بامردم آذر بیجان بیامد و بدو پیوست؛ سران پادگانهای 
دستبی حصاری شدند وخبر را بر ای‌نعیم فرستادند که بزیدین‌فیس را جانشین خود 
کرد وباسپاه سوی آن‌گرودها روان شد ودر واج روذ مقابل آنها فرودآمد. در آنجا 
جنگی سخت کردند که به عظمت ممانند نهاوند بود و کم از آن نبود» واز پارسیان 
چندان کشته شد که‌بشمار نبود وجنگشان ازجنگك‌های‌بزرگی کمتر نبود. 

وچنان بودکه اجتما ع گروهها را برای عمر نوشته بودند که بیمناك شد ونگران 
سر نوشت جنگ شد وپیوسته درانتظار خبر مسلمانان بود که ناگهان پيك با بشارت 
آمد که عمر گفت: بشیری؟ 

گفت: «نه عروه) 

وچون باردیگر پرسید «بشیر؟» بدانست و گفت: «بشیرم» 

عمر گفت: «فر ستادة نعیم!» 

گفت: «فرستادة نعیم» 
( 

گفت: بشارت فتح وظفر و خبر را باوی‌بگفت. 

عمر ستایش دا کرد و بگفت تا نامه را برای مردم بخو اندند که خدا را 
ستایش کردند. 

پس از آن سماك بن مخرمه وسمالابن عبید وسمالا بن حرشه با فرستادگان 


گفت: «خبر چیست 


بگفتند. 
عمر گفت: «خحدایتان مبارك بدارد. خدایا اسلام ر ۱ بسوسیلهً آنهارفعت بده و 


آنها را به‌اسلام تأیید کن» 
۱ زا۱1۱۱ ۱۱۰.1 
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گوید: دستبی از همدان بود وپادگانهایآن باهمدان بود تا فرستاده جواب 
عمربن خطاب را برای نعیم‌بن مقرن آور د که چنین بود: «اما بعد» یکی را درهمدان 
جانشین خویش کن وسمالاین خرشه را به كمك بکیرین عبدالله فرست وخحودت 
حرکت کن و باوی برو و با جمعشان تلاقی کن و آنجا بمان که ازهمه ولایتها معتبر تر 
است و برای منظور تومناسیتر.» 

پس نعیم» یزیدین قیس همدانسی را درهمدان نهاد و از واح رود باسپاه 
آهنگگری کرد. 

گوید: سماك بن مخرمه بنیانگزار مسجد سمالك بود؛ نعیم مکتوب صلح 
همدان را تجدید کرد ویزیدین قیس همدانی راآنجا نهاد وبا سیاه برفت تا به ری 
رسید و نخستین کس از عربان بود که سوی دیلمان رفت. 


فعح دی 


گوید: نعیم با سپاه از واجح روذ حرکت کرد و از آنجا تادستبی قلمرو وی 
بود و آهنک ری کرد که در آنجا برضد وی فراهم شده بسودند. آنگاه زینبی» 
ابوالفرخان» برون شد ودرمحلی بنام قها باوی دیدار کرد که به‌صلح بود ومخالف 
شاه ری بود» ضرب شصت مسلمانان را دیده بود و به سیاوعش وخاندان وی حسد 
می‌ورزید» پس با نعیم بیامد. دراین هنگام پادشاه ری سیاوخش» پسر مهران؛ پسر 
بهرام چوبین بودکه از مردم دنباو ند وطبر ستان وقومس و گر گان كمك خو است و 
اکَفت: «دانسته‌اید که اینان به‌ری آمده‌اند ووقت جنبیدن است.» 
پس به كمك وی فراهم آمدند وسیاوخش سوی نعیم رفت ودر دامن‌کوه 
ری مجاور شهر تلاقی شد و حنک انداختند. 
گوید: زینبی به‌نعیم گفته بود جمع اینان بسیار است و سپاه ت و کم» گروهی 
از راهي که ندانند وارد شهر شوم وتو سوی آنها هجوم ببر _ 
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وچون آن‌گروه برضد حریفان برون شوند تاب مقاومت تو نیار ند. 

نعیم‌شبانگاه يك دسته سوار با وی‌فرستاد که سالارشان منذربن عمرو برادر- 
زادةٌ وی بود» زینبی آنها را از راهی که دشمنان متوجه نبودند وارد شهر کرد و نعیم 
شبانگاه به آنها تاحت و از شهر غافلشان کرد و بجنگیدند و پابمردی کردند تاو قتی که 


از پشت سرصدای تکبیر شنیدند وهزیمت شدند وجندان از آنها کشته شد که کشتگان 


را با نی شمار کردند(اندازه گرفتند!) وغنیم‌تی که حدا در ری نصیب مسلمانان کرد 
همانند غنایم مداین بود. 
زینبی ازطرف مردم ری بانعیم صلح کرد نعیم اورا مرزبان ری کرد و اعتبار 
ری به‌حا ند ان بزر گک‌زینبی انتقال‌یافت که‌شهر ام وفرخان از آ نجمله بودند»هنوز جنین 
است وخاندان بهر ام سقو ط کر د. نعیم شهر آنها را که عنوان «کهن داشت»» یعنی 
شهرری را ويران کرد وبه زیبنی دستور داد که شهر نوین ری را بنیان کرد. 
نعیم فتحی را که خدا نصیب وی کرده بوده بود همراه مضارب عجلی بر ای 
عمر نوشت وخمسها را باعتيبة بن‌نهاس وابی‌مفزر وجمه‌ی ازسران مردم کوفه فرستاد 
وچون ری را کشوده بود سمالاین خرشه انصاری را به كمك بکیربن عبدالله فرستاد 
وسمالث به کمكك‌بکیر آهنگ آذرپیجان کرد. 
نعیم مکتوبی برای مردم ری نوشت که چنین بود: 
«بنام دای رحمان رحیم 
«اين مکتوبی است که نعیم‌بن مقرن به‌زینبی پسرقوله می‌دهد. 
«مردم ری را باهمه کسان دیکر که با آنها باشند امان می‌رهد بشرط جر یه 
«بقدر تو آن» که هر بالغی هرسال‌بدهد» و آنکه‌نیکخواهی کنند و راهنمابیو 
«حیانت نکتندو بادشمن‌تماس نگیر ند» و نیز مسلما نانر ايك‌روزوشب مهمانی 
«کنند وحرمت مسلمانان‌بدازند وهر که مسلمانی‌را دشنام گو یدیاتحقیر کند 
قوبت شوپ‌وهر که مسلمان یا بز ند کشته شود وهر که خلل آرد و پتمامیج 
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رامین نت جمع را دیگر کرده‌است. 
«نو شته شد وشهادت داده شد.» 
مصمغان کس فرستاد وصلح خو است که جیزی فدیه دهد بی آنکه باری و 
حفاظ بخواهد. نعیم پذیرفت ومکتوبی میان خود واونوشت بی‌قید یاری ومعاونت 
برضد کسی» واین برای آنها برقرار بود: 
«بنام خدای رحمان رحیم 
«اين مکتوب نعیم‌بن مقرن است برای مردانشاه مصمغان دنباو ند 
«ومردم دنباوند وخعوار ولارز وشرز: تو وهر که در بازماندن همانند تسو 
«باشد درامانید» که مردم سرزمین خود را بازداری و هر ساله دویست 
«هر اردرم» از وزن هفت» بدهی و ازعامل مرز مصون مانسی. مادام که 
«چنین باشی کس برتو هجوم نیارد و بی‌اجازه به تو وارد نشود مکر آنکه 
«دکر گونی آری و هر که دگر کونی آرد بیمان ندارد وهر که از تسلیم وی 
«ابا کند نیز . 
«نوشت و شاهد شد.» 
گوید: وجون نعیم فتح ری‌را همراه مضارب عجلی نوشت وخمسها را 
فرستاد عمر بدو نوشت که سویدین مقرن را سوی قومس فرست وسمالابن مخرمه 
را بر مقدمة سیاه وی کمار ودر پهلوی سیاه را به‌عتیبةبن نهاس وهندین عمرو جملی 
سپار. 
پس سویدین مقرن با آرايش ازری آهنکگ قومس کرد و کس با وی مقاومت 
نکرد و قومس را به‌صلح گرفت و آنجا اردو زد وچون از نهر آنها که ملاذ نام داشت 
بنوشیدند بیماری میانشان شیو ع یافت سوید به آنها گفت: «آبتان را تغییردهید تا 
مانند مردم‌اینجا شوید.» چنان کردند و آب خوش بود. 
کسانی از پارسیان که به طبر ستان بناه برده بودند باراه بیابانها گرفته بودند 


۳۲۱۰۰۱۱۵۵۸ 


جلد پنجم ۱۹۷۷ 


به نعیم نامه نوشتند که آنها را به صلح و جزیه خو اند و برایشان چنین نوشت: 
«بنام دای رحمان‌رحیم 
« این امانی است که سویدین»عرن به مردم قومس و اطر اف آن 
«میدهد برای جانهاشان ودينهاشان ومالهاشان بشرط آنکه جربه‌دهند. از 
«هر بالغی بقدر توانش» و نیکخواهی کنند و خیانت نیارند وراهضمائی 
« کنند وهر مسلمانی که بر آنها و ارد شود یسك‌روز وشب غذای وی را 


(( دعهده دار ندازخو ر ال متو سطشان. اگر دک رگو نی آوردند باحر مت بیمان 


«نوشت وشاهدشد.) 


فتح کر کان 
گوید: آنگاه سویدبن‌مقرن در بسطام اردوزد و به پادشاه‌گرگان رزبان صول 
نامه نوشت» پس از آن آهنگ‌وی کرد رزبان صول به اونامه نوشت وخو اهان‌صلح 
شد که جزیه دهد و جنک گر گان را عهده کند واگر مغلوب‌شد کمکش کنند که پذیر فته 
شد ورزبان صول پیش از آنکه‌سوبد واردکرگان شود به پیشو از وی آمد که بارزبان 
وارد شهر شد و آنجا اردوزد تا حراج را برای وی وصول کردند و مرزها را به او 
گفتند که همه جا را با تر کان دهستان استوار کرد و از کسانی که برای حفاظت آنجا 
اقامت گرفته بودند» جزیه نگرفت واز دیگر مردم آنجا جزیه‌گرفت و میان خود و 
آنها مکتو بی نوشت به این مضمون: 
ربنام خداو ند رحمان رحیم 
«اين مکتوب سویدبنم:رن است برای رزبان صول پسر رزبان 
«ومر دم دهستان ودیگر مردم کر گان. شما در پناهید» حفاظت بعهدة ماست 
: _سالع به اندازة توانتان» از هر که بالغ اسپییج 


۱۸ ترجمه تار یخ طبری 


«مر کس از شمارا که به كمك گیر یم جزبه‌اش از آن اوست» جانها ومالهاو 
«دینها وترتیبات دینشان ایمن است ومادام که جزیه دهند وبه رهمانده‌را 
رزرهنمایی کنندو نیکخو اهی کنند و سله‌ا نانر امهمان کنند و تماس بادشمن و 
«حیانت از آنها سر نز ند» حیزی‌از این تخیر نباید. هر که‌بما ندحقوق وی‌مانند 
« آنهاست و هر که برود در امانست تا به امانگاه حود برسد هر که 
ر مسلمانی را دشنام گوید عقوبت بیند و هر که او را بزند حونش حلال 
(( است. 

«سو اد بن قطبه وهندبن‌عصمرو وسمال‌بن‌مخرمه و عتیبةین نهاس 
«شاهدند و به سال هیجدهم نوشته‌شد.» 


اما بکُفتة مدائنی گر گان در ایام عثمان به سال‌سی‌ام فتح شد. 
کوید: اسپهید در بارد صلح به سو ید نامه نوشت که به صلح باشند و برای او 
فراری نهد که سخن از باری و كمك برضد هیچ کس نباشد» سوید ابنرا پذیرفت و 


برای آنها چنین مقرر کرد و برای وی مکتوبی نوشت به اپن مضمون : 
«بنام خداو ند رحمان رحیم 


«اين مکتوب سویدبن‌مقرن است‌برای فرخان» اسپهبد حراسان 
«برطبر ستان و کوهستان گیلان ومردم دشمن. 

«توءبه امان خداعزو جل» ایمنی که‌دزدان ومردم اطراف‌سرزمین 
«خحریش رابازداریو باغی‌ماراپناه‌ندمی و ازعامل مرز حویشهمصون مانی 
«باپرداخت‌پا نصد هزار درم ازنو عدرمهای سرزمینت . و چون چنین کنی 
«رهيجيك از ماحق ندارد به توهجوم آرد وبی اجازه‌ات بر تو در آید. راه 
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«با دشمن ما تماس نگیرید وخیانت نکنید» اگر کردید میان ماوشما پیمان 
«نمست. 
سو ادبن‌قطبه تمیمی وهندین‌عمرو مرادی وسماك‌بن‌مخرمه اسدی و سمالابین 
عبید اسدی وعتیبةبن نهاس بکری شاهد شدند. به سال‌هیجدهم نوشته شد . 


فتحآذد بیجان 


گوید: وچود‌نعيم بار دوم همدان راگشود وارواج رود سوی ری رفت»عمر 
بدو نوشت که سمال‌بن‌خحرشه انصاری را به كمك بکیر بن‌عبدا لله به آذریجان فرستدو 
او این کار را عقب انداخت تاری گشوده شد آنگاه وی را از ری رو انه کرد وسماله 
به قصدیکیر راه آذربیجان گرفت. 

چنان بود که سمال بن خرشه وعتبه‌بن فر قد از مالداران‌عرب‌بو دندو باتوانگری 
به کو فه آمده بودند . 

وقتی بکیررا روانه کردند برفت تا مقابل جرمیذان رسید و اسفندیاذ پسر 
فرخز اد که ارواج روذ هزیمت شده بود باوی تلاقی کرد» واین نخستین جنگی بود 
که در آذر بیجان کرد. و چون بجنگیدند خدا سپاه اسفندیاذ را هزیمت کرد و بکیر 
اورا به اسیری گرفت. اسفندباذگفت: «صلح را بیشتر دوست داری یاجنگ؟ » 

بکیر گفت: «صلح » 

گفت: «پس مرا به نزد خویش نگهدار که مردم آذربیجان اگر من از طرف 
آنها صلح نکنم یا نيایم به جای نمانند و سوی کوهستانهای اطراف رو ند» چدون 
کوهستان فبج و کوهستان روم وهر که حصاری باشد مدتها درحصار بماند» 

پس‌بکیر اسفندیاذ را پیش خود نگهداشت و او بماند وهمچنان اسیر بود و 
ولایت تسلیم شد بجز قلعه‌ها که بود . 

در انا تتاستجالام رت شه‌به کمت---95اسفند با ذهم‌چنان در اساد ت‌به سم :۱ 


فآ ترجه تادیخ‌طیری ‏ 
دمه ناحيةٌ مجاور خود را گشوده‌بود» عتبة‌بن‌فرقد نیزناحيةً مجاورخودراگشوده بود. 

و فتی‌سماك پیش بکیر رسید به مزاح با وی گفت: «با تووعتبه دوتوانگر جه 
کنم؟اگر به زلخوا» خود عمل کنم» پیش می‌روم و شمارا به جای می گذارم اگسر 
حوادی پیش من بمان واکّر حوادی پیش‌عتبه برو که اجازه می‌دهم زیر اهردو تانرا 
رها می کم و به تاحمه‌ای می‌روم که از ابنجا سخت‌تر باشد.» 

پس از آن از عمر خواست که از کار معاف شود عمر نامه نوشت و اجازه 
داد که بطرف یاب پیش رود وبر کار خویش جانشین نهد. و اوعتبه رابرتاحیهمفتو ح 
عویش گمار وبیش رفت. اسفندیاد را به عتبه‌داد که اورا به‌حویش پیوست و سماله 
بن‌خحرشه را - ابودجانه نیست. به ناحیه‌مفتو ح بکیر گماشت و عمرهمةآذربیجان را 
به‌عتبة‌بن فر قد داد. 

گوید: وچنان بود که بهرام پسر فرخزاد راه عتبه‌بن‌فرقد راکرفت و با سپاه 
عویش برای تعرض وی بماند تا عتبه بیامد و بجنگیدند وعتبه اورا هزیمت کرد و 
بهر ام فر اری شد.. 

وچون خبر هزیمت بهرام ومهر به به اسفندیاذ رسید که به نزد بکیر اسیربود 
گفت: «اکنون صلح می‌شود و جنگ خحاموش شد» و بابکیر صلح کرد وهمه پذیرفتند 
و آذربایجان آرام شد وبکیر وعتبه این را برای‌عمر نوشتندو عمس‌غنایم‌را فرستادند 
وفرستادگان رو انه کردند . 

بکیر ناحيةً حرد را زودتر از عتبه گشوده بسود واز آن پس که عستبه بهرام را 
هزیمت کرد وصلح شد عتبه‌میان حویش ومردم آذربیجان مکتوبی نوش ت که عمسل 
بکیر نیز به عمل وی پیوسته بود . 
ینام حدای رحمان رحیم 
« این امانیست که عتبة بن‌فرقد عامل‌عمرین حطاب ‏ امیر مومنان 


«به مردم آ جات دهد ازت‌نو‌کوه واطر اف ودره‌ها و اهل,دینها؛ که سس 
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«جانها ومالها ودینها وترتیبات دین همگیشان در امان است؛ بشرط آنکه 
«جز یه بدهند بقدر توانشان. بر کودك وزن‌بیماری که‌چیزی از دنیا به کف 
«ندارد» و عابد خلوت نشین که جیری از دیا به کف ندارده جز یه 
«نیست. امان بسرای خسودشان است و هرکه با آنها مقیم باشد. وباید 
«سلمان سپاهی مسلمانان رابك روز و شب مهمان کنند و راهنمابی 
«کنند . هر کس‌از آنها که به سالی سپاهی شود جريهةٌ آن سال از او 
«برخیزد و هر که نباشد مانند ماندگان باشد وهر که‌برود در امان باشد تا 
«به‌پناه حود برسد 
ر جندب نوشت 
«بکیر بن عبدا لله لیئی و سمالابن حرشه انصاری شاهدشدند. 
ر به سال هیجدهم نوشته شد. 
گوید: دراین‌سال‌عتیبه حلوابی را که‌هدیه‌عمر کرده بودپیش‌وی برد. وچنان 
بود که عمر مقرر کرده بود عاملان وی یف موسم حج پیش وی‌رو ند که‌بدینسان 
آنها را از ستم بازمی‌داشت وبر کتار می‌داشت 


تکفتة سیف فتح باب 
دد ابن سال بود 


گوید: بکفتهةٌ راویان عمر ابوموسی را به بصره پس برد و سراقةبن‌عمرو را 
که ذوالنور لقّب داشت سوی باب پس فرستاد. عبدالر حمان‌بن‌ر بیعه را که او نیسز 
ذوالنور اقب داشت برمقدمةٌ وی‌گماشت وحذیفة‌ین اسید غفاری را بریکی از یهلوها 
گماشت و بکیر بن‌عبدالله لیثی را که پیش از رسیدن سرافةینعمرو مقابل باب بود 
برای پهلوی یی او نوشت که به سراقه ملحق شود ی ی به 


یب سس سب 11۳ شم مسج 
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دس سس یت اس 


پس سر افه» عبدالرحمان‌بنر بیعه را پیش فرستاد و از پی‌اوروان‌شد.تا و قتی‌از 
آذربیجان برون شد وراه‌باب گرفت نزدیکیهای آن به‌بکیر رسید و اورا به پهاوی 
سباه کماشت وبا آرایش وارد دبار یاب شد. 

عمر حبیب‌بن‌مسلمه را نیز به كمك اوفرستاد» وی را از جزیره روانه کرد و 
زیادین‌حنظله را به جای وی سوی جزیره فرستاد. 

و چون عبدا لرحمان‌بن‌ربیعه در دیارباب به نزديك شاه رسید (در آن هنگام 
شاه آنجا شهر بر از بود که‌از مردم فارس بود وبرآن مرز بود واصل وی از خحاندان 
شهر بر ازشاه بود که بنی‌اسر اثیل را تباه کرد وشام را از آنهاحالی کرد)شهر بر از نامه 
نوشت وامان خواست که پیش عبدالرحمان آید و اوامان داد که بیامدو گفت: «من در 
مقابل دشمنی سخت کوشم واقوام مختلف که به حرمت واعتبار انتساب ندارند . 
شاه تست کاس دای اختان ونم مه اقال انتان: کات کند رخ خضاحان 
اعتباروریشه. از آنها کمك بگیرد که‌مرد صاحب اعتبار هر کجاباشد خویشاو ندصاحب 
اعقبار است . 

«من با مردم قبج وارمن نسبتی ندارم: شما بردیار من و قوم من تساط بافته‌اید 
من ا کنون از شما هستم دست من با دست شماست و دل من سوی شماست؛ خدا 
ما وشمارا مبارك بدارد» جرية ما از شما ست وظفر با شماست که هرچه حواهید 
کنید» مارا به جزیه زبون مکنید که در مقابل دشمن ضعیف شویم.» 

عبدالر حمان گفت: «بالاتر از من مردی هست که نزديك تو رسیده سوی او 
برو»و اورا عبور داد که سری‌سراقه رفت و باوی چنان گفت. 

سراقه گفت: «اين را دربارة کسانی که همراه تو باشند مادام که جنین باشند 
می‌پذبرم »هر که بماند وجنک نکند بناجار باید جزیه دهد. » 

شهر بر از پذیرفت واین دربارة مشر کانی که با دشمن جنگٌ‌می کردند رسم‌شد 


ل آنعا که ی" له نم 18 مان رتسم سس و 9 رل ۳ چ بآن سال‌از آ نها بر داشته ال 
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سر اقه‌این را برای عمر بن‌خحطاب نوشت که اجازه‌داد ونیکوشمرد. از همه 
نقاط آن عرصه کوهستانی محل مسکونی نیس تکه ارمنی در آن نباشد مکر ازفار 
که در اطر اف آن سکونت دار ند. جنگ و هجوم؛ مردم مقیم را نابود کرد و آنها 
که ام ل کوهستان بودند سوی کوهها رفتند واز سکونت زمین خود باز ماندند و در 
آنجا جز سپاهیان و کسانی که كمك آنها بودند يا آذوقه می آوردند کس‌مقیم نبود. 
از سر اقةین‌عمرومکتوبی گرفتند به این مضمون: 
«بنام حدای رحمان رحیم 
«اين اما نیست که سر اقةبن‌عمرو»عامل امیرمومنان»عمرین خحطاب 
«به شهر بر از وسا کنان ارمینیه وارمنیان میدهد؛ جانها ومالها و دینشان را 
«امان میدهد که زیان تبینند و پراکنده شان نکنند. مردم ارمینیه وابتوات» 
«از مقیم‌و کو چ وهر که ار افشان باشد وبا نها پیو ندد»میباید وقتی هجومی 
«ر خ‌دهد راهی‌شو ند ودستو رولایت‌دار راء هجوم‌باشد یانباشد اجرا کنند 
«هر که این را بپذیرد جربه از او برداشته شود مگر آنها که‌سیاهی شده‌اند 
رکه سپاهی شدن بجای جزیةٌ آنهاست وهر که مورد حاجت نباشد و به‌اند 
«مانند دیگر مردم آذر بیجان عهدددار جزیه‌است اگرسپاهی شو ندر اهنمایی 
«و میهمانی يك روز کامل از آنها برداشته شود و اگر ترك کردند باید 
« بدهند . 
« عبدا لرحمان‌بن‌ربیعه و سلمان بن‌ر بیعه و بکیر بن‌عبدالله شاهد 
(ر شد‌ند , 
«مر ضی بن»فرن نوشت وشاهد شد » 
پس از آن سراقه» بکیر بن‌عبد الله وحبیب بن‌مسلمه وحذیفة‌ین اسید و سلمانبن 
رببعه را به مر دم,کوتهتتتانهای اطر.*--نبه فر ستاد: یکبر را به مو قان فر ستاد ابجسته 
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را به تفلیس فرستاد و حذیفةین اسید را سوی کوه‌نشینان الان‌فرستاد» وسلمان‌بنر بیعه 
را به سمت دیگر فرستاد . 
سراقه خبر فتح وفرستادن این کسان را برای عمربن خطاب نوشت. عمر 
پنداشت که‌اين کار به آن‌صورت سرانجام ندارد که کسانی رابی‌لوازم فرستاده‌بود. که 
آنجا مرزی بزرگ بود وسپامی بزر گ آنجا بود و پارسیان منتظر بودند که آنها چه 
می کنند و آنگاه جنگ را رها کنند یا آغاز کنند و چون اطمینان یافتندوعدالت اسلام 
را خوش دیدند سراقه بمرد وعبدالرحمان‌بنربیعه را جانشین کرد. 
سرانی که سراقه فرستاده بود برفتند و هیچکس جایی راکه سوی‌آن رفته 
بود نگشود مگر بکیر که مردم موقان را بشکست که به جزیه‌گردن نهادند وبرای 
آنهامکتوبی نوشت: 
«بنام حدای رحمان رحیم 
«اين امائیست که بکیربنعبدالله به مردم موقان کوهستان قسج 
«می‌دهد که ما لها وجانها ودینشاد ورسومشان ايمن است در مقابل جزیه 
داز همربالغ يك‌دیناریا بهای آن» و نيك‌خواهی ورهنمایی هرمسلم‌ان و 
«مهمانی يك روز وشب. مادام که چنین کنند و نیکخواه باشند درامانند و 
«واين بعهدة ماست وباری از خدا می‌جو لیم واگر نکر دند و خحللی از 
«آنها عیان شد امان ندارند» مکر آنکه همه خلل اندازان را تسلیم ک‌تندو 
«و کر نه "نها نیز همدستی کرده‌اند. 
« شما خ‌بن‌ضرار ورساس بن‌جنادب وحملة‌بن‌جو یه شاهد شدندبه 
«سال بیست‌ویکم نوشته شد. 
گوید: وقتی خبر مر گ‌سراقه وجانشینی عبدالرحمان‌بنر بیسعه‌به‌عمر رسید 
عبدا لرحمان را برمرزباب واگذاشت ودستور دادکه به غزای تر کان رود. 
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۱ 


عبدالرحمان با سپاه رو ان‌شدو ازباب گذشت. شهر بر از بدو گفت:«می‌خواهی 
چه کنی؟ » 

گفت: «آهنکت قوم بلنجردارم.» 

گفت: «ما باینراضی ایم که این سوی باب ما را آسوده‌گذاردند .» 

عبدالر حمان گفت: «ولی ما به این راضی نیستیم و می‌خو آهیم در دبارشان 
به آ نها حمله کنیم» بخداکسانی همراه ماهستند که اگر امیرمان اجازة پیش‌رفتن دهد 
با آنها به‌قوم ردم می‌رسم» 

کفت: «آنها کنانند؟ 

گفت: «اقوا‌ی هستند که صحبت پیمبر خدا صلی‌الله علبه و سلم‌داشته‌اند و به 
این دین گر و بده‌اند. جماعتی که در جاهلیت حیا وسزرگسواری داشته‌اند وحیا 
و بزرگواریشان بیفزوده واين پیوسته در آنها همست وپیوسته ظفربا آنهاست تاکسانی 
که بر آنها چیره می‌شو ند تغییرشان دهند وبه سبب کسانی که تغییرشان میدهند از 
حال حویش بگردند» 

پس عبدالرحمان در ایام عمر باقوم بلنجر غزایسی داشت که زنی ببوه نشد 
وکودکی یتیم نشد وسپاه وی به‌غزای یضا تا دویست فرسنگی بلنجر رفت؛ بار 
دیگر به‌غزا رفت وسالم ماند ودرایام عثمان نیز غزاها داشت. 

عبدالرحمان‌در ایام حلافت عمان کشته شد واین به‌هنگامی بود که مردم 
کوفه برضد عثمان برخاسته‌بودند که چرا بعضی مرتدشدگان را بکار گماشته بود 
مکر اصلاح شوند امانشده بودند دنیا طلبان برمردم کوفه تسلط یافته‌بودند. و اين 
تباهشان را بیفزود وبر عثمان سخت گرفتندواو به‌تمثیل شعری می‌خواند که مضمون 
آن حنین بود: 

«من وعمروء همانند کسی بودیم. 

« که سکیش باق کرد. 
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«ونیش وناعن‌سک وی را زخمی کرد» 

سلمان‌بن ر بیعه گوید: و قتی‌عبدالر حمان‌بن‌ر بیعه‌سوی‌تر کان رفت‌خدا نکذاشت 
ت رکان برضد او برخیزند و گفتند: «اين مردکه چنین جرئت آورده فرشتگان را به 
همراه دارد.» وحصاری شدند و فراری شدند وعبدالرحمان با غنیمت وظفر باز آمد 
واين در ایام خلافت عمر بود. 

گو ید: عبدالر حمان‌در ایام‌عثمان‌نیز باتر کان غزاها داشت‌وظفر با او بود تاو قتی 
که مردم کو فه‌دبگر شدند که چراعثمان کسی را که‌چرا مرتدشده‌بودبکار گماشته‌بود و 
عبدالرحمان بار دیگر به‌غزای ترکان رفت که تر کان همدیگر را بملامت گرفتند 
و بکیشان بدیکری کفت: راینان مر ک ندار نله 

گفت: «بیازمایید» چنان کردند ودر بیشه‌ها کمین کردند ویکی از آنها به 
غافلگیری تیری به یکی از مسامانان زد واو را بکشت وباران وی‌گریختند وترکان 
برضد عبدالرحمان‌بر خحاستند وجنگی‌سخت کردند ومنادی‌ازدل فضانداداد: «خاندان 
عبدالرحمان صبوری کنید که وعده گاه شما بهشت است.» 

پس عبدالرحمان بجنگید تا کشته شد ومسلمانان عقب رفتندآنگاه سلمان‌بن 
رییعه پرچم را بگرفت و بجنگید ومنادی از دل فضانداداد: «خاندان سلمان‌بن ربیعه 
صبوری کنید» 

سلمان گفت: «مگر ترس از ما می‌بینی »»آنگاه بامردم رو ان شد. 

سلمان و ابوهر برةٌ دوسی سوی گیلان رفتند واز آنجا به گر گان رسیدند وپس 
از این حادثه تر کان جراتگرفتند واين مانم از آن نبود. که پیکر عبدا لرحمان را 
نگهدارند که تا کنون بوسیلهٌآن طلب باران می کنند. 

مطربن ثلج تمیمی گوید: «درباب پیش عبدالرحمان‌بن ربیعه رفتم که 
شهر براز پیش وی بود» مردی پریده رنگک پیش عبدالرحمان آمد وپهلوی شهر بر از 
نشست (مطر قبایی از برد پمني داشت که:مقلین سرخ بود وحاشيةٌ سیاه با حاشیه 
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سرخ بود وزمينة سیاه) وسخن کردند شهر براز گفت: «ای امیر» میدانی این مرد از 
کحاآمده. سالها پیش این مرد را سوی سد فرستاده‌ایم که ببیند وضع آن چیست و 
نزريك آن کیست؟ ومالی فراو ان توشة راه او کردم و به شاه مجاور نامه نوشتم وهدیه 
فرستادم و از او خو استم که به شاه مجاور خود نامه نو یسد وبرای هر بك از شاهان 
مابین او و سد هدیه‌ای همراه وی کردم و به‌هر شاه هدیه داد تا به شاهی رسید که سد 
به‌سرزمین اوست و برای وی به عامل آن ولایت نامه نوشت که پیش وی رفت و 
عامل شاه بازیار خود را باوی فرستاد که عقاب خویش را همراه داشت وحریری 
بدوداد و بازیار از او تشکر کرد وچون نزد سد رسیدند دو کوه بود که سدی مابین 
آن بسته بودند که برابر دو کوه بود وبالاتر رفته بود. پیش سد خندقی بود سیاهتر 
از شب ازبس که عمیق بود. 

گوید: ومن در آن‌نگریستم ودقت کردم و آمدم که بر گردم» بازپار به‌من گفت: 
«صبر کن تا پاداش ترا بدهم. هرپادشاهی که پس‌از پادشاهی بياید بمنظور تفرب خدا 
بهترین ری را که دارد دراین دره می‌افکند.» 

آنگاه باره گوشتی راکه همراه داشت ببرید ودر گودال افکند و عقاب سوی 
آن جست. گةت: «اگر پیش از آنکه به‌ته رسد آنر | بگیر د که هیچ واکر بدان نرسد 
تا به‌ته برسد جیزی به‌دست آید.) 

پس‌عقاب پیش‌ما آمد که گوشت درپنجه‌های آن‌بود ویاقو تی‌بر آن بود که آنرا 
به‌من‌داد؛ ابنك آن یاقوت است و آنرابه‌شهر براز داد که‌سر خ‌بود. عبدالرحمان آنرا 
بر فت‌ودر آن‌نگر دست‌و به‌شهر بر از پس داد. آنگاه‌شهر براز گفت:«این»ازاین‌ولایت» 
بعنی باب؛ بهتر است. بخدا که حصال شما را بیشترار خاندان خسرو دوست دارم 
ار زیر تسلط آنها بودم وخبر این یاقوت به آنها می‌رسید از من »سی گرفتند» بخدا 
مادام که درست پیمانی کنید وشاه بزر گُتان درست پیمانسی کند هیچ چیز تاب شما 


نبارد.» 
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آنگاه عبدالرحمان رو به فرستاده کرد و گفت: «وضع این حفره چگونه است 
ومانند جیست؟1» 

گفت: «همانند جامه‌ایس ت که بهتن اين مرد است.» 

گو بد: پس او در جامةً من نظر کرد مطربن تاج بهعبدالرحمان‌بن ربیعه 
گفت: «بخدا این مرد سخن راست آورد که دقت کرده ودیده است» 

گفت: «آری صفت آهن وروی راآورده که خداوند گو بد: 

«آتونی زبرالحدید حتی اذاساوی بینا لصدفین قال انفخو احتی اذاجعله‌نارا؛ 
قال آتونی افر غ علیه قطر ا۱» 

یعنی: قطعات آهنی به‌من آرید» تاچون میان دودیو اره پرشد» گفت بدهید تا 
آنرا بداخت» گفت به‌من آرید تا روی‌گداختةبر آن بریزم» عبدالرحمان به شهر 
بر از گفت: «بهای هدیةٌ تو جند است؟» 

گفت: «در این ولابت بکصد دزار و درولایتهای دور سه هزار هزار» 

به پندار و اقدی دراین سال معاوده به‌غزای تابستانی رفت وبا ده هزار کس 
از مسلماتان وارد دبار رومیان شد. 

بعضی‌ها گفته‌اند وفات خالدبن ولید دراین سال بود. 

وهم دراین سال بزیدین معاو یه وعبدالمللك‌ین ءروان تولد یافتند. 

در این سال عمربن حطاب سالار حج بود» عامل وی برمکه عتاب‌بن اسید 
بود» عامل یمن بعلی بن امیه بود وبر دیگر شهرهای »سلمانان عاملان وی همانها 
بودند که درسال قبل بوده بودند و ازپیش یادشان کرده‌ایم. 

دراین سال عمر درتقسیم مناطق مفتو ح میان مردم کوفه و بصره تغییر آورد. 


۱- کهف (۱۸) آبه ۵_ 


سعید گوید: در ایام حلافت‌عمرء عمار باسر یکسال وقسمتی ازسال دیگرعامل 
کوفه بود: عمروبن سراقه که در آنوقت عامل بصره بود به‌عمربن حطاب نوشت 
که مردم بصره بسیارند وحراج دریافتی کمشان است واز او حواست که یکی ازدو 
ماه یا ماسبذان را به آنها بدهد. وچرن مردم کوفه از این خبر یافتند به‌عمار گفتند: 
«از طرف ما به‌عمر بنوبس که را مهرمزوایذه» خاص ما بوده و آنها کمکی درمورد 
آن نکرده‌اند وهر دوراکشوده بودیم که به‌ما پیوستند.» 

عمار گفت: «مرا با کار آنجا چه کار؟) 

عطارد به‌او گفت: «ای بندةٌ گوش بریده» پس کی باید با کسانی که غنیمت 
ما را ادعا می کنند معارضه کند!» 

گفت: «به گوش من که آنر | بهتر از دبگری دوست دارم ناسزاگفتی.» ودر 
ابن باب جیزی‌ننوشت و او رادشمن‌داشتند. و قتی‌مردم کوفه‌در کارحصومت با مردم 
بصره برسر این دو ولایت اصرار کردند کسانی به‌نفع ابوموسی شهادت دادند که 
وی مردم را مهرمزو ایله را پناه داده بود. و.ردم کوفه ونعمان وقتی‌کس پیش آنها 
فرستادند که امان یافته بودندوعمر به شهادت شاهدان» دو ولابت را به مردم بصره 
داد. 

گوید: مردم بصره به چند دهکدة اصفهان که بزديك جی بود و ابوموسی در 
وقتی که بدستورعمربامردم‌بصره‌به كمك عبدالله‌بن‌عبدالله بن عتبان رفته بودآنجا را 
کشوده بود دعوی آوردند. 

مردم کو فه گفتند : «شمابه كمك ما آمده بودید ماولابت راگشوده بودیم وشما 


را درغنيمت شر کت دادیم اما ذمه ذمهٌ ماست» 
۱ 


۱۲۱۱۰۰۲۱۱۱۱۱۵۱۱۱ 
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عمر گفت: «ر است می گو یند) 

آنگاه بصر بان جنگاور قادسیه و پیش از قادسیه سخن دیکّر آوردند و گفتند 
سهم ما را ازسواد و اطراف که درفتح آن شر کت داشته‌ایم بدهند. 

عمرگفت: «آیا به ماه رضایت میدهید؟ » 

وهم او به مردم کوفه‌گفت : « رضایت میدهید که یکی از دوماه را به آنها 
بدهیم 1 ) 

گفتند: «هرچه صلاح میدانی‌عمل کن» 

عمرماه دینار و مهر گانقدق را به سواد بصره افزود و اين متعلق به‌بصریان 
جنکاور پیش از فادسیه وقادسیه بود . 

وچنین بود تابه‌روزگار معاویةین ابی‌سفیان که شیعیان علی‌را ازعر اق‌به‌قنسرین 
برد. پیش از او قنسرین یکی از روستاهای‌حمص بود و معاوبه آنرا ولابتی کرد و 
مهاجران کوفه وبصره را آنجا مقرداد و از فتوحات عراق» آذر بایجان و وصل و باب 
را برایآنهاگرفت وبه جاهای دیگر پیوست. 

سپاهیان مقیم جزیره وموصل ازجاهای دیگر بودند ومر کس از مردم کوفه و 
بصره که آنجا را ترك کرده بود به جزیره وموصل رفته بود.باب‌و آذر بیجان وجزیره 
وموصل از فتو ح مردم کوفه بود وبه کسانی که در ایام علی به شام رفته‌بودندواگذار 
شد . 

در ایام‌معاو به مردم ارمینیه کافر شدند و اوسالاری‌باب ر ابه‌حبیب بن‌مسلمه‌داد» 
حبیب آنوقت در جرزان بود و بامردم تفلیس و کوهستان مکاتبه کرد .آن‌گاه به 
جنگشان رفت تا به اطاعت آمدند واز حبیب پیمان‌گرفتند. واوپس از مکانبه‌ها که 
بود در میانه مکتوبی نوشت‌به این مضمون: 

«بتام خدای رحمان رحیم: 


راز حبیب‌بن مسامه + سردم جرزاد» سرزمین هرمز اد» 


۰ ۰ 
و( 


[۱ ۱ 


وشما بصلحید ومن ستایش خدایی می کنم که خدایی جزاونیست فرستادة 
و شماء» تفلی پیش ما آمد وپیام آورد و کاری راکه برای آن فرستاده شده 
« بود به‌سربرد» تفلی از طرف شماگفت که به‌پندارشما ما امتی‌نبوده‌ایم» 
« چنین بود تا خداعزو جل مارا بوسیلهً محمد صلی‌الله‌علیه‌وسلم هدایت 
«کرد» واز پس کمی وزبونی وجاهلیت به اسلام عزت بخشید . تفلی گفت 
«که شما می‌خواهید صاح کنید من نیز بامومنانی که بامنندصلح‌راناحوش 
«نمی‌دارم. 

«عبدا لرحمان‌بن‌جزء سلمی را سوی شما فرستادم که از همه مسا 
«عالمتر است واهل‌معرفت خداست واهل قر آن» ونامهةٌ امان شما را باوی 
«فرستادم» اگر رضایت داشتید» به شما دهد واگر ناحوش داشتید اعسلام 
«جنگ منصفانه کند که خداخیانتکاران را دوست ندارد. 

2 

«بنام دای رحمان رحیم 

« این مکتوب حبیب‌بن‌مسلمه است برای اهل تسلیس جرزان؛ 
«سرزمین هرمز که جانها ومالها ودیرها و کلیساها و نمازهای شما این 
«است. درمقابل تسلیم به حقارت جزیه» از هرجانداری دیناری تمام » و 
«اینکه‌نیکخواه باشید ومارا برضددشمن خودتان وما باری دهید وعابر ان 
«را یکشب با غذای حلال اهل کتاب ونوشیدنی حلالشان مهسمان کنید و 
«راهبری کنید به ترتیبی که مابهةٌ زیان هیچکدامتان نشود. 

« اکر اسلام آوردید و نماز کردید و ز کات دادیدء بر ادران 
«دینی و و ابستگان مایید واگر از خداورسولانش و کتابهایش وحزبش 
«بگر دیدبا شما منصفانه اعلام جنک می کنم که‌خدا خبا:تکاران را دوست 


رید ار د . 
اااندد۰۱۵۱۸۱۱۱ ۱۱2۱ 
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«عبدا لرحمان ین خا لد وحجاج وعیاض شاهد شدند. رباح نوشت 
«وخدا وفرشتگان وی را با کسان ی که ایمانآورده‌اند شاهد کرفت‌وشهادت 
«حدابس.» 
در این سال عمر بن‌عطاب عمار را از کوفه معزول کرد وبقولی ابوموسی را 
عامل آنجا کرد. گفتار و اقدی را در این باره از پیش یاد کر ده‌ام. 


سخن از 
عزل عماد 


از پیش چیزی از موجب عزل وی را یاد کردم و اکنون بقیةٌ آنرا بیارم. 

سیف گو بد: مردم کوفه» عطارد و کسان دیگر در بارةٌ عمار به‌عمر نامه نوشتند 
که وی امیر نیست ولیاقت این کار ندارد ومردم کوفه بخلاف او برخاستند.پس عمر 
بدعمار وشت که بیا و اوبا جمعی از مردم کو فه روان شد و کسانی راهمراه برد که 
موافق خحویش می‌دانست. اما در مخالفت وی سخت‌تر از آنها بودند که‌نیامده‌پودند 
و او بنالید. بدو گفتند: 

رای ابو الیقظان. نالیدن از جیست؟ » 

گفت: « بخدا امارت را نمی‌پسندم و گر فتار آن شده‌ام.» 

سعد بن‌مسعود تُقفی‌عموی «ختار و جریر بن‌عبدالله‌همراه عمار بودند که‌در بارة 
اوسعایت کردند وجیزهایی به عمر گفتند که حوشایند او نبود وعمار را معزول کرد و 
دیگر عامل نکرد. 

ابی| لعفیل کوبد: به عمار کفتند: «از معزو لی‌غمین شدی؟» 

گفت: «بخدا وقتی عامل شدم حرسند نسشدم» اما وقتی مسعزول شدم غمین 
شدم. 6 


ص 
۳ ‌ 
و 


سعبی و ند: عمر ده 


21۰1۳۱۱۱ 


مردم کوفه گفت: «کذام يك از دومنز لگاه‌ر | بهترمیدانید؟» 
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جلد پنجم ۱۹۹۳ 


مقصود کوفه ومداین بود . 

گفت : « از شما می‌پرسم اما برتری یکی را بر دیگری از چهره مای شما 
می‌خو انم» 

جریر گفت: «این منز لگاه نز ديلك از همه حای سواد به دشت نز وبکتر است‌و 


منزل دیگٌّر پرازبیماری وختی ومگس‌شط است.» 
عمار گفت :«درو غ می گوبی » 
عمر بدو گفت: «تواز اودروغگوتری. » 
آنگاه گفت: «از امیر تان‌عمارچه‌می‌دانید؟) 
جریر گفت: «بخدا کفایت ولیاقت ندارد وسیاست نمی‌داند.» 
سعدین مسعووگفت: « بخدانمیداند اورا به کج گماشته‌ای.» 
عمر گفت: «ای عمار ترابه کجاگماشته‌ام؟» 
گفت: «به حیره وسرزمین آن » 
گفت: «شنیده‌ایم که بازرگانان به‌حیره رفت و آمد دارند » 
آنگاه گفت: « دیگر کجا؟ » 
کفت: «بربابل وسرزمین آن» 
گفت: «باد آنرا در فر آن شنیده‌ای؟) 
آنگاه کفت: « دیگر کجا 1 

: «برمداین واطراف آن. » 

: «برمداین کسری» 

: «آری» 

: «دیگر کجا؟ 1 

«بر مهر گان قذق وسرزمین آن» 

بهت ی کفتی که نمیداند اع اه کجا فرستاده‌ای» 
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پس عمروی را از کوفه عزل کرد سیس اورا پیش خواندو گفت. «آیا وقتی 
ترا عزل کردم غمین شدی ؟ » 

گفت: «بخدا وقتی مرا فرستادی خرسند نشدم» اما وقتی عزلم کردی‌غمیسن 
شدم. » 

گفت: «می‌دانستم عاملی کار تونیست اما به اين آیه عمل کردم که گوید : 
ونرید انننمن علیالذین استضعفوا فی‌الارض و نجعلهم المة و نجعلهم الو ارئین»" 

یعنی: می‌خو استیم بر آن کسان که در آن سرزمین زبون بشمار رفته بودندمنت 
نهیم ووارئانشان کنیم . 

خحلید بن‌ذفره نمری به نقل از پدرش روایتی چنین دارد با این‌اضافه که گوبد: 
عمر بدو گفت: «ای‌عمار ازوقتی که آمده‌ای دربارة شناسابی کسانی که با آنهاسرو کار 
داری به خود می‌بالی؟ بخدا رفتارت ترا به‌بلیه‌ای سخت می کشاند. بخدا اکر 
مرت در از شود مست می‌شوی وجون مست شدی به زحسمت افتی از خدا مرگ 
بخواه » 

آنگاه روبه مردم کو فه کرد و گفت: «ای مردم کوفه کی را می‌خو اهید؟ » 

کفتند: «ابوموسی را» 

پس ابوموسی را از پس عمار سالار کوفه کرد که یکسال آنجا بود وغلامش 
ءلف می‌فروخت. و لیدبن‌عبد شمس شنیده‌برد که‌می گفت: «بخدا صحبت هرقومی 
داشتم آنها ر مرجح داشتم» بخدا از آنروی شاهدان بصره را تکذیب نکردم که 
صحبت مردم‌بصره داشته بودم » اکر صسحبت شما نیز داشته باشم با شما نکویی 
کنم.» 

و لید گفت: «زمینهای مارا تواز مبان بردی ونباید عامل‌ماباشی» 

آنگاه با تنی چند حر کت کرد که به نزد عمر رفتند و دْهند: ما ابوموسی‌را 


[- جو ره قصص ( ۱۵۳۱ 
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گفت: «جر ا» 

گفت: «غلامی دارد که بامردم ما دادوستد می کند» 

پس عمر او را عزل کرد و به بصره گماشت و عمروبن‌سراقه را به‌جزیره 

عمر به کسانی از مردم کو فه که برای عزل ابوموسی بیش‌وی آمده بودند گفت: 
«آیا نیرومند سختگیر می‌خواهید یا ضعیف موّمن؟» 

وجون جواب قانع کننده ندادند از آنها دورشد و يك طرف مسجد حلوت 
کرد و بخفت. 

آنگاه مغیر ةبن‌شعبه بیامد ومر اقب بودتابیدار شد و بدو گفت: «ای‌امیرمومنان 
حادثه‌ای بوده که جنین کرده‌ای . ابا حادثهٌ بدی بوده ؟ » 

گفت: «چه حادثه‌ای بدتر از اينگه صدهزار نفراز سالاری رضایت ندارند و 
سالاری از آنها رضایت ندارد» ودر این‌باب بسیار سخن کرد کلسمةهٌ صد هزاررا از 
آنرو گفت که وقتی کوفه را طراحی می‌کردند برای سکونت یکصد هزار جنگاور 
کرده بودند. 

آنگاه بار ال عمر بیامد ند و گفتند: «ای امیرمو‌منان گر فتاری توحیست؟ » 

گفت: «کرفتاری» مردم کو فه‌اند که به زحمتم انداخته‌اند » 

آنگاه مشورتی راکه با آنها کرده بود تکرار کرد مغیره پاسخ داد: ر(ضعیف 
مسلمان» ضعف وی به ضرر تو و مسلمانان باشد و فضیلاش مر بوط به خحودش باشد » 
اما نیرومند سختگیر» نیروی وی به نفع تووه‌سلمانان باشد وسختگیریش به ضرر و 
نهع حودش باشد » 

وعمر اورا به کو فه گم‌اشت. 

سعد ب: عطبو که تقا: عم مغب ه : | عاما که فه کند کفت: »ات۳ 
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گماشتن مردی‌ضعیف ومسلمان با مردی نیرومند وسختگیر چه می‌گویید؟» 

مغیره گفت: «مسلمان ضعیف اسلامش مربوط به خود اوست رضعف‌وی به 
ضرر تواست؛ اما نیرومند سختگیر» سختگیر بش مر بوط به خحود اوست و نبرو بش 
به نف مسلمانان است» 

عمرگفت: «ای مغیره ترا میفرستم» 

مفیره عامل کوفه بود تا عمر در گذشت واین مدت دوسالو کمی بیشتر بود. 
وقتی مغیره برای رفتن کوفه با عمروداع می کرد بدو گفت: «ای مغیره؛ باید نیکان 
از تودر امان باشند و بد کار ان‌بیمتاك» 

عمر می عواست سعد را به عمل مغیره گمارد اما پیش از آنکه اورا بفرستد 
کشته شد وسفارش اورا کرد. 

روش عمرچنان بود که عاملان عویش‌را وادار می کرد در مراسم‌حج‌حضور 
یابند که از رعیت دورمانند و مردم شاکی فرصتی داشته باشند که شکایتهای حویش 
را به او بر سانند. 

در اين سال بِکُفتَهةٌ بمضی‌ها احنف‌بن‌قیس به غزای خر اسان رفت وبا بزدگرد 
جنگ کرد اما مطابق روایت سیف رفتن احنف به خر اسان به‌سال هیجدهم‌هجرت 
بود . 
سخن از دفتن یز گرد 
به خر اسان دسبب‌آن 

سیرت نو اسان در این‌باب حلاف کردداند که جکو نه بود. روایت‌سیف‌چنین 
است که وفتی مردم جلولا شکست خوردند بزد گرد پسر شهریار پسر خسر و که در 
آنوقت پادشاه پارسیان بود به آهنگگ ری حرکست کرد . تخت روانی برای وی 


بریشت شهعر بسته بو د تلیک#یدنحاثنای ر اتب _حفت وبا جماعت نمی ,عفت. در لته 
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راه به گداری رسیدند واودر تخت روا شفته بود. بیدارش کردند که بداند و ار 
هنگام گذشتن شتر از گدار؛ بیدارشد بیمناك نشود . 

اما به آنها پراش کرد و گفت: «بد کردید» بخدا اکُر گذاشته بودیدمدت‌بقای 


این فوم را دانسته بودم خه اب دبدم که من ومحمد به نزد حداوند سخن‌می کردم 
وخدا به او گفت: آنها را یکصدسال پادشاهی می‌دهم » 


گفت: «بیفزای» 

گفت: «یکصدو ده‌سال.) 

گفت: «بیفز ای» 

گفت: «بکصد و بیست سال.» 

گفت: («بیفز ای» 

گفت: «هرچه خحواهی» 

در همین وقت شما مرا بیدار کردید» اگر گذاشته بودید دانسته بودم که مدت 
بقای این‌قوم چیست» 

گوید: وچون به ری رسید که ابان جاذوبه سالار آنجا بودبه‌یزدگرد تاعت‌و 
اورا بگرفت.» 

یزد کرد گفت: «ابان جاذویه [ با من خیانت م ی کنی؟» 

گفت: «نه ولی توشامی خویش رارها کرده‌ای که به دست دیگری افتاد؛ 
می‌خو اهم در بارةٌ آنچه مراهست ومقاصد دیگر مکتوبها بنویسم» 

آنگاه انگشتر یزدگرد را بگرفت وچرمها بیاورد ودربارة هرچه می‌خحواست 
رقعه‌ها نوشت وطومارها رقم زد وانگشتر راپس داد . 

سدها که سعد آمد هرچه را که در مکتوب بود بدوداد. 


وقتی‌ابان جاذوبه با یزدگرد چنان‌کرد » بزد گرد از ری سوی اصفهان ردفشت 
ای | تج ار ار لت 8 از کی مگ ادص ان ۰ ۳ راان ۳ 
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آهنگگ کر مان کرد وچون آنجا رسید آتش باوی بود ومی‌خواست آنرا در کرمان‌نهد؛ 
پس از آن آهنگک خراسان کرد و به مرورسید و آنجا فرود آمد. آتش را همراه بسرده 
بود که دردو فرسخی »روخانه‌ای برای آن سانعت وبستانی گرفت و بنایی بر آورد و 
در دوفرخی »رو ببود وبرجان حویش ايمن شد و بیم نداشت که اورا بگیر ند. 

گوبد: آنگاه از مروبا دیکر عجمانی که در نواحی نامفتو ح مسلمانان بودند 
نامه نوشت که مطیع وی شدند و مردم فارس وهرمزان را برانگیخت که پیمان 
شکستند ومردم کوهستان وفیرزان را برانگیخت که پیمان شکستند و این سبب شد 
که عمر به مسلمانان اجازه بشروی داد ومردم بصره و کوفه روان شدند وخونها 
رلحتند. 

احنف سوی خراسان رفت ومهر گان قذق را بگرفت .آنگاه سوی اصفهان 
رفت که مردم کوفه‌جی را در محاصره داشتند؛ آنگاه از راه دوطبس وارد حسراسان 
شد وهرات را به جنگ شود وصحار ن‌فلان عبدی را آنجاگٌماشت. آنگاه سوی 
ءروشاهجان رفت وء‌طرف‌بن‌عبدالله شخیر را سوی نیشابور فرستاد که آن‌جا جنک 
شد ونیز حارث‌بن‌حسان را سوی سرخس فرستاد. 

گوید: وجون احنف نزديك مروشاهجان رسید بزدگرد آهنگگ مروروذ کرد 
و آنجا فرود آمد و احنف در مروشاهجان مقر گرفت. 

آنگاه یزدگرد از مروروذ به خاقان نامه نوشت و کمك خو است و نیز به شاه 
سفدنامه نوشت و كمك خواست وفرستادگان وی سوی خاقان وشاه سغد رفتندءبه 
شاه جین نیز نامه نوست و پاری خو است . 

آنگاه كمك مردم کوفه با چهار سالار باحنف رسید: علقمةبن‌نضر نضری و 
ر بعی‌بن‌عامر تمیمی و عبدالله‌ین‌عفیل ثقفی و ابن‌ام غزال‌همدانی. وقتی كمك رسید 
احنف‌از مروشاهجان به آهنگ‌مروروذبرون شد وحارثةبن‌نعمان باهلی را آنجانهاد. 
مک قه س مر بات تحفتتلت] حنف ا: 27--82ر و ان شد» در بلخ مبان مر دم کو فه و 
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بزد گرد تلاقی شد وخدا یزد گرد را هزبمت کرد که با پارسیان سوی نهر رفت واز 
آنجا گذشت. 

وقتی احنف به مردم کوفه رسید که خدا ظفرشان داده بود؛ بنابراین‌بلخ‌جزو 
فتو ح مردم کوفه بود. آنگاه‌کسانی از مردم حراسان که به جامانده بودندیا حصاری 
شده بودند از نیشابور تا طخارستان که جزو مملکت کسری بود پیاپی بصلح 
آمدند . 


احنف به مروروذ باز گشت و آنجا فرودآمد وربعی‌بن‌عامر راکه مادرش از 
اشر اف عرب بود در طخارستان نهاد. 

احنف‌خبر فتح خراسان را برای عمر نوش تکه‌گفت: «چه وش بود ار 
میان ما و آنها دریایی از آتش بود » 

علی به پاخحاست و گفت: « چرا ای امیرمومنان؟» 

گفت: «برای آنکه مردمش سه بار از آنجا پراکنده شوند وبار سوم درهم 
کوفته شوند وخوشتر دارم که این برمردم آنجار خ دهد نه برمسلمانان.» 

علی‌بن ابی‌طالب گوید: وقتی خبر فتح خراسان به عمر رسیدگفت: « وش 
داشتم که میان ماو آنهادربائیاز آتش‌بود» 

گفتم: و جرااز فتح آنها آزرده‌ای که اينك وقت خرسندی‌است؟ » 

کفت: «آری اماهودنبالهٌ روایت‌پیش را بگفت. 

یکی از مردم بکر بن و ائل که واز ع نام داشت‌گوید: وقتی عمر ازتسلط احنف 
برمروشاهجان ومروروذوبلخ خحبر بافت گفت: «بله اواحنشف است وسرور مردم 
مشرق است ونام اورا به حطا احنف کرده‌اند (اين سخن از آن رومی‌گف تکه‌احنف 
بمعنی نرمخواست ) 

عمر به‌احنف نوشت: «از نهرعبور مکن وبه اینسوی آن بس کن» میدانیدچه 
چیز سبب تسلطٍشیا بی‌چر اسان شگ ول مگردید تا ظفر تان دو ام یابد مبادا 
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بگذرید که پرا کنده خواهید شد » 

گوید: وقتی فرستادگان یزدگٌرد پیش خاقان وغوزكه رسیدند وسیله کمك 
فراهم نشد تا فراری‌از نهر گذشت وسوی‌آنها رفت و آماده شدند وخاقان::او كمك 
کرد که شاهان كمك شاهان راتکلیف خویش میدانند. خاقان با سباه تر کان رو ان‌شد 
ومردم فرغانه وسغد را بسیج کرد وهمراه‌آنها بیامد. یزدگرد نیزحر کت کردو آهنگ 
باز کشت خحراسان داشت و بطرف بلخ عبور کرد وخافان نیز باوی عبور کرد.مردم 
کو فه سوی مروروذ پرش احنف رفتند ومشر کان از بلخ روان شدند ودر مرو روذ 
مقابل احنف موضم گرفتند. 

وقتی احتف خبر یافت که خاقان و مردم سغد به قصد جنک وی از شهر بلخ 
عبور کرده‌اند شبانه در اردوی خوبش به راه افیاد مگر خبری بشنود که از آن فایده 
گیرد؛ به‌دو مر د گذشت که‌علو فه‌ای را پاكمی کردند و کاه وجورا ازهم جدامی کردند 
ویکیشان به دیگری می‌گفت: «اگرامیر ما را پای این کوه‌بردکه نهره‌یان ماودشمن 
همانند خحندق باشد و کوه پشت سرمان باشدو کس نتواند از پشتس به ماحمله آرد 
واز يك سمت جنگ کنیم امیدو ارم که خدا ظفرمان دهد» 

احنف باز گشت واين رأی را پسندیده بود. شبی تاريك بود وچون صبح‌شد 
کسان را فراهم آورد و گفت: «شما اند کید و دشمنتان بسیار است بیم مکنید چه 
بسا گروه اند که به‌اذن خدا به گروه بسیار چیره شده که خدابارصبوران است. از 
این مکان جر کت کنید و به این کوه نکیه کنید و آنسرا پشت سرنهید ونهررا میسان 
خحودتان ودشمن فاصله کنید و از يك سمت باآنها بجنگید»» 

جنین کر دند و لوازم آماده کردئد. احنف دوازده هزار کس از مردم بصره 
همراه داشت. باهمین تعداد از مردم کوفه . 

آنگاه مشر کان وهمر اهانشان بیامدند ومقابل مسلمانان اردوزدند و مدتها 
صبحگاه و پسینگاه حمام ی ی کرردند وشبانگا.-چوفتند. احنف به‌صدد بر آمد مسکان . « 
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آنها را بشناسد و از آن پس که شناخعت شبی بجای طلایه‌دار سیاه خو بش تانزدیبك 
ارد و گاه خاقان برفت و آنجا بماند وچون صبح شد سواری از ترکان باطوق‌عویش 
بیامد وطبل زد آنگاه درجای ی که باید ایستاد و احنف‌بدوحمله کرد وضربتی در میانه 
ردوبدل شد واحنف ضربتی زد واورا بکشت . 

آنگاه احنف بجای ترك بایستاد وطوق اورا بگرفت» پس از آن یکی دیگر 
از تر کان‌بیامد وجنان کرد که‌ترك او لی کرده‌بودو نزديك احنف بایستاد که بدوحمله‌برد 
وضربتی در میانه ردوبدل شد و احنف ضر بتی‌زد و اور ابکشت. 

آنگاه احنف به‌جای تركك دوم‌ایستاد وطوق اورابگرفت. پس از آن ترلاسوم 
بیامد ومانند دوترك دیگر رفتار کرد ودورتر از جای‌ترك دوم ایستاد و احنف بدوحمله 
برد وضربتی در میانه ردوبدل شد و احنف ضربی زد واورا بکشت . 

آنگاه احنف سوی اردو گاه خودش بر گشت و کس خبردار نشدو احنف‌بر ای 
جنگ آماده شد . 

رسم تر کان چنان بود که حمله نمی کرد‌ند تا سه تن از سو اران ترك مانند 
این سه تن به نبرد گاه آیند وطبل بزنند» پس از آنکه سومی می آمد حمله می‌بردند. 

در آن شب نیز تر کان پس از آمدن سوار سوم حمله آوردند وسواران مقتول 
خو بش را بدیدند وخاقان فال بدزد و گفت: «اینجا دیر بما ندیم واین کسان درجابی 
کشته شده‌اند که در ]نجا کس کشته نشده مارا در جنک این قوم نیکی نباشد بابد 
رفت.»و کسان باز کشت آغاز کردند. وقتی روزبر آمد مسلمانان اردو گاه تر کان را 
حالی دیدند وخبر آمد که خاقان سوی بلخ رفته است. 

وچنان بود که یزدگرد پسر شهریار پسر خسروء خاقان رادر مروروذ رها کرد 
وسوی مروشاهجان رفت وحارثةین‌نعمان با همراهان خویش حصاری شدویزد گرد 
آنها را محاصره کرد و گنجینه‌های عویش را از جایی که بود در آورد. در اینهنگام 
حاقان در بلخ بو 
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مسلمانان به احنف گفتند: «رای تودربارةٌ تعقیب تر کان جیست؟» 

گفت: «بجای خویش بمانید و با آنها کار نداشته باشید» 

وقتی یزدگرد آنچه را در مرونهان بود فراهم آورد شتابان شد و می‌خواست 
آنرا که قسمت مهمی از کنجینه‌های پارسیان بود از مرو ببرد »وقصد داشت به خاقان 
ملحق شود . 

پارسیان بدو گفتند: «چه خحواهی کرد؟ » 

گفت: «می‌خواهم به خاقان ملحق شوم وبا وی باشم تا به چین روم » 

گفتند: آرام باش که این برای ما زشت است که به مملکت قومی دیگر دوی 
وسرزمین وقوم خویش را واگذاری» ما را سوی عربان بر که با آنها صلح کنیم که 
مردمی درست پیه‌ان ودیندار ند و برم‌ملکت ما تسلط دارند» دشمنی که در مملکتمان 
برما تسلطدارد بهتر از دشمنی اس ت که در مملکت خویش برما تسلط بابد که دین 
ندارد واز درست پیمانی اوخبر نداریم. » 

اما بزد گرد نبذیرفت و آنهانیز از او نپذیرفتند و گفتند : «کنجینه‌ها را بگذار 
که سوی دیار خویش بریم تا کسانی که بر آن تسلط دارند از دیار ما سوی دیار 
بیگانه نبرند. » 

اما یزد گرد نپذیرفت . 

گفتند: «نمی گذاریم ببر ی 

آنگاه از او کناره‌گرفتند واورا با اطرافیانش واگذاشتند» و باهم بجنگیدند 
که یزد گرد مغلوب شد و گنجینه‌ها راگرفتند وبه تصرف آور دندوشاه‌را رها کردند و 
خیر را .رای احنف‌نوشتند که مسلمانان ومشر کان در مرومتعرض وی شدند » وبا 
وی بجنگیدند وبه دنبالةً فراریان رسیدند و بارهای شاه را بگرفتند واو به طلب 
جات برفت واز نهر عبور کرد و آهنگ فرغانه ودیار تر کان کرد» وهمچنان درهمه 
ایام عمر آنجا بود وبا پارسیان پا بمضی‌شانه نامه‌ها درمیانه می‌رفت. 


بت اس سس ِِ 


به رو زگار عثمان مردم خراسان کافر شدند و پارسیان پیش احذف آمدند وبا 
وی صلح کردند و پیمان بستند و گنجینه‌ها و اموال مذ کوررا بدودادندوبه سوی‌دیار 
واموال خویش بازرفتند» بهتر از آنچه در ایام خسروان بوده بودند »که گویسی در 
قلمروشاهی آنها بودند» با این تفاوت که مسلمانان‌درست پیمان‌تر بودندوعادلتر و ابن 
موجب‌خرسندی آنهابود. 

در جنگهای خراسان سوار همانند سوار قادسیه سهم گرفت. 

به روز کار عثمان که مردم‌خر اسان شور ید ند بزد گرد به‌مر و آمد و جون میان 


وی و یارانش بامردم حر اسان اختلاف افتاد به آسیابی‌پناه‌برد وهنگامی که در گوشة 
آسیا چیزی می‌حوردبه‌او حمله‌بردند وخونش ریختند وپیکرش را درنهر انداعتند. 

وقتی بزد گرددر آسیای‌مرو کشته شد که آ نجا نهان‌شده‌بودو آهنگث کر مان‌داشت 
مسلمانان ومشر کان دارایی اورا به غنیمت گرفتند وچون احنف خبر بافت.بی تاخیر 
با مسلمانان ومشر کان پارسی به قصد مقابله خاقان و تعاقب اطرافیان و کسان‌یزد گرد 
راه بلخ گرفت که خاقان با ترکان به بلخ بود و چون از حادئهٌ بزدگرد خبر یافت و 
بدانست که مسلمانان و احنف از مروروذآهنکگ او کرده‌اند بلخ را رها کرد و از نهر 

احنف تا بلخ برفت و مردم کوفه در چهار ولایت آن مقر گرفتند» پسس از آن 
احنف به مروروذ باز گشت و آنجا مقرگرفت وخبر ظفر برحاقان ویزدگرد را برای 
عمر نوشت وخمسها را برای وی فرستاد و فرستادگان روانه کرد . 

گوید: وچون خحاقان از نهر گذشت اطرافیان خسرو که‌به‌بلخ آمده بودندهمر اه 
وی روان شدند وبه فرستاده‌ای که یزد گرد سوی شاه چین روانه کرده بودوبا وی 
هدیه فرستاده بود برخوردند که پاسخ شاه چین را به نامةٌ بزدگرد همراه داشت و از 


او پر سید ندچه‌خبر بود؟ 
گفت: «وقتي_نامه وهدبه‌مل اسی‌وی‌بردم‌این‌چیزها را که می‌بینید به‌ماعوضي 
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داد. »هدیهةٌ شاه چین‌را به آنها نشان دادو گفت:«این نامه را به جواب یزدکرد نوشت 
وبه من گفت: «میدانم که بایدشامان شاهان‌را برضدغالبان‌باری دهند. وصف‌این قوم 
را که شمارا از دیارتان بیرون کرده‌اند بکّوی که شنیدم از کمی آنها و بسیاری‌خودتان 
سخن کردی:غلبة امثال‌اين گروه کم برشما که‌گفتی بسیار بوده‌اید به‌سبب‌صفات‌حوب 
آنها وصفات بدشماست.» 

گفتم: «مرچه خواهی بپرس؟ » 

گفت :«آپا درست بیمانندا» 

کفتم: «آری » 

گفت: «پیش از آنکه جنگ آغاز کنید با شما چه می‌گوبند؟ » 

گفتم: «مارا به یکی از سه چیزمی‌خو انند: با دبنشان که اگر پدیسرفتیم مارا 
همانند خحودشان می‌دانند با جربه وحفاظت. با جنگ» 

گفت: «اطاعت آنها از امیرانشان جکونه است؟ » 

گفتم: «ازهمه کسان نسبت به سالار خودمطیع تر ند.» 

کُفت: «جه جیرها را حلال‌می‌دانند وچه‌چیزها راحرام» 

به او گفتم. 

گفت: «آیا چیزی راکه بر آنها حلال شده حرام می‌کنند یا چیزی راکه بر 
آنها حرام شده حلال می کنند؟» 

گفتم: «به) 

گفت: د«اين قوم تباه نمی‌شوند تا حلالشانرا حرام کنند وحرامشان را حلال 
کنند.» 

آنگاه گفت: «لباسشان جکونه است؟» 


به‌او گفتم. 
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گفتم: راسبشان عربی‌است»و وصف آن بگفتم. 

گفت: «جه نیکو قلعه‌ایست.» 

آنگاه وصف‌شتر راکه با بارمیخو ابد ومی‌چرد باوی‌بگفتم. 

گفت: «این صفت جهارپایان گر دن در از است» 

آنگاه به یزدگرد نوشت: «اگرسراهیدوی تونمی‌فرستم که آغاز آن به مروو 
آخرش به چین باشدء به سبب آن نیست که از تکلیف خویش غافلم و لی این‌قوم که 
فرستادةٌ تووصفشان را با من بگفت. مادام که چنین باشند » ار آهنگ کوه کنند 
آنرا از پیش بردارند واگر فراهم باشند مرا نیز از جای ببرند » باآنها صسلح کن 
و خشنود باش که بادم به يك‌دیار باشید ومادام که ترا تحريك نکنند تحسریکشان 
مکن.» 

و چنان‌بود که وقتی بزد گرد وخاندان حسرو به فرغانه‌اقامت داشتنداز خاقان 
پیمان داشتند. 

وقتی پيك فتح وحاملان خبر وغنایم که از سوی احنف رفته بودند پیش‌عمر 
رسیدند» مردم را فراهم آورد وبا آنها سخن کرد و بگفت تا نامه فتح را برای آنسها 
بخوانند» ضمن سخنان خود گفت : 


رحدای تباركوتعالی به پیمبر خویش صلیاللهعلیه‌وسلم که او را 
«با مدایت فرتاد گفت ووعده داد که پیروی‌آن پاداش زود ودوردارد که 
/ نیکی دنیاست وآحرت و فرمود: هوالذی ارسل رسو له با لهدی و دین 
«الحق لیظهره علی‌الدین کله ولو کره‌المشر کون »" 

«یعنی: اوست که پیغمبر خسویش را با هدایت و دین حق 
«فرستاده تا وی را برهمه دین‌ها عالسب کند و کرجه مشر کان کراهست 


«داشمه باشند : 
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«حما خدای که وعدة عویش را به سربر:وصپاه حویش, اباری 
«کرد» بدانید که خداشاهی گبران را محو کرد وجمعشان را پراکند واز 
«دبارشان حتی بك وجب به تصرف ندارند که ماب زیان مسلمانی شود . 
«بدانید که خدا سرزمین وولایت واموال و فرزندان‌آنها را به شما داد که 
«بنگرد چگونه رفتار می کنید» از دبارشان دوررفته‌اند و کوفه‌وبصره از 
«باد گانهایشان جندان فاصله دارد که سابقا شما باآن فاصله داشته‌اید ‏ 
«خدا وعدهٌ خویش‌را به‌سرمی‌برد و آخر کار را نیز همانند آغاز می‌کند» 
«د رکار خدا آماده باشید تا به پیمان خویش وفا کند و وعده خحسویش را 
«انجام دهد تبدیل نیارید وتغییر مکنید تا دا کسان دیگر را به‌جای‌شما 
«نیارد که بیم دارم اکّر حطری به این امت‌رسد از حانب شماباشد.» 
ابو جعفر کوید: پس از آن مردم نزديك ودورخراسان در ایام عثمان‌بن‌عفانو 
دوسال پس از امارت وی» دیگر شدند. بقیةٌ خبر پیمان شکنی آنها رابا تفصیل کشته 
شدن یزدگرد در جای خودبیاریم ان‌شاءاله. 
در این سال عمربن‌خطاب سالار حج بود . 
عاملان ولایات همانها بودندکه به سال بیست ویکم بوده؛ بودند بج ز کوفه 
وبصره که عامل کوفه وعهده‌دارر جنگ مغیرةین‌ذعبه بود وعامل‌بصره ابوموسی 
اشعری. 


]آنگاه سال 
بیست‌و سوم در [آمد 


به فته ابومعشر فتح استخر در این سال بود. در روابت اسحاق‌بن‌عیسی 
هست که ابومعشر گوید: نخستین فتح استخر و همدان به سال بیست و سوم بسود» 


اقدی نب حنب. گفته اما سف که دد که فتح است< از فتح‌آنی و - : 
واقدی نیز چنین کته آما سب رایناز مج از وج بود 


(۱-۱ 


۱۱ 
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عمر و گوید: کسانی که از بصره سوی فارس فرستاده شدند امیسران فارس 
شدند» ساریةبن‌زنیم ودیگر کسانکه مأمور ماورای فارس بودند نیز همر اه آنهارو ان 
شدند . 

گوید: مردم فارس در توح فراهم بودند. اما عربان بجمع یا جماعت آنها 
مقابل نشدند وهریك از امیران آهنکث ولایت دیگ کرد وسوی ولایتی رفت که 
مأمور آن بود. 

وچون مردم فارس خبر یافتند که مسلمانان پراکنده شده‌اند سوی ولایتهای 
حویش پرا کنده شدند تا از آنجا دفا ع کنند وسیب هزیمت و پراکندگی کارهایشان 
وتفرقةٌ جمعشان همین بود. مشر کان این را به فال بد گرفتند» گویاسرنوشت‌خویش 
را می‌دیدند. از جمله مجاشع‌بن‌مسعود با مسلمانان همراه خویش به آهنگ شاپور 
و اردشیرخره رفتند ودر توج با مردم فارس تلاقی کردند و چندانکه حدا حواست 
بجنگیدند آنگاه خدا عزوجل مردم تو ج را از مقابل مسلمان‌ان همزیمت کرد و 
مسلمانان رابر آنها تسلطداد که هرجه‌خو استند از آنها کشتند وهرچه‌را در اردو گاهشان 
بود غنیمتشان کرد که‌به تصرف آوردند» واین جنک دوم تو ج بو دکه‌پس از آن‌سربلند 
نکرد. نخستین فتح توح در ایام طاووس بود که در آنجا جنگ شد و در اثنای آن 
سپاه علا از نابودی حلاصی پافت. نتیجه جنکك اول و آخر یکجور بود. 

دقتی تو ج گشوده شد مردم آنجا را دعوت کردند که‌جزبه دهنده و ذمی‌شو ند 
که‌بيامدند و پذیر فتند. مجاشع‌غنايم ر احمس کرد وپیش‌عمر فرستاد و جمعی‌را روانه 
۳3 


وجنان بود که بشارت بر ان و فر ستاد گان جایر ه می کر فتند وحو ایجشان‌انجا 


0۳ ۹۳ 


(۱۱۰ ۸ 


هو ترجه تادیخ طبری ‏ 
ميشد واین رسم از پیمبر حداصلی الله علیه و سلم مانده بود. 

عاصم‌بن کلیب‌به نقل از پدرش گوید: با مجاشم‌بن‌مسعود به‌غزای تو ج‌رفتیم 
ومردم آنجا را محاصره کردیم وچندان که خدا خواست با آنها بجنگیدیم. وفتی 
آنجا را بگشودیم و غنیمت بسیار به چنگث آوردیم و بسیار مردم بکشتیم‌پیر اهن 
من دریده بود» سوزن ونخی بر گرفتم وداشتم پیراهنم را می‌دوختم که پیراهنی‌به‌تن 
بکی از کشتگان دیدم و آنرا در آوردم و لب آب بردم و آنرا میان دوسنگگ جندان 
بکوفتم که آ لودگی از آن برفت و آنرا به‌تن کردم وچون اثاث را فراهم آوردند 
مجاشع به سخن ابستاد وحمد خداگفت وئنای او کرد و گفت: « ای مردم! حیانت 
میارید که هر که خیانت آرد روز قیامت با خیانت خود بیاید؛ پس‌بدهید اکرچه‌يك 
سوزن استه 


وچون ابن را بشنیدم پیراهن رادر آوردم ومیان حمسها افکندم. 


فتح استخر 

گو بد: عنمان‌بن ابیالعاص آهنکگث استخر کرد وجندانکه تخد احو است بکشتند 
وچندانکه خواستند غنیمت گرفتند و کسان به غزارفتند. پس از آن عثمان مردم را 
به جزیه دادن وذمی‌شدن خواند و کس فرستادند واو نیز کس فرستاد و هربذ و همه 
فراریان بساگوشه گرفتگان پذیرفتند و تعهد جزیه کردند. 

وقتی جمع» هز بمت‌شدند عثمان همه جیزهابی را که حدا غنیمت مسلمانان 
کرده بود بگرفت وخمس کرد وخمس را پیش عمر فرستاد وچهار خمس غنایم را 
میان کسان تفسیم کرد وسپاه از اموال غنیمت دست بداشتند وحفظ امانت کردند و 
دنیا را حقیر گرفتند. عثمان جماعت را فراهم آورد وبه سخن ایستاد و گفت: « این 
دین مادام که مردمش خیانت نکنند پیوسته روبه اقبال دازد ومردم آن از چیز همای 


ناشو شایند بر کنار مانند وجون خیانت آوردند نا حوشایندپینندو آنگاه سیار به‌قدر 
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اند این روز کار کارنباشد.» 

حسن گوید: ره روز حنکت استخر عثمان‌بنابی العاص گفت: «حدا وفنی‌برای 
قومی نکوبی خواهد خوددارشان کند و امانتشان را بیفزاید که حفاظت امائت کنند. 
نخستین چیزی که از دینتان برود امانت است وجون آنرا از دست دادید هرروز 


جیزی را از دست می‌دهید. » 


در او احر امارت عمرو آغاز امارت عثمان شهرله به مخالفت برخاست ومردم 
فارس را تحريك کرد و به پیمان شکنی خواند وبار دیگر عمان بن‌ابی‌العاص‌با سیاه 
سوی اوفرستاده شد وسیاهی به کمك او فرستاده شد که عبیدالله‌بنمعمر وشیل بن‌معبد 
بجلی سالارشان بودند و با فارسیان تلاقی شد . 

شهرك دهکده‌ای داذت بنام شهرلك که تا نبردگاه سه فرسخ فاصله داشت‌و 
فاصلهً نبر د گاه تامقر وی دوازده فرسخ بود» در نبردگاه به پسر خود کفت: «جاشت 
کجا خو اهد بود؛ اینجا با در شهر (۱۵» 

گفت: « پدرجان» اگر مارا رها کنند جاشت نه اینجا خواهد بود نه شهر له » 
بلکه جز در منزل نخواهد بود» اما بخدا اینان مارا رها نمی کنند » 

هنوز این سخن به سر نبرده بودند که مسلمانان جنگ انداختندو جنگی‌سخت 
کردند که در اثنای آن شهرك وپسرش کشته شدند و خداعزوجل از پارسیان کشتاری 
بزرگ کرد آنکه شهره را بکشت حکم بن‌عاص‌بن‌دهمان برادرعثمان بود. 

اما به كفتَةٌ ابومعشر جنک اول فارس وجنکك آخر استخر به سال بیست‌و 
هشتم بود. 

گوید: جنگ آخر فارس و گور به سال بیست ونهم‌بود این سخن ابی‌معشر 
در حدیت اسحاق‌بن‌عیسی آمدهاست ۱ 

عبدا لله بن سلیمان گو بد: عثمان‌بن‌ایی‌العاص را سوی بحرین فرستاده بودند و 
: ابی | لعاصب وه زار کس سوی‌تو ح فرستاد» و چنا بو 


که‌عسرو از مداین گریخته‌بود و به گور فارس‌پیوسته بود. 

حکم بن ابی العاص گوید: شهركه آهنگ‌من کرد. 

عبید گوید: کسری اورا فر ستاده برد. 

حکم گوید: با سباه سوی‌من آمد. از گردنه‌ای فرود آمدند و همه آهن پوش 
بودند» بیم کردم دید گان کسان خیره شود ویکی راگفتم میان مردم ندادهد که هر کسه 
عمامه دارد آنرا به چشمان خحویش بپیچدوهر که عمامه ندارد چشم فرو بندد»و نیز ندا 
دادم که از چهار پایان فرود آیند . 

گوید: وجون شهرك اين بدید اونیز فرودآمد. آنگاه ندا دادم سوار شوید» 
در مقابل آنها صف بستیم» آنها نیز سوار شدند. جارودبن عبدی را به میمنه گماشتم 
ابوصفره یعنی پدرمهلب را به میسره گماشتم دشمنان به مسلمانان حمله آوردند اما 
هزیمت شدند چنانکه صدایی از آنها به‌گوش نمی‌رسید . 

جارود گفت: «ای‌امیر اسیاه برفت» 

گفتم: «خو اهی دید » 

گوید: جیزی نگدذشت که سیاه پارسیان باز آمد اماسو اران نبودند»مسلمانان 
در تعقیب آنها بودند که می کشتندشان وسرها مقابل من می‌برا کند. یکی ازشاهان 
فارس بنام مکعبر که از خسرو بریده بود وبه من پیوسته بود آنجا بود» سری‌بزر گک 
را پیش من آوردند؛ مکعبر گفت: «اين اژدها کث‌بعنی شهر له است» 

آنگاه پارسیان در شهر شاپور محاصره شدند وحکم با آنهاصلح کرد. شاه 
آنجا اذربیان بود که حکم از اذربیان برای جنگ مردم استخر كمك گرفت آنگاه 
عمر :مرد وعثمان عبیدالله‌بن‌معمر را بجای حکم فرستاد. 

آنگاه عبیدالله خبر یافت که اذر بیان سرخیانت دارد و بدو گفت:«می‌حواهم 
که برای باران من‌غذابی بسازی و گاوی بکشی و استخوانهای آنرا در سینی مقابل 
من‌نهی که لیسیدن استسلواه راپوست‌داد تک یی 
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اذر بیان چنان کرد وعبیدالله استخوانی راکه جزبه‌تبر نمیشد شکست بگرفت 
وبا دست بشکست ومغز آن را بیرون آورد که مردی‌بسیار نیرومندبود. شاه‌برنعاست 
وپای اورا بگرفت و گفت:: به تو پناهنده‌ام» وعبیدالله با وی پیمان کرد. 

وچنان شد که سنگی از منجنیق‌به‌عبیدالله حورد وبه باران حویش وصیت کرد 
و گفت: «ان‌شاء‌الله‌این شهر را خواهید شود به خواخواهی من‌ساعتی ازمردم آنجا 
بکشید.» 

و چنان کردند و بسیاری از مردم شهر را بکشتند . 

گوید: وچنان بود که وقتی حکم‌بنابی‌العماص شهركه را هسزیمت کرده بود 
عثمان‌ین ابی‌العاص بدوپیوست و به عمر نوشت که میان من‌و کوفه شکافی هست که 
بیم دارم دشمن از آنجا در آید. عامل کوفه نیز نوشته بودکه‌میان من وفلانجاشکافی 
هست. دونامه باهم به عمر رسید وابوموسی را با هفتصد کسس فرستاد و در بصره 
چای داد. 


سخن از فتح 
فسا و دادابگرد 
عمرو گوید: سار یةبن ز نیم آهنگ فسا و دار ابگرد کرد و چون‌به‌اردو گاه‌دشمی, 
رسید آنجا فرود آمد وجندانکه خدا حواست آنها را محاصره کرد » آنگاه دشمنان 
فر اهم آمدند و کردان فارس با آنها فراهم شدند و کار مسلمانان سخت شد که گروهی 
عظیم برضد آنها فر اهم آمده بودند. عمردر آن شب بخواب‌دید که مسلمانان‌و دشمنان 
در وقتی ازروزبه نبرد بودند» روز بعد ندای نماز جماعت داد و چون وقتی که 
نبرد آنرا دیده بود در رسید برون شد. به حواب دیده بود که سلمانان دررصحرایی 
بودند که اگر آنجا می‌ماندند محاصره می‌شدند و اگربه کوهی که پشت سرشان بود 
پناه می بردند حملها یکیو بود. ایستاد و گفت: « ای ءردم من ایز 
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گروه را به حواب دیدم»ووضع آنها را بگفت. 

آنگاه گفت: «ساربه بطرف کوه| بطررف کوه!» آ نگاه رو به‌مردم کرد و گفت: 
«خدار | سیاهها هست. شایدیکیشان به‌آنها بر ساند» وجون‌آن وفتو آذروز فرارسید 
ساربه ومسامانان همسخن شدند که به کوه تکیه کنند وجنین کردند واز بك سات 
با دشمنان جنکیدند ته خدا هر یم‌تشان کرد واین را برای عمر نوشتند و خبر دادند 
که شهر راگر فته‌اند ومردم آنجا را دعوت کرده‌اند و آنجا مقرداده‌اند . 

یکی ازمرده‌بنی‌مازن‌گوید: عمر سارية بن‌ز نیم دئلی‌را سوی فساوداز ابگرد 
فرستاد که آنجا را محاصر ه کرد آنگاه‌پارسیان همدیگر را بخواندندو به‌صحر | زدند 
و انبوه شدند و از هرسو آهنگ او کردند. عمربه روزجمعه در اثنای حطبه گفت:«ای 
ساریةبن‌زنیم بطرف کوه! بطرف کوه!»وچون آنروزدررسید پهلوی مسلمانان کوهی 
بودکه اگر به آن پناد می‌بردند دشمن تنها از يك‌سو»سوی آنها توانست آمد.به کسوه 
پذاه بردند و جنگ کردند ودشمنان را هزیمت کردند ساریه غنیمتها راکرفت که از 
حمله يك جعبه جو اهر بود که کفت مسلمانان آثرا به عمر ببخشند که بخشیدندو آنرا 
با خبر فتح همراه یکی برای عمر فرستاد. 

گوید: وچذان بود که پیکها وفرستاد گان جایزه می گر فتند وحوایجشان انجام 
می‌شد» سار به به‌پيك گفت: «بحساب جایزه‌ات خرجی راه را با جیزی که‌پیش کسان 
خود هی به فرض گیر» 

پس آن مرد به بصره آمد و چنان کرد وبرفت تا پیش عمر رسید وقتی‌بود که 
به کسان غدا می‌داد وعصایی راکه شتر حویش راءیر اند همراه داشت. 

پس آهنکگک وی کرد ومقا بلش ادستاد. عمر گفت: «بشین» و اوینشست وحجون 
غدا خورد عمر برفت و اونیز برعاست وبه دنبال وی رفت. 

عمر بنداشت مردیست که گرسنه‌مانده وجون به درخانهً حویش رسید گفت: 


نات ر | بهمطبیتس‌پلوانان برد . وچون در خانه نشست سس 


«در ای» و به نانو اک 
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غذای وی راآوردند که نان بود وروغن زبتون ونمك درشت وچون پیش نهادند به 
زن خودگفت: «مگر نمی آبی غذابخوری ؟ » 

گفت: «گویامردیآنجادت». 

عمر گفت: «آری ( 

گفت : « ار می‌عواستی پیش سردان ن-مایان شوم جامه‌ای جز این برایم 
می‌خحریدی ۰» 

عمر گفت: «خوشدل نیستی که بگویند ام کلوم دختر علی‌وزعمر؟ » 

گفت: «این به چه کارمن می‌خورد!» 

آنگاه به مردگفت: « بسیابخور ار حوشدل بود غذا بسهتر از این بود که 


وبخوردند وجون به سربردند گفت: «ای امیرمومنان » فرتاده ساریةین‌ز نیم 
هستم.» 

گفت: «خوش آمدی» 

آنگاه فرستاده را چندان نزديك کر دکه رانش به ران وی خورد و از کار 
مسلمانان پرسید» سپس از کار ساریةبنزذم پرسید و اوقصةً جعبه را بگفت که‌عمردر 
آن نگریست وبانگ زد:«حوش‌نیامدی تا پیش سپاه باز گردی و این ر امیان آنها تقسیم 
کنی» این یگفت و اورا در اند. 

گفت: «ای امیرمومنان! شترم را حسته کرده‌ام وبه حساب جایزه‌امقرض 
گر فته‌ام» جیزی به من بده که توش راه کنم» 

و اصرار کرد تاشترش را با یکی از شتران ز کات عوض کرد وشتروی را 
بگرفت وجزوشتران ز کات کرد. 

آنگاه فرستاده. غضب دیده و محروم) باز کشت تا به‌بصره رسید و فرمان‌عمر 


۹ ۱ یه کا 9[ ۱۰۰( ]*] 
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در مدینه» مردم دربارة ساریه وفتح از اوپرسیده بودندکه آیا به روز جنگ 
چیزی شنیدید؟ 

گفت: «آری‌شنيدیم که ای ساریه بطرف کوه! نزديك هلا کت بودیم» سوی 
کوه پناه بردیم وعدا مارا ظفرداد.» 


سخن از فتح 
کرمان 

عمرو و بد: سهیل‌بن‌عدی آهنک کر مان کرد وعبدالله بن‌عبدالله‌بن‌عتبان بدو 
پیو ست. مقد»4سهیل بن‌عدی‌به نسیر بن‌عءروعجلی‌سپرده بود. مردم کر مان بر ضدسهیل 
فر اهم آمدند واز «قفس» كمك خحواستند وبر کناره ولایتشان جنک انسداختند 
که خدا آنها را پرا کنده کرد ومسلمانان راهشان رایبستند ونسیر »رزبان کر مان را 
بکشت وسهیل از راهی که اکنون راه دمکده‌هاست وعبدالله‌بن‌عبدالله از راه‌پيابان 
شیر » و ارد جیرفت شدند وهر چه خو استند شترو کوسفند کرفتند وشترو کوسفند را 
قیمت کردند وقیم‌ت آنرا به حساب آوردند که شتران بختی از عربی درشت‌تر بود 
و نخواستند بیشتر قیمت‌نهند» به عمر نوشتند که نوشت شتر عربی بحساب گوشت 
قیمت می‌شود این نیز مثل آن است اکُر بختی پیشتر بود بیشتر قیمت نهند . 

حنبل‌بن ابی جریده که فاضی قهستان بوده بود؛ بنقل از مرزبان قهستان‌گوید: 
فتح کرمان در ایام حلافت عمر به دست عبدا لله‌بن بدیل بن‌ورقاعزاعی انجام گرفت. 
پس از آن عبدالله از کرمان سوی دوطبس رفت. آنگاه سوی عمر رفت و گفت:«ای 
امیرمو‌منان» من دوطیس را فتح کرده‌ام آنرا تیول‌من کن.»عمر قصد اين کار داشت 
اما به او گفتند که دوروستای بزرکك است وبه تبول اوبداد که دورزخر اسان بود. 


جلد پنجم ۰۵ ۷۲ 


سخن از فتح 
سیستان 


گوید: عاصم‌بن‌عمرو آهنگ سیستان کرد وعبدالله بن عمر بدوپیوست» مسردم 
سیستان پیش آمدند ومیان مسلمانان ومردم سیستان در ناحیةً مجاورمرز آن ولایت 
تلاقی شد که هزبمتشان کر دند واز پی آنها رفتند تا در زرنك محاصره‌شان کردند و 
در سرزمین سیستان چندان که خو استند پیش رفتند آنگاه مردم سیستان در بارزر نك 
ودیگر اراضی متصرفی عربان خو استار صلح‌شدند وصلح شد. 

درپیمان صلح شرطشده‌بود که‌دشتهای سیستان قرق است وقتی‌مسلمانان برون 
می‌شدند مراقبت می کردند که جیزی از آنجا نگیرند که حلاف پیمان کرده‌باشند . 
مردم سیستان خراجگزار شدند وسپاه آنجا مقرری می‌گرفت. 

سیستان بزرکتر از حراسان بود ومرزهای آن بیشتر بود که باقندهار وترك و 
اقو ام بسیار جنک داشتند» و ناحيةٌ ماپین سند تا نهر بلخ مقابل آن بود و پیوسته از 
حراسان بزر گتر بود ومرز آن سخنتر بود و مردم آن بیشتر. 

به روز کار معاویه شاه از برادر عویش کربخت - نام برادر شاه رتبیل بود- 
وبه یکی از شهرهای آنجا رفت که اصل نام داشت ومردم وی‌مطیع‌سلم بن‌زیادشدند 
که در آنوقت عامل سیستان بود و اوخرسند شد وباآنها پیمان کرد و درآن ولایت 
مقرشان‌داد وخبر را برای معاوبه نوشت که پنداشت فتحی کرده است. 

معاو به گفت: «بر ادرز اده‌ام از جیزی خر سند است که مر اغمین می کند و میبا ید 
اونیز غمکین باشد.» 

کفتند: «ای‌امیر مومنان برای جه؟» 

گفت: «برایآنکه راه زرنك به امل سخت وتنگناست واینان‌مردمی خشن و 
خبانتگر ند و به ژد کار آشفته م7--وچبکترین کاری که از آنها سرزند اینپ که ج 
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به همه ولایت امل‌چیره شو ند » 

کار برپیمان ابن‌زیادقر ار گرفت تا در ایام معاویه که فتنه شدوشاه کافرشد و بر 
امل تسلط یافت ورتبیل از شاه بیمناك شد وبه جابی که ا کنون‌هست پناه‌برد بدین 
بس نکرد وچون مردم از اوبه کارهای دیگر پرداختند» در زرنك طمع‌بست و به 
جنگ آمد ومردم آنجا را محاصره کرد تا از بصره كمك آمد ورتسبیل وهمراهان وی 
به عنف در آن ولای ت که تا هنگام مرگ معاویه مطیع بود اقامت گر فتند که تا کنون 


از آنها گرفته نشده است. 


فتح مکران 


گوید: حکم‌بن عمروتغلیی آهنگ مکران کرد وشهاب بن‌مخارق‌بن‌شهاب بدو 
پیوست .سهیل بن‌عدی وعبدالله بن‌عبدالله بن‌عتبان نیز به كمك وی رفتند و نزديك‌شهر 
ر سید ند که مردم مکر ان آنجا رفته بودند واردوزده بودند » وقتی مسلمان‌ان آنجا 
رسیدند شاهشان ر اسل.شاه‌دیارسند» بیامد وبه آنها پیوست درچند منزلیذهر که پیش 
گروههای مردم مکران آنجا رسیده بودند وانتظار گروههای دیگررا می‌بردند تلاقی 
شد خدا راسل را هزیمت کرد واردو گاه وی بتصرف مسله‌انان در آمد و در نبردگاه 
کشتار بسیار کردند» چند روز در تعاقب آنها بودند و کس‌می کشتند تا به نهررسید ند» 
ودر مکران اقامت گرفتند. 

حکم‌خبر» فتح‌را برای عمر نوشت وبا خمسها همراه صحار عبدی فرستاد و 
دربارة فیلان دستور خواست وچون صحار خبر وغنایم را پیش‌عمر برد» از اودربارة 
مکران پرسید وچنان بود که‌هر که پیش وی‌میرفت دربارةٌ ناحیه‌ای که از آنجا آمده 
بود پرسش می کرد. 

گفت: «ای امیرمومنان سرزمینی است که دشت آن جبل است و آب‌آن وشل 


(اندلد) ومیوءآن دقل(خحرماي بل است ودش نها بطل (دلبر) است»خیرضص فلسل ۳ 
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سس وت تست سس تست و و و سا 


است وشرش طویل و بسیار» آنجا قلیل است وقلیل‌در خطر تباهی؛ ومساورای آن از 
این‌هم‌بدتر است.» 

عمرگفت: «سجعگوبی یا خبر گزار؟» 

گفت: «خبر گزارم» 

گفت: «بخدا مادام که اطاعت من کنند سباه من‌غز ای آ نجا نکند» 

آنگاه به حکم بن ءمرووسهیل‌نوشت که‌هیچکس ازسپاه شما از مکران‌نگذرد 
به‌اين وی نهر بس کنید. بگفت‌تا فیلان را در سرزمین اسلام بفروشد و بهای آنرا 
میان غنیمتگیران تفسیم کند . 


سخن از 
بیر وذ اهو از 

کُوبد: وقتی سیاهها سوی ولابات روان شد گروهی بسیار از کردانودیگران 
در بیروذ فراهم آمدند. وقتی سپاهها سوی ولایات می‌رفت عمربه ابوموسی دستور 
داده بود برود ومر اقب قلمرو بصره باشد که کس از بشت سربه مسلمانان حمله نبرد 
که بیم‌بود بعضی سپاهیان در زدوخوردی در گیرشوند با گروهی از آنها دور افتند 
با بجای مانند» اجتما ع بیروذ همان بود که عمر از آن‌بیم داشته بودوابوموسی‌سست 
جنبیده بود تافر اهم آمده بودند. آنگاه در ماه رمضان‌حر کت کرد تابا جمعی که آنجا 
فراهم آمده بود مقابله کند ومابین نهر ترری و مناذر مقابله شد . دلیران مردم فارس و 
کردان آنجا آمده بودند که با مسلمانان کیدی کنند» با فرصتی بجو بندو تردیدنداشتند 
که کاری خواهند ساخعت. 

مهاجر بن‌زیاد که حنوطزده بودو برای جانبازی آماده بود به ابوموسی گفت: 
«روزه‌داران را قسم‌بده که باز 5 دند و افطار کنند.»برادر وی از جمله کسانی بود که 
به تبعیت از قسمپانتند» مقصوح- یو آن بودکه برادرش را دور کند که 
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از جانیازی اونشود آنگاه پیش رفت و جنک کرد تا کشته شد وخدا مشر کان راسست 
کرد که اند وزبون» حصاری شدند . 

وقتی ربیع برادرمهاجر بیامد» بملامت خویش گفت : «مان ای دنیادار» و 
برمرگ برادر سخت بنالید وابوموسی که از شدت غم وی برمرگك بر ادرغمین‌شده 
بود اورا با سپامی برحصاریان گماشت وحر کت کرد وسوی اصفهان‌رفت‌و در آنجا 
به سپاه مردم کوفه برخورد که جی را در محاصره داشتند و پس از ظفر» سپاه راه 
بصره گرفت . 

در نهرتیری نیز خدا ربیع را بربیروذیان ظفر داده بود وبسیار اسیر گرفته 
بودند ابوموسی تنی چند از آنها راکه فدیةٌ حوب داشتند بر گزید که فدبه برای 
مسلمانان از فروش اسیران سودمندتربود. آنگاه کسان را با حمسها روانه کرد. یکی 
از مردم عنزه از ابوموسی خو است که همر اه فرستار گان برود اما اونیذیرفت . مرد 
عنزی برفت وبداو گفت» عمر ابوموسی راخواست و آنها را روبه روکرد»سخن 
ابرموسی پذیرفتنی بود مکّر در کارخادم شکه به اواعتراض کرد و به‌کارش بازب 
گردانید.آن یکی را دروغزن شمرد و گفت که دیگر چنین نکند. 

عمرو گوبد: وقتی سپاهها به ولایتها رسیدند وربیع بیروذیان را هزیمت کرده 
بود و اسیرواموال فراهم آورده بود» ابوموسی از اصفهان باز گشت وشصت نوسال 
راکه فرزند دهقانان بودند بر گزید وجداکرد وبر فتح را برای عمر فرستاد و 
فرستادگان روانه‌کرد » یکی از ءردم عنزه آمد و گفت : « مرا نیز با فرستادگان 
بنو یس.» 

ابوموسی گفت: «کسانی را نو شته‌ایم که از تو شایسته‌ترند»و اوحشمکین و کله 
خورده برفت. 

ابوموسی به عمرنوش که یکی از مردم عنزه بنام‌ضببن‌محصن‌چنین شدو قصة 
اورا نوشت وچون نامه وفر‌ستایگان و خبرفت هش عمر رسید.مرد عنزی‌پیش ‌عمر 
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عمر گفت: «کیستی؟ » 
عنزی نام‌عویش بگفت. 
عمر گفت: «حوش نیامدی و ناسر اوار آمدی» 


گفت: «خوش آمد از حد است وساو اری؛ بی‌س زاو اری» 


سه بار مرد عنزی پیش عمر آمد که بدو چنین می گفت و او چنان جواب 
میداد . 

وچود روز چهارم پیش عمر آمد بدو گفت: « برامیرت جه اعتراض داری 41 
گفت: «شصت‌پسر از فرزندان دهقانان را برای خویش بر گزیده و کنبزی 
دارد بنام عقیله که چاشت بك سینی مي‌خورد و شام يك سینی می‌نحورد وهیچکس 
از ما توان این کار ندارد» دوجربب زمین دارد ودو آبکش» کار بصره را به زیادین 
ابی‌سفیان سپرده- و چنان بود که کارهای بصره بازیادبود- و بکهز ار به‌حطیثه بخشیده 
است» 

عمر همه گفته‌های اورا نوشت وپیش ابوموسی فرستاد وجون بیامد جند روز 
اور انبذیرفت آنگاه اورا پیش خو اند وضبةبنمحضن را نیز پیش خواند ومکتوب 
را بدوداد و گفت: «آنچه را نوشته‌ام بخوان.» و اوشصت پسررا که بسرای خودش 
گرفته بود خو اند. 

ابرموسی گفت:« آنها رابه من نمودند که‌فدیه حوب داشتند. به‌قدیه دادمشان 
وفدیه را گرفتمو.یان مسلمانان‌تقسیم کردم.» 

ضبه گفت: «بخدا درو غ نمی گوید» من نیز درو غ نگفتم.» 

آنگاه گفت: «دوجریب زمین دارد » 

ابوموسی گفت: « بك جریب از آن کسان من است که قو تشان را از آنجا 
میدهم ويك جریب دیکر از آن و وبه تصرف انهاست وروزی از آنجا 


۰ 
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ضبه فت: «بخدا درو غ نمی کو یدء من نیز درو غنگفتم» 

وچون ازعقیله سخن آورد ابوموسی خاموش ماند وعذری‌نگفت. 

عمر بدانست که ضبه با ویر است کفته. 

آنگاه گفت: «کار بصره به دست زیاد است و آنجا را نمی‌شناسد» 

ابوموسی گفت: «وی را معتبر و صاحب رای یافتم و کار خویش را بدو 
سپرد۰8؟ 

آنگاه گفت: «و يك‌هز ار به‌حطیةه بخشیده است» 

ابوموسی گفت: «دهان اورا به مالم بستم که‌ناسزا نگوید» 

گفت: «به مرحال این کار را کرده‌ای» 

عمر ابوموسی را پس فرستاد و گفت: «وفتی آنجا رسیدی زیاد وعقیله‌راپیش 
من فرست.» 

ابورموسی‌جنان کرد وعقیله پیش از زیاد رسید. زیادنیز بیامدو بردرایستاد» وقتی 
عمربرون شد بردر ابستاده بود وجامه‌ای از کتان سبید به تن داشت . 

گفت: «این‌جامه جیست؟» 

زیاد: پاسخ‌داد. 

گفت: «بهای آن چنداست؟ » 

زیادبهایی ناچیز گفت ور است گفت. 
گفت: «مقرری توچند است؟» 
گفت: «دو هر ار » 
گفت: «نخستین مقرری راکه‌گرفتی چه کردی؟» 
گفت: «مادرم را حریدم و آزاد کردم وبا مقرری دوم» عبید پسرزنم راخر بدم 
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عمر گفت: «عوب کردی » 

آنگاه دربارةٌ واجبات وسنتها وقر آن پرسش کرد ووی را فقیه بافت و 
پس فرستاد وبه سران بصره دستور داد از رای وی کمك کیر ند وعقیله را در مدینه 
نگهداشت. 

عمر گفت: «بدانید که ضبه عنزی از کار حتی که ابوموسی کر ده بسود خشم 
آورد و به نارضایی از اوجدا شد که جرا چیزی از اموردنیا از دست وی رفته است 
برضدوی راست گفت ودرو غ که دروغش راستش را تباه کر د. از درو غ بپرهیزید 
که درو غ به جهنم می کشاند. » 

چنان بود که حطیئه در غزای بیروذ به ابوموسی بر خورده بود و به اوجایزه 
داده بود. ابوموسی محاصره وغزای بیروذیان را آغاز کرده وسستشان کسرده بوده 
سیس از آنجا رفت وربیع را به آنها گماشت‌وپس از فتح مسلمانان به آنجا باز گشت 
و کار تقسیم را به عهده‌گرفت . 

اسیدبن‌متشمس بر ادرزادةٌ احنف‌بن‌قیس گوید: با ابوموسی‌در جنگ اصفهان 
شاهد فتح دهکده‌ها بودم که بدست عبدالله‌بن‌ورقاریاحی وعبدالله‌بن‌ورقا اسدی 
انجام گرفت. پس از آن ابوموسی به کوفه فرستاده شد وعمروبن‌سراقه مخزومی 
بدر ی عامل بصره شد» پس از آن ابوموسی رابه بصره پس بردند. 

وقتی عمر در گذشت ابوموسی در بصره بود وعهده‌دار عطایای آنجا بود که 
کارهای بصره میان اشخاص متفرق بود و یکجا نبسودگاه میشد عمر کس پیش او 
می‌فرستاد که بعض سپاهها را كمك دهد و کمکی سپاهها می‌شد . 


سخن از کاد سلمیین 
قبس اشجعی و کردان 


سلمان‌بن بر یده گوبد: چنان هد کهوقتی سپامی از مومنان پیش امیر 


۳۰۲ ترجمهٌ تادیخ طبری 


فراهم می‌شد یکی از اهل حدیث وفقه را سالارشان می کرد؛ گروهی‌پیش وی‌فراهم 
آمده بود وسلمةبن‌قیس اشجعی را بر آنها گماشت و گفت: «به نام خدای‌حرکت کن 
ودر راه خدای با منکران‌دای جنگ کنیدوچون با دشمنان مشرله خو یش رو به‌رو 
شدید آنها را به‌سه چیز بخوانید» به اسلامشان بخوانید اگر اسلام آوردندی عواستند 
درجای خویش بمانند» می‌باید از اموال عویش ز کات دهند » از فنیمت مسلمانان 
سهم ندازند واگر بخواهند با شما بیایند در حقوق وتکالیف همانند شمایند» اگر 
اسلام نیاوردند یکویید جزیه دهند» اگر جزیه را پذیرفتند با دشمنانآنها جنک کنید 
و آنها را باخر اجشان واگذاربد وبیش از توانشان بر آنها تحمیل نکنید اگر جزیه 
نیذیرفتند با آنها جنگ کنی که خدابر آنها نصرتتان می‌دهد» ار در قلعه‌ای حصاری 
شدند وخواستند به‌حکم خدا وحکم پیمبروی تسلیم شونده تسلیم به حکم خدا را 
نپذیرید که شما نمی‌دانید حکم حدا وپیمبروی دربارة آنها چیست ؟ اگر خواستند 
به‌زمه خدا وذمه پیمبر خدا تسلیم شو ند ذمه حداوذمه پیمبر اورابه آنها ندهید و ذمه 
حود را عرضه کنید اگر باشما جنگیدند نا‌ردی نکنید وخیانت نکضید و اعضای 
کشتگان را نبریدومولود مکشید.» 

سلمه‌گوید: برفتیم تا با دشمنان‌مشرلخویش برخوردیم و آنها را به چیزهابی 
که امیرمومنان دستور داده بود دءوت کرديم از مسلمان شدن‌ابا کردند» آنها رابه 
حراج دادن خواندیم که از پذیرفتن آن نیز ابا کردند» باآنها بجنگیدیم وخدا مارا 
بر آنها ظذر داد جنگاوران را بکشتیم وزن وفرزند اسیر کردیم و ااث را فراهم 
آوردیم. 

راوی‌گوید: سلمةبن‌قمسز یوری‌دیدو گفت: «اين کاری برای شما نسازد 
رضایت دهید که آنر | پیش امیرمو‌منان فرستم که اوپیکها وهزینه‌ها دارد » 

گفتند: «بله رضایت »ی‌دهیم » 

گوید: زیور را در جعیه‌ای نهاد ویکی از قوم حویش را فرستاد و بدو گفت: ۳ 


جلد پنجم ۱۰۳۳ 


«با این بررنشین وجود به‌بصره رسیدی به حساب جایزه امیرمومنان دوبار برداربخر 
وبرای حودت وغلامت توشه بار کن وسوی امیرمومنان حر کت کن» 

فرستاده گوید: چنان کردم وپیش امیرمومنان رسیدم که مسردم را غذا می‌داد 
وهمانند چوپان برعصای خویش تکیه داده بود و بر کاسه‌ها می گذشت ومی گفت : 
«یرفا! برای اینهاگوشت بیار؛ برای اینها نان بیار؛ برای اینها آبگوشت ببار. » 

گوید: وچون پیش وی رفتم گفت: «بنشین» با جمع کسان نشستم» غذایسی 
ساده بود وغذایی که همراه داشتم بهتر از آن بود.چون مردم از غذا فراغت یافتند 
گفت: «یرفا! کاسه‌ها را جمع کن.»آنگاه‌بررفت» من‌نیز ازدنبالوی برفتم که‌به عانه‌ای 
در آمد وو ارداطاقی‌شدمن نیز اجازه خواستم و سلام گفتم. به‌من اجازه‌داد که وارد 
شدم .برپلاسی نشسته بود وبردومتکای چرمین پراز برگ خرما تکیه‌داده بودیکی 
را سوی‌من افکند که بر آن نشستم . 

حیاط مرتفع‌بود واطاقی بودکه پرده داشت . عمر گفت: « ام کلثوم! غذای 
ما را بیار.: نانکی باز بتون آوردند که مقداری نمك نکوبیده کنار آن بود. 

عمر گفت: «ام کلثوم»نمی آبی باما از این غدابخوری؟» 

گفت: «گوبی مردی پیش توهست؟» 

گفت: «آری و گویی از مردم اين دبارنیست» 

گوید: دراین وقت دانستم که‌مرا نشتاخته است . 

زن گفت: «اگر می‌خو استی پیش مردان آیم از آن‌جامه‌ها به من می‌پوشانیدی 
که این‌جعفر به‌زن خود می‌پوشاند» 

گفت: «اینت‌بس نیست که گویند ام کلئوم دختر علی بن‌ابی‌طالب و زن 
امیر مو منان عمر» 

آنگاه به من گفت : « بخور » اگر خوشدل بود غذایی بهتر از اين به تو 
می‌خور انید» 
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گوید: اندکی بخوردم» غذایی که با ود داشتم بهتر از آن بود» عمر نیز 
بخورد. هیچکس را ندیده بودم که بهتر از اوغذا بخوردکه دست ودهان حویش 
را به غدا نمیا لود » 

آنگاه گفت: «نوشیدنی بیار بد» 

قدحی از آب آمیخته به آرد جو آوردند. 

گفت: «به این مرد بدهع 

گوید: اندکی‌بنوشیدم» سویقی که همراه خود داشتم بهتر از آن بود. عمر نیز 
بگرفت و بنوشید تا قدح به پیشانی اوخورد و گفت: «حمد خدای که غذایمان دادو 
سیرمان کرد ونوشیدنی داد وسیر ابمان کرد» 

گفتم: «امیرمو‌منان بخورد سیر شد و بنوشیدوسیر اب‌شد. اينك ای‌امیرمژمنان 
وقت حاجت من است » 

کفت: «حاجت توجیست؟» 

گفتم: «من فرستادة سلمةین‌قیسم » 

گفت: «مرحبا به‌سلمة‌بن قیس وفرستادژوی» از مهاجران بگوی که‌چگو نها ند؟» 

گفتم: «ای امیرمومنان» چنانند که می‌خواهی» سالمند و بردشمنان فیروزمند » 

گفت: «قیمتهاشان جگونه است؟ » 

گفتم: «بسیار ارزان » 

کفت: «گوشت جطور است که درعت عرب است وعربان جزبا درنصت 
خویش نیکو نباشند» 

گفتم: «قیمت گاوفلان است وقیمت بزفلان است. ای امیر مو‌مناننم! برفتتم و 
با دشمنان مشرك خویش تلاقی کردیم و آنها را چنانکه فرمان داده بودی به اسلام 
خو اندیم که نپذیرفتند» به خراج خواندیم که نپذبرفتند باآنها جنگیدیم و خدایمان 
طفی وا که حنگاء ر اد رضم هه سا وی ما دی نت ۱ 
ظفر دا ۳ بکشتیم وزن ی را فرامم ِ 


۰ 
۲۱2۱۰۰۲۱۱۱۱۱۱ 


جلد پنجم ۲۰۳۵ 


آوردیم سلمه درمیان اثاث زیوری دید و به کسان گفت: «ابن کاری برای شما 
نخواهد ساخت» رضایت می‌دهید که آنراپیش امیرمومنان فرستم؟» 

گفتند: وآری» 

آنگاه جعبه را در آوردم وچون آن‌نگینهای سر خ‌وزرد وسبزرا بدیدبرجست 
ودست به تهیگاه نهاد و گفت: «خدا شکم عمررا سیر نکند» 

گوید: زنان پند اشتند که می‌خو اهم عمر را بکشم وسوی پرده دو بدند. عمر 
گفت: «آنچه را آورده‌ای بردار» پرفاءاگردنش رابکوب» 

گوید: من جعبه را مرتب می کردم و او گردنم را می‌گوفت» گفتسم: «ای 
امیرمومنان» مر کبم از رفتار مانده مر کبی به من‌ده .» 

گفت: «یرفا! دوشتر از ز کات‌باوده» وقتی کسی را دبدی که بیشتر از توبدان 
حاجت دارد شتر ان را بدوده» 

کفتم: «ای امیرمومنان چنین می کنم » 

گفت: «بخدا اگر مسلمانان از آن پیش که این میانشان تفسیم شود به فشلاق 
رو ند باتوورفیقت کاری کنم که مثل شود » 

گوید: برفتم تا پیش سلمه رسیدم و گفتم : «چه نامبارك بود کاری که به مسن 
گفتی! پیش از آنکه بلیةٌ من و تومثل‌شود این زا میان کسان تقسیم کن.» 

پس سلمه همه را میان مسلمانان تقسیم کرد نگین بود که به پنج درم وشش 
درم فروخته می‌شد وبیش از بیست هزار می‌ارزید . 

ابوجعفر گوید: در این سال عمر همسران پیمبرصلی‌الله‌علیه وسلم را به حج 


برد وان آخرین بار بود که با مردم‌حج کرد. این حدیث را از واقدی آورده‌اند. 
در همین سال عمر در کذشت. 
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سخن از کشته 
شدن عم 


مسور بن‌مخرمه که مادرش‌عاتکه دختر عوف بودگوید: روزی عمربن‌خطاب 
به گروش بازار رفت وابولو لوّه غلام مغیررقبن‌شبه وی را بدید. 

ابو لو له که‌نصرانی بود؛ به‌عمر گفت: «ای امیرموّمنان در کار مغیر ةبن‌شعبه‌با 
من نیکی کن که خراجی سنگین برعهده دارم» 

عمر گفت: «خحراج توچند است؟ » 

گفت: «هر روز دودرع» 

گفت: «صناعت توجیست؟» 

گفت: «نجارم ونقاش و آهنگر» 

گفت: «بنظرمن با این همه کار که می‌کنی خراج توسنگین نیست» 

آنگاه عمر کفت: رشنیدم گفته‌ای اگر بخو اهم آسیابی بسازم که به كمك باد 
کار کند» 

کُفت: «ا گر سالم‌ما ندم آسیایی برایت بسازم که مسردم مشرق ومغرب از آن 
سخن کنند» 

آنگاه ابولژ له برفت وعمرگفت: «اين غلام هماکنون مرا تهدید کرد» 

گوید: آنگاه عمر سوی منزل خحویش رفت وروز بعد کعب‌الاحبار پسش وی 
آمدو گفت: «ای امیرمژمنان! وصیت کن که‌سه روز دیگرخواهی مرد» 

گفت: «از کجا میدانی؟ » 

گفت: «اینر | در کتاب خداعزوجل» تورات می‌بابم» 

گفت: «عمرین‌خطاب را در تورات می‌یابی؟ » 


که میت اما وه و مشخصاپی ترا می‌بابم و ابنکه مدت توبه سر فاااه۱ 


جلد پنجم ۳۰۳۷ 


رسیده استه 

گوبد: عمر درد و رنجی‌احساس نمی کرد وچون روزبعد شد؛ کعب بیامد و 
گفت: «ای امیرمومنان يك‌روز برفت ودوروز دیگر مانده است » 

پس‌فردا باز پیش‌عمر آمد و گفت: «دوروز گذشته و بك روزوشب مانده که‌تا 
صبح زنده خو اهی بوده 

گوید: چون صبح شد عمر برای نماز برون شد وچنان بو دکه کسانی را بسه 
صفها می گماشت وچون صفها مررتب می‌شد می آمد وتکبیر می‌گفت . 

گوید: ابولوله جزومردم در آمد» خنجری به دست داشت که دوسرداشت 
ودستگیرة آن در میانه بود» شش‌ضربت به عمر زدکه یکی زبرتهیگاه‌وی بودوهمان 
بودکه اورا" کشت کلیب بنابی‌بکیرلیثی نیز که پشت سر عمربودکشته شد. و چون 
عمر سوزش اسلحه را احسا س کرد از پای در آمد و گفت: «عبدالرحمان‌بن‌عوف 
میان مردم هست؟» 

گفتند: «آری ای امیر مومنان اينك اوست » 

گفت: «پیش بیاوبا مردم نما ز کن» 

گوید: عبدالررحمان‌بن‌عوف بامردم نماز کرد» مر همچنان‌افتاده بودء آنگاه 
وی را برداشتند وبه خانه‌اش بردند. عبدالرحمان‌بن‌عوف را حواست وگفت: 
«می‌خو اهم به تووصیت کنم» 

گفت: «ای امیرءومنان بله»! گربه‌من بگوبی از تو می‌پذیرم» 

گفت: «مقتصودت چیست؟» 

گفت: «می‌خواهی مرا معین کنی؟» 
گفت: («بخد آنه6 


گفت: «بخدا هرگز در آن دخاات نمی کنم» 


ی 


کَفت : « اخاسته . مان تا--«طان , که بمب خداء صا الله‌علبه سل :۰ 
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در گذشت واز آنها راضی بود» سخن کنم. علی و عثمان وز بیروسعد را به نزدمن 
بخو اد . » 

آنگاه گفت: «سه روز در انتظار برادرتان طلحه بمانید واگر نیامد کارتان را 
به سر برید» ای‌علی اترا به‌عدا قسم میدهم؛ اکرعهده‌دار امور مردم شدی‌بنی‌هاشم را 
به گر دن‌مردم‌سو ارمکن. ای عثمان! ترابخدا سو گند می‌دهم اگر عهده‌دار امورمردم 
شدی پسران ابی‌معیط را به‌گردن مردم سو ار مکن. ای سه‌دا ترا بخداقسم میدمم 
اگر عهده‌دار امور مردم شدی خویشاوندان خود را به‌کُردن مردم سوار مکن » 
برعیزید و مشورت کنید آنگاه کار خویش را به‌سر بربد» صهیب با مردم نماز 
کند . » 

آنگاه ابوطلحهٌ انصاری را پیش خواند و گفت: «بردرشان بایست ونگذار 
کسی پیش آنها رود» 

آنگاه گفت: «خلیفه پس از حویشتن را دربارة انصار که به خانه وایسان 
پیوسته‌اند سفارش می کنم که با نیکو انشان نیکی کند و از بدانشان در گذرد » خليفة 
پس از خویش را درباره‌بدویان سفارش می کنم که مایةً اسلامند» ز کات ایشان را 
بگیرد وبه فقیران دهد. خلیفه پس از خویش را دربارة ذمیان پیمبر دا سفارش 
می کنم که به پیمان آنها وفا کند» خدا با ابلاغ کردم؟ راه خلیفهٌ بعدی را هموار 
کردم ( 

سپس گفت: «ای عبدالله! بروببین قاتل کیست؟ » 

گفت: «ای امیرمومنان ابو اوه لوغلام‌مغیر ةبن‌شعبه‌ترا کشته است» 

گفت: «حمد خدارا که مرگ مرا به دست کسی قرار نداد که یکبار برای‌خدا 
سجده کر ده باشد. ای عبدالله‌بن‌عمر! پیش‌عايشه رو و از اوبخواه اجازه دهد که مرا 
پهلوی پیمبر خحداصلی الله‌علیه‌وسلم وابوبکر به عاك کنند. ای عبدالله بن عمر !گر قوم 
احتلاف کردند با | کثرزیتباش اکر سه‌3--ود با دسته‌ای باش ,که عدالر حمان لت 


جلد پنجم ۲۰۹ 


در آن است. ای‌عبدالله مر دم‌را ببار ۰» 
کُو بد: مهاجران وانصار پیش وی می آمدند و به اوسلام می‌گفتند . 
عمر می گفت: و آبا این با رضای شما بودا» 
می‌کفتند: «خدانکند» 


گوید: کعب نیز با مردم بیامد وچون عمر بدونگریست شعری بدین مضمون 
برزبان راند: 

کعب سه روز معین کرد که من بشمارم 

«تردید نیست که سخن همانست که کعب گفت 

«مرا از مرگ‌بال نیست که خو اهم مرد 

«مرا از گناه با کست که از پس گناه آبد» 

گوید: گفتند: «ای امیرمومنان چه شود اگُر طبیب‌بخواهی.»طبیبی ازمردم 
بنی‌الحارث را پیش خواندند که نبیذی به اوخورانید ونبیذ برون‌آمدکه رنگ 
امشخص داشت . 

طبیب گفت: «شیر به‌او بنوشانید» 

گوید: شیر سفید برونآمد به‌او گفتند: «ای امیرمومنان وصیت کن » 

گفت: « کرده اع» 


گوید: عمر شب چهارشنبه سه روزمانده از ذی حجه سال بنیست وسوم 


گو ید: صبحگاه جهارشنبه اورا ببردند ودرخانه عايشه پهلوی پیمبر حداصلی 
الله‌علیه و سلم و ابوبکر به‌عاك کردند . 

گوید: صهیب بیامد وبراونماز کرد» پیش از آن دوتن‌از اصحاب پیمبر خدا 
صلی الله‌علیه و سلم» علی و عثمان» پیش آمده‌بو دند که‌یکی ازطرف‌سروی آمدودیگری‌از 
ط هه یات , ۵ , آماتعتتآلتحمان کف 7---*608الله حقدد به بنشه از یی تصنداامت مهامتال0 
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گفته که صهیب پیشوای نماز است. 

پس صهیب بیامد و براونماز کرد 

گوید:و آن پنج کس وارد قبروی شدند. 

ابوجعفر گوید : به قولی در گذشت عمر درغرة محرم سال بیست و چهارم 
بود . 

ابووبکرین اسماعیل گوید: عمربه روز چهارشنبه جهار روزمانده از ذٍی‌حسجة 
سال بیست‌وسوم ضربت خورد وروزیکشنبه صبحگاه ارل حرم‌سال بیست وچهارم 
به حالك رفت و خلافت وی ده سال وپنجماه وبیست وبيك روز بودکه از هنگام 
در گذشت ابوبکر گذشته بود . 

هنگام در گذشت وی بیست ودوسال‌ونه ماه وسیزده روز از هجرت کَذُشته 
بود. روزدوشنبه سه‌روز رفته از محرم باعژمان بیعت کردند. 

راوی‌کوبد: این را برای عثمان اخنسی نقل کردم و گفت: و حطا کرده‌ای » 
عمر چهار روزمانده ازذی حجه‌در گذشت وبك روز ازذی‌حجه مانده بود که‌باعئمان 
بیعت کردند وخحلافت وی از محرم سال بیست وچهارم آغاز شد .» 

ابومعشر گوید: عمر روز چهارشنبه چهار روز مانده از ذی‌حجه سال‌بیست و 
سوم کشته شد. مدت خلافت وی ده‌سال وششماه‌و جهار روز بود» پس از آن‌باعشمات 
بیعت کردند. 

ابوجعةر گوید: بهكفتة مداینی عمر روزچهارشنبه هفت روزمانده از ذی‌حجه 
و به کفته دیگرشش روزمانده از نی حجه ضربت خورد . 

حلید بنذفره گوید: عثمان سه‌روز رفته از محرم‌سال بیست وچهارم به خحلافت 
رسید وبیامد وبا مردم نماز عصر کرد ومقرری افزود وفرستادکان روانه کرد وایین 
رسم شد . 

شعم ر گو دد: وتا محر م گ---50 که اها , شو ری در بار و عثمان 
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شدند. وقت پسین رسیده بود ومذن صهیب اذان گفته بود ومردم میان اذان واقامه 
فر اهم آمده بودند که عثمان بیامد وبا مردم نماز کرد ویکصد به مقرری‌افزودو کسان 
به ولایات فرستاد ونخستین کس بو د که چنین کرد . 

هشام بن محمد گو ید : عمر سه روز مانده ازذی‌حجه سال بیست وسوم‌در گذشت 
وحلافت وی ده سال وششماه وجهار روز بود . 


سخن از 
صت رس 
به که محمدبن اسحاق وهشام بن‌محمد وعلی بن‌محمدنسب عمر چنین بود: 
عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزی ابنر با ح بن عبدالله بن قر طبن‌رزا ح‌بن‌عدی بن کعب 
ابن لوی. کنی‌وی ابوحفص بود. مادرش حنتمه دخترهاشم بن‌مغیرقبن‌خبدا لین عمر بن 
محخزوم بود. 
ابوجعفر گوید: اورا فاروق می گفتند» میان‌گذشتگان اختلاف اس تکه این 
نام را کی به اوداد . بعضی گفته‌اند که پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه وسلم او را به این نام 
تامید . 
ابوعمروذکو ان‌گوید: به عایشه‌گفتم: «کی عمررا فاروق نامید؟ » 
گفت: «پیمبر خدا صلی الله‌علیه‌وسلم» 
بعضی‌ها گفته‌اند نخستین کسانی که عمررا به‌اين نام نامیدند اهل کتاب بودند» 
این شهاب گوید: شنیده‌ایم که اهل کتاب نخستین کسانی بودند که‌عمررافاروق 
گفتند» مسلمانان این را از گفتار آنها نقل می کردند ونشنیده‌ایم که‌پیمبرخداصلی الله 
علیه‌وسلم چنین چیزی گفته باشد 
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سخن از 
وصف عمر 
زرین‌حبیش گوید: عمر رورعیدی بیرون آمده بود‌یا در تشییع زنب بود» 
دیدمش که تيرة رنگ و بلند قامت وطاس وچیدست بود که با دستر است نیز کار 
می کرد وقتی راه می‌رفت‌گویی سوار بود . 
روایت دیگر از زر هست که‌گوید: عمررا به روزعید دیدم که پیاده و پا برهنه 
می‌رفت» چپدست‌بود که باراست نیز کار می کرد» يك برد فطری پوشیده بود از 
همه کسان بلندتر بودگویی برم رکبی بود وبه کسان می‌گفت: «ای مردم! مهاجسرت 
کنید ومهاجر نما مباشید » 
عبدالله‌بنعامر بن‌ربیعه گوید: عمر را دیدم که مردی سپید روشن بود آمیخته به 
سرحی دراز قدوطاس. 
قاسم بن‌محمد گوید: شنیدم که ابن‌عمر به‌وصف عمر می‌گفت: «مردی سپید 
رنگ بودآميخته به سرخحی» دراز قد» سپید موی وطاس.» 
خالدین ابی‌بکر گوید : عمر ریش خود را زرد می کرد و سرخود را حنا 
نگ 
سجن از مولد 
ومقداد عمر عمر 


اسامةین‌ز یدبن اسلم‌به نقل از جدش گوید: شنیدم که‌عمربن عطاب می گت: 


«چهار سال پیش از آخرین فجار بزرگ تولد یافته‌اع.» 
ابو جعقر گوید: گذشتگان دربارءٌ سن‌عمر اخحتلاف کرده‌اند بعصی‌ها گفته‌انسد 


وقتی کشته شد پنجاه‌وپنچ سالیپاشت . 
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ابن عمر گوید: عمربن خطاب پنجاهو پنجساله بو که کشته شد . 

ابن‌شهاب نیز گوبد: عمر در پنجاه و پنجسالگی کشته شد. 

بعضی دیگر گفته‌اند که وقتی در گذشت پنجاه‌وسه‌سال وچندماه داشت وایسن 
را از هشام‌بن‌محمدبن کلبی آورده‌اند . 

بعضی دیگر کفته‌اند وقتی در گذشت شصت‌وسه ساله بود و این را از عامر 
روایت کرده‌اند. 

بعضی دیگر گفته‌اند که‌شصت و بکساله بودکه در گذشت واین را از قتاده 
روایت کرده‌اند 

بعضی دیگر گفته‌اند شصت ساله‌بو دکه در گذشت واین» را از زیدبن‌اسلم 
روایت کرده‌اند . محمدین عمر گوید : به نسزد ما این از گفتار های دیگر معتبرتر 


اتتت : 


از مداینی نیز روایت کرده‌اند که وقتی عمر در گذشت پنجاه وهفت سال 


«‌ ۵ 


داشت 


سخن از نام 
فر ز ندان وز نان عمر 
هشام‌ین‌محمد گوید: عمر در جاهلیت زینب دختر مظعون‌را به ز نی گرف ت که 
عبدالله وعبدالرحمان اکبر وحفصه را از او آورد . 
علی بن‌محمد گوید: در جاهلیت ملیکه دختر جرول خزاعی را نیز به زنی 
گرفت که عبدالله‌بن‌عمررا از او آورد و هنگام صلح از اوجداشد؛ و از پس عمر 
ابو الجهم‌بن حذیفه وی‌را به زنی گر فت. 
محمدبن‌عمر گوید: مادر زید اصغر وعبیدالله» که در جنگ‌صفین‌با معاو به‌بودو 
کشته شد. ام جرول-- و بود واسلام میان وی وعمرجدابی آوحج-م 
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علی‌بن محمد گوید : قریبه دعتر ابوامیةٌ مخزومی را نیز در جاهلیت به‌زنی 
گرفته بود که هنگام صلح از او نیز جدا شد » پس از آن عبدالرحمان بن ابوبکر 
صدیق او را به زنی‌گرفت . 

گویند: ام حکیم دختر حارث‌بن هشام مخزومی را دراسلام به‌زنی گرفت که 
فاطمه را از او آورد سس طلاقش داد. 

مداینی گوید: بقولی او را طلاق نداد. 

و نیز جمیله خواهر عاصم بن ابت انصاری را در اسلام به زنی‌گرفت که 
عاصم را از او آورد » سپس طلاقش داد . 

ونیز ام کلثوم دختر علی‌بن ابی‌طالب راکه مادرش فاطمه دختر پیمبر خسدا 
بود به زنی کُرفت و چنانکه گفته‌اند چهل هزار مهر او کرد وزید ورقیه ازاو آورد . 

و نیز نهیه را که زنی از مردم یمن بود به‌زنی گرفت وعبدالرحمان را از او 
آورد . 

مداینی گو بد: نهیه‌عبدالررحمان اصغرر ابر ای‌عمر آورد که‌به قولی کنیز بود. بکَفتة 
واقدی نیز وی کنیز بود وعبدالرحمان اوسط را برای عمر آورد» مادر عبدالرحمان 
اصغر نیز کنیز بود . 

فکیهه نیز زن عمر بودکه کنیز بود وزینب را ازاو آوردکه به گفته واقدی 
کوجکترین فرزندان عمر بود . 

عاتکه دختر زیدین عمر وبن نفیل را نیز به زنی‌کرفت که پیش از آن زن 
عبدالله‌بن ابسوبکر بسوده بود وچون عمر درگذشت زبیرین عوام او را به زنی 
گرفت . 

مداینی گوید: ام کلئوم دختر ابوبکر را نیز به زنی خحواست که صغیر بود و 
دربارة وی کس پیش عايشه فرستاد که با ام کلثوم گفت : «کار به اختیار تواست» 

گفت: «مرا با او کادینیمت» 


گفت: «امیر مومنان را نمی‌خواهی ؟) 

گفت:رنه» معاشش ساده‌است وبا زنان سختگیر است» 

عابشه کس از پی‌عمروبن عاص فرستاد وقصه را باوی بگفت . 

گفت: «درست می کنم.» 

آنگاه پیش عمر رفت و گفت: «ای امیرمومنان خبری شنیده‌ام که 
حدانکند) 

عمر گفت: «چیست ؟» 

گفت: «ام کلئوم‌دختر ابوبکر را به‌زنی خواسته‌ای؟» 

گفت: «بله » مرا برای او نمی‌پسندی یا اورا برای من نمی‌پسندی؟» 

گفت: «میچکدام ولی او نوسال است ودرسایةٌ امیرمومنان با ملایمت ومدارا 
بزرگ شده وتو تندخویی وما از تو می‌ترسیم و نمی‌توانیم هيچيكك از خویهای ترا 
بگردانیم» وقتی او با تو دربارهٌ چیزی مخالفت کند با وی سختی کنی وبا فرزند 
ابوبکر رفتاری کنی که حق تو نیست» 

گفت: «عايشه چه می‌شود که با اوسخن کرده‌اع» 

گفت: «عايشه با من وبهتر از او به تونشان می‌دهم : ام کلثوم دختر علی‌بن 
ابی‌طالب که بوسیلهة او با پیمبر خدا نحویشاو ند شوی» 

مداینی گوید: ام امان دعتر عتبةبن ربیعه را نیز به زنی خحواست که او را 
نپسندید و گفت: «درش‌را می‌بندد» خیرش به کس نمی‌زسد وعبوس میآید وعبوس 


می‌رو ده 


سخن از وقت 
اسلام ] وددن عمر 


۱ که بد: گفته اند که ف 1 شش هرا ری 
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آورد. 

محمدبن عبدالله‌گوید: با پدرم از عمر سخن می کردم و گفت: «عبداللبن 
تعلبه به‌من گفت که عمر از پس چهل و پنج مرد وبیست ويك زن اسلام آورد» 
سخن اذ بعضی 

دوشهای عمر 

حصین‌بن مزنی‌گوید: عمر می‌گفت: «مثال عرب؛ چون شتر س رکش است 
که به دنبال کشندهٌ خویش رود کشنده بنگرد که آن را کجا می کشد. بخدای کعبه 
سو کندکه من آنها را به راه می‌برم» 

حسن گوید: عمر می گفت: «وقتی در مقامی باشم که من از آن در کشا کش 
باشم و مردم بزحمت» بخداآنرا مقام نبایدگفت تا سرمشق کسان باشم .» 

ابویزید مدینی به‌نقل ازیکی از وابستگان عثمان‌گوید: به ردبف عثمان سوار 
بودمء روزی سخت گرمو پرسموم‌بود »عثمانی‌سوی‌طویلقز کات‌رفت»یکی را دیدم که 
تنبان‌وجبه‌ای بسه تن داشت وسر ود را پیچیده بود و شتران را می‌زد وبه طویلة 
شتران ز کات می‌راند. 

عثمان گفت: «پنداری اين کیست؟» 

وجون نزديك شدیم دیسدیم که عمربن خطاب است» عثمان‌گفت: «بخدا 
نیرومند و امین همین است.» 

ابوبکر عبسی‌گوید: «با عمرین خطاب وعلی‌بن ابی‌طالب به قرق ز کات 
رفتیم» 

گوید: عثمان درسایه نشست ونوشتن آغاز کردعلی‌بررسرش ابستاده‌بود و گفتة 
عمر را به‌وی املا می کرد عمر در آفتاب ایستاده بود» روزی سخت گرم بود» عمر 
دوبردسیاه به‌نن داشت که يکي را پالین تر از کچ پیچیده بود ویکی دیگر زا بهسر. ‏ 
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پیچیده بود» شتران ز کات را می‌شمرد و رنگها ودندانهایآنرا می‌توشت علی با 
عثمان سخن کرد وشنیدم که می گفت: «دخترشعیب در کتاب‌خدا وصف آورده‌گوید: 
ای پدر اورااجیر کن که‌نیرومنداست و امین» آنگاه علی به‌دست‌خود سوی‌عمر اشاره 
کرد و گفت: «نبرومندامین این است» 

حسن گوید: عمر می‌گفت : «ان‌شاء‌الله اگر زنده باشم یکسال میان رعیت 
سفر می کنم» میدانم که مردم را حاجتهاست که به‌من نمی‌رسد: عاملان به من 
خبر نمی‌دهند» خودشان نیز به‌من دسترس ندارند» سوی شام می‌روم ودو ماه آنجا 
می‌مانم» آنگاه‌سوی جزیره می‌روم ودوماه آنجا می‌مانم» آنگاه سوی مصر می‌روم و 
دوماه آنجا میمانم آنگاه سوی‌بحرین می‌روم ودوماه و آنجا مسی‌مانم آنگاه سوی 
کوفه می‌روم ودوماه آنجا می‌مانم» آنگاه سوی بصره می‌روم ودوماه آنجا می‌مانم 
بخدا اين سال حوشی خواهد بود» 

کعب الاحبار گوید: پیش مردی بنام مالك که همسایةٌ عمر بسود منز کردم و 
گفتم: «چگو نه می‌توان پیش امیرمق‌منان رفت؟» 

گفت: «در وپرده ندارد. نماز می کند ومی‌نشیند وهر که بخواهد بااو سخن 
می کند» 

اسلم گوید: عمر مرا بايك دسته از شتران ز کات سوی قرق فرستاد لوازم 
حویش را بریکی از شتران نهادم وچون خواستم ببرم گفت: «شتران را سان بده»و 
چنان کردم و ازم مرا بریکی از شتر ان زیبا دید و گفت: «بی‌مادر! شتری راگرفته‌ای 
که يك خانواده مسلمان را توانگر می‌کند چرا يك شتر نوسال شاشو نگرفتی بايك 
شت ر کم شیر» 

ابی| لدهقا نه گو ید: به‌عمربن خطاب گفتند: «اینجا مردی از اهل انبار هست که 
در کار دیوان بصیرت دارد چه‌شود اگر او را به‌دبیری‌گیری» 

هس : «دراين صورت محر پي از غیر مو منان گر فته ام» 
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عبدالرحمان‌بن زید به‌نقل از جدش گوید: عمربن خحطاب با مردم سخن کرد 
و گفت: «قسم بخدایی که محمد را به‌حق فرستاد اگر شتری درناحیه شط فرات به 
ناحق تباه شود بیم دارم که خداو ند در بارة آن از خاندان حطاب پرس شکند.» 
ابوزید کوید: از خاندان عطاب» خودش را منظور داشت نه کس دیگر را. 
ابوعمران جو نی گوید: عمر به‌ابوموسی نوشت که: «همیشه مردم راسرانسی 
هست که حوایج آنها را عرضه می‌دارند» سران مسردم را که پیش توهستندگرامی 
بدار» برای مسلمان ضعیف همینقدر عدالت بس که در کار داوری و تفسیم با وی 
انصاف کنند.» 
شعبی گوید: يك عرب بدوی پیش عمر آمد و گفت: «شتر مسن دمل دارد و 
زحمی است» مر کوبی به‌من ده.» 
عمر گفت: «شترت نهدمل داردنه‌زخم.» 
گوید: بدوی برفت وشعری به‌اين مضمون می‌خو اند: 
«ابوحفص عمر بخدا سوگند خورد 
« که شترم نه‌دمل دارد» نه زحم 
«خدابا ار حطاکرده او را ببخش» 
عمر گفت: خدايا مرا ببخش وبدوی را پیش خواند ومر کوب داد. 
محمد گوید: شنیدم یکی که با عمرخویشاو ندبود از او چیزی خواست.عمر به 
او تعرض کرد و بیرونش کرد. 
گوید: دربارةٌ او با عمر سخن کردند و گفتند: «ای امیر مومنان! فلانی از تو 
چیزخواست وتعرض کردی وبیرو نش کردی» 
گفت: «از مال خدا می‌خواست» ار چون شاهی خیانتکار به پیشگاه خدا 
روم معذور نباشم» چر از مال خودم نخواست» 
گوبد: آنگاه ده هرز ار بر ای او فر ستاد.» 
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وجنان بود که وقتی عمر عاملی می‌فرستاد چنانکه در رو ایت‌طارق‌بن شهاب 
آمده می‌گفت: «بخدا اینان را نمی‌فرستم که مال مردم را بگیرند یاآنها را بزنند. 
هر که امیرش باوی ستم کند جزمن امیری ندارد» 

معدان‌بن ابی‌طلحه‌گوید: عمربن حطاب به روز جمعه با مردم سخن کرد و 
گفت: «خدایا ترا برامیر ان ولایات‌شاهد می‌گیرم که آنهارا فرستادم تا دین و سنت 
پیمبر را به کسان تعلیم دهند وغنیمتشان را میانشان تقسیم کنند وعدالت کنند واگر 
به‌مشکلی بر خوردند به‌من خبر دهند» 

ابوحصین گوید : عمر وقتی کسانی را به عاملی می‌فرستاد با آنها برون 
می‌شد بدرقه می کر دومی گفت: «شمارابر تن‌امت‌محمدصلی‌الله‌علیه و سلم نگماشته‌ام» 
شما را گماشته‌ام که‌با آنها نماز کنید میانشان‌بهحق‌قضاوت کنند» شمارابه‌تن آنهاتسلط 
نداده‌ام» عربان را تازیانه مزنید که‌ذلیل‌شو ند ودور ازوطن‌بسیارنگه‌ندارید که به‌فتنه 
افتند» از آنها غافل نمانید که محرومشان کنید. قر آن را خالص بدارید و از محمد 
صلی الله‌علیه وسلم روایت نکنید» من نیز چون شما عمل می کنم» 

گوید: وقتی ازیکی از عمال اوشکایت می کردند عامل را با کسی که شکایت 
کرده بود روبه‌رو می‌ کرد اسر چیز موجب مزاخده‌ای مسلم میشد از اومو آحذه 
می کرد. 

بو فراس‌گوید: عمرین حطاب سخن کرد وگفت: «ای‌مردم؛ بخدا من عاملان 
را سوی شما نمی‌فرستم که شما را بزنند یا اموالتان را بگیرند بلکه میفرستمشا نکه 
شما را دین وسنت آموزند وهر که باوی جز این کنند پیش من آرد» بخدایی که جان 
عمر را به‌فرمان دارد از او قصاص می گیرم» 

دراین وقت عمروین عاص برجست و گفت: «ای امیر مومنان ار یکی از 
امر ای مسلمانان که بررعیت گماشته شده‌یکی ازرعیت خوبش را تادیب کند قصاصش 


می کنی!» 
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گفت: «آری بخدایی که جان عمر را به فرمان دارد از او قصاص می گیرم 
چگونه قصاص نگیم که پیمبر خدا صلی‌الله علیه وسلم را دیدم که از خویشتن 
فصاص می گرفت. مسلمانان را مز نید که‌ذلیل شو ند ودور از و طن‌بسیارنگهدارید که 
به‌فتنه افتند از حقوقشان بازشان مداربد که کافر شو ند ودرباتلاقها مقرشان ندهید که 
تباه شوند.» 

وچنان بود که عمر شخصاً عسسی.می کرد و برمنازل مسلمانان مسی گذشت و 
از وضع ایشان خبر می گرفت. 

بکرین عبدالله مزنی‌گوید: عمربن حطاب به درعبدالرحمان بن عوفآمد و 
در را بزد» زنی‌بيامد ودر رابگشود و گفت: «وارد نشو تا من بروم وبه جای خودم 
بنشینم» عمر وارد نشد تا او بنشست و گفت: «در آی» 

پس عمر و ارد شد و گفت: «جیزی هست؟» 

زن غذایی برای وی آورد که بخورد» عبدالرحمان به نماز بود وعمر بدو 
گفت: «ای مرد مختصر کن» 

دراین وقت عبدالرحمان سلام نماز بکفت ورو به عمر کرد و گفت: «ای امیر 
مومنان! دراین وقت‌به‌جه کار آمده‌ای؟» 

گفت:«گروهی بر کنار بازار فرود آمده‌اند و از دزدان مدینه بر آنها بیمنا کم 
بیا برویم از آنها نگهبانی کنیم» 

گوید: برفتند ودر بازار بريك بلندی نشستند و گفتگوهمی کردند در آنبحال 
چر اغی بدیدند» عمر گفت: «مگر نگفته بودم که پس‌از خواب چراغ روشن نباشد؟» 

پس‌از آن برفتند وجمعی را دبدند که به شراب نشسته بودند» عمر گفت: 
«برویم که شناختمش .4 

گوید: صبحگاهان کس پیش او فرستاد و گفت: «فلانی! دوش‌تو و بارانت به 


مر ات تنشسسته بو دند) » 
کی ده 
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گفت: «ای امیر مومنان! از کجا دانسته‌ای؟» 

گفت: «حودم دیدم» 

گفت: «مگر خدا ترا از تجسس منع نکرده؟» 

گوید: «وعمر از او در گذشت.» 

بکربن عبدالله مزنی گوید: عمر از روشن نگهداشتن چراغ منع کرده بود 
به‌سیب آنکه موش فتیله را می کشید وبه سقف خانه می‌افکند و آتش می گرفت که 


در آن روز گار سقف خانه از شاخهٌ خرما بود. 

زیدبن اسلم به‌نقل از پدرش گوید: باعمربن عطاب سوی حره واقم رفتم » 
چون به‌ضرار رسیدیم آتشی افروخته دیدیم» 

عمر گفت: «اسلم! کارو اثیست که درشب و سرما مانده به‌طرف آنها رویم» 

گوید: «دوان برفتیم وچون‌نزديك آنها رسیدیم زنسی بود بافرزندان خویش 
ودیگی بر آتش‌بود و کودکان می‌نالیدند» 

عمرگفت: «سلام برشما ای صاحبان‌نور» و نخواست بگویبد ای صاحبان 
آش! 

زن گفت: «سلام برتونیز باد» 

عمر گفت: «پیش بیایم؟» 

گفت: «به‌نیکی پیش آی با بگذر» 

عمر نزديك شد و گفت: «قصه شما جیست؟» 

گفت: «درشب وسرما مانده‌ایمه 

گفت: «جرا این کودکان مینالند؟» 

گفت: «از کرسنگی» 

عمر گفت: «دراین دیگک‌چیست! 

گفت: آ بین-استرکه کود کا:--وبهانة آن ساکت کنم تسا به خسو ات 
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حدا میان ما وعمر حک مکند» 

گفت: «خدایت بیامرزد» عمر از حال شماجه خبرداردآ» 

زن‌گفت: «عهده‌دار امور ماست و از ما غافل است! » 

عمررو به من کرد و کگفت: «برویم» 

گوید: دوان بیامدیم تا به‌دارالدقیق رسیدیم» لنگه‌ای را با يك پاره‌پیه برون 
آورد و گفت: (بردوش من نه» 

گفتم: «من آنرا به دوش می کشم » 

گفت: «آنرا بردوش من‌نه »واین را دو باریاسه بار گفت که هربارمی گفتم: 
«من آنر | به دوش می‌برم» 

عاقبت به من گفت: «بی‌مادر | به روز قیامت توگناه مرا به دوش می کشی ؟ » 

من لنگه را بردوش وی نهادم که به راه افتاد» من نیز باوی‌براه افتادم ودوان 
برفتیم تا پیش زن رسیدیم و لنگه را پیش وی افکند ومقداری آرد در آورد و گفت: 
«نو بریزومن بهم می‌ز نم»» آ نگاه بناا کرد زیر دیگ بدمد.‌ریشی بزرگ داشت ودود 
را از لابلای ریش‌اومی‌دیدم. دمید تا دیگک پخته شد وزن آنرا به زمين نهاد عمر 
گفت: «چیزی بیار» وزن سینی‌ای بیاورد وديك را در آن ریخت. 

عمر گفت: «به‌آنها بخوران» من پهن می کنم .» 

گوید: چنین کردتا سرر شدند وباقی را پیش زد نهاد و برحاست. من نیز 
برحاستم : 

زن می گَفت : «نعدایت پاداش یر دهاد » تو به حلافت از امیرمومنان 
شایسته تری» 

عمر می گفت: : «رسخن نيك‌یکُواگر پیش امیرمومنان روی ان‌شاءالله مرا آنجا 
خواهی یافت. » 


آنگاه از زن کناپه‌گرفت» سپس نت اوپرفت وحون‌حیوان درنده کمین کرد خ 
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به‌او گفتم : «ابن کار تونیست» اما جواب نمی‌داد تا وقتی که کود کان به‌بازی‌وخنده 
پرداختند پس از آن بخفتند و آرام شدند . 

آنگاه عمر برعاست و حمد خدا می کرد و گفت: « اسلم! از گرسنگی 
بیخواب شده بودند ومیگریٍ-تند نخواستم بروم تاآنهارا آسوده بینم» 

وچنان بود که وقتی عمر نی‌خحواست به اقتضای صلاح مسلمانان به چیزی 
فرمانشان دهد با از چیزی منعشان کنداز کسان حویش آغاز می کرد و اندرزمی‌داد؛ 
تهدید می کرد که حلاف فرمان وی نکتند . 

سالم گوید: وقتی عمر به منبر می‌شد ومردم را از چیزی منع می کرد کسان 
خویش را فراهم می کرد ومی‌گفت: «مردم را از فلان وفلان چیز منع کسرده‌ام » 
مردم به شما چنان می‌نگر ند که‌پرنده به گوشت‌نظر دارد. بخدا هر کس ازشمامرتکب 
آن شود عقوبتش‌اورا دو بر ابر می کنم» 

ابوجعفر گوید: عمر دربارة امل شبهه سختگیر بسود ودر مورد حق‌سخت 
مصر بود تا بگیرد. در بارةٌ تکلیف خود ملایم بود تا انجام دهد و نسبت به ضعیفان 
رف و نازك دل بود. 

زیدبن اسلم گوید: تنی چند از مسلمانان با عبدالرحمان‌بن‌عوف سخن کردند 
و گفتند: «باعمر بن حطاب‌سخن کن ما از اومیتر سیم تا آنجا که» بخداء نمی‌تو انیم چشم 
باو بدوزیم » 

گوید: عبدالرحمان بن‌عوف این‌را با عمر بگفت. 

عمر گفت: « واقعا چنین گفتند » چندان باآنها ملایمت کرده‌ام که به سبب آن 
از خدا بیمناکم» بخدا ترس من از آنها بیش از ترسی است که از من‌دار ند» 

عاصم گو بد: : عمر یکی راعامل مصر کرد يك روز که بر یکی از راههای 


۳ اي ی ۱ «خدا را ای عمرء کسی را عامل کرده‌ای 
که تحبانت م . کل من آگرار رهم - ولتت ار مر هام همه مخ که ت_ 
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گوید: عمر عامل را خحواست وچون بیامد عصا وجبه و کوسفندانی به او 
داد و گفت: «اين گوسفندان را بچران که بدرت گوسفند چران بوده است» 

گوید: نام وی‌عیاض‌ن‌غنم بود. بعد اورا بخواست وسخنی برزبان راندو 
گفت: «اگر بازت برم» 

آنگاه وی را به عملش باز برد و گفت: «باید تعهد کنی که جامهٌ نازك نپوشی 
وبراسب تر کی ننشینی » 

ابن خزیمة‌ینثا بت انصاری گوید: چنان‌بود که وقتی‌عمر یکی را عامل‌می کرد 
دستوری برای اومی‌نوشت وجمعی از مهاجران وانصار را شاهد آن می کرد وشرط 
می کرد که براسب تر.کی ننشیند وغذای خحوب نخورد وجامة نازك نیوشد ودر به 
روی محتاجان نبندد» 

عمر ان گو دد: وقتی عمر محتاج می‌شد پیش مأمور بیت‌المال می‌رفت» ازاو 
قرض می گرفت» بسا می‌شد که عمر تنگدست بود ومامور بیت‌المال می آمدومطالبه 
می‌ کرد واز پی اومی‌رفت وعمر برای رهایی از او حیله می کرد و وقتی مقرر یش 
می‌رسید دین خود را می‌پرداخعت» 

ابو بر اءبن‌معرور گوید: روزی عمربرون شد وبه منبر رفت وچنان بودکه 
بیماری‌ای داشت. گفته بودند عسل بخورد وظرف عسلی دربیت‌المال بود ‏ گفت: 


«ا کر اجازه دهید آ ثر | بر می‌دارم و گر نه برمن حرام است.» 


نام امسر مق‌منان 
بر ای عمر 


ابو جعفر گو بد: نخستین کسی که امیرممنان نام گسرفت عمر بن‌خطاب بود» 
سیس این رهم شد وخلیفگان تا کنون اين نام را به کار می‌بر ند . 
امعمرو کوفی بت جییان به نفد 


گوید: وقتی عمر به‌علافت‌رسید رس 
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گفتند: «ای خلیفه خلیفه پیمبر خدا» 

عمرگفت: « وقتی‌خليفة دیگر بیایسد اين کار دراز شود که‌گویند ای حلسفة 
خلیفه حلیفة پیمبر حدای» شما مومنانید و من امیر شمایم » پس اورا امیرموٌمنان نام 
کز: 

احمد بن‌عبدالصمد گوید: ازام عمرو پرسیدم که چند سال داری؟ 

گفت: «بکصدوسی و سه سال » 

جابر گوید: یکی به عمربن حطاب گفت: «ای خلیفة حدا» 

گفت: «خدا حلاف تو کند.» 

گفت: «خدا مرا فدای تو کند» 


کفت: (در این‌صورت‌خدابت زبون‌ميکند» 
اد بح نهادن 
عمر 


ابو جعفر گوید: عمر نخستین کس بودکه تاریخ نهاد وتاریخ نوشت واین» 
چنانکه در روابت محمدین عمر آمده به سال شانزدهم همجرت وماه‌ربیعالاول بود 
از پیش سبب نوشتن تاریخ را که چکو نه بودیاد کرده‌ایم. 

عمر نخستین کس بود که نامه‌ها را تاریخ نهاد وباکل مهرزد و نخستین کس 
بودکه بیت‌المال داشت ونخستین کس بود که به شب کارعسس کرد و نخستین کس 
بود که به سبب هجاعقوبت کرد و نخستین کس بود که فروش کنیزان‌فرزند آورده را 
منع کرد و نخستین کس بود که در نمازمیت‌چهارتکبیر مقررداشت که‌پیش از آن‌چهارو 
پنج وشش تکبیرمی گفتند و نخستین کس‌بو دکه کسان را تازیانه زد وهم او نخستین 
کس بود که درماه رمضان‌نمازشب را به جماعت کرد و به ولابات نوشت ودستور 
داد که حنب», کننلدواتتهانکه در .0-7-7 محمد ",عم آمده سال حماد دهم 
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دوقاری برای مردم نهاديك قاری که با مردان نماز کند و قاری دیگر که با زنان نماز 
ص ‏ 


عمر ناز با نه به دست کر فت 
ودیوان نر تیب داد 


وی نخستین کس بود که تازیانه به دستگرفت و کسان رابا آن بزدونخستین 
کس بود که دبوان ترتیسب داد و کسان را به تربیت قبایل نوشت ومقرری معین 
کرد . 

جبیر بن‌حو برث گوید : عمربن,خطاب با مسلمانان در کار ترتیب دیوانها 
مشورت کرد؛ علی‌بن ابی‌طالب گفت: «هرسال اموالی را که پیش توفراهم می‌شود 
تفسیم کن وحیزی از آن نکه مدار» 

عثمان بن‌عفان گفت: «مال بسیار هست وبه همه مسردم می‌رسد» ار شهار 
نشو ند که گرفته از نگرفته معلوم باشد بیم‌دارم که کار آشفته شود» 

و لیدبن‌هشام‌بن‌مغیره گفت: «ای امیرمومنان به شام رنته‌ام وشاهان آنجا را 
دیده‌ام که دیوانی ترتیب داده‌اند وسپاهی منظم کرده‌اند تونیز دیوانی ترتیسب ده و 
سپاهی منظم کن» 

عمر به کفتهةٌ او کار کرد؛ عقیل‌بن ابی‌طالب ومخرمةین نوفل و جبیر بن‌معطم را 
که از نس شناسان قریش بودند خحواست و کفت : «کسان رابه ترتیب مقامشان 
بنو بسید. » 

آنها نیز نوشتند و از بنی‌هاشم آغاز کردند» ابوب‌کر وقوم وی دا پیش از 
بنی‌هاشم آوردند و عمروقوم وی را به سبب خلافت از دنبال آن نوشتند. 

وچون عمر درآن نگریست گفت: « خوش داشتم چنین باشد؛ اما ننخست 
وه تگات مت :اه تانق شا ننه + اه اد تمد که ند دانمادم 


1 
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است.» 

اسامةبن ز یدبن اسلم به نقل از جدش گوید: عمربن‌خطاب را دیدم که وقتی 
کتاب را براوعرضه کردند» بنی‌تیم به دنبال بنی‌هاشم بودند وبنی‌عدی به دنبال‌بنی 
تیم بودند وشنیدم که می گفت: «عمر را به جای خودش بازبرید و از خویشاوندان 


پیمبر به ترتیب‌قرابت آغاز کنید.» 

گوبد: بنی‌عدی پیش عمر آمدند و کفتند: «توخلیفهٌ پیمبر خدایی » 

گفت: «یاخلیفةا بو بکرم که ابوبکر خلیفة پیمبر خدا بود.» 

گفتند: «چنین باشد. چه شود اگر خودت را به جایی که اين قوم نهاده‌اند 
ببهی ۰ » 

گفت: «بهءبه» بنی‌عدی! می‌خواهید بارخویش را بردوش من نهیدو کار- 
های نيكك من به سبب شما تباه شود نه‌بخدا» صبر کنید تا دعونتان کنندو گرچه دفتر 
را برشما ببندند»و گرچه شما را در آخر کسان نوبسند. مرادوباربوده که به راهمی 
رفته‌اند اگر مخالفت آنها کنم خلافکار باشم بخدا برکت دنیا وامید ثواب آخرت‌را 
براعمال خحویش به سبب محمدصل ی الله‌علیه‌وسلم داریم که مایةٌ شرف ماست وقوم 
وی اشرف عربانند وهر که به او نزدیکتر شریفتر. عربان‌شرف از پیمبرخدایافته‌اند؛ 
شاید نسب بعضی‌شان از پس پدرهای فراوان باوی تلاقی کند» نسب ما با پدر های 
کم باوی تلاقی می‌کند» آنگاه‌تا آدم به هم پیوسته‌ایمعذ لك‌بخدا اگر به روزقيیامت 
عجمان با اعمال بیایند وما بدون اعمال بیاییم آنها ازمابه‌محمدنزدیکتر ند. هیچکس 
به خویشاوندی ننگرد وبرای ثواب خدا عمل کند که هر که از عمل بازماند نسبش 
کاری نسازد.» 

حزام‌بن‌هشام کعبی به نقل از پدرش گوید: عمربن‌عطاب را دبدم که دیو ان 
حزاغه رامی‌برد ودر قدید فرود می آمد. مردم خحزاعه‌در قدید پیش وی می‌شدند و 
هیچ زنب » دو شبوجتاجیویه» غایب و ۰ مقرریشان را به دستشان‌میداد آنگاهج 
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می‌رفت ودر عسفان فرود می آمد وچنان می کرد. چنین بود تا درگذشت . 

سایب‌بن یزیدگوید: شنیدم که عمربن‌خطاب می‌گفت: «بخدایی که جز او 
خحدالی نیست - این را سه‌بار گفت.- هر که هست در این مال حقی دارد بدهند با 
ندهند» هیچکس بیش از دیگری حق ندارد مگربندهٌ مملوك. من نیز مانند یکی‌از 
آنها هستم اما هر کدام را مرتبه‌ای هست برمبنای کتاب خدا. و نصیبها که از پیمسبر 
خحد اصلی اللهعلیه‌وسلم داشته‌ايم و کوششی که‌مرد؛ در اسلام کرده وحاجتی که مرد 
دارد» بخدا اگر بمانی سهم چوپان کوهستان صنعا از این مال همانجا که هست‌بدو 
رسد. » 

اسماعیل‌بن محمد‌گوید: این سخنان را برای پدرم یاد کردم و او حدیث را 

سایب‌بن‌یزید گوید: به‌نزد عمربن‌عطاب اسبانی دیدم که بر کفل آن داغ زده 
بود ودر راه خدا بداشته بودند. 

در روایت سلمان هست که عمر بدو کفت: «من پادشاهم یا خلیفه‌ام» 

سلمان گفت: «اگر يك درم يا کمتر یا بیشتر از حراح سرزمین مسلمانان رابه 
ناحق خحرج کنی پادشاهی وخلیفه نیستی. » 

ابوهریره‌گوید: خدا ابن‌حنتمه را بیامرزاد. در سال رمادت دیدمش که دو 
جو ال برپشت می‌برد ويك ظرف روغن به دست داشت و با اسلم دست‌به‌دست 
می کردند وچون مرا دید گفت: «ابوهربره از کجا می آبی؟» 

گفتم: «از همین‌نزدیکی» من نیز کمك اوشدم وبار را ببردیم تا به صرار 
رسیدیم» که جمعی نزديك به بیست خانواده ازطایفة محارب آنجابود. 

عمر گفت: « جراآمده‌ابد؟» 

گفتند:و از نداری.» 


پوست مردار راکهکیاب کرده بو د--5 خو ردند و استخه انهای نء م شده: | لس 
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که می‌بلعیدند به ما نشان دادند» عمر را دیدم که ردای‌خویش را بیفکند و جامه 
به‌عو بش پیچید و پیوسته بر ای آنها طبخ کرد تا سیر شدند آنگاه اسلم را سوی مدینه 
فرستاد تا چند شتر بیاورد و آنها را برنشاند و به صحرا برد و آنجا مقر داد وجامه 
پوشانید وپیوسته پیش آنها ودیگران می‌رفت تا خدا بلیه را برداشت. 

هشام‌بن خالدگوید: از عمربن‌عطاب شنیدم که می گفت: «آرد نریزید تا آب 
گرم شود آنگاه کم کم بریزید وبهم بزنید که نان بیشتر میدهد و گوله نمی‌شود.» 

راشدبن‌سعد گوید: مالی پیش عمربن حطاب آوردند که آنرا میان مردم تقسیم 
کردن‌گرفت و کسان بروی‌ازدحام کردند» سعدبن‌ابی وقاص بیامد و مردم را پس زد 
تابه عمر رسید» عمر اورا با تازبانه بزد و کت : «آمدی و از سلطةٌ حدا در زمین بیم 
نکردی حو استم به توبفهمانم که سلطةٌ خدا در زمین از توبیم ندارد. » 

شفا دختر عبدالله‌گوید : جوانانی را دیدم که آرام میسرفتند و آهسته سخن 
می کردند. 

گفتم« این چیست؟ » 

گفتند: «اینان زاهدانند. » 

گفتم: «بخدا عمر بلند سخن می کرد وشتابان می‌رفت و کسان را به سختی 
می‌زد امابخدا ز اهدو اقعی‌او بود.» 

عبدالله‌بن‌عامر گوبد: عمر یکی را در کار برداشتن چیزی کمك کرد که گفت: 
«ای امیرمو‌منان فرز ندانت برابت سودمند باشند » 

گفت: «نه»خدا مرا از آنها بی‌نیاز کنده 

عمرین مجاشع گوید: عمربن‌خطاب می گفت : «قدرت عمل آنست که عمل 
امروز را به فردا نگذاری و امانت آنست که نهان و آشکار یکی باشد. از خدا 
عز و جل بترسید که تقوی سبب احتیاط است‌وهر که از خدا بترسد‌در کاروی محتاط 


شه د. 4 
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موسی‌بنعقبه گوید: جمعی پیش عمر آمدند و گفتند: « نان‌خور زیاد است و 
زندگی سخت » مفرری ما را بیفزای» 

گفت: «خودتان کرده‌اید» زنان مکرر برده‌ابد و از مال خدا عزوجل خدمه 
گر فته‌اید. بخدا دلم‌می‌خواست من وشما در دو کشتی بودیم به دل دریا که مارا به 
شرق وغرب می‌برد. آنگاه مردم می‌تو انستندیکی از خودشان را به حلافت‌بردارند 
که اگرعدالت می کرد پیرواو میشدند واگر ستم می کرد اورا می کشتند» 

طلحه گفت: «بهتر بود می گفتی اگر به عطا رفت عزلش می کردند» 

گفت: «نه کشتن بیشتر مایهةٌ ترس بعدی می‌شود. از جوان وبزرگزاده فریش 
بترسید که تا راضی نباشد آرام نگیرد و بهنگام شم خنده کندو به بالاوزیردست 
اندازی کند.» 

زیدین اسلمگوید: عمرمی گفت: «ماکسی را که‌قرض می‌داد بخیل‌می‌دانستيم 
کار به همیاری‌بود.» 

ابن‌عباس گوید: عمر به بعضی قرشیان‌گفت: « شنیده‌ام مجلسها دارید وچون 
دوکس با هم نشینند گفته شود از یاران فلانند با از هم‌نشینان فلانند » تا آنجاکه 
مجالس» خاص شده است» بخدا این برای دینتان زیانندارد برای اعتبارتان‌زیان 
دارد» برای مناسباتتان زیان دارد» گویی می‌بینم کسی که پس از شماآیدگوید: این 
رای فلانی است که اسلام را قسمتها کردند. مجلسهاتان را باهم کنید وبا هم بنشینید 
که‌الفتتان بیشتر شود و کسان بهتر از شما حساب برند .» 

آنگاه گفت: « حدایا آنها از من خسته شده‌اند » من نیز از آنها حسته شده‌ام 
از حودم سیرشده‌ام آنها نیز از من سیر شده‌اند. نمی‌دانم حادثه‌بر ای کداممان خواهد 
بود» میدانم که دسته‌ای دارند» پس مرا سوی خحوبش ببر» 

ابر اهیم بن‌محمد به‌نقل از پدرش‌گوید : عبدالله بن‌ابی‌ربیعه اسبانی در مدینه 
نگه داشت و عمربن خطایب ایا منم کرد-- وت سخن کردند که به عبدالله اجازه . ند 
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دهد گفت: «اجازه نمی‌دهم مکر علف اسبان را از بیرون مدبنه‌بیارد.»و اوجند اسب 
بست وعلف آن را اززمینی که در یمن داشت می آوردند. 

مجالد گوید: جماعتی با عمربن‌خطاب از مردی سخن آوردند و گفتند: «ای 
امیرمومنان بزر گو اریست که جیزی از شرنمی‌داند.» 

گفت: «در این صورت آسانتر دجار شر می‌شود. » 


سخنان عمر 
عرو قبن ز بیر گوید: «عمر سخن کرد و حمدو ثنای‌خدا کرد»چنانکه 
باید و خدا عزوجل وروز جزا را بیادکسان آورد سپس گفت : « ای مردم 
مرا بکار شماگماشتند اگر امید نداشتم که بهتر و نیرومندتر از شما بساشم 
وبه حل مهمات امور تواناتر » این کار را عهده نمی کردم .همین کار 
عمر را بس که پیوسته انديشة حساب دارم که حقوقتان راچگو نه بگیرم 
وبکی بدهم و باشما چگونه رفتار کنم. باری از خدا می‌عسواهم که اگر 
خدا عزوجل به‌مرحمت و کمك وتأیید خویش عمر را در نیابد تکیه به 
نیرووتدبیر خویش نتواند کرد .» 
بار دیگر سخن کرد و گفت: 
رخدا عزو جل کار شما را به‌من سپرده ومی‌دانم چه چیز برایتان 
سودمندتر است و از خدا می‌خواهم که مرا به‌انجام آن کمك کند ودراین 
مورد نیز چون مسوارد دیگسر مراقب من باشد» ودر کار تقسیم میان شما 
عدالتی را که فرمان داده به من الهام کند که من مردی مسلمانم و بنده‌ای 
ضعیف» مگر خدا عزو جل كمك کند. ان‌شاء‌الله این علافت‌شما که به‌عهده 
گر فتهامنجوي‌مر | د گربنگنلچی‌که بزرگی خاص خدا عزوجل است وچپزیب 
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از آن‌به بند گان‌تعلق‌ندارد. کسی نگوید که‌عمراز وقتیبخلافت رسیده دیگر 
شده. خویشتن‌را نيك می‌شناسم و کارحویش را برای‌شما روشن می کنم: 
هر که را حاجتی باشد با ستمی دیده باشد» یاچیزی از رفتارما را نیسندد» 
بمن بگوید که من یکی از شما هستم.» 
«آشکار و نهان‌در کارمحرمات‌وعرض‌ها ازخدابترسید» بحق‌پابند 
باشیدو بهمدیگر تعدی مکنید که قضاوت پیش من افتد که من‌با هیچ کس 
تساهل نمی کنم. صلاح شما رادوست دارم وخوش ندارم که ملامتفتان 
کنم. غا لب‌شمادردیاری‌اقامت‌دارید که‌نه کشت‌هست نه‌شیرده» مک ر آنچه 
حداسوی آن آرد» خدا عزوجل کرم‌بسیاربشما وعده‌داد ومن‌مسئول امانت 
و وضع‌موجودم. ان‌شاءالله از آنچه دردسترس من‌هست مر اقبت‌می کنم و 
بکس وانمی گذارم و آنچه‌را دور ازمن است‌جز بوسیلهٌامینان و نیکخواهان 
عامه مراقبت نتوانم و ان‌شاءالله امانت خحویش را جزباً نها نمی‌سپارم.» 
بار دیگر سخن کرد وپس از حمد وثنای خدا وصلوات پیغمبر گفت: 
«ای مردم بعضی طمعها فقراست وبعضی نومیدیهاتو انگریست. 
شما چیزها فراهم می‌کنید که نمی‌خورید و چیزها آرزو داریدکه به آن 
نمی‌رسید. درخانه بروبد تا مدت معين بروزگار پیغمبر خدا صلی‌الله 
علیه وسلم با وحی سرو کار داشتند» هر که چیزی را نهان می‌داشت وی 
را بنهان می گر فتند وهر که چیزی‌را| عیان‌می کردهاورا به عیان‌می گُرفتند» 
انعلاق نيك خویش را بما بنمایید که نهان ها را حدا بهتر داند » هر 
که چیزی بما نماید و پندارد که نهان وی نيك است » تصدیق 
او بکنیم وهر که ظاهری نکونماید» گمان نيك‌بدو بریم. بداید که بعضی 
بخل‌ها شعبه‌ای از نفاق است. ۳ انفاق کنید وهر که از 
بخل‌جان خویش مصون ماند جزو دستج و رستگاران است.ای‌مردم| مقام حویش , 
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را پاکیزه دارید و امور خویش را سامان دهید واز پروردگار خویش 
بترسید. جامه قباطی بزنان عویش مپوشید که اگر جوانی نکند وصف 
اوچنین کنند. ای مردم! خوش دارم که بی‌سود وزیان سر بسر جان‌برم. 
امیدوارم اک ر کم یبا بیش میان شما باشم بحق عمل کنم» ان‌شاءالله» وهر 
مسلمانی اگرچه درخانهٌ خود باشد حقی که از مال خدا دارد باو رسد و 
برای‌گرفتن آن‌تلاش‌نکند ورنج نبرد. اموالی را که روزیتان کرده سامان 
دهید. اندلبا مدارا بهتراز بسیار با عشونت. قتل بکجور مرگ اس ت که 
به‌نيك وید می‌رسد. شهید آنکس است که جان درراه خدا دهد» اگر کسی 
از شما شترخواهد» شتر بلند تنومندگیرد وبا عصای خویش آنرا تربیت 
کند واکر سررسخت بود بفروشد.» 


باردیگر سخن کرد و گفت: 


«خدا را دراین بر کت آخرت ودنیا که بی‌خو است وتقاضا بشما 
داده شکر مقرر است و حجت تمام. خدا شما راکه چیزی نبودید برای 
خویش و عبادت خویش آفرید» می‌توانشت شما را نساچیزترین مخلوق 
خویش کند» شما را مخلوق معتبر حویش کرد ومطیع چیزی جز خویش 
نکرد وهرچه را در آسمانها وزمین هست مسخر شماکرد و نعمتهای عیان 
ونهان حویش را بشما داد وبدشت ودربا برنشاند واز بر کات روزی داد 
مگر سپاسگزاری کنید» بشما گوش وچشم داد» بمضی نعمتهای خدا عام 
بنی آدم است وبعضی را خاص اهل دین شماکرد. اما همه نعمتهای عام 
وخاص را در دوراذوزمان وطبقه شما نهاده وهريك از اين نعمتها را که 
حاص یکی کرده اکرمیان کسان تقسیم کند ازشکر آن درمانند وحقگزاری 
آن نتوانند مکر بیاری خدا وایمان بخدا وپیمبر وی. 
داب زمین‌را بشماسپده اند که بر مردمش تسلط یافته‌اید حداوینتان __ 


۴ ۳ ترجمٌتاد یخ‌طبری 


را ظفرداد و بیرون‌دین‌شماجزدو امت‌مخالفت نما نده که‌یکی بخدمت اسلام 
ومسلمانان در است و کار شما می کند که لوازم معاش وحساصل رنج و 
عرق‌جبینشان را می کیرند: زحمت آنها می‌برند و منفعت شما می‌برید. و 
امت دیگرشب وروز منتظر حوادث خدا وسطوت اوست وخدا داهایشان 
را ار ترس آ کنده است پناهگاهی ندارند که آنجا رو ند ومقری ندارند که 
در آن محفوظ مانند» سیاههای حدا عزوجل به آنها تاخته و به عرصهٌآنها 
فرود آمده بامعاش مرفه ومال فراو ان وفرستادگان پیاپی وحفاظت مرزهاء 
باذن دای وعافیت‌جلیل عام که این امت از آغاز اسلام بهتر از آن نبوده» 
وحمد خدای» بافتو ح بزرگ در هردیار؛ وبا اين همه نعمت که شمار آن 
نتوان کرد و مقدار آن‌نتوان دانست و ادای‌حق آن نتوان کرد. شکرشا کر ان 
ودکر ذاکران و کوشش کوشندگان بجایی نرسد مگربیاری ومرحمت و 
لطف‌خدای. ازخدای ی که جز او خدابی نیست ومارا باین امتحان آورده 
می‌خواهیم که‌عمل بطاعت وشتاب در کار رضایت‌خویش رانصیب ما کند. 

بند گان حداء امتحان خدا را بیاد آرید ودر مجلسهاتان تنها و 
دو بدو از دا بخواهید که نعمت‌خویش را برشما تمام کند که خدا بموسی 
فرمود: قوم خویش را از تاریکیها بروشنی بر و ایام خدا را بیادشان آر. 
وهم او به‌محمد صلی‌الله علیه وسلم فرمود: بیاد آرید که دراین سرزمین 
اند وزبون بودید. 

«ا گر آنوقت که ز بون بودید و ازبر کات دنیا محر وم‌بودید پر اه 
حق می‌رفتید و بدان خوشدل بودید و معرفت خحدا و دین خدا 
داشتید و بسبب آن امید خیر پس از مرگ داشتید » باز چیزی بود» 


اما چنان بودند که معاشتان از همه کسان سختتر بود و جهلتان 


بخدا ازهمه‌ر اسختر بوج. اگراین کید ایتان نصیب کرد برای دنیایتان اه 
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جزاین فایده نداشت که مابه اطمینان آخحرت است که همه آنجا می‌رو ند و 
همجنان درتنگی معاش بودید» حق بود که‌بدان‌سخت دلبسته باشید و آن- 
را بردینهای دیگر غلبه دهیدء چه‌رسد به‌اینکه بر کت دنیا وحرمت آخرت 
را برای شما هر کدامتان باهم بخو اهد فراهم آورده‌است. پس می‌باید 
دلهایتان را بدارید» جر آنجا که حقخدا را شناخته باشید و بدان عمل کنید 


وجان خویش را بطاعت وی واداربد ودرعین مسرت از نعمت. بر آن 
بیمناك باشید که مبادا از دست برود وانتقال وتحویل یاب که هیچ چیز 
چون کفران» سبب زوال نعمت نشود» شکر. مابه‌ایمنی از تغییر است و 
موجب نمونعهمت وسبب‌زیادت. به‌حاطر خدا امرونهی شما برمن و اجب 


است. 


سخن از د ناها 
که ده باه عمر گفتند 


هشامبن عروه‌گوید: زنی برعمر می‌گریست ومی گفت: «چه‌غمی در مصیبت 
عمر دارم غمی که پخش شد وهمه‌انسانها راگرفت. » مغیرةبن شعبه گوید: وقتی‌عمر 
بمرد دختر ابی‌حنتمه براو بگر بست و گفت: «دریغ از عمر که‌محنتها را بیرد و کارها 
را سامان داد فتنه‌ها را محو کرد وسنتها را زنده کرد» پاکدامن برفت وبر کنار 
ازعیب.» 

وهم‌مغیرةین شعبه گوید: وفتی‌عمررا به گور کردندپیش‌علی رفتم» می‌خو استم 
جیزی در باره عمر از او بشنوم» بیرون آمد و از سرو ریشش آب می‌جکید که غسل 
می کرده بود. جامه‌ای‌به‌تن داشت و تردید نداشت که خلافت بدو می‌رسد گفت: 
«خدا پسر حطاب رابیامرزاد» دختر ابی حنتمه راست گفت که از حیر خلافت بهره 
برد و ازشر آن حلاص نید بخدا لمنگفیبهز بانش نهاده بودند.» 


۳۱۰۵۶ ترجمه‌تادیخ‌طبری 


سعیدبن مسیب گوید: عمر به‌حج رفت وچون به‌ضجنان رسیدگفت: «خدایی 
جز خدای‌بزرگ والا نیست که هر که‌راهرچه‌خواهد دهد. من‌شتران عطاب را دراین 
دره میچر انیدم» جبه‌ای پشمین داشتم» حطاب‌تندخوبود ووقتی کار می کردم خسته‌ام 
می کرد واگ رکوتاهی می کردم کتکم مسی‌زد. اکنون چنان شده‌ام که میان من وخدا 
کس نیست.» 
ولید مکی گوید: «روزی عمر نشسته بود؛ مردی لنکک نمودار شد که شتر 
لنگی را می کشید وچون پیش‌عمر رسید شعری بخواند وعمرگفت لاحول ولا قوة 
الابالله» «رد از لنگی شتر شکایت کرد عمر شتر را بگرفت واو را برشتر سرحی 
نشاند و توشه‌داو که برفت.۰» 
پس از آن عمر سوی حج رفت ودر اثنای راه سواری بدو رسید وشعری 
بدین مضمود خواند: 
«هیچکس چون تو ای پسر حطاب مارا راه نبرد. 
«واز پس پیمبر صاحب کتاب هیچکس 
«چرن تو» ای پسر خطاب 
«با نزديك ودور نکویی نکرد. 
وعمر اورا تازیانه زد و گفت: «پس ابوبکر چه‌شد؟» 
عبدالملك‌بن نوفل گوید: عمر عتبةبن ای‌سفیان را عامل کنانه کرد» وجون 
پیش عمر باز کشت مالی آورد که بدو گفت: «ای عتبه این چیست؟» 
گفت: «مالی همراه خحویش بردم وبا آن‌تجارت کردم.» 
گفت: «جطور دراین سفر مال همراه خحود بردی؟» 
و آن را به بیت‌المال داد. 


وجون عثمان به‌علافت رسید به‌ابوسفیان گفت: «اکر آنچه را عمر از عتبه 


گرفته بخواهی به توپسمي‌ديمم» 


ابوسفیان گفت: «اگر با رفیق سلف خود مخالفت کنی رای مردم دربارة تو 
بد شود» حلای سلف خود مکن که حلف تو خلاف ت ووکند.» 

زیدبن اسلم به‌نقل از پدرش گوید: هند دخترعتبه پیش عمربن خحطاب رفت 
و جهارهزار از بیت‌المال قرض خو است که با آن تجارت کند وضامن آن باشد. عمر 
بداد. هند سوی دیار کلب رفت وبه‌عرید وفروش پرداخت. آنگاه خبر بافت که 
ابوسفیان وعمروبن ابی‌سفیان پیش معاوبهر فته‌اند وازدبار کلب سوی اورفت. و 
چنان بود که ابوسفیان او را طلاق داده بود. 

معاو به بدو کفت: «مادر! برای جه آمده‌ای1» 

گفت: «آمدم ترا ببینم» پسرم! عمر رامی‌شناسی که بر ای خدا کار می کند» 
پدرت سوی تو آمد» بیم کردم چیز بسیار به‌او دهی که‌شايستةآنست اما مردم ندانند 
از کجا به‌اوداده‌ای و ترا ملامت کنند وعمرنیز ملامتت کند وهر گر اینرا نبخشد.» 

پس معاویه یکصد دینار پیش پدر وبرادر فرستاد و جامه داد و مسر کب 
داد وعمر این را بسیار شمرد. ابوسفیان گفت: «این را بسیار مکیر که هند از کار 
این بخشش ومشورت بر کنار نبوده» 

وچون همکی باز گشتند ابوسفیان به‌هند گفت: سود کردی؟» 

گفت: «خدا بهتر داند کالایی ره مدینه‌می برم.» 

وچون به‌مدینه رسید و بفروخت از زیان شکابت کرد. 

عمر بدو گفت: «اگر مال‌من بود به‌تو می‌بخشیدم اما مال مسلمانان است. 
این مشورتی است که ابوسفیان از آن بر کنار نبوده» و کس فرستاد واو را بداشت 
تا مال را بداد. 

عمر به‌ابوسفیان گفت: «معاویه چقدر به توداد؟» 

گفت: «بکصد دینار.» 


احنف گوپدنيوقتي عمر بایان مقرری تعبین می کرد عبدالله‌بن عم 


۸ ۵ ۳ ترجمه‌تادیخ‌طیری 


که پدرش درجنگ کشته شده بود پیش ویآمد و گفت: «ای امیر مو‌منان برای من 
مقرری‌معین کن.» 

اما عمر بدو اعتنا نکرد» عبدالله دست به اوزد» عمر گفت: «فهمیدم» آنگاه 
روبه وی کردو گفت: «کیستی؟» 

کگفت: «عبدالله‌بن عمیر» 

عمر گفت: «یرفا! ششصد تاو يك‌حله‌به‌او بده» 

پرفا با تصد به‌اوداد که نبدیرفت و گفت: «امیر مو منان گفت ششصد به‌من بدهی 
آنگاه پیش عمر رفت وبه اوخبر داد.» 

عمر گفت: «ششصد بايك حله‌به‌او بده» ویرفا بداد. 

آنگاه عبدالله حله‌ای: را که عمر به‌او داده بود به تن کرد وپسوشش خویش 
را بینداخحت. 

عمر گفت: «پسر کم! لباست را بردار که برای کارت باشد و این یکی برای 
رینت» 

ابن عباس گوید: دریکی از سفرهای عمر هم‌راه وی بودم» شبی که راه می- 
پیمودیم به‌او نزديك شدم ودیدم که تازبانه را به‌جلو خود زد وشعری به‌این مضمون 
حو اند: 

«بخدا درو غ می‌گویید که محمد کشته شود 

روما به‌دفا ع از اوضربت نزنیم وجنگ نکنیم. 

«وی را تسلیم نخواهیم کرد تادراطر اف. و 

«از پای در آییم 

«واز فرزندان وزنان عویش غافل مانیم 

آنگاه استغفر الله گفت وباز شعری به‌این مضمون خواند: 


«هیچ شتری, برچها خود 


جلد پنجم ۳۰۹ 


«نکوتر ودرست پیمان‌تر ازمحمد 
«بر نداشته است.» 
آنگاه بار دیگر گفت: «استغفر ال ای ابن عباس! جرا علی همراه ما 
نیامد؟» 
«گفتم: «نمی‌دانم.» 
گفت: «ای ابن عباس[ پدر تو عموی پیمبر بود و تسوپسرعم پیمبری چه‌چیز 
قومتان را از شما بازداشت"؟» 
گفتم: «نمیدانم.» 
گفت: «ولی من‌می‌دانم» خحلافت شما را خوش نداشتند.» 
گفتم: رحر ۱۱) 
گفت: «خدایا ببخش» خحوش نداشتند که پیمبری وحلافتراباهم داشته باشید 
و بدان ببالید . شاید بگویید ابوبکر آنرا به ناروا گرفت . بخدا نه » ابوبکر مأل 
اندیش بود اکر آنرا به‌شما داده‌بود باوجود خویشاو ندیتان سودتان نمی‌داد» قصيدة 
شاعر شاعران زهیر را برای من بخوان که مطلع آن چنین است: 
«اذا ابتدرت قیس‌بن عبلان‌غابة 
من المجد من یسبق الیها یسود 
ومن قصیده را همی‌خو آندم تا صبح دمید.» 
آنگاه‌گفت سور واقعه‌را بخوان ومن واقعه را خواندم. پس از آن‌فرود آمد 
و نماز کرد وسوره واقعه را درنماز خواند. 
وهم ابن‌عباس گوید: عمربن حطاب و بعضی باران وی ازشعر سخن داشتند. 
بکیشان کفت: «فلانی شاعرتر است.» دیگری گفت: «فلانی شاعر تر است.» 
گوید: در اين اثنا من‌رسیدم. عمر گفت: «کسی آمد که این را از همه کس 
نف م وال ی نی ۱۵ سای ۳101 


۲۰۶۰ ترجمة تادیخ طبری 


آنگاه به من گفت: «ایابن‌عباس شاعر شاعر ان کیست؟» 

گفتم: «ز هیر بن‌سلمی.» 

گفت: «از شعر اوچیزی‌بیار که دلیل این سخن گیریم.» 

گفتم : در مد ح قومی از بنی‌عبدالله بن‌غطفان چنین گو بد: 

«اکر قومی به سیب کرم 

«و نیا کان و بزر و اریشان 

«برفر از حورشید می‌نشستند 

«ابنان نشسته بودند 

«قومی که پدرشان سنان است 

رو با کیزه‌اند وموالیدشان پا کیزه است 

ره وقت آرامش انسنل 

روچون بجنبند جن باشند 

«وچون فراهم آیند بخشند کان ودلیر ان باشند 

«از بس نعمت که دارندمحسود کسانند 

«خدا سبب حسد را از ابشان نگیرد.» 

عمر گفت: «نکو گفته و گمان ندارم هیچکس چون این طایفه‌بنی‌هاشم شايستة 
این‌سخنان باشد. بسیب فضیلت پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه وسلم و قرابتی که با و 
دار ند.» 

گفتم: «ای امیرمومنان نکو گفتی وپیوسته‌نکو گفته‌ای.» 

گفت: «ای ابن‌عباس ! میدانی از پس پیمبر چه چیز مومنان را از بنی‌هاشم 
باز داشت؟ » 

گفتم: «اگر ندانم امیرممنان بگویدتا بدانم. » 
؟ ۱ بباشتند که ند----وچلافت در شما فراهم آید وبسر قوملسه 
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حویش ببالید» قریش برای خویش بر کزید وبه‌جا کرد وموفق بود.» 

گفتم: « ای امیرمومنان اگر اجازةٌ سخن دمی و خشم از من بداری سخن 
کنم . » 

گفت: «ای‌ابن‌عباس! بگوی.» 

گفتم:«ای امیر مو‌منان‌اینکه گفتی قر یش بر ای‌خویش ب رگزید وبجا کرد وموفق 
بود ار قریش از همانجاکه حدای عزوجل برای‌او بر گزیده برای خویش بر گزیده 
بود بجا کرده بود و اعتراض و حسد نبود . اما اینکه گفتی خوش نداشتند که ما 
نبوت وخلافت را با هم‌داشته باشیم خدا عز و جل‌دروصف‌قومی گوید: آ نچه‌را که‌عدا 
نازل کرده بود حوش نداشتند وخدا اعمالشان را »حو کرد.» 

عمر گفت:«بیخیال بخدا ایا بن‌عباس آچیزها از توشنیده بودم که‌نمی‌خواستم 
بپذیرم مبادامقامت به‌نزد من کاهش گیرد.» 

گفتم: «ای امیرمومنان چه‌بوده؟ که اگرحق باشد رو انباشد مقام مرا به نزدتو 
کاهش دهد واگر باطل باشد باطل را ازحاطر خحویش بر انم.» 

عمر گفت: «شنیده‌ام می گوبی خلافت را به ستم وحسد از مابگردانیدند.» 

گفتم: «ای امیرمومنان‌اینکه‌گفتی به‌ستم» برای نادان و خردور معلوم شده و 
اينکه گفتی به حسد. ابلیس نیز به دم حسد بردوما فرز ندان‌محسود اوییم.» 

عمر گفت: «بیخیال! بخدا ای‌بنی‌هاشمدلهایتان به حسدی خو گرفته که‌نرود و 
کینه‌ای که زو ال‌نگیرد.» 

گفتم: «ای‌امیرمو منان! آرام باش ودلهای کسانی را که خدا ناپاکی از آنها 
ببرده وبه کمال پا کیشان رسانیده به حسد و کینه موصوف مدار که دل پیسمبر خدا- 
صلی | لله‌علیه و سلم از دلهای بنی‌هاشم بود.» 

عمر گفت: «ای‌ابن‌عباس! از من دورشو .» 
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وچون خواستم برخیزم از من شرم کرد و گفت: «ای ابن‌عباسبجای‌خو بش 
باش» بخدا که حق ترا رعایت می کنم و به‌د لخوشی توعلاقه دارم.» 

گفتم: «ای امیرممنان مرا برتو وهمه مسلمانان حقی هست که هر که رعایت 
آن کند صواب کرده وهر که رعایت نکند خحطا کر ده.» 

گوید: آنگاه عمر بر حاست وبرفت. 

ایاس‌بن‌سلمه به نقل از پدرش گوید: عمربن حطاب به بازار گذشت ‏ تازیانه 
راهمراه داشت وضربةً ملایمی به من زدکه به کنار لباسم خورد و کفت : « از راه 
کنار برو.» 

گوید: سال بعدمرا دید و کفت: «سلمها قصدحج داری؟) 

گفتم:« آری.» 

پس دست مرا بگرفت وبه خانه عویش بردوششصد درم به من داد و گفت: 
«ایتر | خرجی حج کن و بدان که این به عوض ضربهً ملایمی است که به نوردم.» 

گفتم: «ای امیرمومنان! من آنرافراموش کرده بودم.» 

گفت: «ولی من فراموش نکر ده بودم. » 

سلمةین کهیل گوبد: عمربن‌عطاب می گفت: «ای‌گروه رعیست! مارا برشما 
حقی هست که در غیاب من نیکخواهی کنید وبرنیکی كمك کنید هیچ‌تحملی به‌نزد 
حدا حوشتر وسودمندتر از تحمل وملایمت پیشوانیست. ای‌کُروه رعیت | لجاجی 
به نزد خدا منفورتر و بدخیم تر از لجاج و اصرار پیشوانیست. ای کروه رعیت! 
هر که زیر دستان خحود را به سلامت‌دارد حدا سلامت را از بالا سوی وی آرد.» 

عمر آن‌بن‌سواده‌گوید: با عمر نماز صبح کردم.سورة سبحان را وسوره‌ای با 
آن خواند» آنگاه برفت‌ومن با اوبرفتم » 

گفت: «حاجتی‌داری؟» 


گفتم: «حاجتی 
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کفت: «دنبال من‌بیا.» 

گو بد: «از دنبال‌وی‌برفتمءچون و ارد خانه شد اجازه‌ورود به من داد»دیدمش 
بر تختی نشسته بود که روی آن‌جیزی نبود. » 

گٌفتم : «پندی دارم.» 

گفت: «مرحبا به‌پندگوی صبحگاه وشبانگاه. » 

گفتم: «امت توچهار چیز را بر توعیب می‌گیرند.» 

گوبد: سر تازبانه را به چانه نهاد وته آنرا به ران حویش تکیه داد و گفت : 
«بگوی.» 

گفتم: می گوبند: «عمره را در ماههای حج‌حرام کرده‌ای اما پیمبر حداصلی- 
الله‌علیه‌ و سلم وابوبکر چنین نکرده‌اند وحلال است.» 

گفت: « حلال است اما اگر در ماههای حج عمره کنند آنرا بجای حج بس 
پندار ند وسالشان از دست برود وحجشان ناقص ماند که فنوری از نسور حداست . 
درست گفتی. » 

گفتم: «می‌گویند: متعةٌ زنان را حرام کرده‌ای در صورتی که خدا رواداشته 
که با دادن يك‌مشت درم تمتع گیریم وپس از سه روزجدا شویم.» 

گفت: «پیمبر حداصلیالله‌علیه وسلم آنرا به هنگام ضرورت حلال کرد آنگاه 
مردم به کشایش رسیدند » خبر ندارم که کسی از مسلمانان بدان عمل کرده باشدو بدان 
باز کشته باشد.ا کنون هر که خواهد بادادن يك مشت‌درم زنی به نکا ح‌گیرد وازپس 
سه روز به طلاق جدا شود درست گفتی.» 

گفشستم: « و کنیز را اگر فرزند آرد » بی آنکه صاحبش آزادش کند» آزاد 
دانسته‌ای.» 

گفت: «حرمتی را به حرمتی پیوستم‌وجز نیکی نمی‌خواستم. از خدا آمرزش 
م ,خو اهم.» [ 
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گفتم: «از عشونت توبارعیت ورفتار تندت شکایت دارند.» 

گوید: تازیانه را برگرفت ودست بدان کشید وتا به آخر برد ءآنگاه گفت : 
«من با محمد بريك شتر رفتم» درغز ای‌قر قرة‌الکدربا اوصلی الله‌علیه وسلم بريك‌شتر 
بودم» بخدا می‌چرانم وسیر می کنم» آب می‌دهم وسیراب‌می کنم» بااحمق‌خشونت 
م ی کنم» مز احم راتوبیخ‌می کنم» ازحرمت خویش‌دفا ع‌میکنم» لجوح را می کشانم 
رباینده را دنبال می کنم» توبیخ‌بسیارمی کنم و کتك کمترمی‌زنم» عصابالا می‌برم اما 
با دست پس میز نم» اگر چنین نبود معذور نبودم. » 

گوید: اینن سخن به معاویه رسید و گفت: «رعیت خویش راصوب 
می‌شناخحت. » 

محمد گو بد: شنیدم که عثمانگفته بود: «عمر به منظور رضای خدا کسان و 
حویشان خود را محروم می‌داشت ومن بمنظوررضای خدا به کسان وحویشان خود 
چیز می‌دهم مانند عمر سه کس پیدانمیشود.» 

ابی‌سلیمان گو ید : به مدینه رفتم ووارد یکی از حانه‌ماشدم. عمربن خحطاب را 
دیدم که روپوشی قطران آلود داشت وشتران ز کات را قطر ان‌می‌ما لید.» 

ابو ایل گوید: عمرمی گفت: «اگر آنچه را اکنون می‌دانم‌از پیش‌دانسته‌بودم 
مازاد اموال توانگران را می‌گرفتم وبرمهاجران فقیر تقسیم می کردم.» 

اسو دبن یز بد گو ید : و قتی فر ستاد کان پیش عمرمی آمدند دربارة امیرشان 
می‌پرسید و نکو ی اومی گفتند. 

می گفت: «به عیادت‌بیمار می‌رود؟» 

می‌گفتند : «آری.» 

می‌ گفت: «رفتار وی با ضعیف چگونه است. آبا بردر معطل نمی‌ماند؟ » 

اکر دربارةٌ یکی از این خصایل» جواب منفی‌بود اورا عزل می کرد. 


عمر و گوید: عمر بن‌جطای‌می کفت تساج ۳۳ هست که از امور اسلام‌است 7 
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من آنرا از میان نمی‌برم و ترلك نمی کنم: توانایی در فراهم آوردن مال خحدای و چون 
فراهم آوردیم بجای نهیم که خدا فرمان داده وما خاندان عمر بجامانیم و به‌دست ما 
وبه نزد ما چیزی از آن نباشد . 

ومهاجران که زير سایهٌ شمشیرها به سر می‌برند دیر نمانند وبسیار مقیم 
نباشند واز غنیمت خدا به آنها ونان خورانشان به وفور داده شود و من مراقب 
نانخورانشان باشم تا باز آیند. 

و انصار که خدا عزوجل را از مال عویش سهم دادند وبا عامهٌناس‌جنگیدند 
از نیکو کارشان بپذیر ند واز بد کارشان در گذرند ودر کار خلافت با آنها مشورت 
۳ 

و بدویان که ریشه‌عرب ومایهةٌ اسلامند؛ زکاتشان به‌حق گرفته‌شود ودینار و درهم 
گرفته شود وهمه را به فقیران و مستمندانشان باز دهند. 

عبدالله بن‌عمر گوید: عمر می گفت: «می‌دانم که کسان هیچکس رابا این دو 
مرد برابر نمی کنند که پیمبرخحداصلی الله‌علیه‌وسلم میانآنها و جبرئیل راز گویی 
می کرد و از اومی گرفت و به آنهاالقا م ی کرد.» 


عمر و بن‌میمون‌اودی گوید: وقتی عمر ضربت‌خورد به‌او گفتند:«ای‌امیرمومنان 
چه شود که جانشینی تعیین کنی؟» 

گفت: «کی را جانشین کنم! اگر ابوعبیدةبن‌جراح زنده بود او را جانشین 
می کردم واگر پرورد کارم می‌پرسید می گفتم: شنیدم که پیمبرت‌می گفت که وی‌امین 
امت است؛» اگر سالم وابستهةٌ ابو حذیفه زنده بود اورا جانشین می کردم واگکر 
پرورد گارم می پربولمی گفتم : شزو پیمبرت می گفت که سالم خدا ر ارپجامج 
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دوست‌دارد.) 

بعی به او کفت: «یکی را به تو نشان‌می‌دهم: عبدا لله بن‌عمر .» 

گفت: «خدایت بکشد که‌از اين گفته حدارا منظور نداشتی» وای بر تو اجکو نه 
کسی را جانشین کنم که از طلاق دادن زنش درمانده است. مارابه کار شمادلبستگی 
نیست. دل‌بستةآن نبودم که برای یکی ازخاندان خویش بخواهم. اکُر حیسر بوداز 
آن برگرفتیم واگر شربود از جمع ما برای عمربس است که همین‌بس. از خاندان 
عمریکی رابه حساب کشند واز کارامت محمد پرسند. من که خویشتن را به زحمت 
انداختم‌و کسان خویش را محروم‌داشتم» اگر سر به سر نجات‌بابم که نه وبال باشد نه 
پاداش» نیکروز خواهم بود. اينك می‌نگرم: اگر جانشین معين کنم آنکه‌بهتر از من 
بود جانشین تعیین کرد واگر نکنم آنکه بهتراز من بود نکرد وخدا دین خویش را 
بی‌سامان نخو اهد گذاشت.» 

آنگاه بر فتند و باز آمدند و کفتند: «ای امیرمژمنان جه‌شود که وصیت کنی؟ » 

گفت: «پس از آن سخنان که با شماگفتم مصمم شدم که بنگرم و کارتان را به 
مردی سپارم که بهترازهمه» شمارا به راه حق می‌برد- وبه علی اشاره کرد آنگاه 
بیخود شدم ومردی را دیدم که به باغی در آمد که درختان آنرا غرس کرده بود و بنا 
کرد هرچه‌تازه ورسیده بود بچیند و بردارد و زیر خویش نهد ودانستم که خدافرمان 
خویش را اجرا می کند وعمررا می‌برد نمی‌خواهم در زندگی و مرگ مسول این 
کار باشم؛ اينك شما و این‌چندتن که پیمبر خداصلی الله‌علیه‌وسلم گفت که اهل‌بهشتند 
سعید بن ز بدبن‌عمرو بن‌نفیل از آن جمله است اما وی را وارد نمی کنم» بلکه‌این‌شخش 
تن:علی وعثمان» پسر ان‌عبدمنات. و عبدالرحمان وسعد» خالکان‌پیمبر حداصلی الله‌علیه 
وسلم» وزبیربن‌عوام» حواری‌پیمبر خداصلی | لله‌علیه وسلم»وپسرعمة اوطلحةا لخیر بن 
عبیدالله یکی را از سیان حودشان انتخابکنند وجون یکی را به حسلافت 
برداشتند از او پشتیبانی کنیل و كمك کنید باکسیعی از شما را امین کرد امانت وی ود 
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را ادا کند. 

آنگاه برون آمدند» عباس به‌علی گفت: «با آنهامرو .» 

گفت: «مخالفت را خوش‌ندارم. » 

گفت: «در این صورت بدمی‌بینی.» 

صبحگاهان عمر» علی وعثمان وسعد وعبدالرحمان‌بن‌عوف وزبیر بن‌عوامرا 
پیش خواند و گفت: «نگریستم وچنان دیدم که شما سران وسالاران قومید واین کار 
جز در میان شما نخو اهد بود» که پیمبر خداصلی‌الله علیه وسلم وقتی در گذشت از 
شماراضی بود. اگُر به استقامت گر ایید ازمردم برشما بیم ندارم اما بیم دارم‌احتلاف 
کنیدو مردم اختلاف کنند» با اجازهٌ عايشه به اطاق‌او روید و مشورت کنید و یکی‌از 
خودئان را انتخاب کنید.» 

آنگاه گفت: به «اطاق‌عايشه مروید همین نزدیکی باشید.»وسرخود رابگذاشت 
که حون از اوروان شده بود. 

آنها بر فتند و آهسته گوبی کردند آنگاه صداهایشان بلند شد. 

عبدالله‌بن‌عمر کفت: «سبحان‌الله هنوز امیرمو‌منان نمرده»عمر بشنید و متوجه 
شد و کفت: «بس کنید» و قتی من مردم‌سه روز به‌مشورت‌سر کنید» دراین انا صهیب 
بامر دم نماز کند باید پیش‌از آنکه روز چهارم بیاید امیری از خودتان معین کنرده 
باشید؛ عبدالله بن‌عمر به مشورت حضور داشته باشد ولی حقی به حلافت ندارو ء 
طلحه در اين کار شريك شما است. اگّر در اثنای سه روز آمد در مشورت حضور 
یابد اگر سه روز گذشت ونیامد کار حویش را به سربرید. کار طلحه چه میشوو ؟ 

سعد بن ابن | بی و قاص گفت:« کار طلحه‌باما» ان‌شاءا لله مخا لفت نمیکند.» 

عمر گفت: « امیدو ارم ان‌شاءالله مخالفت نکند چنان پندارم که یکی از اینن 
دومرد» علی وعثمان» به حلافت می‌رسد : اکر عثمان خلیفه شودمردی سست رای 
است وا گر علی‌خلینه‌شود مردی است ومی‌تواند به راه حقشان ببرده ۱ 
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سعد را خلیفه کنید شابستهةً آنست و گرنه خلیفه از او كمك گیرد که من اورا به‌سبسب 
حیانت يا ضعف معزول نکردم. عبدالرحمان‌بن‌عوف صاحب حد براست و کاردان 
و کار ساز ومحافظی از جانب خدای دارد» سخنش بشنوید. » 

آنگاه به ابوطلحةً انصاری گفت: «ایابوطلحه! خدا عزوجل از ديربازاسلام 
را به شما نیروداده است» پنجاه کس از انصار را بر گزین واين جمع را وادارکن 
که یکی را از خودشان انتخاب کنند.» به مقدادین‌اسودگفت : «وقتی مرا درگسور 
نهادید این جمع را در اطاتی نگهدار تایکی‌را از حودشان انتخاب کنند.» 

به صهیب گفت: « سه روز با مردم نماز کن وعلی وعثمان و زبیر وسعد و 
عبدالرحمان‌بن‌عوف وطلحه را اگر آمد به یکجا در آر. عبدالله‌بن‌عمررا نیز حاضر 
کن اما حقی به خلافت ندارد» برسر آنها بایست» اکر پنج کس همسخن شدند و 
یکی نپذیرفت سرش را بکوب یاگردنش ر؛ به شمشیر بزن. اگرچهار کس همسخن 
شدند و به یکی رضابت دادند ودو کس نید بر فتند » کردنشان را بزن» اکر سه کس به 
یکی از خودشان رضایت دادند و سه کس دیگر بیکی از حسودشان رضایت 
دادند عبدالل‌بن عمر را حکم کنید وبه هر گسروه رای داد یکی از خودشان 
را انتخاب کنند. اگر به حکم عبدالله بن عمر رضایت ندادند با جمعی 
باشید که عبدالررحمان‌بن‌عوف جزو آنهاست و باقی را اگر از رای جمع بگشتند 
بکشید.» 

آنگاه بیرون شدند» علی با جمعی از بنی‌هاشم که با وی بودندگفت : «اگر 
قومتان» این ترتیب را بکار بندند هر گز به حلافت نرسید» 

عباس بیامد به‌او گفت: « از مابگشت.» 

عباس گفت: «از کجا دانستی 41 

گفت: «عثمان را قرین می کرد و گفت: با اکثریت باشید اگر دو کس به‌یکی 
رضایت دادند ودو کس به يکي رضایت دادند پاکسی باشید که‌عبدالرحمان‌بن‌عوف ود 
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با آنهاست. سعد با پسرعمهةً حود عبدالر حمان مخالت نمی کند» عبدالرحمان داماد 
خاندان عثمان است و اختلاف نمی کند» عبدالرحمان خلافت به‌عثمان می‌دهد. اگر 
دوتن دیگر بامن باشندسودم ندهند در صورتی که به‌یکی از آنها بیشتر امیدندارم.» 

عباس گفت: «در هر مورد باتو چیزی گفتم» عاقبت با خبر ناخوشایند پیش 
من آمدی. هنگام وفات پیمبر خدا صلی‌الله علیه وسلم گفتم: از او بپرس خلافت‌با 
کیست ونکردی. پس ازوفات پیمبر گفتم :دراین کارشتاب کن ونکردی. وقتی عمر 
تو را جزو شوری نام‌بردگفتم: جزو آنها نشو ونشنیدی» يك چیز از من بشنو جمح 
هرچه‌با توبگویند بگونه. مگ رآنکه ترا خلیفه کنند. از این‌گروه بترس که پیوسته ما 
را از حلافت دور می‌ کنند تا دیگری برای حلافت ماقیام کند و باشری به‌دست افتد 
که خیر در آن بی‌اثر باشد.» 

علی گفت: «اگرعثمان بماند آنچه ر! کرده به‌یادش می آرم وا کر بمیرد حلافت 
را دست‌به‌دست برند و اگر چذین کنند مرا چنان بینند که <وشابندشان نباشد.»آنگاه 
شعری به‌تمئیل این سخن خواند وبه یکسو نگریست وابوطلحه را دید و حضور او 
را وش‌نداشت. ابوطلحه گفت:«ایابوالحسن | نگران مباش» 

وقتی عمر در گذشت و جنازءٌ او را بیاوردند علی وعشمان گفتگو انداختند که 
کدامشان براو نماز کنند»‌عبدالرحمان‌بن عوف گفت: «هردو تان خواهان امارتید» اما 
دراین کار حفی نداربد» این کار صهیب است که عمر او را جانشین کرد که سه روز 
پیشوای نماز باشد تا این کسان در بارة پیشوایی همسخن شوند.» وصهیب بر عمر 
نماز»کرد. 

وقتی عمر را به‌گور کردند مقداد اهل شوری را درخانهةٌ مسوربن مخرمه وبه 
قولی در بیت‌المال وبعولی در اطاق عايشه وبه اجازة او فراهم آورد که پنج کس 
بودند» ابن‌عمر نیز با آنها بود. طلحه غایب بود. ابوطلحه راگفتند که کس را پیش 
آنها نگذارد. عمروین_عاص و مغ قیی شعبه بیامدند و بردر نشستند که سعد سنگ 


۷۵ "۲ ترجمهٌ تادیخ طبری 


با نها پر انید تابرخعاستند و گفت: «می‌خواهید بگویید حضور داشتیم وجزوامل‌شوری 
بو دیم.» 

آنگاه جمع در کار خلافت همچشمی کردند وسخن بسیار در میان رفت. 
ابوطلحه گفت: «من از اينکه خلافت را رد کنید بیشتر بیم داشتم تااينکه دربارة آن 
همچشمی کنید. بخدابی که عمر را ببرد برسه روزی که‌معین شده نخو اهم افزود 
پس از آن درخانه‌ام می‌نشینم ببینم جه می کنید.» 

عبدا لرحمان گفت: « کدامتان از علافت کنارمی‌زند و عهده‌دار ابن کارمی‌شود 
که به‌افضل جماعت دهد 

هیچکس پاسخ نداد. 

گفت: «من از آن کنار می‌زنم.» 

علمان کفت: من زودتر ازهمه رضابت می‌دهم که شنیدم بیمیر تخد | صلی الله 
علیه وسلم می‌گفت: «در زمين امین است ودر آسمان‌امین.» 

جمع گفتند: «ما نیز رضایت می‌دهیم.» علی‌خاموش بود. 

عبدا لرحمان گفت: «ایابو الحسن چه می کو بی؟» 

گفت: «تعهد کن که حق را مرجح شماری و تابع هوس نشوی وخویشاو ند 
رامرجح نداری و از حیرخو اهی امت بازنمانی.» 

عبدالرحمان گفت: «تعهد کنید که برضد کسی که‌تبدیل وتغییر آردبامن باشید و 
به‌هر که انتخاب کردم رضایت دهید بشرط تعهد درپیذگاه خدا که خو یشاوند رابه 
سبب خو یشاو ندی مرجح ندارم و از خیر خواهی مسلمانان باز نمانم»» از آنها پیمان 
گرفت‌وپیمان داد. 

آنگاه به‌علی گفت: «تومی گو بی به سبب‌خویشاو ندی‌پیمبر و سابقه‌ و خدمت‌مو ثر 
در کار دین بیش‌از همه حاضران شایستگی‌خلافت‌دارم» و بیجا نیست اما اگر کار 
ازتو بگردد و به بوتر ید کرام با از این جمم ها بر ای‌اینکارشایسته‌تر می‌دانیآ» ۳ 


گفت: «عثمان» 

آنگاه با عثمان حلوت کرد و گفت: «تو می‌گویی: پیری از بنی‌عبدمنافم و 
داماد پیغمبر خدا و عموزادة وی که سابته وحرمت‌دارم وبیجا نیست. و نباید 
این کاراز من بگردد. ولی ار به تو ندهند کداميك از این جمع را شایسته‌تر 
میدانی؟» 

گفت: «علی» 

آنگاه عبدالرحمان با زبیر حلوت کرد و نظیر سخنانی که باعلی وعثمان گفته 
بود باوی بگفت و او گفت: «عثمان» 

آنگاه باسعد علوت کرد و بااو سخن کرد و او گفت: «عثمان» 

آنگاه علی پیش سعد آمد و گفت: «ترا بحق خویشاوندی این پسرم با پیمبر 
خدا وبحق خویشاو ندی عمویم حمزه با خودت که با عبدالرحمان برضد من به‌نفع 
عثمان همدست نشوی که کاری که‌ازمن ساخته است‌از عثمان‌ساعته یست» 

عبدا لرحمان شبها بکشت وباران پیمبر خدا وسران سیاهها را که سوی مدینه 
آمده بودند با اشراف قوم بدید وبا آنها مشورت کرد وبا هر که حلوت کرد عثمان 
را نام برد. شبی که صبحگاه آن مدت به‌سر می‌رسید از آن پس که بیشتر شب را به 


تلاش بود بخانه مسوربن مخرمه آمد واو را بیدار کرد و گفت: «تو درخوابی ومن 
همه شب چشم به‌هم نزده‌ام» برو ز بیر وسعد را بخوان». جون بخواندشان درانتهای 
مسجد در صفه‌ای که مجاور خحانه مروان بود از زبیر آفاز کرد و گفت: «اين کار را 
با دو پسرعبد مناف واگذار» 

گقت: «نصیب من از آن علی است» 

آنگاه به‌سه‌د کفت: «من و تو حویشاو ندی نزديك دار بم تصیب خود را به‌من 
وا گذار تا انتخاب کنم» 

گفت: واگرخودت دا انتجضا هي کنیبله ولی اگرعمان را اتخاب نبواهی.. 


۲ ۲۳ ترجمٌ‌تاریخ‌طبری 


کرد من علی را بیشتر می‌پسندم ای مسرد باخحویشتن بیعت کن وما را آسوده کن و 
سر فر ازمان کن» 

گفت: «ای ابو اسحاق من خودم را از حلافت کنار زده‌ام که انتخاب کنم و 
اگر چنین نکرده بودم واعتیار با من‌بود خلافت‌را نمی‌خواستم که آقرابخواب چون 
باغی سبز پرعلف‌دیده‌ام که نری‌بیامد که‌نری‌معتبر تراز آن‌ندیده بودم وبگذشت‌گویی 
ببری بود و به آنچه دربا غ بود ننگریست واز باغ بسرفت ومنحرف نشد از آن پس 
شتری از دنبال وی بیامد وازپی وی برفت تا از با غ برون شد. آنگاه نری پررونق 
بیامد که مهار حود را می کشید وبه راست وچپ مینگریست وبراه آن دوتن پیشین 
می‌رفت واز با غ بسرون شدآنگاه شتر چهارم در آمد ودر باغ چرید. نه بخدا من 
چهارمی نمی‌شوم از پس ابوبکر وعمر کس بجایآنها نياید که مردم از او راضی 
شو ند.» 

سعد گفت: «بیم دارم ضعف بر تو جیره شده باشد کار خویش رابه سر بر که 
دستور عمر را دانسته‌ای» 

آنگاه زبیر وسعد برفتند » مسورین مخرمه علی را بخو اند و عبدالرحمان 
مدتی دراز باوی آهسته گوبی کرد علی تردید نداشت که حلافت از اوست. آنگاه 
برخاست ومسور را برای آوردن عثمان فرستاد و باوی آهسته گوبی کرد تا اذان صمح 
آندو را ازهم جدا کرد. 

عمروبن میمون گوید: عبدالله‌بن عمربه‌من گفت: «ای عمرو! ه رکه بگوید از 
سخنانی که عبدالرحمان‌ین عوف باعلی وعشمان گفت خبر دارد ندانسته گفته‌است.» 

گوید: قضای پروردگار برعثمان قرارگرفت وچون نماز صبح بکردند گروه 
را فراهم آورد و کس فرستاد ومهاجرانی راکه‌درمدینه بودند بااهل‌سابقه وحرمت 
از انصار وسران‌سپاه‌بیاورد که فر اهم آمدند و مسجد از مردم پرشد. آ نگاه‌عبدا لرحمان 
گفت:های مردم کساز حو اهند که مردمو 4 باد لا بات‌سوی وایات‌خویش رونذ ودانسنه 


ا ۱ 
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باشند که امیرشان کیست» 

سعیدین زیدگفت: «ما ترا شايستة این کار می‌دانیم» 

گفت: «دیگری را بگویید» 

عمار گفت: «اکُر می‌خحواهی مسلمانان اختلاف نکنند باعلی بیعت کن» 

مقدادین اسودگفت: «عمار راست می‌گوید؛ اگر با علی بیعت کنی گسویيم 
شنیدیمو اطاعت آوردیم» 

ابن ابی سر ح گفت: «اگر می‌خواهی قربش اختلاف نکنند با عثمان بیعت 
کن» 

عبداللهین ابی ربیعه گفت: «راست می‌گوید اگر با عئمان بیعت کنی گُسوبیم 
شنیدیم و اطاعت آوردیم» 

عمار به‌این‌ابی‌سر ح دشنام داد و گفت: «از کی نصیحتگر مسلمانان شده‌ای؟» 

آنگاه بنی‌هاشم و بنی‌امیه سخن کر دند. 

عمار گفت: «ای مردم! خدا عزوجل ما را به‌پیمبر عویش حرمت داد وبه‌دین 
خویش‌عزت بخشید چرا اين کار را از خاندان پیمبرتان بیرون می‌بربد؟» 

یکی از بنی مخزوم گفت: «ای پسر صمیه ازحد خودت تجاوز می کنی ترا 
چه کار به‌اینکه قریش برای‌خود امیر معين می کند» 

سعدبن ابی و قاص گفت: «ای عبدالرحمان پیش از آنکه مردم به‌فتنه‌افتند کاررا 
یکسره کن» 

عبدالرحمان گفت: «نظر کرده‌ام ومشورت کرده‌ام» ای گروه! بد گمان مباشید». 

آنگاه علی را خو است وگفت: «با خدا عهدوپیمان می کنی که به کتاب دا 
وسنت,رسول‌وسیرت دو خلیفه پس از وی عمل کنی» 

گفت: «امیدوارم چنین کنم و به اندازةٌ علم وتوان خویش عم لکنم» 

آنگاه عثمای و جو است و بیج جنان گفت که باعل ,گفته بو د. 


۳۰۷۴ ترجمةً تادیخ طبری 


گفت: «آری» 

وعبدالرحمان باوی بیعت کرد. 

علی گفت: «برای مدتی دراز باو وا گذاشتی.این نخستین روزی نیست که بر 
ضد ما همدستی کرده‌اید» صبری نکو باید واز خدا بر آنچه می‌گویید كمك باید 
حو است. بخدا عشمان را حلیفه کردی که علافت را به‌تو پس دهد بخدا که خدا هر 
روز به کاری دیگر است» 

عبدا لرحمان گفت: «ای‌علی ابد کمان مباش من نظر کرده‌ام وبا کسان مشورت 
کرده‌ام کسی را با عثمان برابر نمی گیر ند» 

علی برفت ومی گفت: «اين نامه به‌سر خو اهد رسید» 

مقداد گفت «ای عبدالرحمان بخدا کار را از کسانی که به‌حق حکم م ی کنندو 
به‌عق عدالت می کنند باز گرفتی» 

گفت: «ای مقداد بخدا برای مسلمانان سخت کوشیدم.» 

مقداد گفت: «اگر زاين کارخدارا منظورداشته‌ای‌خداتراپاداش نیکو کار ان‌دهد» 

آنگاه مقداد کفت: «بخدا مرکز حوادثی مانند آنچه ازیس پیمبر براین 
خا ندان ر خ‌داد ندیده‌ام» از قریش درعجبمء مردی را و اکذاشتند که نکفته پیداست 
هبچکس عالمتر وعادلتر از او نیست. بخدا اگر برضد آن یارانی مییافتم...» 

عبدا لرحمان گفت: «ای مقداد از خدا بترس که بیم دارم به‌فتنه افتی» 

یکی به مقدادگفت: «خدایت بیامرزد اهل این خاندان کیانند؟ واين مرد 
کیست!» 

گفت: «امل‌خاندان بنی‌عبدا لمطلبند ومرد علی‌بن ابی‌طالب است.» 

علی گفت: «مردم به فریش می نگ ند وقریش بهمدیگر می‌نگرد و میکویند 
اگر بنی هاشم بر شما حلافت یابند هرگز از میانشان بیرون شود و ار در کسان 


دیگر 1 فریش باشد 1 | میان خودتان‌دست بههست می بر ند .» 
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همان روز که باعثمان بیعت کرده بودندطلحه بیامدبه‌ا و گفتند: «با عثمان بیعت 
کر ده‌اند.» 

گفت: «همه قریش به‌آن رضابت دار ندا) 

گفتند: «آری» 

طلحه پیش عثمان رفت» عشمان گفت: «هنوز اختیار کار حویش را داری» 


اگر نپذیری خلافت را نمی‌پذیرم» 
گفت: «وافعاً نمی‌پذیری؟» 
کقت: «آری» 
گفت: «همه مردم با توبیعت کرده‌اندا» 
کفت: «آری» 
گفت: «من نیز رضایت می‌دهم واز چیزی که بر آن اتفاق کرده‌اند منحرف 
نمی‌شوم» وبا او بیعت کرد. 
مغیر ةبن شعبه به‌عبد | لرحمان گفت« ایا بامحمدخوب کرد ی که باعثمان‌بیعت کردی» 
وهم او به‌عثمان‌گفت: «اگر عبدالرحمان بادیگری بیعت کرده بود مارضایت 
نمی‌دادیم» 
عبدالرحمان‌گفت: «ای يك چشمی! درو غ می‌گویی اگر با دیگری بیعت 
کرده بودم باوی بیعت می کردی وهمین سخن می گفتی» 
فرزدق شعری به‌این مضمون گوید: 
«صهیب سه‌روز نماز کرد 
«آنگاه به‌عنمان وا گذاشت 
« که پادشاهی بی کم و کاست بود 
«خلافتی بود که ابوبکر به‌رفیق خود داده بود 
«دو ستایی ,بو وید که رهد--شد ند 


۱۰۷۶ ترجمة تادیخ‌طبری 


«و یا مأمور بودند» 
مسوربن مخرمه می‌گفت: «هیچکس را ندیدم که بر کار قوم خویش بیشتر 
از عبدالرحمان‌بن عوف تسلط يافته باشد.» 
ابوجعفر گوید: دنبالهٌ روایت مسوربن مخرمه که مادرش عاتکه دختر عوف 
بود و آغاز آنرا ضمن خبر کشته شدن عمر آوردیم» چنین است که گوید: پنج نفر 
بعتی اهل شوری وارد قبر عمر شدند. آنگاه بر ون آمدند و آهنکت خانه‌های حو بش 
داشتند اما عبدالرحمان بانگ زد: «کجا می‌روید بيایید» آنها به دنبال وی رفتند 
تا وارد خانهٌ فاطمه دختر قیس فهری شد که خواهر ضحالبن فیس قهری بود. 
بعضی مطلعان گفته‌اند زن ضحالابن قیس بود وزنی صاحب رأی بود. 
کوید: عبدالرحمان سخن آغاز کرد و گفت: «ای کسان مرا رأبی 
«هست وشمارا نظری هست بشنوید و بدانید»پاسخ دهید و بفهمید » شما 
«پیشو ایانید که‌از شماهدایت جویند وعالمانید که سوی شماآیند» وقت را 
«به احتلاف پر | کنده‌مکنید وشمشیرها را از دشمنان در نیام مدارید که 
«خو نخو اهی به آن ناقص شود و کارتان تباهی گیرد هر مدتی را مکتو بی 
«هست وهرخانه‌را پیشوالی‌هست که‌به‌فرمان وی‌قیام کنند و به‌نهی وی باز 
«مانند» کار تانر ابه‌دکتان و اگذارید که آرام‌روید و به‌مقصد برسید. اگر فتنة 
«کور وضلالت‌حیرت انگیز نبود که مردم هرجه خو اهند گو یندوزبر تفوذ 
«بلیه باشند قصدشما از معرفتتان پیش نمی‌افتاد و اعمالتان از قصدتان‌پیشی 
«نمی گرفت» از اندرز هوس و زبان تفرقه بپرهيزید که حیله در سخن از 
«شمشیر بهترزحم می‌زند. کارتان را به کشاده‌دست امین‌سیار بد. که مورد 
«رضا باشد» وهمه‌تان مورد رضاید یکی که‌نضه باشد و همه‌تان نخه‌اید» 
«اطاعت‌مفسد اندرز گوی‌مکنيد و به‌علافرهبر فیروزمند مروید این سخن 


«به‌شما می‌گويموبیی ای خودر.*-ز خدا آمرزش می‌خو آهم.» 


۲ ۷ 


آنگاه عثمان سخن کرد و گفت: « حمد خدایی را که‌محمد را» 
«به نبوت گرفت وبه پیمبری فرستاد ووعدهٌ حویش را باوی راست کرد» 
«واورا بر پیشوایان نزديك‌ودور ظفرداد»‌صلی الله‌علیه‌و سلم حدا ما را» 
«پیرو او کند و به کار وی هدایت کند که نورماست,به هنگام تفرقه‌هوسها» 
رو مجادله دشمنان به کاروی استوار می‌مانیم. 

«خدای مارا به فضل خحویش پیشوایان کرد وبه سبب اطاعت‌وی 
«امیر ان شدیم که کارمان از خودمان برون نشود وبیگانه‌برما در نیایدمکر 
آنکه حق‌را سبك شمارد و از اعتدال بگردد که‌سزاواراست‌ای ابن‌عوف 
«که‌از ان‌چشم پوشند وشایسته است که چنین شود اگربا کار تومخالفت 
کردند ودعوت‌ترا رها کردند من‌نخستین اجابتگرودعو تگر توام وعهده- 
دار کفتة حویشم واز خدا برای خود و شما آمرزش می‌خو اهم. 

پس از اوزبیربن‌عو ام سخن کرد و گفت: «به هنگام تفرفةً هوسها 
«و گشتن گردنهادعو تگرخدا ناشناخته‌نماند و اجابتگر اوز بو ن‌نشود» هر که 
داز کُفتهٌ تو قصور کند مر اه‌باشدوهر که دعوت‌ترا رها کندنیره روز باشد. 
«اکُر حدود مفروض‌خدا وفر اض‌محدود خدانبود که بر اهل آن مقرراست 
« وبجاست ومحوشدنی نیست» مرگ از امارت نسجات بود وفرار از 
«ولایت مصونیث بود ولی بنزد خدا مکلفیم که دعوت را اجابت کنیم 
«وسنت را عیان کنیم تابه گمراهی‌نمیریم وبه کوری جاهلیت دچارنشویم. 
«من دعوت ترا اجابت می کنم و در بارة آنچه گفتی پار توام» قوت و 
« توانایی به باری حداست و برای خودم و شما از حداآمرزش 
«می‌خواهم .» 

آنگاه سعد وقاص سخضن کرد و گفت: « حمد خدایی راکه در 
ر آغاز تممجووت انجام خ- لد حمد ام کنم که ا: ضلال : 
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«داد و از کمرامی بصیرت بخشید.هر که نجات بافت.رستگاری ازهدایت 
«خدا یافت وهر که با کیز هشدبه‌ر حمت‌وی‌توفیق‌یافت. به‌بر کت محمدین- 
«عبدالله راهها روشنی گرفت و گذرها استقامت بافت و حق هاعیان‌شد و 
«باطل‌ها بمرد ای کسان! از گفتارناحق و آرزوی مردم‌مغرور بپرهیزید که 
«قومی پیش از شماآنچه را شما گرفته‌ابد گرفته بودند وبه آنچه رسیده‌اید 
«رسیده بودند و آرزوها همه را ببرد و خدا دشمنشان شد ولعنت بزرگک 
« کرد. خدا عزوجل فر ماید: 

«لعن‌الذین کفروامن بنیاسرائیل علی لسان داود وعیسی بن‌مریم 
«ذلك بماعصوا و کانوابعتدون. کانوا لایتناهون‌غن منکر فعلوه لیس ما کانو | 
«یفعلون ۰ »" 

«بعنی: آن کسان از پسران‌اسرائیل که‌به کفر گر ابید ندبهز بات‌داود و 
«عیسی پسر مر دم لعنت شد ند بر ای آ نکه‌عصیان‌ورز ید ند و تعدی‌می کردندو از 
«کارزشتی که‌می کردنددست بر نمی‌داشتند وجه‌بدبوداعمالی که می کردند. 

« بر ای‌طلحة‌ین عبیدالله نیز آنچه‌ر ا دربارة خحو یش گفتم می‌پذیرم 
«وضامن آنم‌و به قولی که از جانب وی داده‌ام پای‌بند . 

«ای‌ابن‌عوف کار به دست تو باشد که به‌جان بکو شی و خیر خو اهی 
«کنی وخدا ضامن است که راه اعتدال بنمابد و باز گشت به اوست. برای 
«خودم‌وشما از حدا آمرزش می خو اهم و ازمخالفت‌شما به حد یناه می‌برم. 

آنگاه علی بن ابی‌طالب ر ضی الله‌عنه سخن کرد و گفت: 

«حمد خدایبی را که محمد را از میان ما نبوت داد وسوی ما به 
«پیمبری فرستاد که ما خاندان نبوتیم ومعدن حکمت وامان مردم زمین و 
«مایهٌ نجات طالبان. ما را حقی هست که اگر بدهند بگیریم و اگر ندهند 
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«برپشت شترآننشینیم. . و کرچه راه دراز باشد. 

«اگر پیمبر خداصلی‌الله‌علیه‌وسلم دستوری به ما داده بود دستور 
«وی را اجرا می کردیم و اگر سخنی به ماگفته بود بسرسر آن مجادله 
« می کردیم تا جان بدهیم» هیچکس به دعوت حق ورعایت خویشاو نداز 
«من سبق نبرده است وقوت و توانی جزبه باری خدا نیست. 


«سخن مرا بشنوید و گفتةٌ مرا فراگیرید» شاید از پس‌این‌انجمن 
«ببینید که در بارةٌ این کار شمشیرها از نیام کشیده می‌شود و پیمان‌ها شکسته 
می‌شود تا جماعت شوید و بعضیتان پیشوایان اهل ضلالت‌وطر فد اراهل 
«جها لت شوید» 
آنگاه عبدا لرحمان گفت: «کدامتان به رضایت از این کار کنار می‌زندو آنر | 
به‌دیگری وا می گذارد» 
گوید: هیچکس چیزی نگفت واوگفت: «من خودم و پسر عمسویم را از آن 
کنار می‌زنم » 
پس‌جمع» کار را به عهدة او گذاشتند» به نزد منبر فسمشان داد وقسم‌خوردند 
که با هر که بیعت کند » بیعت کنند و گرچه با یک‌دست خود با دست د؛ گر بیعت 
ک: 
عبدالرحمان سه روز در خانهٌ حود بماند که نزديك مسجد بود و اکنون آنرا 
عر صه قضا نام داده‌اند وبه همین سیب عرصهة قضا نام بافت. در این اثنا صهیب با 
مردم نماز می کرد 
گوید: «عبدالرحمان کس به طلب علی فرستاد وبه او گفت: «اگر با توبیعت 
نکنم به کی نظر می‌دهی؟» 
گفت: «علمان.» 


آنگاه که طلب عشمان فستایهوبا وی‌گفت: «اگر با توبیمت نکنم بکرم 
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نظر می‌دهی » 

گفت: «علی » 

به آنها گفت: «بروید » 

آنگاه زبیر را حواست و گفت: «اگر با توبیعت نکنم به کی نظر می‌دهی؟ » 

گفت: «عثمان» 

آنگاه سعد را حواست و گفت: «به‌ کی نظر می‌دهسی؟ من وتسوخلافت را 
نمی‌خو اهیم» به کی نظر می‌دهیآ » 

گفت: «علمان» 

وچون شب سوم شد گفت: «ای مسورا» 

گفتم: «حاضرم» 

گفت: «توخفته‌ای! بخدا سه شب است چشمم به هم‌نرسیده» بروعلی‌وعثمان 
را بخو ان» 

گوید: گفتم: «دایی‌جان از کدامشان آغاز کنم؟» 

گفت: «ازهر کدام که بخواهی » 

گوید: پیش علی رفتم که دلم با اوبود و گفتم: « پیش‌دایی من‌بیا» 

گفت: «ترا سرا غکس دیگر نیز فرستادهاستآ» 

کفتم: «آری» 

گفت: «کی؟» 

گفتم: «علمان» 

گفت: «بتو گفت از کداممان آغاز کنی؟» 

گفتم: «از او پرسیدم گفت: از ه رکدام که خواهی » 

گوید: علی همراه من بیامد تا نزديك نشیمنگاهها رسیدیم که بر آنجانشست‌و 


من پیش‌عنمان رفتم ووپا یمه نما 
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گفتم: «پیش‌دایی من باه 
گفت: «ترا سراغ کس دیگر نیز فرستاد؟» 
گفتم: «آری» 
گفت: «کی؟ » 
گفتم: «علی» 

گفت: «بتو کفت از کداممان آغاز کنی؟» 

گفتم: «از او پرسیدم گفت :از هر کدام که حواهی؛ و اينك علی برنشیمنگاهها 
است. » 

عثمان بامن بیامد. همگی پیش دالیم رفتیم که روبه‌قبله ایستاده بود و به‌نماز 
بود وچون مارا بدید نماز را به سربرد آنگاه روبه علی‌وعثمان کرد و کفت: « دربارة 
شما ودیگرانپرسش کرده‌ام» مردم کسی را با شما برابر نمی کنند» ای علی آیا بسر 
کتاب خدا وسنت پیمبر وعمل‌ابی‌بکر وعمر با من بیعت می‌کنی؟ » 

گفت: « خدایا نه» ولی به‌اندازءٌ کوشش وتوانم » 

آنگاه روبه عثمان کرد و گفت: «آیا بر کتاب خدا وسنت پیمبر وعمل‌ابو بکز 
وعمر بامن بیعت می‌ کنی آ» 

کفت: «خدایا آری» عبدالرحمان با دست بدوشانهً اوزد آنگاه گفت:«جنانکه. 
خو اهید » 

پس برفتیم ووارد مسجد شدیم و بانگزن» بانگ نماز جماعت داد 

عثمان گو بد: من از شرم عقب کشیدم که دیدم به علسی توجه داشت و در 
انتهای مسجد بودم. 

گوید: عبدالرحمان‌بن‌عوف عمامه‌ای را که‌پیمبر به‌سراوبسته بود به‌سرداشت 
وشمشیر آوبخته بود وبرفت وبرمتبر جای‌گرفت‌ومدتی دراز بایستاد» آنگاه دعابی 

نشنیدانده سپس سمخ کید و گفت:«ای مردم من از شما نهانو آشکا 


ااان۱۱۵۱۷۲ ۸۱ ۲۲۱۰۰ 
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پرسش کردم ودیدم‌هیچکسرا با یکی از این‌دومرد برابر نمی کنید: یاعلی»یاعثمان؛ 
ای علی پیش من آی» 

گوید: علی برنحاست و کنار منبر بایستاد وعبدالرحمان دست اوراگرفت و 
گفت: «آيا بر کتاب خداوسنت رسول وعمل ابوبکر وعمر بامن بیعت می‌کنی؟» 

گفت: «خدایا نه» ولی به‌اندازه کوشش وتوانم» 

گو بد: دست علی را رها کرد وگقت: «ای علمان پیش من آی» ووصت اورا 
رف ت که در جای علی ایستاده بود و گفت: «آیا بر کتاب دا وسنت پیمبر وعمل 
ابوبکر وعمربا من بیعت م ی کنی؟» 

کفت: «خدابا آری» 

گوید: عبدالرحمان همچنان که دست در دست عثمان داشت سر به‌طاق‌مسجد 
برداشت و گفت: «خدایا بشنوو شاهدباش» من آنچه را که از این کار به‌گردن داشتم 
به‌گردن عثمان نهادم» 

گوید: «مردم ازدحام کردند وباطمان بیعت‌کردند چندان که اورا در کنار 
منبر در میان گرفته بورند. 

آنگاه عبدالرحمان برمنبر به جای‌پیمبر صلی‌الله‌علیه‌و سلم نشست و عثمان‌را 
برپلةٌ دوم نشانید ومردم همچنان با وی بیعت می کردند. 

گوید: علی‌پس آمد و عبدالرحمان این آیه‌را حو اند: 

«ومن نکث ف انم اینکث علی نفسه و من اوفی بماعاهد علیه‌الله فسیو تیه 
اجراعظیما ۱۶ 

یعنی: ه رکه نقض بیع تکند بضرر خویش می‌کند وهر کس به پیمانی که با 
خعدا بسته وفا کند پاداشی بزرگ به اوعواهد داد. 

علی باز گشت ومردم را می‌شکافت تا بیسعت کرد ومی کَفت: « خدعه وچه 


سس 
ددرت جصات وچ 
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حدعه‌ای » 

عبدالعزیز گوید: سبب اینکه علی می کُفت خدعه چنان بود که عمروین عاص 
درشبهای شوری علی را دیدو گفت: « عبدالرحمان مردی مجتهد است واگر نسظر 
قاطع اعلام کنی به توبی رغبت شود ؛ از کوشش وتوان سخن کن که به تومایل 
شود. » 

کوید: آنگاه عثمان را بدید و گفشت: «عبدالرحمان مردی مجتهد است» 
بخدا جز بانظر قاطع با توبیعت نکند » و او چنان کرد بهمین جهت علی گفت : 
«رحعدعه » 

گوید آنگاه عثمان را به خانةٌ فاطمه دختر قیس برد وبنشست ومردم‌نیزباوی 
بودند. مغیرةبن‌شعبه به سخن ایستادو کفت: « ای ابومحمدحمد خدای که تراتوفیق 
داد که جز عثمان کسی سزاوارخلافت نبود.» علی‌نیز آنجا نشسته بود. 

عبدالرحمان گفت: «ای پسر دبا غ] ترا با این کارها چه کار بخداباهر که بیعت 
کرده بودم همین سخن را دربار؛ اومی گفتی» 

گوید: آنگاه عثمان در کنار مسجد نشست وعبیداللهبن‌عمررا حواست» وی 
در خانه‌سعدین ایی‌وقاص محبوس بود وهموبودکه پس از اينکه عبیدالله جفینه و 
هرمزان ودختر ابو لو له را کشته بود شمشیر را از دست او کُرفت.عبیدالله‌می گفته 
بود:«بخدا کسانی از آنها را که درعون‌پدرم شر کت‌داشته‌اند می کشم .»و با اپن‌سخن 
به مهاجر ان و انصار اشاره‌داشت سعد سوی او رفت وشمشیررا از دستش بگرفت 
وموهایش را بکشید تا به زمینش افکند ودر خانهٌ حویش محبوس داشت تا وقتی 
که عثمان اورا برون آورد. 

عثمان به جمعی از مهاجر ان وانصار کفت: «در بارة ابنکه در اسلام حادثه 
آورده‌چه رای دارید؟» 


علی گفتة.وو‌ای:من اینس کی | بکشی» 


۳۰۹۲ ترجمهٌ تادیخ طبری 


یکی از «مهاجران‌گفت: «دیروز عم رکشته شده و امروز پسرش‌رابکشند؟ » 

عمرو بن‌عاص گفت: «ای امیرممنان خحدایت از این معاف داشت که حادثه به 
وقت‌خحلافت تو رخ داده باشد» این حادثه وقتی بود که کاری به دست‌تو نبود. » 

علمان کشت : « من ولی‌آنها هستم » دیه مقرر داشتم و آنرا از مال خحودم 
میدهم. » 

گوید: زیادین لبید بیاضی که یکی از انصاربود وقتی عبیدالله‌بن‌عمررا میدید 
شعری بدین مضمود می‌خواند: 

«ای عبمدالله| 

«این‌اروی"پناهگاه ومفرتونیست 

«بخدا خحونی به ناحق ریخته‌ای 

«و کشتن هرمزان نیز اهمیتی داشت 

«بدون جهت بود فقط یکی سخنی گفت. 

و آبا هرمزان را درکار عمر متهم می کنید ؟ 

«وسبك عقلی گفت: «آری متهم می کنم» 

گوید: عبیدالله‌بن‌عمر از زیادبن لبید بیاضی وشعر وی شکایت پیش عشمان 
بردکه اورا از این کار منع‌کرد وزیاد شعری در بارة عثمان گفت بدین مضمون: 

«ای ابو عمرو تردید مکن که 

«عبیدالله در قید قتل هرمزان است 

«وتو گناه اورا به ناحق بخشیده‌ای 

«که‌گناه وی محقق است» 

وعثمان زیادبن لبید را خواست ومنع کرد ونفی بلد کرد 

سعید بن‌مسیب گوید: صبحگاه همان‌روز که‌عمر ضربت خورد عبدالرحمان 


۱ - ابن‌اددی اشابسجچنیاب است که ...ای ادوی‌بود دخت کر بر. 


جلد پنجم ۳۰۸۵ 


بن ای بکر گفت: «دیشب بر ابو لو له‌گذشتم که جفینه وهرمزان با وی‌بودند وچسون 
غافلگیر شان کردم آشفته شدند وخنجری از آنها بیفتادکه دوسر داشت ودستگیرغآن 
در میانه بودبنگرید عمر باجه کشته شده.» 

ابولو له چند کس از مسجدیان را نیز ضربت زده بود و چون از عمر جدا 
شد یکی از مردم بنی‌تمیم به تعقیب وی رفت و اورا بگرفت وبکشت وجوذ‌باز آمد 
حنجری را که عبدا لرحمان‌ین‌ابی‌بکر وصف کرده بود بیاورد» عبیدالله‌بن‌عمر این‌را 
بشنید وصبر کرد تا عمر در گذشت آنگاه شمشیر بر گرفت وبه نزد هرمزانرفت واو 
را بکشت که جون شمشیر در اوفروشد گفت لالهالاالّه آنگاه سوی جفینه رف ت که 
نصرآنیای بود از مردم حیره و پدر شیری سعد بن‌مالك بود ووی را به سبب‌صلحی 
که میان وی و نصاری بود به مدینه آورده بودکه کسان را نسوشتن آموزد وجون 
شمشیر به اوزد صلیبی به پیشانی خود کشید؛ خبر به صهیب رسید و عمروبن‌عاص 
را پیش وی فرستاد که با وی به گفتگو پرداخت ومی گفت پدر ومادرم فدایت‌شمشیر 
را بده تا شمشیر را بدودادآنگاه سعد باوی در آویخت وموهایش را بگرفت» اورا 
پیش صهیب آوردند. 

آنگاه سال بیست‌وچهارم در آمد 


عاملان عمر بر ولابات 


در آن سال که عمر کشته شد. بعنی سال بیست‌وسوم عامل عمر بررمکه نافع 
بن‌عبد الحارث خز اعی‌بود. عامل طا بف سفیان ین عبد الله نهفی بود . عامل صنعایعلی- 
بن‌منیه ) هم‌پیمان بنی نو فل بن‌عبدمناف بود. عامل‌جند عبدا لله بن ابی‌ر بیعه بود.عامل 
کو فه مغیرةبن‌شعبه بود. عامل بصره ابوموسی اشعری بود. عامل‌حمص‌عمیر بن‌سعد 
بود.عامل دمشق معاو یبن ابی‌سفیان بود. عامل‌بحرین واطر اف حنمان بن اییالعاص 


تقفی بود . 
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در این‌سال یعنی‌سال بیست‌وسوم» به کته و اقدی» قتادةین نعمان‌ظفری‌در گذشت 
وعمر پن‌حطاب بر اونماز کرد . 

وهم در این‌سال معاویه غزای تابستان کرد وتا عموربه رفت.از اصحاب‌پیمبر 
حداصلی الله‌علیه و سلم عبادةین‌صامت وابوابوب. خالدین زید.وابوذروشدادبن اوس 
باوی بودند . 

وهم در این سال معاویه عسقلان را به صلح گشود. 

گویند: درآن سال که عمرین خحطاب در گذشت فضای کوفه با شریح بسود و 
قضای بصره‌با کعپ‌بن‌سور بود ولی چنانکه‌در روایت مصعب ین عبدالله ازابن‌شهاب 
زهری آمده ابو بکروعمر قاضی نداشتند . 


سخن از حوادت مهم 
سال بیست وچهادم 

در این سال باعنمان‌ین‌عفان به علافت بیعت کردند. در وقت بیعت اختلاف 
است. بعضی‌ها چنانکه در روایت یعقوب‌بن‌زید هست‌گویند: بیعت عثمان به روز 
دوشنبه يك روزمانده از ذی‌حجه سال بیست وسوم بود و محرم سال بیست وچهارم 
باخحلافت وی آغاز شد. 

بعضی دیسر چنانکه در روایست ابومعشر هست گفته‌اند بیعت عثمان در 
عام‌الرعاف یعنی سال بیست وچهارم بود. واين سال را عامالرعاف گفتند به سیب 
آنکه در اثنای آن خو نریزی از بینی کسان بسیار بود و رعصاف خونریزی از بینی 
است . 

بعضی دیکّر جنانکه در روایت مجالد ودب‌کران هست گویند: سه روز از 
محرم سال بیست وچهارم گذشته بود که عثمان بخلافت رسید و برون شد ونماز 
عصر را با کسان کرد ومقرري‌ها را افزودمفییتاد گان روانه کرد واين رسم شد. 
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شعبی گوید: اهل شوری روز سوم محرم دربارة عثمان هم سخن‌شدند.‌هنگام 
عصر بود وموذن صهیب اذان‌گفته بود و کسان فر اهم آمده بودند» میان اذانواقامه 
عثمان بیامد وبا مردم نماز کرد ویک‌صد برمقرری کسان افزود ومردم ولایات را 
روانه کرد ونخستین کس بود که چنین کرد. 

بعضی دیگر چنانکه در روایت واقدی از ابن ملیکه آمده‌گویند بیعت‌عثمان 
دهم محرم» سه روز پس از قتل عمرءانجام گرفت . 


خطه عشمان و کشته شدن 
هرمز آن بدست عسیدالله بن‌عمر 


بدر بن‌عثمان به نقل از عمویش گوید: وقتی اهل شوری با عثمان‌بیعت کردند 

از همه‌شان افسرده‌تر بود پس‌بیامد و برمتبر پیمبر خدا ضلی‌اللهعلیه وسلم نشست‌و 
حمد خداگفت و ئنای او کرد آنگاه گفت: 

«شما در خانه‌ای گذرانید و درباقیمانده عمرها» از آذ پیش که 

« مدتهایتان فرا رسد هرچه‌توانید نیکی کنید که صبحگاهان با شبانگاهان 

«مر گگ‌درمیر سد. بدانید که طمع دیا غرور است. زندگی دنیامغرورتان 

«نکند» از گذشتگان عبرت گیرید ودستخوش غفلت مشو ید که خدا از شما 

«غافل نمی‌ماند. فرزندان وبرادران دنياکه بدان پرداختند و آبادی کردند 

«ومدتهای دراز از آن بهره گر فتند کجا شدند؟ مکر دنیا آنها را نینداعت ؟ 

«دنیا را همانجا بیندازید که خدا انداخته و به طلب آخرت باشید کهعدا 

«دربارءٌ آن وجیزی که‌نکو تراست مثلی زده و اوعزوجل‌فرمابد: «واضرب 

«لهم مثلالحیوةالدنیا کماء انز لناه من‌السماء فاختلط به‌نبات‌الارض‌فاصبح 

«هشیماتذروها لریا ح و کانا للهعلی کل شیی‌مقتدرا. المال و البنون زینق 
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و الحیوةالدنیا» والباقیات الصالحات خیر عندريك ثوابا وخیر املاه۱ 
«بعنی : برای آنها زند گی این دنیا را مثل بزن» جون‌آبیست 45 
«از آسمان نازل کرده‌ایم و بوسبلهً آن‌گیاهان زمین پیوسته شود آنگاه‌عشك 
«کردد و بادها آنر | بر ا کنده کند وخدا به همه چیز تواناست.مالو فرزندان 
«زیور زندگی این دنیاست و کارهای شایسته ماندنی نزد پروردگارت به 
پاداش بهتر وامید آن بیشتر است» 
آنگاه مردم بیامدند و بااو بیعت کردند. 
ابومنصور گوید: شنیدم که قماذبان در بارةٌ کشته‌شدن پدرش می گفت:«عجمان 
مدینه با همدیگر انس داشتند» فیروز برپدرم گذشت وخنجری همراه داشت که دو 
سرداشت وپدرم آنرا به دست گرفت و گفت: در اين دیار با این چه‌می کنی؟ » 
گفت: «کسان رامیر انم» 
ویکی این را بدید وچون عمر ضربت خورد گفت: «اینرا به دست مرمزان 
دیدم که بدست فیروز داد» وعبیدالله بیامد واورا بکشت و چون عثمان به علافت 
رسید مرا حواست وعبیدالله‌را به دست من داد و گفت: «پسر کم این قاتل پدر تر 
است و اختیار وی بدست تواست.برواورا بکش» 
گوید: و من او را ببردم جمعی انبوه به دنبال من آمدند و دربارة او تقاضا 
داشتنك , 


اس ۱ 


کفتم: « کشتن اویامن است» 

گفتند: «بله‌و به‌عبیدا لله‌ناسز اگفتند.» 

گفتم: «می‌خواهید از اوحمایت کنید؟» 

گفتند:رنه .»و به‌او ناسز | گفتند. 

من اورا بخاطر خدا و آنها رها کردم؛ مرا از زمين برداشتند و بخدا روی 


۱ - کف ۶۱۸ کج 
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سرودست مردم بخانه رسیدم. 


و لابتدادی سعد بن‌انی 
وقاص‌بر کو فه 


در این سال عثمان مغیر ةّبن‌شعبه را از کوفه معزول‌کرد وچنانکه‌در رو اینت 
شعبی هست‌سعدبن‌ابیوقاص‌را بر آنجا گماشت. 

گوید: عمر گفت: «به خلیفة بعدی سفارش می کنم که سعدبن‌ابی‌و قاص را به 
کار گیرد که من اورا به‌سبب کار بدی‌معزول نکردم وبیم‌دارم‌از این جهت به‌زحمت 
افتد» نخستین عاملی که عثمان‌معين کرد سعدبن‌ابی و قاص بود که اورا به کو فه‌فرستاد 
ومغیرةبن‌شعبه را معزول کرد. در آنوقت مغیره در مدینه بود سعد یکسال وقسمتی از 
سال دیکر عامل آنجا بود اما ابوموسی را سالها باقی گذاشت . 

زیدبن‌اسلم به نقل از پدرش‌گوید: عمرسفارش کرده بود که‌عاملان وی را 
یکسال بجاگذارند وچون عثمان بخلافت رسید مغیره‌بن‌شعبه‌را یکسال در کوفه‌باقی 
گذاشت سپس اورا عزل کرد وولیدبن‌عقبه راعامل آنجا کرد. 

اگر این روایت درست باشد سعدبن‌ابی‌وقاص به سال بیست‌وپنجم ازطرف 
عثمان عامل کوفه شده است. 


نامه‌های عشمان به عمال 
ووالیان وعامة مردم 

طلحه گوید: وقتی عشمان به خلافت رسید عبدالله‌بن‌عامر را به کابل فرستاد 
که جزوسیستان بود و او به کابل‌رسید و آنجا را تصرف کرد قلمر وسیستان ازعر اسان 
بیشتر بود وچون معاوبه بمرد مردم کابل طغيان کردند. 
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کوید: نخستین نامه‌ای که عثمان برای عاملان خود نوشت جنین بود: 


ر اما بعد» خدا به پیشوایان‌گفته حمایتگران باشند نه‌عر اجگیر» 
«پیشروان این امت حمایتگر بوده‌اند نه حراجگیر. چیزی نمانده که 
«پیشوایان شما حراجگیر شوند وحمایتگر نباشند. اگر چنین شود شرم و 
«امانت وو فانماند. بدانید که عادلانه‌ترین رفتاراینست که در کار مسلمانان 
«وحقوق وتکالیت آ نها بنگر بد: آنجه را حق‌دارند بدهیدو آنچه را مکلفند 
«بگیرید. پس از آن به امل ذمه پردازید وحقشان را بدهید و تعهدشان را 
«بگیرید. آنگاه بکمك درست پیمانی بردشمنانی که با آنعا سرو کاردارید 


« ظفر جویید » 


گویند نخستین نامه‌ای که برای سران سپاههای مقیم مرزدا فرستاد چنین‌بود: 


راما بعد» شمامحافظانومدافعان مسلمانانید و عمر برای شما 
« چیزهایی مقرر داشت که ما از آن بیخبر نبودیم وبا اطلاع مابود.نشنوم 
« که کسی ازشماد گر کو نی آورد که‌خد! کارتانرادیگر کند و کسان دیگر را 
«بجای شما آرد» بنگرید چگو نه‌اید که من در آنچه خدایم بنظر و تامل 
«در بارة آن مکلف کر ده نظرمی کنم» 

راما بعد خدا مخلوق را به حسق آفریده و جز حق‌نمی‌پذبرد. 
«بخاطر خدای حق را بگیرید وحق را بدهید امانت کنید » امانت‌کنید ! 
«بدان پردازید ونخستین کس مباشید که امانتراز میان می‌بر د که بجسز 
«عمل عودتان شريك اخلافتان نیز باشید . درست پیمان باشید! درست 
«پیمان باشید| بایتیم وپیماندارستم مکنید که خدا دشمن کسانی است که با 
« آنها ستم کنند.» 


گوید: ونامة او پراي عایه چنینبود:-- یی 


۱۱ 
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«اما بعد: شما به سبب اطاعت و دنباله روی باین‌جا رسیده‌اید 
«دنیا شما را از کارتان منحرف نکند که کار این امت از آن پ سکه سه‌چیز 
«میان شما فراهم آید به بدعتگزاری می کشد: کامل‌شدن نعمت ودستیابی 
«فرز ندان شما به اسیران و قر آن خواندن بدویان و عجمان که پیمبر حدا- 
«صلی الله‌علیه‌وسلم فرمود: کفردر ندانیست و چون کاری را نداندتکلف 
«کنند و بدعت آرند» 
شعبی گوید: نخستین خلیفه‌ای که بکصد برمقرری کسان افزود عثمان بود که 
محول‌شد. وچنان بود که عمر برای موالید مقرری‌گیران درماه رمضان روزی‌يك‌درم 
مقر رکرده بودبدو گفتند: «چه شود اکُر غذایی بسازی وبر آن فراهمشانکنی » 
گفت: «باید مردم در خانه‌هایشان سیر شوند.» 
گوبد عثمان ترتیب عمر راباقی گذاشت وبر آن‌افزود و برای عبادتگری که‌در 
مسجد می‌ماند وابن‌سبیل ومستمندان غذای ماه رمضان را ترتیب داد. 
در همین سال» بعنی‌سال‌بیست‌وچهارم» بگفتةٌ ابومحنف و لیدبن‌عقبه به‌غزای 
آذر بایجان و ارمینیه رفت که مردم آن‌جا چیزی را که در ایام عمر با مسلمانان بر آن 
صلح کر ده بودند؛ نداده بودند» اما در روایت دیگران این به سال بیست وششم 


بود . 


سخن از غز ای آذد با یجان و کاد 
مسلما نان ود ائنایآن 


فروه‌بن لقیط ازدی غامدی‌گوید: غزاهای ال کوفه در ری و آذربیجان بود 
ودر این دومرزده هزار جنگاور از مردم کوفه بود:ششهز ار در آذر بیجان‌و چهارهزار 
درری. در آنوقت در کوفه چهل‌هزار جنگاور بود وهرسال ده هزارشان به‌غز ای‌این 
دومرز می‌رفتند وهیچهای ال یکبارن-پیهغزا به یکی می‌رسید. 
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و لیدبن عقبه درایام حلافت عثمان که امارت کوفه داشت بغزای آذربیجان 
وارمینیه زفت» سلمان‌ین ربیعهً باهلی‌را خو است و بعنو ان مقدمه‌دار حویش فرستاد. 
پس از آن ولید با جمع کسان برفت» می‌خواست درسرزمین ارمینیه‌ پیش روی کند 
برفت تا به آذربیجان رسید وعبدالل‌بن شبیل‌بن عوف احمسی را با چهار هزار کس 
فرستاد که به‌مردم موقان ویبر وطیلسان هجوم برد و به اموالشان دست یافت وغنیمت 
گرفت وقوم از او بگریختند و اسیران کمی از آنها به‌درست آورد وپیش و لیدبن عقبه 
باز گشت. 

پس از آن و لید برهشتصد هزار درم با مردمآذربیجان صلح کرد. به سال 
بیست‌ و دوع» یکسال پس از جنگ‌نهاو ند به‌همین تر تیب باحذیفةین یمان صلح کرده 
بودند» اما هنگام در گذشت عمرنداده بودند. وچون عثمان به‌علافت رسید وولیدبن 
عقبه را به کوفه گماشت وی‌برفت وباسپاه بر آنجا تاخت که‌چون چنین دیدند اطاعت 
آوردند واز او حواستند که مطابق همان صلح با آنها رفتار کند ولید چنان کرد و 
مال را از آنها بگرفت و کسان فرستاد که در اطراف آنجا براعدای مسلمانان هجوم 
برند. 

وچون عبدالله‌بن شبیل احمسی از هجوم حویش باسلامت وغنیمت باز آمد 
به‌سال بیست‌وچهارم و لید»‌سلمان‌ین ربیعةٌ باهلی‌رابا دو ازده هزار کس سوی ارمینیه 
فرستاد که در آن سرزمین روان شد و کشتار کرد وغنیمت گرفت و بادست پرپیش و لید 
بازرفت واو نیز که ظفر یافته بود وبه مقصود رسیده بود باز گشت. 

تجمع دومیان بر صد مسلمانان 
و استمداد مسلمانان از مر دم کو فه 

دراین‌سال به گفتةًابومحنف» رومیان بجنبیدند وسپاههای مسلمانان که درشام 

بودند ازعتمان کمك و ات. 
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گو بد: وقتی ولید درغفزای سال بیست وچهارم به‌مقصود رسید ووارد موصل 
شد ودرمدینه منزل‌گرفت نامه عثمان بدو رسید که: 
«اما بعد» معاویةین ابی‌سنیان به من نوشته که رومیان گروههای 
«بزرگی برضد مسلمانان فر اهم کرده‌اند» چون این نامةٌ من به‌تو رسد از 
«همانجا که فرستادهٌ من پیش تو آمده یکی راکه از دلیری وتوانایی و 
رشحاعت و اسلام وی رضابت داری با هشت هزار با نه‌هزار یاده زار 
«کس سوی‌آنها فرست. والسلام» 
و لید میان کسان به پا خحاست وحمد حداگفت وثنای او کرد و سیس 
گفت: 
«اما بعد» ای مردم! خدا دراین طرف با مسلمانان امتحانی نکو 
«داشت وشهر هاشان را که کافر شده بود پس آورد وشهرهایی را که فتح 
«نشده بود گشود ومسلمانان را باسلامت وغنیمت وئواب باز آورد وحمد 
«خدای پروردگار جهانیان» امیر مومنان بمن دستور داده که ده هزار تا 
«هشت هز ار کس از شما را روانه کنم که برادرانتان مسردم شام را کمك 
«کنید که رومیان برضد آنها تاخته‌اند. درایسن کار پاداش بزرگگ است و 
«فضیلت عیان» خدایتان بیامرزد همر اه سلمان‌بن ربیعةٌ باهلی روانه شوبد» 
گوید: مردم روان شدند وسه روز نگذشته بسودکه هشت هزار کس ازمردم 
کو فه راهی‌شده‌بودند و برفتندتا بامردم شام و اردسرزمین روم شدند. سالارسپاه‌شامی 
حبیب‌بن مسلمةٌ فهری‌بودوسالارمردم کو فه‌سلمان‌ین‌ر بیعه بود» درسرزمین روم تاخت 
و تاز کردند وهرجه خو استند اسیر گرفتند وغنیمت بسیار بدست آوردند وقلعه های 
بسیار گشو دند. 
به فتهةٌ و اقدی آ نک سکه سلمان‌بن ربیعه را به كمك حبیب‌بن مسلمه فرستاد 


سعیدبن عاص بو دووتجچنان بود .--. به‌معاوبه نو شته بو د که حسب‌, 
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را باسپاه شام به‌غزای ارمینیه فرستد معاویه او را بدانسوی فرستاد. حبیب‌خبریافت 
که موربان رومی باهشتاد هزار رومی وترك آهنگ او دارد واين را به‌معاویه نوشت 
معاوبه نیز برای عثمان نوشت. عشمان به‌سعیدین عاص نوشت ودستور دادکه برای 
حبیب‌بن مسلمه کمك فرستد که سلمان‌ین ربیعه را با شش هزار کس به كمك او 
فرستاد. 

گوید: حبیب‌مردی‌مدبر بود و مصمم‌شد بر موریان‌شبیخونز ند وزنش‌امعبدالله 
کلبی دختر یزید این سخن را از او شنید و گفت: «وعده‌گاه ت و کجاست؟» 

گفت: «سرا پردهٌ موریان با بهشت؟» 

آنگاه شبیخون زد وهر که را در راه وی بود بکشت وبه سراپرده رسید و 
دید که ز نش پیش از او رسیده است ونختمین زد عرب بود که برای وی سر ابرده 
زدید.) 

وچون حبیب در گذشت ضحالاین قیس فهری امعبدالله را به زنی گرفت که 
فرزندان ضحاكك از او بود. 

دربارة کسی که دراین سال سالارحج بود احتلاف کر ده‌اند» بعضی‌ها کفته‌اند 
دراین سال عبدالرحمان‌ین عوف به‌فرمان عثمان سالار حج شد. 

ابومعشر و واقدی ودیگران‌گفته‌اندکه در این سال سالار حج خود عثمان 
بود. 

اعتلاف دربارة فتحها را که بعضی‌ها گفته‌اند درایام‌عمربود وبعض دیگر آنر | 
درخلافت عثمان دانسته‌اند از پیش درهمین کتاب آورده‌ام وسخنان م ختلف را در 
بارٌ وقت هرفتح یاد کرده‌ام. 

آنگاه سال پیست‌و پنجم در آمد. 
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سخن از حو ادث مهمی که 
ددسال بیست و بنجم بوذ 

ابومعشر» چنانکه‌در حدیث اسحاق‌بن عیسی هست. گوید: حادثةٌ اسکندریه 
بسال پیست و پنجم بود. 

و اقدی‌گوید: دراین سال اسکندریه پیمان شکست وعمروین عاص به غزای 
آنجا رفت ومردم بکشت که خبر آنرا باگفتة مخالفان ابومعشر وواقدی دربارة وقت 
حادثه از پیش آورده‌ام. 

بگفتهة واقدی درهمین سال عبدالله‌بن ابی‌سر ح سپاه سوی مغرب فرستاد. 

گوید: عمروین عاص پیش از آن‌گروهی را سوی مغرب فرستاده بود که 
غنیمتهایی گر فته بودند وعبدالله نامه نوشت وبرای غزای افریقیه اجازه حواست که 
اجازه داد. 

گوید: دراین سال عثمان سالار حج بود وبرمدینه جانشین گماشت. 

گوید: درهمین سال قلعه‌ها گشوده شد وسالار قوم معاوية بن‌ابی‌سفیان بود. 

گوید: درهمین سال یزیدین معاویه تولد یافت. 

گوید ودر همین سال نخستین فتح شاپور ر خ‌داد. 

آنگاه سال بیست‌وششم در آمد. 


سخن از حوادت مهم 
سال بیست وششم 


به گفتة ابومعشر وواقدی فتح شاپور دراين سال‌بود» کفته مخالفان این سخن 
را از پیش آورده‌ایم. 
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واقدی‌گوید: درهمین سال عثمان دستور داد علایم حرم را تجدید کنند. 

گوید: درهمین سال عثمان مسجدالحرام را بیفزود وتوسعه داد واز بعضی‌ها 
حرید بعضی دیگر نفروختند وعثمان خانه‌هایشان را ویران کرد وبهای آنرا دربیت. 
المال نهاد که برعثمان بانگ زدند وبگفت تا محبوسشان کنند و گفت: «میدانید جرا 
برمن جرئت آورده‌اید؟ بردباری من سبب جرئت شما شده» عمر باشما چنین کرد و 
بر او بانگ نزدید.» 

پس از آن عبدالله‌بن خالدین‌اسیددر بارةٌآنهابا عثمان‌سخن کرد که از حبس 
در آمدند. 

بکفتهٌ واقدی درهمین سال عثمان سعد را از کوفه معزول کرد وو لیدین عقبه 
را عامل کو فه کرد. اما به کَفتَةٌ سیف عزل سعد از کوفه و کماشتن و لید به‌سال بیست‌و 
پنجم بود که به پنداروی هنگام در گذشت عمر مغیرقبن شعبه را از کوفه برداشت و 
سعد را عامل آنجاکرد که یکسال وچندماه عامل آنجا بود. 


سخن ازذا ینکه چر | عثمان سعد دا از 
کوفه بر داشت وولید دا بر آ جا گماشت 


شعبی گوید: نخستین فسادی که میان مردم کوفه ر خ‌داد - کوفه نخستین شهری 
بود که به‌دوران اسلام شیطان میان مردم آنجا فساد افکند - این بود که سعدبن ابی- 
وقاص مالی از بیت‌المال از عبدالله‌بن مسعود فرض خواست که او بداد وجون 
مطالبه کرد پرداخت میسر نبود گفتگومیانشان بالا گرفت: وعبدالله از کسانی كمك 
حواست که مال را بگیرد وسعد از کسانی كمك خحواست که مهلت بگیرد و تفر قه 
افتاد وهمدیگررا به‌ملامت گرفتند. گروهی سعدرا ملامت می کردند و گروهی عبدالله 
را ملامت می کردند. 

فیس بن آبی‌حازم دو 
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نیز باوی بود. ابن مسعود پیش سعد آمد و گفت: «مالی راکه پیش تواست بده» 

سعد گفت: «بدمی‌بینی؛ مگر تو پسر مسعود نیستی که بنده‌قوم هذیل بودا» 

گفت: «چراء من پسر مسعودم؛ توهم‌پسر حمینه‌ای» 

هاشم گفت: «بله وهردوتان‌دار رسول‌خدابوده‌اید که‌به‌شما نظرمی کرده‌است.» 

سعد جوبی را که‌به‌دست داشت بینداعت. وی‌مردی تند خوی بو و دست 
برداشت و گفت: «خدایا پروردگار آسمانها وزمین ...» 

عبدالله گفت: «وای برتوسخن نيك‌بگو و لعنت مکوی» 

در این وقت سعدگفت: «بخدا اگر ترس خدا نبود نفرینی‌به تومی کردم که 
خطا نکند.» 

پس عبدالله باشتاب برفت تا بیرون شد. 

عبدا له بن‌عکی گوید: وقتی میان ابن‌مسعود وسعد دربارةٌ قرضی که‌عبدالله به 
سعد داده بود گفتگو افتاد که‌ادای آن برای سعد میسر نبود. عثمان بر آنهاخشم آورد و 
کوفه را از سعد بکرفت بر عبدالله نیز خشم آوردامااورابخا گذاشت و لیدرا عام لکوفه 
کرد» وی که‌از جانب‌عمرعامل مردمر بیعهو جزیره شده‌بود به کوفه آمد و خانه‌اش در 
نداشت‌تااز کوفه برفت. 

طلحه گوید: وقتی عثمان از ماجرایی که میان عبدالله وسعد رخ داده بودخیر 
یافت بر آنها خشم آورد وقصد هردو کرد. آنگاه از این قصد صرفنظر کرد » سعد را 
عزل کرد و آنچه را برعهده داشت بگرفت وعبدالله را نگهداشت وپیغام بوی‌فرستاد 
بجای سعا و لیدبن‌عقبه را که عمربن‌خطاب عامل عربان جزیره کرده بود به کوفه 
گماشت. و لید به سال دوم حلافت عثمان به کوفه آمد. سعد بکسال وقسمتی از سال 
دیکّر عاملی کوفه داشته بود. وقتی و لیدبه کوفه آمد پیش کسان محبوب بود وبامردم 
مدارا می کرد» پنجسال آنجا ببود وبرخانةٌ وی‌در نبود. 

آنگاه ۳۸ 
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سخن ار حواذت مهم 
سال بیست وهفتم 

از حمله حو ادث ابن‌سال فنح افر بقیه بداست عبدا لله بن‌سعد بن‌ابی‌سر ح بود . 
این را از ابومعشر آورده‌اند» واقدی نیز جنین گفته است. 


سخن از فتح افر بقبه‌و و لا بتدادی 
عسدالله بن‌سعدبن 

ایی‌سر ح بر مصر 

وعزل‌عمر و بن‌عاص 


طلحه گوید: وقتی عمر در گذشت» عمروبن‌عاص عامل مصر بود وخارجة بن 
فلان عهده‌دار قضای آنجا بود. عثمان‌تا دوسال‌از حلافت خحو یش آنها رانگهداشت 
آنگاه عمرورا عزل کرد وعبدالل‌بن‌سعدبن‌ابی سرح را عامل کرد. 

ابوعثمان‌گوید: وقتی عثمان به حلافت رسید» عمروبن‌عاص را درعمل مصر 
نگهداشت که او هیچکس را بی‌شکایت و استعفا بر نمی‌داشت. عبدالله‌بن‌سعد جزو 
سپاه مصر بود» عثمان وی را سالار سپاه آنجا کرد و کسان به باری وی فرستاد و 
روانه افریقیه کرد»عبدالله ین نافع بن‌عبدا لئیس وعبدالله‌بن نافع‌بن‌حصین را نیز همر اه 
عبدالله ن سعد کردو به‌وی گفت: «ا گر خدا عزوجل‌افریقیه‌ر ابرای تو کشود يك پنجم از 
حمس غنایمی که خحدا نصیب مسلمانان می کند به تو بخشوده است. دوعبدالله را 
سالار کرد و کسان به یاریشان فرستاد وروانهٌ اندلس کرد و به آنها وعبدالله بسن‌سعد 
دستورداد برضداجل فراهم آیند. پس از آنعبدالله درعمل خحویش بماند و آنهاسوی 
عمل حویش روند . 
جون ور سرزمین افریفیه پیش رفتند به اجل __ 
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رسیدند که قبایل با وی بودند و جنک انداختند و اج لکشته شد. عبدالله بن‌سعدبن‌ابی 
سرح اورا کشت وافریفیه را از دشت و کوه بکشود ومردم آنجاهمگی اسلام آوردند 
و اطاعتشان‌نکوبود. عبدالله غنایمی را که خدا نصیب کرده بود برسپاه تقسیم کرد و 
يك پنجم خمس را بگرفت وچهار پنجم آنرا همراه‌اين و یمه نصری پیش عثمان 
فرستادودر محل قیرو انخیمه گاهی بپا کرد و گروهی را سوی‌عثمان فرستاد که همانها 
در بارة آنجه عبدالله گرفته بود به اوشکابت کردند . 

علمان گفت: «من به وی بخشیده‌ام و باید چنین کند که جنین دستور داده 
بودم» اکنون به اختیار شماست اگر رضا می‌دهید چنین باشد واگر راضی نیستید 
پس داده شود » 

گفتند: «راضی نیستیم » 

عثمان به عبدالله نوشت که آنر! پس دهد واز آنها استما لت کند. 

گفتند: «اورامعزول‌کن که نمی‌خو اهیم پس از اين ماجرا سالار ما باشده 

عثمان به عبدالله نوشت: «یکی را که‌مورد رضایت توورضایت آنها باشدبجای 
خویش بر افربقیه گمار ويك پنجمی راکه در راه جدا به توبخشیده بودم تقسیم کن 
که به این بخشش راضی نیستند » 

عبدا لله که افریقیه را فتح کرده بود واجل را کشته بود چنان کرد وسوی مصر 
باز گشت . 

گوید: مردم‌افربقیه تا به روز گار هشام‌بن‌عبدالملك پیوسته مطیع و گوش ببه 
فرمان بودند ودر آرامش واطاعت به سر می‌بردند تا مردم عراق به آنجا راه یافتندو 
جون دعوتگران عراق به آنجا راه بافتند وتحریکشان کردند از اطاعت بگشتند و 
تفرقه در میانشان افتاد که‌تا کنون جنین است . 

سبب تفرقه جنان بود که آنها به دعوتگران مخالف می گفتند: «ما به سبب 

پاپشیایان مخا لفتت‌ونيم واين خطا را بر آنها بار نمی ک 
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کفتند: «اینان به دستور آنها کار می کنند» 

گفتند: «اين را نمی‌پذیریم نا خودمان معلوم کنیم.» 

آنگاه میسره یا چند کس روان شدند وپیش هشام آمدند و اجازه خو استندو 
راه نیافتند. پیش قایم‌مقام رفتند و گفتند: «به‌امیرمومنان بکو که سالارمان ما را با 
سپاه حویش به غزا می‌برد وچون غنیمت گرد به آنها دهد و به‌ماندهد و گوید: آنها 
محی تر ند » 

وما گوییم: «جهادمان به حلوص‌نزدیکتر است که چیزی از اونمی گیریم اگر 
حق ماست حلالشان باد واگرحق ما یست نمی‌خواهیم» 

و نیز گفتند: «وقتی شهری را محاصره می کنیم گوید: پیش افتید و سپاه خود 
راعقب سر آرد» 

وماگوییم: «پیش روید که واب جهاد را بیسفراید و کسانی چون شما بار 
برادران خویش را تحمل کنند.» وخویشتن‌راحفاظ آنها کنیم و بار جنگ را بیریم . 

«و نیز آنها در گوسفندان ما افتند و شکم بدرند که بره در آرند و برای 
امیرمو منان‌پوست سفید جویند وهزار گوسفندبرای يك پوست بکشند و گوییم :این 
بخاطر امیرمو منان آسان‌باشد» و تحم لکنیم ومانع آنها نشویم بلية دیگر آن‌که 
دختر ان زیبای ما را میگیر ند گفته‌ايم: «اين نه‌در کتاب حداهست ونه در سنت» وما 
مسلمانیم » 

می‌خو اهیم بدانیم» اين با نظر امیرمومنان است بانه؟ 

گفت: «چنین کنم» 

وچون دير بماندند وحرجیهایشان تمام‌شد نامهای حویش‌رادر رقعه‌هابنوشتند 
وبه وزیران دادند و کفتند: «اين نامها ونسبهای ما است » ار امیرمومنان از شما 
جویای ماشد. به اوخبر دهید» 

آنگاه آهنگ افریقیه کردند و برضد عاما_هشام برحاستند واورا بکشتند وبر 


جلد پنجم ۳۱۱ 


افریقیه تسلط بافتند» هشام خبر بافت و جویای آن چند کس شد که نامهایشان را باو 
دادند وهمانها بودند که خبر آمده بود که چنان کرده بودند. 

طلحه گو بد: عثمان» عبدالله‌بن‌نافع‌بن‌حصین و عبدالله‌بن نافع‌بن‌عبدالقیس 
را بلافاصله از افریقیه سوی اندلس فرستاد که از راه دریا به آنجا رسیدندعثمان به 
کسانی که سوی اندلس رفته بودند نوشت: اما بعد» فسطنطنیه ازطرف اندلس 
کُشوده خواهد شد شما اکر اندلس را کشودید در پاداش فاتحان قسطنطنیه شريك 
حواهید بود و السلام» 

کعب‌الاخبار نیز گفت: «قومی از دریا سوی اندلس روند و آنجا را بگشایند 
وروز رستاخیر نورشان مشخص باشد» 

گوید: مسلمانان برفتند بربران نیز همراه بودند واز جانب دشت ودریا 
بدانجا حمله بردند وخداآنجا راوفرنگان را برای مسلمانان شود و ناحیه‌ای‌همانند 
افریقیه را بقلمرومسلمانان افزودند .وقتی عثمان‌عبدالله بن‌سعدین‌ابی‌سر ح را معزول 
کرد عمل وی را به‌عبدالله‌بن نافع‌ین‌عبدالقیس داد که آنجا بود و عبدالله‌بن‌سعد به 
مصر باز گشت و کار اندلس‌همانند کار افریقیه بود تابه روز گار هشام که زمین بربر ان 
راگرفت اما مردم اندلس مانند سابق ببودند . 

و اقدی بنقل از کریب‌گوید : وقتی عثما نعمروین عاص را از مصر برداشت 
وی بسختی حشمگین شد و کینهٌ عثمان را به دل گرفت عثمان عبدالله بن‌سعدبن‌ابسی 
سر ح را روانه کرد و گفت‌سوی افربقیه رود» و کسان را به رفتن افریقیه خواند و ده 
هزار کس از قریش وانصار ومهاجران آهنگ آنجاکردند. 

واقدی به نقل ازابن کعب کوید: وقتی‌عثمان عبدالله‌بن‌سعد را سوی افریقیه 
فرستاد» جرجیر؛ بطربق افریقیه دربارة آنجا به دوهزار هزار دینار و پانصدهر اردیتار 
وبیست هزار دینار با آنها صلح کرد . 

پس از آن پادشاه 


۳۱۰۲ ترجمهةٌ تادیخ‌طبری 


بگیرد چنانکه عبدالله بن‌سعد گرفته بود و او سران افریقیه را فراهسم آورد و گفت: 
«شاه به من دستور داده که سیصدوزنه طلا از شما بگیرم » چنانکه عبدالله‌بن‌سعد 
گرفته است» 

کفتند: «چیزی نداریم که بدهیم آنچه داشتیم به فدیةٌ جانهای‌خویش‌داده‌ایم» 
شاه سرور ماست هرچه راکه هرساله از ما می‌گرفته بگیرد » 

فرستاده که‌حبین‌دید یکت تابزندانشان کردند و آنها کس پیش باران خو بش 
فرستادند که بیامدند وزندان را بشکستند وبیرون آمدند . 

عبدالله بن‌سعد با مردم افریقیه برسیصدوزنه طلا صلح کرد که عثمان آنرا به 
حاندان حکم داد. 

گوید: گفتم: «یا خاندان مرو ان» 

گفت: «نمی‌دانم» 

یزیدین ایی‌حبیب گوید: عثمان عمروبن عاص را از خراح مصر برداشت و 
عبدالله‌بن‌سعد را برخراج گماشت وباهم اختلاف کردند عسبدا لله‌بن‌سعد به علمان 
نوشت که عمر عراج را کاسته وعمرونوشت که عبدالله کار جنگ راآشفته است. 

پس عثمان به عمرو نوشت که بیا وعبدالله‌بن‌سعد را برخراج گماشت عمرو 
خشمگین بیامد وبه حضور عثمان رسید یك جبهٌ یمانی پوشیده بودکه پر از پنبه 
بود . 

عثمان بدو گفت: «داخل جبه‌ات چیست؟ » 

گفت: «عمر و است »6 

گفت: «میدانم داخحل آن عمرواست. از اين نبرسیدم پرسیدم آیا پنبه است 
یا چیزدیگر؟» 

و اقدی‌گوید : عبدالله‌بن‌سعدمالی‌را که از مصر فراهم آورده بود پیش عثمان 
فرستاد . » 
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عثمان گفت: «ای عمرو از پس توشیرده» شیر بیشتر می‌دهد» 

گفت: «بچه آن هلال شده است.» 

در این سال عنمان بن‌عفان سالار حج بود ۲ 

و اقدی کو بد: در این سال فشح دوم استخر به دست عثمان ین ابی | لعاص انجام 
گرفت . 

گوید: درهمین سال معاویه به‌غزای قنسرین رفت. 

آنگاه سال پیست وهشتم در آمد. 


سخن از حوادت مهم 
سال بیست وهشتم 

بگفته و اقدی در اين سال قبرس به دست معاو به گشوده‌شد که به دستورعئمان 
به غزای آنجا رفت. اما ابومعشر وید که فتح قبرس به سال سی‌وسوم بود. ان را 
اسحاق بن‌عیسی از اوروابت کرده است. 

بعضی‌ها گفته‌اند فتح قبرس به سال بیست وهفتم بود وجنانکه‌گویند جمعی‌از 
اصحاب رسول از جمله ابوذر وعبادةبن‌صامت همراه زن خودام حسرام ومقداد و 
ابودرداو شدادبن اوس در غزای آن حاضر بودند. 
سخن از غزاک قبرس 
بو سبلة معاو به 

خحالد گو ید: معاو به به روز کار عمر بن عطاب اصر ار داشت که به غز ای دربا 
رود» از نزدیکی رومیان به حمص خن داشت می‌گفت: «در یکی از دهکده‌های 
حمص عوعو سگان و بانگ مرغان آنها شنیده می‌شوده نزديك بود عمر به این کار 
متمایل شود وبه عمروبن‌عاص نوش کهیهریا ودریا پیمارا برای من وصف کنمکهفته 


۱۴ ۲ ترجمة تادیخ طبری 


دلم بدان میگ اید» 

گوید: سبب آن بود که معاویه از فواید غزای دریا برای‌مسلمانان وضرر آن 
برای مشر کان‌به اوخبرداده‌بود. 

عمروبجواب نوشت: مخلوقی بزرگ دیده‌ام که مخلوقی کوچك بر آن‌نشیند 
که اکر بماند دلهارا پاره کند واکر برود عقلها را حیره کند» یقین در آن کاهش گرد 
وشك فزونی پذیرد. کسان‌در آن چون کرمی‌باشند برچوبی که اگر کج شود فرورود 
واگر سالم ماند دوررود. 

وچون عمر این را بخواند به‌معاویه نوشت که نه» بخدابی که مسحمد رابه 
حق فرستاد هر گز مسلمانی را به کشتی ننشانم. 

جنادةبن ابی‌امیةٌ ازدی گوید: معاویه دربارة غزای دریا به عمر نوشت و او 
را به این کار ترغیب کرد و گفت: «ای‌امیرمژمنان! در شام دهکده‌ای هست که مردم 
آن عوعوسگان رومیان وبانگ خحروسشانرا می‌شنوند که آنها مقابل یکی از سواحل 
حمصند) 

عمر به گفتةٌ اواطمینان نکرد وبه عمرونوشت که دریا را برای من وصف کن 
وخبر آن را برای من بنویس . 

گوید: «عمروبرای‌او نوشت که ای امیرمژمنان مخضلوقی بزرلك دیده‌ام که 
مخلوقی کوچك بر آن نشیند که جز آسمان و آب نیست و آنها چون کرمی باشند 
برچوبی که اکر کج شزد فرورود واگر سالم بماند دور رود . 

ابواله‌جالدگوید: عمر به معاویه نوشت: «شنیده‌ایم که دریای شام بر قسمت 
بسیار در ازی از زمین مشرف است ومرروز وشب از خدا اجازه می‌خواهد که بر 
زمین ریزد و آنرا غر قه کند» من چکونه سپاه رابراین کافر سخت سر نشانم. بخدا 
بك مسلمان را پیشتر از آنچه در روم هست دوست دارم» هر کز در اين باب با من 


سخن‌مکن؛ از پیش با توگفتهام ومیدانی که با علاچه کردم در صورتسی که از پیش . 
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چیزی به او نگفته بودم 

گوید: شاه روم از غزا دست بداشت وبه عمر نامه نوشت. وتقرب کرد واز 
اودربارة کلمه‌ای که همه‌دانش را فر اهم دارد پرسش کرد. عمر بدونوشت که آنجه 
برای خود می‌خواهی برای مردم بخواه و آنچه به خود روا نداری به آنها رو امدار 
که همه حکمت برای توفراهم آید . از کارمجاورانت پند بیاموز» که همه معرفت 
بر ای تو فر اهم آید. 

پس از آن‌شام روم‌بدو نامه نوشت وطرفی‌فرستاد که این را از همه چیز پر کن. 
عمر آنرا از آب پر کرد ونوش ت که این همه چیز دنیاست . 

شاه روم بدونوشت که فاصلةً حق و باطل چیست؟ 

عمر بدو نوشت که‌چهار انگشت است. حق آنست که معاینه می‌بینی و باطل 
بیشتر چیزهاست که شنیده می‌شود ومعاینه دیده نشده. 

شاه روم‌بدو نوشت: «فاصلة آسمان‌وزمین جیست؟» 

عمر بدو نوشت: «پانصد سال راه‌برای رهرو» ار راه کشیده‌ای بود.» 

گوید: ام کلثوم دختر علی‌بن‌ابی‌طالب حدیه‌ای از بوی حوش وظرف و 
لوازم زنانه برای ملکة روم فرستاد و آثرا به بيك داد که بدو رسانید و آنراء؛ 
بگرفت . 

آنگاه زن هرقل زنان اطراف خویش را فراهم آورد و گفت: « این‌هدیةٌ زن 
شاه عرب ودختر پیمبرشان است» ونامه نوشت وعوض داد وهدیه فرستاد» ازجمله 
هدایا يك‌گردن‌بند فاخر بود. 

وجون پيك گردن‌بند را پیش عمر آورد بگفت تاآنرا نگهدارد وندای نسماز 
حماعت داد» کسان فر اهم آمدند» باآنها نماز کرد و کفت: « هريك از کارهای م ن که 
بی مشورت انجام شود نيك نباشد. دربارة هدیه‌ای که ام کلئُوم تست[ 
فوستاده وزن شاه روچجای‌اوهدیه فست- اجه م .رگ سد؟ه _ 


جمعی گفتند: «هدیه از آن اوست بعوض چیزی که داده زن شاه در ذمه‌نیست 
که مال اورا بکیری وزیر فرمان تونیست که از تو بترسد» 

کسان دیگر گفتند: «ماجامه هدیه میدادیم که عوض بگیریم و برای فروستن 
می‌فرستادیم که بهای آنر | بگیریم» 

عمر گفت: «ولی پيك پيك مسلمانان است و پست» پست آنهاست و اعتبار 
امکلژوم پیش زن شاه روم بسبب‌مسلمانان‌است » 

آنگاه بگفت تاگردن‌بند را به‌بیت‌المال دادند وبقدر مخارج ام ک‌لئوم بوی 
داد . 

حالد بن‌معدان‌گوید: نخستین کسی که غزای دربا کرد معاو یةبن ابی‌سفیان بود 
به‌روز کار ءثمان‌ین‌عفان وچنان بود که از عمر اجازهٌ اين کار خواسته بود که‌اجازه 
نداده بود وچون عثمان بخلافت رسید معاویه اصرار کرد تا عثمان به این کار مصمم 
شدو گفت کسان را انتخاب مکن و بهترینشان را مگزین هر که به دلخواه طالب‌غز | 
شود اورا بردار و كمك کن . 

معاو یه حنان کرد؛ عبدا لاه بن فیس‌حارتی هم پیمساند‌بنی‌فزاره را به‌ کار درب 
ات واوبه دریا پنجاه غزای تابستانی وزمستانی داشت که کس در اثنای آن‌غرق 
نشد ودجار طوفان نشد. وی از خدا می‌خحواست که سیاهش را به سلامت دارد و 
کسی از آنها تلف نشود. چنین بود تا وقتی که خدا می‌خحواست اورا تلف کند بايك 
زورق‌پیشتاز پرفت» به بندر کا سر ز مین‌رو مر سید که کد ایی چنددر آ نجامعو نت‌می‌جستند 
و با نها صدقه داد. 

بکی از زنان گدا به دمکدة حویش باز کشت وبه مردان گفت: «می‌خواهید 
عبدالله‌بن‌فیس را بگیرید ؟» 

کفتند: «کجاست؟» 


کفت: «در بیج 
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گفتند: آهای دشمن خداء عبدالله‌بن‌قیس را از کجامی‌شناسی؟ » 

زن‌آنها را ملامت کرد و گفت: « شمازبونتر از آنید که عبدالله بن‌قیس از کسی 
مخفی شود.» 

پس مردان به عبدالله‌تاختند وبر اوهجوم‌بردند و باوی‌جنگیدند و او نیز بجنگید 
وبه تنهایی کشته شد. ملا ح‌جان‌به دربرد و پیش باران خود باز گشت که صوی بندر 
آمدند جانشین عبدالله» سفیان‌بن‌عوف ازدی بودکه به جنک رومیان پرداعت و به 
تنگگ آمد و بنا کرد به باران خود ناسا گوید کنیز عبدالله گفت: «ای دریغ ازعبدالله 
که به هنگام جنک چنین نمی گفت. » 

سفیان گفت: «چه می گفت؟» 

گفت: «می گفت: سختیهاست آنگاه می‌رود» 

سفیان آنچه‌را می گفترها کرد واین سخن را به زبان‌می آوردکه سختیهاست 
آنگاه می‌رود . 

در این جنک گروهی از مسلمانان کشته شدند واين پابان‌کار عبدالله‌بن‌فیس 
حارئی بود. 

بعدهابه آن زن‌گفتند: «عبدالله را از جه شناختی1) 

گفت: «از صدقه دادن شکه چون شاهان‌گشاده دست بود و مانند بازر گانان 
ممسك نبوده 

ابوعثمان‌گوید: به‌آن زن‌که رومیان را برضد عبدالله برانگیخته بوو گفتند: 
«جکونه اورا شناعتی؟» 

گفت: «همانند بازر گانان بود اما چون از اوچیز خواستم همانند شاه کشاده 
دست بود و بدانستم که او عبدا لله‌بن فیس است» 

عثمان به معاویه وعاملان دیکر چنین نوشت: 

چامایید» به همان حللی‌هاشيد که از عمر جدا شده‌ابدودگر؟ 


۷۱۸ ترجمةًٌ تادیخ طبری 


«میارید وهرجه برای شما مشکل بود پیش ما بیارید که امت رابر آن 
«همسخن کنیم و بنزد شما باز فرستیم. مبادا دگر گونی آرید که من از شما 
«جز آنچه عمر می‌پذیرفت نخواهم پذیرفت » 
و چنان بود که مابین صلح عمروخلافت عثمان ناحیه‌ای پیمان می‌شکست و 
کس می‌فرستاد وخدا آنجا را به‌دست وی می‌ گشود و ببای وی‌حساب می‌شدامافتو ح 
از آن کسی بود که نخستین بار کشوده بود . 
ابر جعفر گوید: وقتی معاویه قبرس راگشود با رد آنجا صلح کرد و چنانکه 
در روابت لیث بن‌سعد از پیر ان ساحل دمشق آمده صلح قبرس براساس حراج‌هفت 
هزار دینار بود که سالانه به مسلمانان‌بدهند» مانند آن‌نیزبه رومیان‌می‌دادندومسلمانان 
تعهد کر دند که مانع دادن.آن نشو ند بشرط آنکه مسلمانان باآنها جنگ نکنند وبا 
کسانی که از جای دیگر به آنها حمله می کنند مقابله نکنند ورومیان قبرس حرکت 
دشمنان رومی را به مسلمانان‌خبر دهندو پیدو ابی که مسلمانان‌بر ای آنها معین‌می کنند 
از حودشان باشد . 
واقدی ؟و بد: معاو به به سال بیست وهشتم به‌غز ای قبرس رفت مردم مصر نیز 
به سالاری عبدالله‌بن‌سعدبن ابی‌سر ح به غزایآنجا رفتند و چون به معاوبه رسیدند 
اوسالار قوم بود . 
جبیر بن نفیر گوید: و قتی از قبرسیان اسیر گر فتیم ابودر دا را دیدم که‌میکریست» 
گفتم: «چرا هنگامی که خدا اسلام ومسلهانان راعزت داده و کفرو کافران را زبون 
کرده گریه می کنی ؟» 
گوید: با دست به شانهةً من زد و گفت: «مادرت عزادارت شود؛ مخلوق اگر 
فر مان خدا را رها کند به نزد خدا ناچیز شود وقتی امتی‌غلبه یابد و برمردم مسلط 
شود وشادی از آن او باشد وفره‌ان دا را رها کند وچنین شود که می‌بینی خدا 


اسیر گرفتن را بر آنهلچییمکند وچوناس تن برقومی چیره شد خدا را با آ فلس 


جلد پنجم ۳۱۰۹ 


کاری نیست » 

واقدی از حدبت ابو سعید کو بد: معاویه در ایام علافت عتمان با مردم قبرس 
صلح کرد او نخستین کس بود که به غزای روم رفت ودر پیمانی که‌میان ویو آنها 
بود مقرر بودکه از دشمنان رومی جز با اجازه مازن نکیرند. 


گوید: در همين سال حبیب‌بن‌مسلمه به غزای سوریه رفت که ازسرزمینر وم 
بود . 

وهم در این سال عثمان نائله دختر قرافصه را به زنی گرفت.وی نصرانی‌بود 
وپیش از آنکه به خانهٌ عثمان رود مسلمان شد . 

گوبد: درهمین سال عشمان‌خانه حوبش رادر اقصای مدینه بنیان نهاد وبه سر 
برد . 

گوید: در این سال نخستین فتح فارس ودوهء‌ین فتح استخر رخ داد وسالار 
زا هشام بود 

گوبد: در این سال عثمان سالارحج بود. 

آنگاه سال بیست و نهم در آمد. 


سجن از حو ادذت مهم 
سال پبست‌فو هم 

در این سال عتمان ابوموسی اشعری را که شش سال عامل‌بصره بوده بود 
عزل کرد وعبدالله‌بن‌عامر بن کر یزرا که جوانی بیست و پنجساله بود بربصره گماشت 
که‌آنجا رفت. 

بقو لی ابوموسی سه‌سال در بصره عامل عشمان بوده‌بود . 

عوف اعرابی گوید: غیلان‌بن‌حرشه ضسبی پیش عشمان‌بن‌عفان آمد و گفت: 
مگر صفیری ند ارچتکهتورا جو تقد و عاما , صر ه‌کند؟ تاک . اد.. ب مت 


۳۱۱۱۰ ترجمه‌تادیخ‌طبری 


ابوموسی. عامل بصرد باشد!» 

گوید: پس عشمان ابوموسی را از آنجا برداشت وعبدالله‌بن عامرپن کریز را 
که پدر بزر کش عبد شمس بود به بصره کماشت. مادر عبدالله دجاجه دختر اسماء 
سلمی بود و پسرخاله عتمان‌ین عفان بود. 

مسلمه‌ گوید: وقتی عبدالله‌ین عامر به‌بصره آمد بیست و پنجسال داشت و این 
بسال بیست ونهم بود. 


سجن از | که جرا عشمان 
ابوموسی دااز بصر ه بر ذاشت 


طلحه گوید وقتی عثمان بخلافت رسید ابسوموسی را سه‌سال در بصره 
نگهداشت و به سال چهارم اورا معزول کرد. سالاری خراسان را به‌عمیربن عثمان‌بن 
سعد داد» سالاری سیستان باعبدالله‌بن عمیر لیثی شد که ازقوم ثعلبه بودکه در آنجا 
تا کابل پیش رفت» عمیر نیز در حراسان تا فرغانه پیش رفت وهیچ ولایتی تاآنجا 
نماند که به صلح نیام‌د. عبیدالله‌بن معمر تیمی را به‌مکران فرستاد که تسا نهر پیش 
رفت. عبدالرحمان‌بن غبیس را به کرمان فرستا: و کسان دیگر را به فارس و اهواز 
فرستاد واطر اف بصره را به‌حصین‌بن ابی‌الحر داد» آنگاه عبدالله‌بن عمیر را عزل 
کرد وعبدالله‌بن عامررا به‌جایش نهاد ویکسال ببودآنگاه وی‌را عزل کرد وعاصم‌بن 
عمرو را به‌جایش‌نهاد. آنگاه‌عبدا لرحمان‌بن‌غبیس وعدی‌بن‌سهیل‌بن عمرو را باز پس 
برد. به‌سال سوم مردم ایفه و کردان کافر شدند وابوموسی میان مردم ندا داد و 
تحريك کرد و دعو تشان کرد که راهی شوند واز فضیلت جهاد پیادگان سخن آورد تا 
آنجا که کسانی باربررچهار پایان نهادند وهمسخن شدند که پیاده راهی شوند. بعضی 
دیگر گفتند: «بخدا با شتاب کاری نمی کنیم تا بینیم رفتار او چگونه است اکر 
کر دارش , با گفتارش, چنان کا.>وکهن باران ما کرده‌اند.» 


جلد پنجم ۱ ۳ 


وچون روز حر کت ابوموسی در رسید وبارهای عویش را از مصر بر چهل 
استر برون آورد عنان او را گرفتند و گفتند: «ما را براین مر کوبان اضافی بنشان و 
به کار پیاده روی که ما را تر غیب می کردی علاقه نشان بده.» آنگاه‌قانعشان کرد که 
مر کیش‌رارها کردند و ابوموسی برفت آنها نیزبیش عثمان رفتند و بر کناری او را 
خحواستند و گفتند: «نمی‌خواهیم‌همه چیزهایی را که سی‌دانیم بگوییم‌او را بادیگری 
عوض کن.» 

گفت: «کی‌را می‌خو اهید!» 

غیلان‌بن حرشه گفت: «م رکه باشد ازاين بنده که زمین ما را بخورد و کار 
جاهلیت را میان ما تجدید کرد بهتر است که از این اشعری که حکومت اشعریان را 
معتبر می‌دارد وحکومت بصره را حقیر می‌داند جدا شویم اگر صغیری را امیر ما 
کنی بهتر است يا بزرگتری را سالارکنی بهتر است ومابین کوچك وبزرگ هرکه 
باشد بهتر است.» 

پس عشمان عبدالله‌ین عامر را بخواند وعامل بصره کرد وعبیدالله‌بن معمررا 
سوی فارس فرستاد وعمل او را به‌عمیربن عثمان‌ین سعد داد. به‌سال چهارم امین‌بن 
احمر یشکری را عامل خحراسان کرد وهم به‌سال چهارم عمران‌بن فصیل برجمی را 
عامل سیستان کرد. عاصم‌بن عمر عامل کرمان بودکه آنجا در گذشت» فارس بشورید 
و برضد عبیدالله‌بن عمرو قیام کرد ومردم در استخر برضد او فراهم شدند وعبدالله 
کشته شد وسپاه او هزیمت شد وخبر به‌عبدالله‌بن عامر رسید که مردم بصره را به 
حر کت دعوت کرد ومردم باوی روان شدند؛ مقدمةٌ وی با عثمان‌بن ابی‌العاص‌بود. 
در استخر با آن جمع تلاقی شد و بسیار کس از آنها بکشت که هنوز از آن به‌ذلت 
درند وخبر را برای عثمان نوشت و او نوشت که هرمبن حسام یشکری وهرم‌بن‌حیان 
عبدیرا که‌از عبدالقیس‌بود وخریت‌بن راشدرا که‌ازبنی سامه(ناجیه؟)بودومنجاب‌ین 


راشد وترجمان‌مچيبي پا برولابتهای فاص امارت دهد. خر اسان را تیزبه 


۳۱۱۲ ترجما تادیخ طبری 


داد: احنف امیر دومروشد» حبیب‌بن قره‌یر بوعی امیر بلخ شد که ازفتو ح اهل کو فه 
بود» خالدبن عبدالله‌بن زهیر امیرهرات شد» امین‌ین احمریشکری امیرطوس شدء 
قیس‌بن هبیره سلمی امیرنیشابور شدء وی نخستین کس بود که باعبدالله‌بن خازم که 
پسر عموی وی بود روان‌شد» عثمان پیش از مر گگ همه حر اسان رابه‌فیس‌داد وبوقت 
مرگ عثمان وی امیرحراسان بود» امین‌بن احمررا نیز امیرسیستان کرد» پس از آن 
عبدالرحمان‌بن سمره‌را که از خاندان حبیب‌بن عبد شمس بود با نجاگماشت که 
بهنگام در گذشت عثمان امیر سیستان بود. 

وهم به وقت در گذشت عثمان» عمران امیر کرمان بود وعمیرین عثمان سعد 
امیررفارس بود وابن کندیر قشیری امیرمکر ان بود. 
علی‌بن مجاهد به‌نقل ازمشایخ خویش کوید: غیلان‌بن خرشه به‌عثمان‌بن عفان 
گفت: «آیا حقیری از خودتان ندارید که او را بردارید یا فقیری که اورا به سامان 
رسانید؟ ای‌گروه قریش‌تاکی این پیر اشعری‌این ولایت را بخورداه وپیر متنبه شد 
وبصره رابه‌عبدالله‌ین عامر داد. 

ابوبکر هذلی‌گوید: عثمان» ابن عامر را عامل بصره کرد وحسن گفت: 
«ابو موسی می‌گوبد: جوانی سوی شما می آید که ظریف است ومدبر که مادر- 
بزر گها وعمه‌هایش معتبر ند وهردو ولابت‌را به‌اوخواهندداد» 

گوید: ابن‌عامر بیامد وولابتابوموسی وولایت‌عثمان‌بن ابی‌العاص‌ثقفیرا باو 
دادند. عثمان‌بنابیالعاص از جمله کسانی بود که از عمان و بحرین گذشته بودند. 

طلحه گوید: درایام خحلافت عثمان» قیس‌پن هبیره عبدالله‌بسن خازم را پیش 
عبدالله‌بن عامر فرستاد. عبدالله‌بن خازم پیش عبدالله‌بن عامر حرمتی داشت وبدو 
گفت: «فرمانی برای من بنویس که اگر قیس‌بن هبیره از آنجا رفت من عامل باشم» 
وعبدالله‌ین عامر چنان کرد. 


عبدالل‌ین خازم سوي خر اسان باز #شچهو چون عنمان کشته شد ومردم خبر رس 


جلد پنجم ۳ ۱ ۳ 


بافتند ورشمن بشورید قیس گفت: «ای عبدالله رای توجیست؟» 

گفت: «رای من ابنست که مرا جانشین خوبش کنی واز رفتن نمانی و کارها 
را نيك بنگری.» قیس چنان کرد وعبدالله‌بن خازم را جانشین حسویش کرد عبدالله 
فرمان جانشینی خویش را بنمود ودر حراسان ببود تا علی رضی‌الله عنه بخلافت 
ری 


مادر عبدالله از طایفةً بنی‌عجل بود قیس گفت: «من ازعبدالله بیشتر حق 
داشتم که پسر يك زن عجلی باشم.» و از کاری که عبدالله کسرده بود حشمگین بود. 

درهمین سال به‌گفتةٌ واقدی وابومعشر ابن عامر فارس را بکشود گفتة سیت 
را دراین داب آزپیش باد کر ده‌ایم. 

درهمین سال» یعنی سال بیست ونهم عثمان درمسجد پیمبر خدا صلی‌الله 
علیه وسلم پیفزود و آنرا توسعه داد ودرماه ربیع کار ساختمان راآغاز کرد. کج از 
درة نخل‌می آوردند. مسجد را با سنکگ منقش ساخعت وستونهای آنرا از سنگهایی 
کرد که سرب‌در آن جاداده بودند وطاقآن ازچوب ساج بود. طول مسجد ر ایکصد 
وشصت ذراع کرد وعرض آن را یکصد وپنجاه ذرا ع کرد چنانکه در ایام عمر بوده 
بودو بر ای آن‌شش‌درنهاد. 

دراین سال عنمان سالار حج‌شد ودرمنی سرا پرده‌زد و خستین سراپرده که 
درمنی بپاشد برای عثمان بود ودرمنی وعرفه نماز را تمام کرد. 

ابن‌عباس گوید: نخستین بار که کسان در بارهٌ عثمان آشکارا سخن کردند این 
بود که درایام خلافت خود در منی با کسان دور کعت نماز می کرد وچون سال ششم 
شد نماز را تمام کرد وبسیار کس از پاران پیمبر صلی‌الله علیه‌وسلم این را بر اوعیب 
کر فتند و کسانی که می‌خواستند از او خرده‌گیری کنند در این باب سخن کردند تا 
آنجا که علی نیز چون کسان دبکر پیش‌وی‌آمد و گفت: «بخدا حادثه‌ای رخ نداده 


وسابقه‌ای نبودی پوانی که پیمبر تب‌صلم‌الله علیه وسلم نماز را دو رکمت میکرهمم 


۴ ۲ ترجمهٌ تاریخ طبری 


پس از آن ابوبکر وپس از آن عمر وتو نیز درسالهای اول خلافت» 

وچون ندانست چه پاسخ دهد گفت: «رای من چنین است» 

عمرو بن ابی‌سفیان ثقفی گوید: عثمان درمنی بامردم فماز را چهار ر کعت کرد 
یکی پیش عبدالرحمان‌بن عوف رفت و گفت: «می‌بینی که برادرت نماز را چهار 
ر کعت کرد!؟» 

پس عبدالرحمان با یاران خود نماز کرد ونماز را دو ر کعت کرد .آنگاه 
پیش عثمان رفت و گفت: «مگر در اینجا با پیمبر دا صلی‌الله علیه وسلم نماز را 
دو ر کعت نکردی؟4 

گفت: «حر ا6 
: «مگر با ابوبکر دو رکعت نکردی؟» 
«چر ا» 
: «مگر باعمردور کعت نکردی؟» 
«چرا» 
: «مگر درسالهای اول حلافت دو ر کعت نمی کردی!» 
: «جرا» 
: «ای ابومحمد سخن مرا بشنوء شنیدم که سال پیش بعض مردم یمن که 
به‌حج آمده بودند و بعض مردم بیسرو پا گفته‌ا ند که نماز مقیم دور کعت است. اينك 
پیشوای‌شما دور کعت می کند..من درمکه خانواده دارم وچنین دیدم که چهارر کعت 
نماز کنم که از حطای مردم بیمناك بودم ودیگر آنکه دراینجا زن‌گرفته م و در طایف 
ملکی دارم وباشد که از پس‌حج آنجا روم وچندی بمانم.» 

عبدا لرحمان‌بن‌عوف گفت: «هيچيك از اینها ترا معذورنمی‌دارد. اینکه کفتی 
دراینجا خانواده‌داری زن تو در مدینه مقیم است وهروقت بخواهی او را میآآوری 
وهروقت بخواهی می؛ ی وسکنای او تابم سکنای تو است. 


۱۱۵۱۰۰۱ ۱۱ 


۸ 


جلد پنجم ۲۳۵ 


«اما اینکه گفتی در طایف ملکی‌دارم» میان تو و طائف سه منزل راه است وتو 
از امل طائثف نیستی. 

«اما اینکه گفتی کسانی از حج گز اران یمن ودیگران باز گردند و گویند اینك 
پیشو ای‌شما عثمان 45 مقیم است دو ر کعت نماز می کند» پیمیر حدا صلی‌الله علیه 
وسلم که بدو وحی می‌رسید هنگامی که اسلام درمردم قوت نداشت چنین کرد پس‌از 
آن ابوبکر چنین کرد. آنگاه اسلام قوت گرفت وعمر تاوقتی بمرد با کسان دو ر کعت 
نماز کرد» 


گفت : «ر ای من جنین است» 


گوبد: آنگاه عبدا لرحمان‌بن‌عوف برون شد وابن مسعود را بدید که گفت: 
«ای ابو محمدخبر دیگری هست؟4 

گفت: «نه» 

گفت: «پس من‌چه می کنم؟» 

گفت: «مطابق آنچه می‌دانی عمل کن» 

گفت: «اختلاف مایهشر است بمن خبر رسیدکه او چهار رکعت نماز کرده 
ومن نیز بایارانم چهار ر کعت نماز کردم» 

عبدالرحمان‌بن عوف گفت: «من نیز شنیدم که او چهار ر کعت نماز کرده وبا 
پارانم دو ر کعت نماز کردم اما | کتون شاید چنان باشد که تو می‌گوبی» بعنی مانند 
وی چهار ر کعت‌نماز کنیم.» 

آنگاه سال سی‌ام در آمد 


سخن از حو ادث 
مهم‌سال سی‌ام 


رکُفتَةٌ اتوععسیو و اقدی توت محمل مداینی از حمله حوادث ابیت لس 


۳۱۱۶ ترجمةٌ تادیخ‌طبری 


حزای طبر سیان‌بود بوسیلاً سعید بن‌عاص. و لی به كفتَةٌ سیف‌بن ع«رو اسپهبدطبرستان 
با سوبدبن مقرن صلح کرد که به‌غرای آنجانرود ومالی بدو داد وخبر آنرا از پیش 
ضمن خلافت عمر آورده‌ام. 

اما به کفتةٌ مداینی هیچکس به‌غز ای طبرستان نرفت تاعثمان بخلافت رسید 
و به سال سی ام سعیدین عاص به‌غزای آنجا رفت. 


سخن از غزای طبر ستان 
بو سیلةٌ سعیدبن عاص 


حنش‌بن ما لك‌گوید: سعیدین عاص به‌سال سی‌ام‌از کوفه به‌منظور غزا آهنگ 
خر اسان کرد حذیفةبن یمان و کسانی از باران پیمبر دا صلی‌الله علیه وسلم باوی 
بودند. حسن وحسین وعبدالل‌ین عباس وعبداللهبن عمرو عمروین عاص وعبدالله‌بن 
ز بیر نیز باوی‌بودند. عبدالله‌ن‌عامر نیز به آهنگگ خراسان از بصره در آمد واز سعید 
پیشی گرفت ودر ابر شهرمنزل کرد. 

خبر منزل کردن وی در ابرشهر به‌سعید رید واو نیز درقومس منزل کرد که 
بصلح‌بود و حذیفه از پس نهاو ندبامردم آ نجاصلح کر ده بود.سپس از آنجا به گر گان‌رفت 
که بردویست هزار باوی صلح کردند. آنگاه به‌طمیسه رفت که شهری بود برساحل 
دریا و بتمام جزو طبرستان بود ومجاورگرگان بود ومردم آنجا باوی به‌جنگ آمدند 
و چنان شد که نماز خوف کرد و به حذیفه گفت: «پیمبر خدا صلی‌الله علیه‌وسلم چکونه 
نماز خوف کرد!» 

حذیفه به او خبرداد وسعید درحالی که جماعت به حال جنگ بود آنجا نماز 
تعوف کرد. 

در آنروز سعید با شمشیر به شانةٌ یکی از مش رکان زد که از زير مسرفقش 


در آمد و دشمن را «حاصره کرد که اسان و استند و امسانشان داد که یکیشان را 
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جلد پنجم ۳۷ 


نکشد وچون قلعه راگشودند همگی را بکشت بجز یکی ؛ و هرچه را درقلعه بود 
بگرفت. 
یکی از مردم‌بنی‌نهد جعبه‌ای به‌دست آورد که‌قفلی بر آن‌بود و پنداشت‌جواهر 
در آن است. سعید خبر یافت و کس پیش »رد نهدی فرستاد که جعبه را بیاورد. 
قفل ر اشکستند وجعبه‌ای‌در آن‌یافتند» آنراگٌشودند کهنه سیاه‌عط داری در آن بود و 
چون آنراکشودند کهنهةٌ سرخحی در آن‌بود. آنرانیز گشودند کهنةٌ زردی‌بود که دو ابز ار 
تناسلی مردانه در آن بود که سیاه شده بود با چندگل» شاعری درهجو بنی‌نهد شعری 
کفت به‌اين مضمون: 
«مردم معتبر اسیر ان به‌غنیمت گر فتند 
«وبنی نهد دو... درجعبه‌ای به‌دست آوردند 
«که سیاه بود باکل بسیار 
رکه آثر | غنیهت پنداشتند وچه خطابی‌بود. 
سعیدین عاص نامیه را نیز فتح کرد که شهر نبود بلکه صحر اهابود. 
حذش بن مالك تغلبی گوید: سعید به‌سال سی‌ام آهنکک‌غزا کرد وسوی‌گسر گان 
وطبرستان رفت. عبدالله‌بن عباس وعبدالله‌بن عمر وابن" زبیر وعبدالله‌بن عمروین 
عاص باوی بودند کافری که حدمت آنها می کرده بود به من گفت: «صفره را پیش 
آنها می‌بردم وچون می‌خوردند به‌من دستور میدادند که آنرا میتکاندم ومیآویختم و 
جون شب می‌شد بافیمانده را به‌من می‌دادند.» 
گوید: محمدین حکم‌ین ابی‌عقیل ثقفی‌جد یوسف‌بن عمرو که همراه سعیدین 
عاص بود کشته شد ویوسف به قحدم گفت: «قحدم| میدانی محمدین حکم کجا 
در گدشت» 
گفت: «آری باسعیدین عاص درطبرستان به‌شهادت رسید» 
در گذشت. آنگاه سعید به کو فه باز آمد و 
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کمب‌بن جعیل درمدح وی‌گفت: 
«نیکو جوانی بود که گیلان در مقابل وی جولان داد 
«وقتی :4 ازدستبی و ابهر سر ازیر شدند 
«یدان ای سعید حیر که مر کوب من 
«وقتی سرازیر شد بیم داشتم دست وپایش برد 
2 گویی توبه‌روزدره» شیری نهان بودی 
« که از شیر ان کنام جدا شده و به صحرا زده بود 
«جمعی را راه می‌بردی که کس پیش از تو راه نبرده بود 
« که هشتاد هزار زره دارو بی‌زره بودند» 
کلیب‌بن خلف گوبد: «سعیدبن عاص بامردم‌گر ان صلح کرد. آنگاه‌مقاومت 
کردند و کافر شدند واز پس سعیدکس سوی‌گرگان نرف ت که راه را بسته بودند و 
ه رکه از حدود قومس به‌راه خراسان می‌رفت از مردم گر گان در بیم وهمراس بود 
وراه عر اسان از فارس به کرمان بود ونخستین کسی که راه را بطرف قومس گردانید 
قتیببن مسلم بود واين وقتی بود که عامل خراسان شد. 
ادریس‌بن حنظلةً عمی گوید: سعیدبن عاص بامردم‌گر گان صلح کرد وچنان 
بو دکه‌گامی یکصد هزار وصول می کردند ومی گفتند صلح ما برهمین است و گاهی 
دویست هزار وصول می کردند و گاهی سیصد هزار وگاهی اینرا می دادند و گاهی 
نمی‌دادند. پس از آن‌مقاومت کردند و کافر شدند وخراج ندادند تسا یزیدبن مهلب 
سوی‌آنها آمد وچون بیامد کس پاوی مقابله نکرد وچون باصول صلح کرد ودریاچه 
ودهستان را بکشود با مردم گر کان نیز براساس صلح سعیدبن عاص صلح کرد. 
بِکَفتهٌسیف‌بن عمر درهمین سال» یعنی سال‌سیام؛ عثمان» ولیدبن عقبه را از 
کوفه معزول کرد وسعیدین عاص را بر آنجا گماشت. 


جلد پنجم ۹ ۳ 


سخن ازا ینکه چر اعشمان 
ولید دا از کو فه بر داشت و 
سعید را بر آ نجا گماشت 

طلحه گوید: وقتی عثمان از آنچه میان عبدالله وسعد گذشته بود خبریافت بر 
هردوخشم آورد وقصد آنها کرد. آنگاه از آن صرفنظر کرد. سعد را معزول‌کرد و 
آنچه را دادنی بود بگرفت و عبدالله را به‌جاگذاشت وبه او دستور داد ولیدبن عقبه 
را بجای سعد گذ اشت. ولید که‌از طرف عمرعامل عربان جزیره‌بوده بود بسال دوم 
حلافت عثمان سوی کوفه آمد. سعد یکسال وقسمتی از سال دیگر عامل کو فه بود. 
وقتی ولید آمد محبوب کسان بود وبا مردم مدارا می کرد » شش سال آنجا بود وبر 
حانةٌ وی در نبود. 

آنگاه تنی جند از جوانان کوفه به‌خانة ابن‌حیسمان خزاعی نقب زدند وبر 
سرش ريختند و او به مقابله آمد و با شمشیر سوی‌آنها شد وچون کثرتشان را بدید 
بانگ زد که بدو گفتند: «خاموش باش که فقط يك ضربت است وترا از بیم این‌شب 
آسوده می کنیم» 

ابوشریح خحزاعی که از بالا ناظر ماجرا بود بر آنها بانگ زد اما ابن‌حیسمان 
را ضر بت‌زدند وبکشتند ومردم آنهارا احاطه کردند و بگرفتندشان که زهیربن‌جندب 
ازدی بود ومور عبن ابی‌مور عاسدی وشبیل‌بن ابی ازدی و کسان دیگر ابوشریح 
و پسرش شهادت دادندکه برابن حیسمان در آمده‌بودند وب عضی‌شان بعضی دیگر را 
منع می کردند و بعضیشان اورا بکشتند ودربارة آنها به‌عتمان نوشت» عثمان نوشت 
که آنها ر ابکشند وبر درقصر درمیدان کشته‌شدند. عمرو بن‌عاصم تمیمی دراین باب 
شعری گفت به‌این مضمون: 

«ای مردم ماجر اجو 


«در چکومتعلمان‌ین مفلذولومسایگان خود 
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«رفتار ناروا میکنید. 
«پسر عفان که اورا آزموده‌اید 
«دزدان را بحکم فرقان حکیم سر کوب می کند 
«پیوسته به کتاب عمل می کند. 
«و بر گردن وپنجه آنها تسلطدارد 
ابوسعیدگوید: ابو شریح خزاعی از اصحاب پیمبر خدا صلی‌الله علیه وسلم 
بوده‌بود و ازمدینه به کو فه رفت که‌نزديك جنکك باشك. شبی که بر بام بود ه۰سابهً وی 
استخاثه کرد» از بالا نگربست و جمعی از جو انان کو فه را دید که شبانه به همسایه او 
تاخته بودند و می‌گفتند: «فریاد مکن يك ضربت است و آسوده‌ات مسی کنیم» و 
اورا کشتند. پس او سوی عثمان رفت و به‌مدینه ات ون تین نیز «رد. 
و به‌سبب این حادثه که سخن دربارة آن بسیار شد تر: تیب قسم خوری (فسامه) 
مقرر شد ودر بارةٌ قتل» کفتارو لی مقتول معتبر بشمار آمد. کههکسانرااز کشتن بدارد. 
در آن هنگام عامةٌ کسان‌بدین رضایت داشتند. 
نافع‌ین جبیر گوید: عثمان گفت:«قسم خوری بعهدة مدعی‌علیه و او لیای اوست 
که اگر شاهد نبود پنجاه کس از آنها قسم خورند واگر شمارشان کم بود یا یکیشان 
قسم نخورد قسمشان ردشود وهدعیان» قسم‌خوریکنند واکر پنجاه کس از آنها قسم 
خورد محق باشند.» 
عبدالله گوید: از جمله چیزها که عذمان در کوفه پدید آورد این بودکه شنید 
وقتی حاملان آذوقه می آمدند منادی ابوسمال اسدی و کسانی از مردم کوفه بانگ 
می‌زد که‌هر کس‌از بنی کلب یا بنی فلان اینجاباشد وقوم وی رامنزل نباشد پیش 
ابوفلان منزل گیرد. وعثمان محل خانه عقیل وخانهةٌ ابن‌هبار را خانهٌ مهمانی کرد. 
منزل عبدالله‌بن مسعود درمحلةً هذیل درمحل رمادت بودکه آنجا را رها کرد وخانه 
عویش را خانة بهمانی کرد وا گر اطراف مسجد برای مهمانان جا نبود در محله 
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مذیل در خانهٌ او منزل می گرفتند . 

مغیر ةبن‌مقسم بنقل از بعضی مطلعان کوفه که آنها را دیده بود گوید: منادی 
ابوسمال‌در باز ار ودر کناسه بانگک می‌زد که‌هر که‌از بنی فلان و بنی‌فلان ابنجا باشد» 
یعنی آنها که در کوفه محله نداشتند» پیش ابوسمال منزل کیرد وعثمان بر ای‌مهمانان 
منزلها معین کرد. 

طلحه گوید: عمربن+طاب و لیدین‌عقبه را عامل عربان جزییره کرده بود. وی 
در میان قوم بنی‌تغلب مقیم شد وچنان بود که ابوزبید در جاهلیت, اسلام بابنی تغلب 


بود تا مسلمان شد. مردم بنی‌تغلب که‌خالکان وی‌بو دند دربارة قرضی که بدوداشتند 
با وی ستم کردند» ولید حق وی را بگرفت که سپاس اوداشت و به مصاحبت وی 
پردانخت ودر مدینه پیش وی‌می آمد. وقتی واید عامل کوفه شد به درود تعظیم وی 
آمد چنانکه در جزیره ومدینه می‌آمده بود ودر خانهٌ مهمانان‌منزل‌گرفت و آخحربن 
بار بود که ابوز بید پیش و لید می آمد وچیز می کرفت وباز مسی گشت. از آن پیش 
نصرانی بود وو لید چندان اصر ار کردکه مسلمان شد و اين در اواخر امارت ولید 
بر کوفه بود و اسلامش نکوشد وچون مسلمان شده بود و لید اورا به خانه برد که 
عرب خوی وشاعر بود. بکی پیش ابوزینب و ابومور ع وجندب آمد که از وقصی 
ولید فرزندانشان را کشته بود از او کینه داشتند وخبر گیران براومی گماشتندو به آنها 
گفت: «خبر دارید که ولید با ابوزبید شراب‌می‌نوشد» و آنها بجوشیدند وابوزینب 
و ابومور ع وجندب به کسانی از سران کوفه گفتند: « این امیسرشماست که ابوزبید 
همنشین اوست وا کنون به‌شراب نشسته‌اند.» 

آنها باهم بیامدند» ولید در میدان با عمارةبن‌عقبه منزل داشت ومنزل او در 
نداشت؛ از مسجد بدانجا ریختند که راهش از مسجد بود وناکهان برو لید در آمدند 
ولید چیزی راکنار زد وزیر تخت جاداد. یکی از آنها بی‌اجازةٌ اودست برد و آ نر | 
بیرون آورد: دانه‌هاد-ش و بر آن بود وو لد از شرم‌آنرا 
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بودتا نبینند که برطبق وی جزدانه‌های انگور نیست. 

آنگاه کسان بر خاستند و میان‌مر در فتندوهمدیگرر ابسلامت گر فتندو مردم‌شنیدند 
وبه آنها ناسزاگفتند و لعنت کردند . 

کسانی می کفتند که خدا از اين عمل خشم آورده و کسانی می کفتند بخلاف 
قر آن به کنجکاوی‌پرداخته‌اند. ولید اینرا از عثمان مکتوم داشت و نخواس تکه‌در 
میانه فسادی شود وخاموش ماند وتحمل کرد. 

فیض بن‌محمد گوید: شعبی را دیدم که پیش محمدین‌عمروبن‌ولید» یعنی‌ابین 
عقّبه» که‌او نایب محمدین‌عبدالملك بود نشسته‌بود محمد ازغزای مسلمه سخن کرد 
شعبی گفت: «اگر غزا وامارت ولید رادیده بودید که به غزا می‌رفت وتا کجاو کجا 
می‌رسید ووانمی‌ماند ویکی خحلاف اونمی کرد تاوقتی که ازعمل‌خود معزول شد در 
آنوقت عامل باب‌عبدالرحمان‌پن‌ربیعه باعلی بود واز جمله چیزها که عثمان بن‌عفان 
بدست‌وی برمردم افزود» اين‌بود که‌ازماز اد امو ال‌ماهانه-»درم‌به هريك از مملو کان 
کوفه می‌داد بی آنکه از مقرری‌صاحبانشان بکاهد.» 

عمرو بن‌عبد الله گوید: جندب و کسانی باوی‌پیش ابن‌مسعود آمدندو گفتند:وو لید 
به‌شراب می نشیند.» ایثر | شایع کرده بودند و در دهانها افتاده بود. ابس مسعصود 
گفت: « هر که چیزی را از ما نهان دارد به‌جستجوی عیب وی نباشیم و پرده‌اش را 
ندریم» 

ولید کس به طلب این‌مسعود فرستاد که بیامد و در اين باب با وی عتاب کرد 
و گفت:,آیا رواست که کسی همانند تو باجمعی کینه‌جوچنان جواب دهد که‌تودر بارة 
من‌داده‌ای» من‌چه چیز را نهان داشته‌ام؟ این را دربارةٌ کسی می‌گوبند که‌نسبت به‌وی 
بد کمان باشند» 

آنگاه سخنان‌درشت به‌هم گفتند و حشمگین از یکدیگر جداشدند و بیشتر ازاین 
جیزی میانشان نکدش 


جلد پنجم ۳۳۳۳ 


طاحه گوبد: جادو کٌری را پیش ولید آوردند» ابن‌مسعود را پیش خواندو 
دربارةٌ حد جادو کر پرسید. 

ابن‌مسعود گفت. «از کحا می‌دانی که جادو گر است؟ » 

گفت: «ایتان»یعنی کسانی که او راآورده بودند»جنین می گو بند.» 

به آنها گفت: راز کیجا می‌دانید که اين» جادو گر است؟ » 

گفتند: «حودش می گوید. » 

به او گفت: «توجادو کُری؟ » 

کفت: «آری» 


این بگفت وسوی خری رفت واز طرف دم سوار آن شد و چنین و انمودکه 
از دهان ومخر ح خربرون می‌شود. 

این مسعود گفت: «اورابکش» 

ولید برفت» در مسجد بانگ زدند که مردی پیش ولید جادو گری می کند؛ 
کسان‌بیامد ند جندب نیز بیامد وابنرا غنیمت‌شمرده می گفت : «کجاست ؟ کجاست 
که بینمش» واورا بکشت 

آنگاه عبدالله‌وو لیدهمسخن شدند که اورا حبس کنند » به عشمان نوشتند» 
جو ابشان داد که اورا بخدا قسم دهید که از رای شما در بارةٌ جادو گر خبر نداشته و 
در گفته خودکه پنداشته حد معوق مانده راستگوست وتنبیهش کنید و رهایش کنید 
وبه مردم دسنور داد که به‌گمان عمل نکنید وبی‌نظر حکومت اجر ای حد نکنید که 
ما خحطا کار را فصاص می کنیم واگر درست عمل کر ده باشد تنبیه می کنیم. 

ولید دربارةٌ جندب چنان کرد وره‌ایش کرد که اجرای حد کرده بود. باران 
جندب به سیب اوعشم‌گین شدند و سوی مدینه رفتند. ابوخشه غفاری وجثامةین 
صعب بن‌جنامه از آنجمله بودند» جندب نیز همراهشان بود» و بر کناری و لید را از 
عشمان خو استند ی 
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عثمان گفت: «به گمان عمل میکنیدودر کار اسلام حطا می کنیدو بیاجازه‌برون 
می‌شوبد» برو بد» و آنها را پس فرستاد. 

وچون جماعت به کوفه رسیدند هر که کینه‌ای بدل داشت پیش آنها آمد و 
یکدل و همسخن شدند آنگاه ولید را غافلگیر کردند که در بان نداشت وابوزشب 
اسدی و ابومور ع اسدی براودر آمدند و انگشترش را برون آوردند وپیش‌عشمان 
رفتند وبرضدو لیدشهادت‌دادند وچند تن از یاران آنها که معروفیت داشتندهمر اهشان 
بودند. 

عثمان کس به‌طلب و لید فرستاد وجون بیامد کار او را به‌سعیدین‌عاص سپرد 
و لیدگفت: « ترا بخداء ای امیرمومنان! اینان‌دودشمن کینه‌توزند») 

عثمان گفت: « این‌ترا زیان ذمی‌زندکسه ما مطابق آنچه خبر یافته‌ایم عمسل 
کنیم» هر که ستم دید انتقام وی با حد است وهر که ستم کرد سزای او با حداست. » 

عبدالرحمان‌بن‌حبیش گو ید کسانی از مردم کوفه فراهم آمده بودند وبسرای 
عزل و لید کار می کردند. ابوزینب‌بنعوف و ابومور عبن‌فیلان اسدی برای‌شهادت 
برضد وی داوطلب شدند وهمدم وی شدند ومراقب اوبودند. يك روز با وی در 
خائه بودند» ولید را دراندرون دوزن بودکه میان آنها وجمع پرده‌ای بود» یکیشان 
دختر ذوالخمار بود ودیگری دختر ابوعقیل . وقتی ولید بخفت و جمع پراکنده 
شدند ابوزینب وابومور ع بماندند ویکیشان ان‌گشتر اورا برگرفت وسپس برون 
رفتند . 

وقتی واید بیدار شد زنانش‌بالای سرش‌بودند» انگشتر خحود راندید واز آنها 
سراغ انگشتر راگرف ت که از آن خبر نداشتند. 

گفت: «كداميك از جمع دیرتر رفت؟ » 

گفتند: «دومرد که تس همدم توشده‌اند.» 
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گفتند: «یکیشان‌جامه‌ای سیاه وچهارخانه به تن داشت و دیگری پوشش خز 
داشت وخزپوش از آن بکی دورتر بود. » 

گفت: «بلندقد؟» 

گفتند: «آری وسیاه پوش به تو نزدبکتر بود» 

گفت.« کو تاه‌قد؟» 

کفتند: «اری ودست اورا بردست تودیدیم» 

گفت: «اين | بوز مب است ودیگری ابومور ع است» کاریز بر سر دار ند» کاش 
می‌دانستم معصو دشان‌چیست.» 

پس به طلبشان بر آمد اما به آنها دست نیافت که راهی مدینه شده بودند و 
پیش‌عثمان رفتند و کسانی که عثمان را می‌شناختند وسبب عزلو لید از عملهای‌دیگر 
شده بودندنیزبا آنها بودند وبا عثمان سخن کردند. 

گفت: «کی شهادت می‌دهد!» 

گفتند: «ابوزینب وابومور ع»و آن دوتن بیمناك‌شدند. 

عثمان کفت: «جه دیدید؟ » 

گفتند: «از حاشیه نشینان وی بودیم» پیش وی‌رفتيم ودیسدیم که شراب قی 
می کرد .» 

گفت: «کسی شراب قی‌می کند که شراب نوشیده باشد» 

آنگاه کس به طلب ولید فرستاد و چون پیش ویآمد و آندورا بدید قسم 
خورد وخبر آنها رابا عثمان‌بگفت. 

عشمان گفت:«ما حدرا اجراکنیم وشاهد دروغکو به جهنم‌می‌رود؛بر ادر اتحمل 
کن.» 

آنگاه به‌سعیدبن‌عاص بگفت تا اورا تازیانه زد و به همین سبب تا کنون میان 
فرزندانشان دشهمی,استش. 
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وفتی‌دستور داده شد و لیدرا حد بزنند حامه حزی به تن‌داشت که‌علی بن ابی- 
طالب‌علیه السلام آنرا از نن وی به‌در آورد. 

ابوعبيدة ایادی‌گوید: ابوزینب و ابومور ع به ان ولید رفته بودند. وی‌دو 
زه درحانه داشت دختر ذو الخمار ودخمر ابوعقیل و حودش بخو ات بود. 

بکی از آن‌دوزن گفته‌بود: «بخی از و اردان روی ولید خم شد وانگشتر او را 
بر گرفت». 

وقتی ولید بیدار شد سراغ انگشتر را از آنهاگرفت. 

گفتند : «مانگر فتیم.» 

کُفت: «کی پس ازهمه جمع به حا ماندل) 

گفتند: «دومرد» یکی کوتاه قد که جامه‌ای سیاه چهارخانه داشت ویکی دراز 
قد که جامةٌ حزداشت. سیاه‌پوش را دیدیم که روی توخم شد.» 

گفت: این ابوز دب است.» 

پس به طلب آنها برون شد و معلوم شد عمل آنها با نظر بارانشان بوده اسا 
و لید ندانست مقصودشان جیست. 

آندو پیش عثمان رفتند ودر مقابل کسان خبر را با عثمان بگفتند و او کس به 
طلب و لید فرستاد وچون بیامد دوتن آنجا بودند. 

عثمان آنها را پیش خواند و گفت: « به چه چیز شهادت می‌ده ید؟ شهادت 
می‌دهید که شراب خوردن اورا دیده‌اید؟) 

گفتند: «نه» و بیمناگ شدند. 

گفت: «پس‌چی *» 

گفتند : «به ریش اودست‌زدیم که شراب قی می کرد.» 

عثمان به سعیدبن‌عاص دستور داد که اورا تازیانه زد و ان کسانشان دشمنی 
افتاد . 
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یزیدفعقسی گوید: مردم دربارةٌ ولید دو گروه بودند: عامه با وی بودند و 
حاصه برضد وی بودند اما عاموش بودند واز پس صفین که معاوبه به‌علافت‌رسید 
سخن آغاز بدند ومی گفتند: «عذمان بناحق عیب کرفت.» 

علی علیه | لسلام گفت: «شما که عیب علمان مسی گویید همانند آن کسید که 
خویشتن را ضربت می ز ند که‌همر اهش‌رابکشد. عثمان دربارهٌ کسی که وی را بکَفتة 
عودش زده و از عماش برداشته جه گناه دارد؟ ودر بارة کاری که به‌دستور ما کرده‌جه 
کناه دارد؟) 

نافع بن‌جبیر گوید: عثمان می گفت: «وقتی کسی حد خوردسپس تو بهوی‌عیان 
شد شهادتش بدبر فته است.» 

ابو کبر ان به نقل از کنیزی که داشته بود وثنای اومی گفت کوبد: «و لید برای 
مردم نکویی آورد: به کنیز ان بچه داروغلامان سهم میداد» آزادگ‌ان و بندگان نسم او 
حوردند و کنیزان بچه‌دار که لباس‌عر! داشتند شعری‌میخو اندند» بمضمون: 

«و ای که و لید معزول شد 

«و سعید آمد که کرسنگی می‌دهد 

« ما نه را کم می کند و نمی‌افز اید. 

«و کنیزان و بندگان کرسنه مانده‌اند 

طلیحه و ید: سعیدین‌عاص به سال‌هفتم حلافت عثمان به کوفه آمد. وی پسر 
عاص‌بن‌امیه بود و کس‌و کار بسیار داشت وچون خدا شام را بگشود با معاو یه بود. 
وی تیم بود و درپناه عثمان بزر گک شده بود. عمر ضمن جستجوهاکه از کارکسان 
داشت از قریش سخن کرد وسراغ اوراگرفت. 

گفتند: «ای امیرمومنان وی به‌دمشق است و کسی که‌او را دیده گوید در راه 


مردن «ود۰» 


عمر کپ پیش معاویه فروتلدتوسعیدبن‌عاص را پیش من فرست. 
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رااکه پیمار مردنی بود فرستاد وچون به مدینه رسید بهتر شد. 

عمر بدو گفت: «برادر زاده! سخت کوشیو پارسایی‌تر | شنیده‌ام» بیشتر کن که 
حدایت‌خیر بیشتر دهد) 

آنگاه گفت: وزن داری؟» 

کفت: «نه» 

گفت: «ای ابوعمروچه مانعی داشت که این جوان رازن بدهی؟ » 

گفت: «خواستم بدهم نپذیرفت» 

روزی عمر به صحرا می‌رفت و لب آبی‌رسید وجهار زن آنجا بدید که برای 
وی به‌پا ایستادند.» 
گفت: «کیستید و کارتان چیست؟» 

گفتند: « دختر آن‌سفیان بن عو بفیم .» 

مادرشان نیز با آنها بود که کفت: «مردان ما نابود شدند وجون مردان نابود 
شو ند زنان عاطل مانندء آنها را به مردم همشانشان بده.» 

عمر یکی از آنها را به زنی سعیدبن‌عاص داد ودبگری را به‌عیدالرحمان‌بن 
عوف داد وسومی را به و لیدبن‌عقبه‌داد . 

دختران مسعودین‌نعیم نهشلی نیز پیش عمر آمدند و گفتند: «مردان ما نابود 
شده‌اند و کود کان‌مانده‌اند» ما را به مردان همتشانمان ده » 

عمر یکی از آنها را به زنی سعیدبن‌عاص داد ویکی رابه جبیر بن‌مطعم داد » 
سعید در آن‌گروه واین گروه شر کت داشت. 

عموهای سعید در کار اسلام کوشیده بودند وبا پیمبر خداصلی‌الله‌علیه وسلم 
سابقه ورفتار نکوداشته بودند. هنوز عمرزنده بودکه سعید به صف مردان معتبر در 
آمد و در خلافت عثمان به امارت کوفه رفت. اشتر وابوخشه غفاری و جندب‌بسن 


‌جنامه از مکه تا مدنه همی اه وی شدند اینان کسانی بودن د که 


به عیبگویی و لید آمده بودند وبا سعیدباز گشتند. 
سعید بن‌عاص در کوفه به منبر رفت وحمد خداکرد و ای او برزبان آورد و 
گفت : 
«بخدا مرا سوی شما فرستادند وخوش نداشتم اما چاره نیافتم 
« که دستور دادند امارت کنم؛ بدانید که چشم و بینی فتنه نمسودار شده. 
«بخدا چنان بصورت فتنه بزنم که نابودش کنم يا مرا خسته کند» اکنون 
«بینای کار خویشتنم » 
آنگاه فرود آمد واز وضع اهل کوفه پرسش کرد و به‌تر تیب کار آنها پرداخت 
و آنچه را دانسته بود برای عثمان نوشت که کار مسردم کوفه آشفته ومردم معتبر و 
خاندانها واهل سابقه زبون شده‌اند ودنباله روان وبدویان نو آمده برولایت‌تسلط 
یافته‌اند وهیچکس از مردم معتبر وسخت کوش ساکن آنجا مورد نظرنیست. 
عمان بدو نوشت: 
راما بعدءاهل سابقه و تقدم راکه خداآن ولایت را بدستشان 
«کشوده حرمت بدار و کسانی که به سبب آنها در آنجا ساکن شده‌اند 
«تابعشان باشند مگر آنکه از حق بازمانده باشند و قیام به حق را رها کرده 
«باشند و دنباله روان به حق قیام کرده باشند» منزلت هر کس را 
«محفوظ بدار و حق همه را بده که با معرفت کسان عدالت می‌تو ان 
«کرد» 
پس سعیدسران مردم را از جنگ‌اوران قادسیه وایام پیشین پیش خواندو 
گفت:«شماسران کسانی‌هستید که از پس شمایندوسر از پیکر خبر می‌دهدحاجت‌محتاجان 
ومحنت صاحبان محنت را به من بگویید.»و تا آنجا که میشد ازتبعه ودنباله روان به 
آنها پیوست وقاریان ومحترمان را عاص صحبت خویش کرد . 


برد کوش 
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پیوستند و بد گویی‌وشایعه‌پراکنی‌رواج گرفت.سعدماوقعر ابر ای‌عثمان‌نوشت‌ومنادی 
عثمان ندای نماز جماعت داد» کسان فراهم آمدند و آنچه را سعید نسوشته بسود و 
جوابی راکه برای اونوشته بود با آنچه بد گویان وشابعه سازان کرده بودند باآنها 

کفتند: «نکو کرده‌ای فر صتشان مده‌ومگذار در آنجه‌حقشان نیست طمع آرند 
که وقتی کسانی که شایستگی ندارند در کارها دخالت کنند حوصله نیارند و تباهی 
کنند.» 

عثمان‌گفت: «ای مردم مدینه» آماده باشید وباهم باشید که فتنه سوی شما راه 
بافته وفرود آمده » 

آنگاه فرود آهد و به خانهٌ حویش رفت وبه‌تمثیل حوبش و کسانی که‌مخالفت 
آغاز کرده بودند شعری بدین مضمون خواند : 

«پسران عبید» کفتار شما وشعر شاعر 

«پیش همگنان شما آمد 

«وقتی این سخن به شما رسید آماده‌شوید 

«که نیزه» مردبی‌زره رانيك شناسد.» 

عروه‌گوید: عثمان بیشتر از همه کسان يك بینی ودو بیتی وسه بیتی تاپنج بیتی 
به حاطر داشت. 

سعیدبنعبدالله جمحی گوید: شنیدم که عبیدالله‌بن‌عمربه پدرم می گفت که 
عثمان مردم مدینه را فراهم آورد و گفت: «ای مردم مدینه کسان در فتنه فرومی‌رو ند 
بخدا آنچه دار ید خاص شما نخواهد شد تا اکر بخواهید آنرا بیارم. می‌خواهید 
که همه کسانی که با مردم عراق حاضر فتو ح بوده‌اند با اموال خود بیایند ودردیار 
حویش مقر گیر ندآ» 

کسان بر خاستند گفتند: «ای | میرمة منا زمینهایی را که خدا تفت تب 


۰ 
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کرده جگونه برایمان جابه‌جا می کنی » 
گفت: «آنرا به‌هر که‌بخواهد درمقابل اموالی که درحجاز دارد می‌فروشیم.» 
جماعت خرسند شدند که خدا مشکلی را چنان کشوده بودکه به خحاطرشان 
نمیرسیده بود و چون پر کنده شدند مشکل آسان می‌نمود. طلحةبن عبیدالله همه سهام 
خبیر را فراهم داشت بعلاوه چیزهای دیک رکه داشت ودرمقابل املال خیبر» سهم آن 
گروه از مردم مدینه‌ر! که درجنکگ قادسیه ومد این حضور داشته بودند اما درعراق 


نمانده بودند و درمدینه اقامت داشتند سهم این گروه را که در نشاستج داشتند ازعثمان 
خحرید» وهم او درمقابل چاه اریس چیزی را که عثمان در عراق داشت ازاو خرید . 
مروان حکم در مقابل ملکی که عثمان باو بخشیده بود نهرمروان را از او حرید که در 
آنوقت بیشه‌زار بود. کسانی از قبایل مقیم عراق‌که درمدینه و مکه وطائف ویمن و 
حضرموت بودند درمقابل املاکی که درجزیرةالعرب داشتند ازاوچیزها خریدند» 
از جمله اشعث درمفابل ملکی که درحضرموت داشت زمینهای او راکه درطیزناباد 
بود حرید. 

عثمان دراین باب به‌مردم ولایات نسامسه نوشت ومقدار جریبهای غنیمت را 
حبر داد غنیمتی که مردم ولایات‌داشتند زمینهای شاهان بود چون کسری وقیصر و 
مردم دیارشان که به‌ربال آنها رفته بودند وزمینهای خود را رها کرده بودند. چیز 
معین به‌دست آنها رسید وبه تعداد آن‌گروه ازمردم مدینه که حاضر جنگها بوده بودند 
و به اندازهسهمشان گرفت وبهآنها داد که آنرا درمقابل اموالی که در حجاز ومکه و 
یمن وحضرموت بود ونزديك آنها بودفروختند که بتصرف مردم مدینه که در آن 
جنگها حضور داشته بودند در آمد. 

طلحه نیز روابتی جون این دارد با این اضافه که گوبد: این گونه‌املاك را 
مردانی ازهمه قبابل که درعراق جیزی داشتند ومی‌خواستند با چیزی نزديك ود 
مبادله کنند خر بیتفیببتر اضی آ نهسکووطن و افرار به‌حقوق انجام شد. اما آنها کج 
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سابقه وتقدم نداشتند درانجمنها وریاست و نصیب به‌پايهٌ اهل سابقه وتقدم نمی‌رسیدند 
واين امتیاز را عیب می گرفتند و آنرا ستم می‌پنداشتند اما اين را نهان می‌داشتند و 
از اظهار آن باك داشتند که حجتی نداشتند و کسان برضد آنها بودند وهروقت یکی 
نورسیده يا بدوی با آزاد شده به آنها می‌پیوست سخنشان را حوش می‌داشت واین 
گروه در کار افزون شدن بودند و کسان دیگر در کار کاستن بودند تا شر غلبه یافت. 

طلحه گوید: حذیفه از غزای ری به كمك عبدالرحمان بن ربیعه بغزای باب 
فرستاده شد وسعیدبن عاص نیزباوی روان شد وهه‌راه وی به آذر بیجان رسیدء رسم 
بود که جماعتی را ذخیره می‌نهادند و آنجا ببود تاحذیفه باز آمد وباهم باز گشتند. 

در همین سال یعنی سال سی‌ام انگشتر محمد صلی‌الله علیه وسلم از دست 
عثمان درحجاه ار بس افتاد که در دومیلی مدینه بود وچامی کم آب بود وتاکنون به 
قعر آن نر سیده‌اند. 


سخن از افتادن انکشتر از 
دست عشمان دد جاه ارس 


ابن‌عباس گو بد: پیمبر خدا صلی‌الله علیه وسلم می‌خواست به عجمان نامه‌ها 
نویسد و آنهارا سوی‌خدا عزوجل دعوت کند. یکی گفت: «ای‌پیمبر خدا آنها نامه‌ای 
را که مهر نداشته باشد نمی پذیر نده 

پیمبر خدا بفرمود تا انگشتری از آهن برای او بسازند ودر انگشت حود 
کرد جبرئیل بیامد و گفت: «آنرا از انگشت خود بینداز» وپیمبر آنرا بیندانعت و 
بفرمود ا انگشتری دیگر برای او بسازند وانگشتری از مس برای وی ساختند که 
آنرا درانگشت خود کرد. 

جبرئیل علیها لسلام بدو گفت: «اینرا از انگشت خود بینداز» 


پیمبر خدا صل الله علیهوسلم آنرا ان انهشت خحود بینداعت و بفرمود تارب 
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انگشتری از نقره برای وی بسازند که بساختند و آنرا به انگشت خود کرد وجبرئیل 
آنرا تغییر نداد. دستور داده بود که محمد رسول‌الله را بر آن نقش کنند وبا آن مهر 
میزد وبه هر کس از عجمان که می نو است نامهمی فر ستاد. نقش انگشتر سه‌سطر بود. 

آنگاه پیمبرنامه‌ای به خسروپسرهرهءز نوشت و آنرا باعمربن خطاب بفرستاد؛ 
عمرنامه را پیش خسرو برد که برای او خو اندند و بدان اعتنا نکرد. 

عمر گفت: «ای پیمبر خداء خدا مرا به‌فدابت کند» تو برتختی نشسته‌ای که 
زینت آن بر گگ خر ماست اما خحسرو پسر هرمز برتخت طلا نشسته که بر آن دیبا 
کشیده‌اند.» 

پیمبر خدا صلی‌الله علیه وسلم گفت: «خشنود نیستی که دنیا از آن‌آنها باشد 
و آحرت از آن ما؟» 

گفت: «خدایم بفدایت کند خشنودم» 

گوید: ونامه‌ای دیگٌر بادحیةبن حلیفهةً کلبی برای هرقل پادشاه روم فرستاد و 
اورا به اسلام خواند که خواند و نگهداشت و به‌نزد خحود نهاد. 

انگشتر درانگشت پیمبر دا صلی‌الله علیه وسلم بود وباآن مهر میزد تا 
خحدای عزوجل اورا بگرفت وابوبکر به‌ علافت رسید وبا آن مهرمیزد تاخدا عزوجل 
اورا بگرفت. پس ازاو عمرین خطاب بخلافت رسید و با آن مهر می‌زد تاعدا وی‌را 
بگرفت. پس از او عثمان‌بن‌عفان بخلافت رسید وشش سال با آن مهر میزد. چاهی 
درء‌دینه برای شرب مسلمانانکنده بود وهنگامی که پرسر چاه نشسته بود و باانگشتر 
بازی می کرد و به دور انگشت خود میگردانید از انگشت وی در آمد ودرجاه افتاد 
که به جستجوی آن پرداختند وهمه آب جاه را کشیدند وبدان دست نبافتند عثه‌ان 
مالی کز اف برای کسی که انگشتر را بیارد قرارداد وسخت غمین شد وجون ازیافتن 
انگشتر نومید شد انکشتر دیگری همانند آن برای او ساختند و نقش محمدرسول‌الله 
بر آن زدند که تیوقت مرگ آنت‌وهگشت داشت و جون کشته شد ‏ 


۳۳۲ ترجمهٌ تادیخ طبری 
دست وی برفت و ندانستند کی آنر اگرفت. 


اخاد ابوند 
حمهالله 


دراین سال یعتی سال سی‌ام حکایت ابوذر ومعاویه رخ داد ومعاویه اورااز 
شام به‌مدینه فرستاد. در بارة فرستادن وی ازشام به‌مدینه بسیاری چیزهاگفته‌اند که یاد 
کردن اکثر آنرا خوش ندارم. آنها که »عاویه را دراین‌کار معذور داشته‌اند قصه‌ای 
دراين باب گفته‌اند که درروایت یزید فقعسی هست. گو بد: 

«وقتی ابن سودا به‌شام آمدایوذر را بدید و گفت: «ای ابوذر! از معاویه در 
عجب نیستی که می گوید: این مال» مال خحداست. بدانید که همه چیز از آن حداست 
کو یی می‌خواهد آنر | جدا از مسلمانان داشته باشد ونام مسلمانان را از میان ببرد» 

ابوذر پیش معاویه رفت و گفت: «چرا مال مسلمانان را مال خدا می‌نامی؟» 

گفت: «ای ابوذرمگرما بند گان‌خدا نیستیم؟ مال.مال اوست ومظوق» مخظلوق 
اوست» 

گفت: «بگو که مال مال حداست» 

گفت: «نمی‌گویم از دا نیست اما می‌گویم مال مسلمانان است» 

گوید: ابن سودا پیش ابودردا رفت که بدو گفت: «تو کیستی؟ بخدا پندارم 
که بهودی هستی» 

پس از آن پیش عبادة‌ین صامت رفت که دراو آویخت و پیش معاویه برد و 
گفت: «بخدا اینست که ابوذر را پیش توفرستاد.» 

گو ید: ابوذر در شام‌ببود ومی گفت: «ای گروه تو انگر ان | به مستمندان کمك 
کنید. کسانیراکه طلاو نقره‌کنج می‌کنند و آنرا درراه حداحر ج نمی کنند داغزن 
های آتشین وعده داده| ند که بره‌ها و پهلم ها و یشتشان را باآن داغ می کنند» 
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وچندان گفت که مستمندان در كمك توانگر ان طمع بستند و این کار رابر آنها 
لازم دانستند وچنان شدکه توانگران از رفتار کسان شکایت آوردند. 

پس معاویه به‌عثمان نوشت که ابوذر مرا به‌زحمت انداخته و کار وی جنین و 
جبان است. 


عثمان بدو نوشت: «فتنه بینی وجشمان خود رانمایان کرد وجیزی نمانده که 


برجهد» دمل نارس را مفشار» ابوذر را سوی من فرست وبلدی ممراه او کن و 
توشه بده وبا وی مدارا کن وهر چه توانی مردم را باز دار که هرچه بازداری 
داشته ای» 

معاویه ابوذر را بابلدی رو انه‌کرد وچون به‌مدینه رسید وانجمنها را در پبای 
سلع بدید گفت:«مردم مدینه بشارت به‌هجوم دراز وجنگ فراموش نشدنی ا» 

آنگاه پیش عشمان رفت و کگفت: «ای ابوذر چرا مردم شام از زبان توشکایت 
دارندا» 

ابوذر گفت: «شابسته نیست که بکویند مال خدا وشایسته نیست که نوانگران 
مال اندوز نده 

گفت: «ای‌ابوذر من باید تکلیف خودم را انجام دهم و آنچه را بعهدة رعیت 
است بکیرم وبه زاهدی مجبورشان نکنم وبه کوشش و اعتدال دعو تشان کنم» 

کفت: «به‌من اجازه بده بروم که مدینه جای ماندن من نیست» 

گفت: «آبا به‌جایی بدتر از آن می‌روی؟» 

گفت: «پیمبر خدا صلی‌الله علبه وسلم به من دستور داده که وقتی ساختمان 
به‌سلع رسید از مدینه بروم» 

گفت: «دستوری را که داده به کار بند» 

گوید: ابوذر برفت ودر ربده مقر گرفت ومسجدی‌بنیان نهاد. عثمان یکدسته 
شتر به‌او داد و و داد که گاهی به‌مدینه بیا که بدوی نشو ایح 
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این 

ابن‌عباس‌گوید : ابوذر از بیم بدوی شدن‌گاهی از ربذه به مدینه می‌آمد اما 
تنهابی وخلوت را دوست داشت يك روز پیش عثمان آمد کعب‌الاحبار نیز پیش 
وی بودهابوذر گفت: «به اين راضی مشوید که اذبت از مردم بدارید؛ باید نیکی کنید 
آنکه ز کات میدهد نباید به آن بس کند بلکه باید به همسابگان و بر ادران نیکی کند 
وخویشاوندان را ازیاد نبرد » 

کعب گفت: «هر که و اجب را اداکرد تکلیف خود را انجام داده است» 

ابوذر عصای خود را بلند کرد و اورا بزد وسرش‌را بشکست. 

عثمان کُفت ببخشد و او بخشید وبه ابوذر گفت: «ای ابوذر از سدا بترس‌و 
دست وزبان خود را نگهدار» 

ابوذر به او گفته‌بود: «ای پسر زن یهودی ترا بکار اینجاچکار؟ با کوش بمن 
دار با بتوحالی می کنم» 

محمد بن‌سیر ین گوید: وقتی ابوذر دید عثمان به او نمی‌پردازد باختیار سوی 
ریده رفت» معاویه پس از اوخانواده‌اش را هم ببرون کرد که وقتی پیش او رفتند 
کیسه‌ای همراه داشتند که بدست يك مرد سنگیتی می کرد. معاوبه‌گفست: «ببینید 
اینکه کسان را به زهد دنیا می‌خواند جه دارد؟» 

زن ابوذر گفت: «بخدا در کیسه دینار ودرهم نیست» سکه مسین است وقتی 
مقرری اومی‌رسید برای حوایج ماسکً مسین می‌خرید.» 

گو ید :وقتی ابو ذر درربذه منزل گرفته بود نماز باشد.پیشوای نماز مردی بود 
که عامل ز کات بود و به ابوذر گفت: «پیشنمازی کن » 

ابوذر گفت: «نه توپیشنمازی کن که پیمبر خداصلی‌الله علیه‌وسلم به من‌فررموده 
بشنوو اطاعت کن اکُر چه بالا سرتويك غلام بینی بریده باشد» توغلامی اما بینی 
بریده نیستی» وی از غلامای نز کات بود مس امبیود ومجاشم نام داشت. 
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جابر گوید: عثمان برای ابوذر روزی يك استخوان مین کرده بود برای 
رافع‌بن‌خدیج نیز یکی آنها بسبب چیزی که شنیده بودند وبرای آنها توضیح نشده 
بود از مدینه برون شدند و کس‌مانعشان نشد. 

سلمةبن نباته گوید: به آهنگ‌عمره برون شدیم» وقتی به ربده رسیدیم به‌طلب 
ابوذر سوی منزلش رفتیم واورا نيافتیم کفتند: «بطرف آب رفته .» 

گوید: از آنجا کناره‌گرفتیم و نزديك‌منزل او فرودآمدیم کمی بعدبرماگذشت 
استخو ان‌شتری‌همر اه‌داشت که‌غلامی آنرابرداشته بودءبماسلام کرد وبرفت تا به‌منزل 
حودرسید» چیزی‌نگذشت که‌بيامد وبا مابنشست و گفت:«پیمبر حداصلی الله‌علیه‌وسلم 
به من فرموده بشنوواطاعت کن اگُر چه بالا سرتويك حبشی بینی‌بریده باشد. برسر 
این آب فرود آمدم که غلامانی از مال خدا آنجا هستند وسرشان يك‌حبشی است که 
بینی بریده نیست وچنین کردم.» آنگاه نای حبشی کرد و گفت: روزانه يكشتردار ند 
من نیز از آن يك استخوان دارم که من‌و نانخورم» می‌خوریم.» 

گفتم: «مال جه داری!» 

گفت: «يك گله گوسفند ويك دسته شتر که یکی بغلامم سپرده است ودیگر به 
کنیزم غلامم آخرسال آزاد می‌شو د.» 

گفتم: «یاران تو که پیش ماهستند بیشتر از این مال دار ند » 

گفت: «هرحفی که آنها از مال خدا دارند من نیز دارم. » 

کسان دیگر دراین‌باره چیزهای فراوان ومطالب زشت آورده‌اند که یادکردن 
آنرا عوش ندارم. 

یکُفتهٌ بمضی‌ها در همین سال یزدگرد پسر شهریار از فارس سوی خحسراسان 
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سخن از 
گر تن برد بره 

داود گوید: ابن‌عامره‌به بصره آمدآنگاه سوی فارس رفت و آنجا را کشود. به 
سال سیام بزدگرد از گور که همان اردشیر خره بودگربخت وابن‌عامر مجاشع بن 
مسعود سلمی را بدتبال اوفرستاد که تا کرمان تعمیبش کرد. مجاشع با سیاه‌در سیر جان 
فرود آمد ویزد گرد سوی خر اسان کر بخت . 

گوید: بِکَفتهةٌ مردم عبدالقیسابن‌عامر» هرم‌بن‌حیان عبدی را به تعفیب یزد گرد 
فرستاد» بُِفتةٌ مردم بکربن و ائشل»ابن‌حسان‌یشکری را فرستاد اما بنزد ما مجاشع 
درست‌تر است . 

فضل کرمانی به نقل از پدرش‌گوید: مجاشم به تعقیب یسزدگرد واز 
سیر جان برون شد و چون در بیمند به قصر رسید همانجا که آنرا فصرمجاشع گویند» 
دچار برف وطوفان شدند» برف افتاد وسرما سخت شد. برف باندازة بك نیزه‌بود 
سپاه تلف شدومجاشم سالم ماند بايك مرد دیگر که زن‌جوانی‌همراه داش ت که شکم 
شتر خود را بشکافت وزن را در آن جای داد و بگریخت وچون روز بعدبیامد اورا 
زنده بافت وهمراه برد و آن قصر را قصر مجاشع نام داد ند از آنرو که سیاه وی 
آنجا تلف شد. قصر درشش با هفت فرسنگی سیرجان است . 

ابوالمقدام به نقل از مشایخ خحویش‌گوید : مجاشع با فرستادگان بسصره از 
شوشتر در آمد که احنف نیز از آنجمله بود ودر بك صبحگاه که بر صفر اء کره غر اء 
کره‌غبرا سوار بود پنجاه هزار گرفت عمر وقتی سهمی از امو ال عاملان خود را 
می‌گرفت اسب‌را از او گرفت. 

راوی‌گوید: به‌نصر بن اسحاق گفتم که ابو المقدام‌حدیثی چنین می‌گفت» گفت: 
«ر است گفته‌من اینر | از چنی تفر ان مر دم قببلهب کون نی زشنیده ام اسب وی‌صفر اء کرةغراء ب 
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کرة غبر | بودمجاشم بسر ثعلبةین‌عائذبن‌وهب‌بنر بیعةین‌بر بو ع‌بن سمال‌بن‌عوف بن 
امرء و القیس‌بن‌بهنةبن‌سلیم بود و کنيةٌ ابوسلیمان داشت . 

گوبد: در همین سال عثمان بانگ سوم را افزود که در اقصای مدینه بر 
می‌داشتند ودر منی نماز را چهار ر کعت کرد . 

در این‌سال عثمان سالار حج بود. 

آنگاه‌سال‌سی‌و یکم در آمد. 


سخن از حو ادث مهم 
سال سی و تکم 

به فتةٌ و اقدی از جمله حوادث این سال غزایی بود که مسلمانان با رومیان 
داشتند و آنراغزوةً دکلها نام داده‌اند. و لی به گفتة ابومعشر غزاید کلها به‌سال‌سیو 
چهارم‌بود. گو ید: به سال سی‌ویکم غزای سیاهان به دریا بود وحوادث خسرو رح 
داد. اما به کته و اقدی غزوةٌ دکلها وسیاهان هردو به سال سی‌ویکم بود. 


دوغزا 


عاصمبن عمیر بن‌قتاده گو ید مردم: شام به‌سالاری معاو به‌بن ابی‌سفبان‌ب رو ن‌شدند 
که همه شام بر معاو به فراهم آمده بود. 


سخن از فر اهم آمدن 
شام بر معاو به 


ابو حارژه گوید: وقتی مر گ ابوعبیده در رسید عیاض‌بن‌غنم را به کارحویش 
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اورا عزل کرد در شام به‌ابوعبیده پیوست کهبا او بود. 

عباض مردی بخشنده بود» به‌بخشند کی مشهور . به چیزی دلبستکی نداشت 
واز هیچکس چیزی را دریغ نمی کرد . 

در این‌باره با عمر سحن کر دندو گفتند: «خالد را عسزل کردی وب‌خشش را 
براوعیب گرفتی» عیاض بخشنده‌ترین مردم عرب است وچیزی راکه از او بخو اهند 
دزیع ندارد » 

عمر گفت: «باید عیاض مال خود را تمام کند تا به مال ما برسد بعلاوه من 
کاری‌را که ابوعبیده به سر برده تغییر نمی‌دهم .» 

وچنان شد که عیاض‌بن‌غنم از پس ابوعبیده در گذشت وعمر سعید بن‌حذیم 
جمحی را به کار وی‌گماشت. پس از آن سعید در گذشت وعمرعمیر بن‌سعدانصاری 
را بجایش گماشت. 

وقتی عمر بمرد معاوبه عامل دمشق و اردن بود وعمیر بن‌سعد عامل‌حمص و 
فنسرین بود. قنسرین را مء‌او بةینابی‌سفیان بخاطر کسانی که از دوعراق بدو پیو سته 
بودندء‌ولابتی جدا کرده بود.» 

وقتی‌بزیدین ابی‌سفیان بمرد عمر معاوبه را به جای او کماشت وخبرمرک او 
را به ابوسفیان داد که گفت: «ای‌امیرمومنان کار اورا به کی دادی؟» 

گفت: «به معاویه» 

گفت: «از خویشار ندان رعایت‌بینی» 

بدین‌سان اردن ودمشق با معاوبه شد. 

و فمی عمردر گذشت معاوبه عامل دمشق واردن بود » ۶-میر بن‌سعد عامل 
حمص وقنسرین بود» علقمةین‌محرز عامل فلسطین بود وعمروبن عاص عامل مصر 
بود . 


عثمانبن عفان گماشت سعدین‌ابی وقاص بود و 
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این کار را به‌سیب سفارش عمر کرد . پس. از آن عمسیر بن‌سعد طاعون گرفت واز 
بیماری ضعیف شد و از عثمان خو است که از کار معاف شود و اجازه حواست پیش 
کسان خود بر گردد» عثمان اجازه داد وحمص وقنسرین را به معاو یه داد. 

خحااد ین‌معد ان گوید : وقتی عثمان به حلافت رسید عام‌لان عمر را در شام 
نگهداشت وچون عبدالر حمان‌بن‌علقمه کنانی که عامل فلسطین بود در گذشت عسمل 
اورا به معاویه داد. عمیربن‌سعد نیز در حلافت عثمان بیمار شد وبیماری‌او به دراز 
کشید واز عثه‌ان حواست که از کار معاف شود و اجازهٌ باز گشت خحواست. علمان 
اجازه داد وعمل اورا به معاوبه داد. 

بدین‌سان به سال دوم حلافت عثمان» معاویه عامل‌همه شام شد. 


عمروبن عاص نیز در ابام عمر عامل همه مصر بود و عثمان در آغاز حلافت 
حوبش اورا نگهداشت. 

اکنون به حدیث واقدی درباره خبر دو غزایی که از آن سخن آوردم باز 
می کردیم. 

گو بد: مردم شام به سالاری معاو به برون شدند» سالار سیاه دریا عبدالله بسن 
سعدین ابی‌سر ح‌بود. 

کو بد: در این سال قسطنطین پسر هرقل برون شد » مسلمانان در افریقیه از 
آنها آسیب دیده بودند ورومیان با جمعی که از آغاز اسلام نظیر آنرا فراهم نیاورده 
بودند برون شدند. پانصد کشتی داشتند که‌با عبدالله‌بن‌سعد روبروشدند وهمدیگر را 
امان دادند تا کشتی های مسلمانان و کشتی‌های اهل شرك به‌هم رسید و دکلهای آن به 
هم پیوست. 

ما لك‌بن‌اوس بن‌حدثان گوید: با سپاه دریا بودم به دریا تلاقی شد و کشتی‌ها 
دیدیم که هرگز نظیر آنر | ندیده بودیم؛ باد برضد ما بود» ساعتی لنگر انداعتسیم . 


1 +له 0 اند اختند تا باه الم ۳ 6 ۰ 


۳۳۲ ترجمة تاریخ طبری 


گوید: «به آنهاگفتیم: در میانه امان باشد » 

گفتند: «چنین باشد.» 

گفتم: «ا گر حواستید به ساحل رویم تا آنکه بیشتر شتاب دارد نابود شود» 

آنها بیکصدا بخروشيدند و کفتند: «آب » 

به آنها نزديك شدیم و کشتی‌ها را به هم بستیم تاآنجاکه ما و دشمن روی 
کشتی‌های خودمان و کشتی های‌آنها به همدیگر ضسربت می‌زدیم. جنگی سخت 
کردیم مردان روی کشتی‌ها در هم ربختند وبا شمشیر و خنجر به جان هم افتادند 
چندان که خونها با موجها به ساحل رسید وموج؛» جثه مردان را روی‌هم انباشت 

زیدین‌اسلم به نقل از پدرش از کسی که در آنروز حاضر بوده‌گوید: ساحل 
را دیدم که باد» مو ج‌رابه آنجا می کوفت وجثه مردان‌جون تبه‌ای بزرکك بر آن بودو 
آب رنگ خون کُرفته بود. در آن روز از مسلمانان بسیار کس کشته شد و از کافر ان 
چندان کشته شد که شمار نداشت وچنان پایمردی کردند که درهیج جنکك‌دیگر نکرده 
بودند .آنگاه حدا مسلمان‌ان را ظفر داد و قسطنطین هزیمت شد و هریمت وی از 
کثرت کشتگان و زخمیان بود. خود او نیز زخمهایی برداشت که تا مدتها زخمدار 
بود . 

جنش بن عبدا| لله‌صنعانی کو ید : نخستین بار که از محمد بن حد بفه سخن‌رفت و فتی 
بود که مردم به دریا می‌نشستند واين بسال سی‌ویکم بود که چون عبدالله بن‌سعدین 
ابی‌سرح با مردم «ماز عصر بکرد محمدبن ابی‌حذیفه تکبیر گفت وصدای خویش را 
بلند کرد تا امام نماز عبدالله‌بن‌سعد فراغت یافت و چون روی بر گردانید پرسید 
«اين چه بود؟» 

گفتند: «اين محمدبن حذیفه بودکه تکبیر می گفت » 

عبدا لله بن سعد ات یی « این بدعت جیست!» 
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گفت: « دیگر مکن» 

گوید: محمدین‌ابی‌حذیفه حاموش ماند و چون عبدالله‌بن‌سعد نمازمضرب 
می کرد محمدبن‌ابی حذیفه تکبیری بلندتر از اولی بگفت وعبدالله کس به طلب او 
فرستاد و گفت: «توپسر احمقی‌هستی. بخدا اگر میدانستم امیرمق‌منان چه می‌خواهد 
کوشمالت می‌دادم» 

محمد‌بن ابی‌حذیفه گفت: « بخدا قدرت این کار نداری و اگر بخوامی 
نمی‌توانی کرد.» 

گفت: «اگر بس‌کنی برای توبهتر است. بخدا با ما برنخواهی نشست» 

گفت: «من با مسلمانان برمی‌نشینم» 

گفت: «هرجا می‌حواهی بر نشین. » 

گوید: «اوتنها در يك کشتی نشست که جز قبطیان کس باوی نبود وچون به 
نبرد گاه رسیدند با جمع‌رومیان تلاقی کردند که پانصد یا ششصد کشتی داشتند» 
قسطنطین پسر هرقل نیز در آن میان بود. عبدالله‌بن‌سعد از کسان رای حسواست که 
گفتند: «امشب بنگریم» 

رومیان همه‌شب‌نافوس‌میز دند ومسلمانان نمازمی کردند وخدارا می‌خواندند 
و چون صبح‌شد قسطنطین آهنگد جنک داشت. کشتی‌ها را به‌هم نزديك کردند و آثر | 
به همدیگر بستند وعبدالله‌بن‌سعد بر کنار کشتی‌ها صف بست و گفت کسان قرائت 
فر آن کنند ودستور پایمردی داد. 

آنگاه رومیان به کشتی‌های مسلمانان جستند وبه صفهایشان تاخستند و آنرا 
بشکستندو بدون صف جنک می کردند. 

گوبد: جنگی سخت کردند آنگاه خدا عزوجل مسلمانان را ظفر داد که بسیار 
کس از آنها بکشتند و ازرومیان جز اند کی جان‌به‌در نبردند. پس از هزیمت رومیان 


بردگاه مه با گشت. 


عبدا لله روزی تمالس اِ 
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محمدین ابی حذبقه بنا کرده بود به کسان می گفت: «بخداجهاد واقعی راپشت 
سر نهاده‌ایم» 

به اومی گفتند: و کدام‌جهاد؟ » 

می گهت: «عثمان‌بن‌عفان چنین و چنان کرد و فلانو بهمان کرد.»چندان که‌مردم‌ر | 
به تباهی کشانید ووقتی به دبار خود رسیدند محمدتباهشان کرده بود وسخنانی گفتند 
که از پیش نمی گفته بودند. 

زهری‌گوید: سالی که عبدالله بن سعد به جنگ رفت»-حمدبن‌ابی حذیفه‌و محمد 
ابن ابی بکر نیز برفتند وعیب‌عثمان‌گفتند واز تغییراتی که آورده بودند و کارهایی که 
بعلاف ابو بکر کرده بود سخن آوردند و گفتند که خون‌عشمان حلال است.می گفتند: 
«عبدالله‌بن سعدبن ابی‌سر ح مردی را که پیمبرخدا خون وی را هدر کرده بودوقر آن 
به کفروی نازل شده بود عامل کرده است. پب‌بر حدا کسانی رانده بود که او پس 
آورد» باران پیمبر را کنار گذاشت وسعیدین‌عاص وعبدالله‌بن‌عامر را عامل کرد» 

این سخنان به عبدالله‌بن سعد رسیدو کفت: «با مابر ننشینيد» و آنهادر کشتی‌ای 
برنشستند که کس از مسلمانان در آن نبود وبا دشمن تلاقی کردند وسست‌تر از همه 
مسلمانان می‌جنگیدند وچون در این‌باب با آنها سخن کردند گفتند: وچگونه همراه 
کسی جنگ کنیم که سز او ار حکومت‌نیست. عبدالله‌بن‌سعدبن‌ابی‌سر ح عامل عثمان 
است وعثمان جنان و جنین کرده است. » و مردم این غزا را تباه کردند که به سختی 
عیب عتمان می گفتند. 

گوید: عبدالله‌بن‌سعد کس به طلب آنها فرستاد و بشدت منعشان کرد و گفت: 
و به‌غدا اگر می‌دانستم امیرمومنان چه می‌خواهد عقو بتتان می کردم و محصبوستان 


می کردم» 
و اقدی‌گوید: در این سال ابو سفیان‌بن‌حرب در سن هشتاد وهشت سالگی 
در گذشت. 
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بکفتةٌ و اقدی در همین سال بعنی سال سی‌ویکم ارمیتیه به دست حبیب ین 
مسلمه قهری کشوده شد. 
درهمین‌سال يزد گرد پادشاه بارسیان کشته شد. 


سخن از سنب 
قمل یز د گرد 


درباره سیب قتل وی‌واینکه جگونه بود اختلاف کر ده‌اند. ابن اسحاق گو ید: 
یزدگرد باگروهی اندكك از کرمان به مرو گربخت واز مرزبان آنجا مالی خواست که 
ندادند و برجان خود بیمناك شدند و کس پیش تر کان فرستادند و برضد وی کمك 
خو استند که بیامدند وشبانگاه براوتاختند و کسانش را بکشتند ویزدگرد بگریخت‌و 
برکنار شطمرغاب به خانةً مردی رسید که سنگك آسیا دندانه‌می کرد وشبانگاه‌به آنجا 
بناه برد که جون بخفت اورا بکشت . 

هذلی گوید: یزد گرد فراری از کرمان به مرورسید و از مرزبان و مردم آنجا 
مالی خو است که ندادند و از او بیمناك شدند وشبانگاه براوتاختند. از تر کان برضد 
او کمك نخو استه بودند» یارانش را بکشتند و یزدگرد پیاده فرار کرد » کمربند و 
شمشیر و تاج خود را همراه داشت و برلب شطمرغاب به خانهٌ دندانه‌گری رفت 
وچون غافل شد دندانه‌گر اورا بکشت و ائانش را بر گرفت وپیکرش را درمرغاب 
افکند . 

گوید: صبحگاهان مردم مروبدنبال رد او بيامدند و نزديك خانةٌ دندانه‌گر رد 
رام کردند و اورا بگرفتند ومترشد که شاه را کشته و اثاث اورا آورد. بس دندانه گر 
و کسان اورا بکشتند واثاث او واثاث یزدگرد را بر گرفتند وپیکر شاه را ازمرغاب 
در آوردند ودر تابوت جوبین نهادند. 

گوید: یکفتهٌ بعضی‌ها ویدا به استخر بردند ودر آغاز سال سی‌ویکم آنچابف ‏ 


۳۱۱۰۰ ۵۸ 
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گو رکردند ومرو» خدا دشمن نام گرفت. 

گوبد: وچنان بودکه يزد گرد در مرو با زنی در آميخته بودکه برای وی 
پسری آورد که يك طرف تنه‌اش ناقص بود واين پس از کشته شدن یزد کرد بود و 
اورا مخدج نام دادند که بمعنی ناقص پهلوست ودر خراسان فرزندانی آورد . وقتی 
قتیبه سغد یا جای دیگر راگشود دو دختر بدست آوردکه بدوگفتند از فرزندان 
مخدجند و آنها یا یکیشان را پیش حجاجبن‌یوسف فرستاد که اورا پیش و لیدفرستاد 
وبرای و لید» یزیدین‌و لید را آوردکه ناقص‌بود . 

حرداذبه رازی گو ید: بزد کرد بخر اسان آمد » خحرزاد مهر برادر رستم با وی 
بود وبه ماهویه مرزبان مرو گفت: «شاه را به تومی‌سپارم». آنگاه سوی عراقرفت. 
یزد گرد در مروبماند وتعواست ماهویه را عزل کند و اوبه تر کان نامه نوشت و فرار 
بزد گرد و آمدن وی را خبر داد وبا آنها پیمان کرد که برضد وی همدستی کنند و 
راهشان را باز گذاشت. 

گوید: ترکان سوی مرو آمدند ویزدگرد با پاران حویش به مقابلة آنها رفت 
و جنگ کرد ماهویه وچایکسواران مرونیز با وی بودند. بزدگرد بسیار کس‌ازترکان 
بکشت. ماهویه بیم کردکه تر کان هزیمت شوند وبا چایکسواران مروبه آنهاپیوست 
که سپاه یزدگرد هزیمت شد و کشتارشان کردند هنگام شب اسب یزدگرد دا پی 
کردند وپیاده فرار کرد وبر لب شط‌مرغاب به خانه‌ای رسید که آسیایی در آن بود و 
دوشب در آنجا بماند. ماهویه در جستجوی وی بود اما به اودست نیافت . 

گوید صبحگاه روز دوم‌صاحب آسیا به خانةٌ حویش آمدوچون وضع‌یز د گرد 
را بدید کفت: «نو کیستی انسانی با جن؟» 

کفت: « انسانم» خحوردنی داری؟» 

گقت: «آری» و برای‌اوخوردنی آورد. 

آنگاه یزدگرد گفت: :ومن زمزمه گوم»جیزی بیا رکه با آن زمزمه کنم» 


انآ 


حلل پنجم ۷ ۲ 


آسیابان پیش یکی از چاب‌کسواران رفت و از او چیزی برای » زمزمه 
خو است . 

گفت:«می‌خو اهی چه کنی؟» 

گفت: «مردی پیش منست که هر گر مانند وی ندیده‌ام واین را از من‌خو استه 
است.» 

چابکسوار اورا پیش ماهویه برد که گفت: «این‌یزدگرد است بروید سرش را 
برای من بیارید» 

مو ید بدو گفت: «حق این کار نداری» دانسته‌ای که دین و شاهی به هم پیوسته 
است ویکی‌پی‌دیگری راست نیاید. اگر چنین کنی حرعت بی‌بدل راشکسته‌ای» 

کسان سخن کردند واین کار رافجیع شمردند. مامویه به آنها ناسز اگفت و به 
چابکسو اران گفت: «هر که چیزی‌کفت خونش بریزند.» و گروهی را فرستادکه با 
آسیابان برفتند ودستور داد که بزد گرد را بکشند که برفتند و چون او را بدیدند 
کشتن وی را خوش نداشتند و از آن سرباز زدند و به آسیابان گفتند : « برو او را 
بکش۰» 

آسیابان پیش یزد گرد رفت که به خواب بود » سنگی همراه داشت که سر 
بزدگرد را باآن بکوفت آنگاه سر را ببرید و به فرستادگان ماهویه داد و پیکرش را 
در مرغاب افکند»پس از آن جمعی از اهل مروبیامدند و آسیابان را کشتند و آسیای 
اورا ویران کردند واسمقف مرو بیامدوپیکر یزد گرد را از مرغاب‌در آورد ودرتابو تی 
نهاد وبه استخر برد و به گور کرد . 

هشام بن محمد گوید: پس از جنگ نهاوند که آحرین جنگ پارسیان بود یزد- 
گرد گریخت و به سرزمین اصفهان افتاد؛ آنجا مردی بود مطیار نام که از دمقانان 
اصفهان بود ووقتی عجمان از جنک عربان و امانده بودند داوطلب‌جنگ‌شدو عجمان 

فت: «ا کیک کها را به‌دست گیرم وشما را به جنگ رجیپانسج 
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برم چه خواهم‌داشت1» 

گفتند: «به برتری تومقر شویم.» 

پس آنها را ببرد و اندك آسیبی به‌عر بان رسانید که به سبب آن پیش عجمان 
اعتبار یافت و به‌مقام والا رسید. 

وچون یزدگرد وضع اصنهان را بدید و آنجا فرود آمد بك روز مطیار به 
دبا.ار وی رفت» دربان بزدگرد اورا نگهداشت و گفت: «باش تابرای تو از او اجازه 
بگیرم.» 

مطیار از سر مناعت وحمیت به‌دربان تاخت وبینی اورا بشکست که چرا 
نگاهش داشته بود. 

دربان» خونین پیش یزدگرد ر فت وچون او را بدید حادثه را سخت بزرگ 
گرفت ودر دم برنشست واز اصفهان رامی شد. به او گفتند: «به اقصای مملکت 
خویش رود و آنجا بباشد که عربان تا مدتی به گرفتاریهای خویش به او نخو اهند 
پردانعت.» 

یزد گرد برفت وروسوی ری داشت و جون به آنجا رسبد فرمانروای طبرستان 
بیامد ودیار خویش را براو عرضه کرد واز محفوظ بودن آن سخن آورد و به‌یزدگرد 
گفت: «اگر اينك دعوت مرا نپذیری و بعد پیش من آیی تسرا نمی‌پدیرم و پناه 
نمی‌دهم.» 

اما یزد گرد نپذبرفت وبرای او فرمان اسپهبدی نوشت که از آن پیش درجه‌ای 
پایین تر داشته بود. 

بعضی‌ها کفته‌اند که يزد گرد همانوقت به سیستان رفت واز آنجا باهزار کس از 
جابکسو اران به مرو رفت. 

بعضی‌ها گفته‌اند یزد گرد به‌فارس افتاد و چهار سال آنجا ببود آنگاه به‌سرزمین 
کرمان رفت و دو سال با سهسال آنجا ببب مجهقان کرمان تقاضا کر دکه پیش وی ب 
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اقامت کیرد ویزدکرد نکرد واز دهقان حواست که‌گرو کانی به او دهد دهقان کرمان 
گروکان نداد وپای او راگرفت و کشید واز دیار خویش برون کرد از آنجا سوی 
سیستان رفت و درحدود پنجسال آ نجا ببود. آنگاه مصمم شد که به خر اسان رود و 
در آنجا جمع فراهم کند وبه‌مقابله کسانی رود که برمملکت اوغبه یافته بودند. 

گوید: پس یزد کردبا کسان خحود سوی مرو رفت از اولاد دهقانان‌گرو کانها 
همراه داشت واز سران فوم فرخزاد با وی بود. چون به مرو رسید از پادشاهان 
بر ضد عر بان كمك خو است و نامه نوشت: به‌فرمانروای چین وشاه فرغانه وشاه‌کابل 
وشاه زر نوشت. 

در آن وقت دهقان مروماهویه پسر مافنا پسرفید وپدر براز بود. ماهویه پسر 
خویش براز را بهشهر مرو گماشته بود و کار مرو با او بود. یزدگرد مسی‌خواست 
وارد شهر شود و آنجا را ببیند و کهندژ را بنگرد. 

ماهویه به پسر حویش گفته بودکه ار یزد کرد خواست به‌شهر در آید دربراو 
نگشاید و از حیله وحیانت یزدگرد بیمش داده بود. 

روزی که یزد گرد می‌حو است وارد شهر شود برنشست وبه دور شهر بگشت 
وچون به‌یکی از درها رسید و خواست در آید پدر براز به او بانگگ زدکه باز کن 
اما در همانحال کمربند خویش را محکم می کرد واشاره می کردکه بازنکند . 
یکی از باران یزد گرد اين را دریافت وبه او گفت واجازه خواست‌گردن ماهو یه را 
بز ند» گفت: «ا کر چنین کنی کارها بر توراست شوده 

اما یزدگردنپذیرفت. 

بعضی‌ها گفته‌ا ند که‌یزد گردفرحزاد رابه‌مرو گماشت وبه‌بر از گفت کهندژوشهر 
را به‌تصرف وی دهد اما مردم شهر دریغ کردند از آنرو که ماهوبه پدر براز به آنها 
چنین دستور داده بود و گفته بود:« این برای شما شاه نیست که فراری وزخمدار 
پیش شما آمده دیکر و-1:ی اب بلیات ندارد. وقتی فردا سوعو شاج 
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آمدم دررا باز نکنید» 

وچون بیامد چنان کردند وفرحزاد باز گشت وپیش يزدکرد بسه‌حاك افتاد و 
گفت: «مرو در بسته و اینك عربان ازپی می‌رسند.» 

گفت: «چه‌باید کردا» 

گفت: «باید به‌دیار تر کان رویم و آنجا بمانیم تا کار عربان‌معلوم‌شو دکهآنها 
شهری را نکشوده و انمی گز ارند» 

یزد گرد گفت: «چنین نمی کنم و باز می کگردم» و فرخزاد عصیان کسرد و رأی 
او را نیذیرفت . 

آنگاه یزدگرد سوی براز دهقان مرو رفت ومصمم‌شد دهقانی را ازاو بکگیرد 
و به‌سنگان‌بر ادرزاده‌اش دهد. این‌خبر به‌ماهوبه پدر براز رسید وبرای هلال یزد گرد 
کار کرد وبه نیز طرخان نامه نوشت وخبر داد که یزد کرد به‌فر ار پیش وی آمده و 
اورا دعوت کرد که بیاید تا با همدستی بکدیگر بزد کرد را بکیر ند و بند کنند 
ویا بکشند یا برسر وی با عر بان صلح‌کنند. قرار کرد که اگر یزدگرد را از سر او 
وا کرد هر روزه هزار درم بدهد واز او خواست که از روی حبله به‌یزد گرد نامه 
نوبسد وسیاهیانش را از او دور کند وجمعی از سپاهیان ویاران وی را جلب کند 
که یزد گرد ضعیف شود وشوکت وی بشکند. 

کف ت که درنامهةٌ حویش به‌او بنویس که فصد داری باوی برضد دشمنان عرب 
همدلی ویاری کنی تا آنها را براند و ازاو بخواه که عنوانی ازعنوانهای صاحبمنصبان 
رابرای تو درنامه بنوسد وبه‌طلا مهر زند وبه او عبر بده که پیش وی نخو امی 
آمد تا فرخزاد را از عویش دور کند. 

نیزكك این مطالب را برای یزدگرد نوشت وچون نامه به‌وی رسید بزرگان 
مرو را پیش خواند وبا آنها مشورت کرد. 


سنگان کفت: «رٍاي من اینست سپاه وفرخزاد را ازخود دود 
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نکنی» 

اما پدر براز گفت: «رای من اینست که نیزكك را الفت دهی وخو است اورا 
بپذیری» 

بزدگرد رای او را پذیرفت وسپاه را از خویش جدا کرد وبفرخزاد دستور ‏ 
داد سوی بیشهز ارهای سرخحس رود. 


فرخزاد بانگک زد و گریبان درید و گرزی راکه پیش‌رو داشت برداشت و ۰ 
می‌خو است پدر براز را بزند» گفت: «ای شاه کشان» دوشاه را کشتید و دانم که اين 
راهم می کشید.» 

فرحزاد نرفت تا یزد گرد به‌تعط خحود نامه‌ای برای او نوشت که این مکتوبی 
است برای فرخزاد: تویزدگرد و کس وفرز ند واطرافیان وی را با هرچه همراه 
داشت به‌ماهو به دهقان مرو سیردی ومن این را شهادت می‌دهم. 

آنگاه‌نيزك به‌محلی‌میان دومرو آمد که حلسدان نام‌داشت وچون‌یزدگردمصمم 
شد برود واو را ببیند پدر براز بدو گفت باسلاح به‌دیدار وی نرود که مشکوك شود 
و بگریزد بلکه باساز ووسایل سرگرمی سوی او رود. یزدگرد با کسانی که ماهویه 
کَفته بودو نام برده بود روان شد وپدر براز به‌جای ماند. نيزك باران خود رابه‌دسته‌ها 
مر تب کرد وچون نزديك همدیگر شدند پیاده به‌پیشو از یزدگرد رفت. بزدگرد بر 
اسپی بود وبگفت تانيزك بریکی از اسبهای ید وی برنشیند واو برنشست وچون 
به میان اردو گاه رسیدند توقف کردند وچنانکهگویند نيزك بدوگفت : «یکی از 
دخترانت را به‌زنی به من ده که نیکخو اه تو باشم وهمراه با تو بادشمنت بجنگم» 

بزد گرد گفت: «ای‌سگ! با من جسارت می‌ کنی؟» 

نیزكه او را با شمشیر برد ویزدگرد بانگ بر آورد که نامرد خیانت آورد. و 
اسب بدو انید که‌بگر یزد؛ یاران نیز شمشیر در یاران او نهادند و بسیار کس بکشتند. 
یزدگرد فراري تلجايي از سرزم و برفت واز اسب فرود آمد و به حانة آسیایان 
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رفت وسه‌روز در آنجا ببود. 

آسیابان بدو گفت: «ای تیره‌روز بیرون بیا وجیزی بخو رکه سه روز است 
کرسنه مانده‌ای» 

گفت: «بی‌زمزمه جیزی نشایدم خورد» 

وچنان بود که‌یکی از زمزمه گران مرو گندمی آورده بود که آرد کند. آسیابان 
بدو گفت: بنزدوی زمزمه کند تاچیزی بخورد وچنان کرد وچون برفت شتید که پدر 
براز از بزد کرد سخن داشت واز وضع وی پرسید وچون وصف یزدگرد را بگفتند 
به آنها گفت که وی را در خانةآسیابانی دیده که مردیست پیچیده موی بادو دسته 
موی به دوطرف سر بادندانهای مرتب با وشو ار وبازو بند. 

پس ماهویه یکی از چابکسواران را بفرستاد ودستور داد که اگر به یزدگرد 
دست یافت وی را بازهی خفه کند ودر رودمرو بیفکند. 

فرستادگان آسیابان را بدیدند و اورا بزدند تا بزدگرد را نشان بدهد اما نشان 
نداد و گفت نمیداند از کدام سو رفته است. وجون خحواستند از پیش او بروند 
یکیشان گفت که بری مشك می‌یابم و گوشة جامه‌ای ازدیبا در آب دید و آن را کشید 
ودی که یزدگرداست که از او خحواست‌نکشدش ونشانش ندهد و انگشترو بازوبند و 
کمر خود را به او می‌دهد. 

آن مردگفت: «چهار درم به‌من بده تا ترا رها کنم.» 

بزدگردگفت: «وای تو! انگشتر من از آن تو باشد که قیمت آن به حساب 
نمی آید.» 

اما آن مرد تبدذیرفت. 

یزد گردگفت: «به‌من می‌ گفتند که روزی به چهار درم محتاج خواهم شد و 
چون‌گربه چیز خواهم خورد. اينك معاینه دیدم ودانستم که حق بود.» 


را در آوید وبه پاداش راز داری به آسیابان 
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داد ونزديك وی شد گویی چیزی بااو می‌گفت ومحل خویش را با او بگفت وآن 
مرد بار ان خویش را خبر کر دکه بیامدند ویزدگرد از آنها خسواست که نکشندش و 
گفت: «وای شماا در کتابهایمان دیده‌ایم که هر که جرئت قتل پادشاهان کند نحدایش 
دراین دنیادچار حریق کند بعلاوةٌ عذابی که سوی‌آن می‌رود. مرا نکشيد وپیش 
دهقان ببرید یا پیش عربانم فرستید که از شاهانی همانند من شرم می کنند.» 

آنها زبورش را بگرفتند ووی را در جوالی کردند ومهر زدندآنگاه بازهی 
خفه‌اش کردند ودر رود مروانداختند که آب او را ببرد تابه دهانة زریق رسید وبه 
چوبی بند شد»پس از آن اسف مرو بیامد و آنر ابرداشت ودرپارچه‌ای‌مشك آ لود پیچید 
و در تابوتی نهاد وسوی‌پای بابان‌پایین برد که زیردست »احان‌بود ودرجابی نهادکه 
نشیمنگاه اسقف بود وخال بر آن ریخت. 

پدربرازسراغ گوشو ارمفقود راگرفت‌ويابندة یزدگردرا دستگیر کردوچندان 
بزد که جان داد و آنچه را به‌دست آمده بود پیش خلیفةٌ وقت فرستاد وخلیفه غرامت 
کوشو ارهٌ مفقود را از دهقان گرفت. 

کسان دیگر گفته‌اند: یزدگرد پیش از آنکه عربان آنجا رسند برفت وراه دو 
طبس وقهستان گرفت وبا قریب چهار هزار کس به نزديك مرو رسیدکه از مردم 
خحراسان‌جمعی فراهم آرد و به عربان تازد وبا آنها بجنگد. دوسردار بودند که درمرو 
مخالف هم بودند وهمچنه‌ی می کردند یکیشان بر از نام داشت ودیگری سنگان. 
هردو به اطاعت یزدگرد آمدند واو در مسرو مقیم شد و براز را حاصهٌ خود کرد و 
سنکان حسد آورد. براز بر ای‌سنگان بلیه می‌خو است ودل بزدگرد را بااوبد می‌ کرد 
واز او سعایت می کرد چندانکه مصمم شد او را بکشد وعزم خویش را با یکی از 
زنانش که همدست براز بود درمیان نهاد واو زنی را سوی براز فرستاد و بدو خبر 
داد که یزدگرد آهنگ قتل سنگان دارد . قصد یزدگرد فاش شد وسنگان خبر یافت 
واحتیاط خود را پداشیم وجمعی ح ببپاران براز وسیاهی که همراه یزد گرد بو 
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فراهم آورد وسوی قصر اقامتگاه بزدگرد رفت. این خبر به براز رسبد واز مقابله 
سنگان احتراز کرد که جمع او بسیار بود. یزدگرد نیز از جمع سنگان بیمناك شد و 
ناشناس از قصر برون شد وپیاده سر حویش کر فت که جان بدر برد و نزديك دوفرسخ 
برفت تابه آسیایی رسید و به‌نعانه آسیا (1) در آمد وخسته و واسانده آنجا بنشست و 
صاحب آسیا که وضع ومووزیور والای اورا بدید فرشی بگستردکه بنشست وغذایی 
بیاورد که بخورد ويك روز وشب آنجا ببود. صاحب آسیا ازاو خواست که چیزی 
بدو دهد که کمربند جواهرنشان خود را بدو بخشید اما آسیابان از پذیرفتن آن دریغ 
کرد و گفت: «بجای اين کمربند چهار درم مرا بس است‌که با آن غذا خورم و 
بنوشم.» 

برد کردگفت نفره همر اه ندارده صاحب آسبا جرب زبانی کرد تا بخفت و 
تبری بر گرفت و کله‌اش را بکوفت و اورا بکشت وسرش‌را ببرید وجامه و کمر بندش 
را بگرفت وجثه‌اش رادر رودی انداخت که آسیا از آب‌آن می کشت شکم اور 
بدر بد و جند شاحه‌ازدرختان اطر اف رودرا در آن فرو کرد تا پیکر همانجا که در آب 
انداخته‌بود بما ندو پایین‌ترنرود که شناخته شودو به‌طلب قاتل‌وی و سازو بر کش‌بر آبند 
وخود او فرار کرد. 

خبرقتل یزدگرد به‌یکی از مردم اهواز رسیدکه مطران مرو بود وایلیا نام 
داشت و او نصار ای اطر اف خود را فراهم آورد و گفت: «شاه پارسیان کشته شده او 
پسر شهریار پسر خسرو بود. شهریار پسر شیرین دیندار بود که حقشناس او بوده‌اید 
ونیکو کاریهای‌گونه گون وی را با همکیشانش دیده‌اید. این شاه‌به نصرانیت حق 
دارد بعلاوه نصاری در ایام شامی جدش خحسرو حرمت بافتند» از جمله اسلافش 
شاهان نکو کار بودند تا آنجاکه بعضی‌شان بر ای نصاری کلیساها ساختند و کاردینشان 
را به کمال بردند» جای آن دارد که برای قتل این شاه به سبب بزر گواری او و 


باندازة نیکی هایی که اسلافش ومادرستگیی شیرین بانصاری کرده‌اند غمککین ب- 
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باشیم.رای من این است که مقبره‌ای برای اوبسازم وجثة او را با احترام بیارم و به 
قبر سپارم.» 

نصاری کفتند: «ای مطر ان کار ما تابسع کار تواست و همگی موافق رای 
توایم .» 

آنگاه مطر ان بگفت تا در مرو»در دل بستان مطر انهاء مقبره‌ای بساختند و با 
جمع نصار ای مرو برفت وبیکر یزد گرد را از رود در آورد و کفن کرد ودر تابوت 
نهاد» همراهان وی تابوت را به دوش برداشتند وسوی مقبره‌ای که بر ای‌اوساخته 
بودند بردند وبه حالك کردند ودر آن را ببوشانیدند. 

مدت پادشاهی يزد کرد بیست سال بود از آنجمله چهار سال آسوده بود و 
شانزده سال از جنگ عربان و مقابلةًآنان به زحمت بود. وی آرین پادشاه از 
حاندان اردشیر پسر بابك بود وپس از آن ملك برعر بان استو ارشد 

درهمین سال‌یعنی‌سال‌سی‌ویکم عبدالله بن‌عامررسوی خراسان رفت وابرشهر 
وطوس وابیورد ونسا را بکشود وتا سرخس پیش رفت ودر آنجا با مردم مروصلح 


کو ده 


سخن از قتوح 
ابن عامر 


گویند که‌وقتی ابن‌عامر فارس را بکٌشود اوس بن‌حبیب تمیمی بنزدوی‌به‌سخن 
ایستاد و گفت: «خداوند امیر را به صلاح دارد» زمین مقابل تواست و از آن جسز 
اند کی کشوده نشده پیش برو که خداوند بار تواست.» 

گفت: «به ما فرمان داده‌اند که پیش برویم ونخواست چنان وانماید که رای 
اورا پذیرفته است. 


فك 
۰ بن تا ۵ 
۰ 7 7 4 
1۳۱۳۱۱ 


2 گو ید: ابت‌عامپ فارس راگشود وسوی بصره باز رفت ِ 
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شريك‌بن اعورحارثی را بر استخر گماشت شريك مسجد استخر را بنیان کر د. 

آنگاه یکی از بنی‌تمیم که بکفتهةٌ ما احنف بود وبقولی اوس‌بن‌جابر جشمی 
تمیمی بود پیش‌وی رفت و گفت: «دشمن از تو گریز ان است و سمنالاو ولایت فراخ» 
پیش برو که خدابار تواست ودین حویش را نیرومی‌دهد .» 

پس ابن‌عامر لوازم آماده کرد و بگفت تا مردم لوازم حر کت آماده کنند و زیاد 
را بربصره کماشت وسوی کرمان رفت واز آنجا سوی خر اسان رفت وبقو لی راه 
اصفهان گرفت و از آنجا سوی خراسان رفت . 

مفضل کرمانی بنقل از پدرش گوید: پیران کرمان می گفتند که ابن‌عامر در 
سیرجان اردوزد آنگاه سوی خر اسان رفت وه‌جاشع‌بن‌سعود سامی را عامل کرمان 
کرد. ابن‌عامر راه بیابان رابر گرفت که هشتاد فرسخ بودآنگاه سوی دوطبس رفت 
و آهنگك ابرشهر داشت که‌شهر نیشابور بود. مقدمةٌ وی با احنف‌بن‌قیس‌بود. از راه 
فهستان سوی ابرشهررفت حیطالیان که مردم هر ات‌بودندبه مقابلةً وی آمدند که‌احنف 
با آنهاجنک کرد وهز یمتشان کردء آنگاه ابن‌عامر به نیشابور آمد. 

شعبی گوید: ابن‌عامر راه بیابان حبیصگرفت و از خواست وبه قولی از یزد 
و سس از قهستان کگذشت واحنف را پیش فرهتاد» هیطالیان به مقابلةً وی آمدند که 
با آنها جنگید وهزیمتشان کرد آنگاه سوی ابرشهر رفت و آنجا فرودآمد. 

گوید: و چنان بود که سعیدبن‌عاص با سپاه کوفه به گر گان آمده بود و آهنگ 
خر اسان داشت وجون شنید که ابن‌عامر در ابرشهر فرود آمده سوی کو فه‌باز کشت 

علی بن‌مجاهد گوید: ابن‌عامر برابرشهر فرودآمد ونیم آنرا به جنگ کرفت » 
نیم دیگر بدست کناری بود با يك نیم نساووطوس» ابن‌عامر نتوانست سوی‌مر و گذر 
کند وبا کناری صلح کر دکه پسر خود ابوصلت‌بن کناری و پسر برادرش سلیم را به 
گر و کان داد. آنگاه عبدالله‌بن جازم را سوی هرات فرستاد و حاتم‌بن‌نعمان را روانه 


مرو کرد . 
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ابن‌عامر دوپسر کناری راگرفت وبه نعم‌ان‌بن افقم نصری سپر که آزادشان 
0 

ادر یس بن‌حنظله عمی‌گوید: ابن‌عامر» شهر ابرشهر را بجنگ گشود و دد 
اطراف آن طوس وبیورد و نساوحمران را یز گشود و این همه به سال سی‌ویکم 
ِ 

موسی بن عبدالله بن‌خازم گو ید: پدرم با مردم سرخس صلح کرد عبدالله ببن 
عامرویرا از ابرشهر سوی آنهافرستاده بود. ابن‌عامر با مردم‌ابرشهر نیزصلح کرد ودو 
دختر ازخاندان‌خسرو به اودادند: بابونج‌وطهمیج یا طمهیج که آنها را با خود ببرد 
و امین بن احمدیشکری را بفرستاد که در اطراف ابرشهر طوس وبیورد و نساوحمران 
را بگشود وتا سرخس پیش‌رفت. 

ابن‌سیرین گوید: ابن‌عامرعبدالله‌ین‌خازمر | سوی سرخحس فرستاد که آنجارا 
بگشود. ابن‌عامر دودعتر از خاندان حسرو بدست آورد و یکی را به نوشکان داد 
وبابو نج بمرد. 

ابو الذیال» زهیر بن‌هنید عدوی» به‌ثقل از پیرانی ازمردم حراسان گوید: ابن- 
عامر اسودبن کلُوم عدوی را به‌بیهق فرستاد که جزوابرشهر بود وبا ابرشهر شانزده 
فرسخ فاصله داشت که آنجا را گشوداما اسودین کلئوم کشته شد . 

گوید: اسودمردی دیندار بود وازیاران عامربن‌عبدالله عنبری بود وعامر از 
آن‌پس که از بصره برونش کرده بودند می‌گفته بود: «از تره عراق تأسفی ندارم جز 
آرامش نیمروز و گلبانگ موذنان وبارانی همانند اسودب ن کلئوم.» 

ز هیر بن‌هنیدبه نقل از یکی از عموهای خودگوید: ابن‌عامر برنیشابور تسلط 
یافت وسوی سرخحس رفت. مردم مرو کس فرستادند و صلح خواستند» ابن عامر 
حاتم‌بن نعمان باهلی را سوی آنها فرستاد که با ابراز مرزبان مروبرد وهزار هزارو 
دویست هز ار صلیح کرد 
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مصعب بن‌حیان به نقل از بر ادرش‌مقاتل‌بن‌حیان گوید: ابن‌عامر با مردم مرو بر 
شش هزار هزار ودویست‌هزار صلح کرد. 

دراين سال عثمان سالار حج‌بود. 

آنگاه سال سی‌ودوم در آمد. 


سخن از حوادث مهم 
سال‌سی‌و دوم 
از جمله حوادث این سال غز ای‌معاو یه در تنگه‌قسطنطنیه‌بود که همسرخویش 
عانکهدختر قر طةبن عبدعمرو و بقو لی‌فاخته‌راهمر اه‌داشت. اینر ااز حدیت ابو معشر و گفتة 
واقدی آورده‌اند . 
یف سیف در همین سال سعیدبن‌عاص سلمان بن‌ربیعه را برمرز بلنجر 
گماشت وسپاه شام را به سالاری حبیب بن‌سلمه فهری به کمك سپاهی که با حذیفه 
آنجا مقیم بودند فرستاد. در آ نجا میان سلمان و حبیب اختلاف افتاد ومردم شام‌ومردم 
کو فه نزاع کردند. 


سح از 
و اقعه بلنجر 

طلحه کوید: عثمان به سعید نوشت که سلیماد را بغزای باب فرست و به 
عبدالر حمان‌بن‌ربیعه که در مقابل باب بود نوشت که بسیاری از مسلمانان از پرعوری 
کم توان شده‌اند کوتاه بیا ومسلمانان را به حطر مینداز که بیم دارم به‌بلیه افتند. اما 
ابن» عبدالرحمان را از مقصو دیاز نداشت واز بلنجر چشم نمی پو شید. به سال نسهم 
حلافت عنمان بغزارفت وجون به بلنجر رسید حصاری شدند ومنجنیتها و عراده‌ها 


او 


و 0 ماب نزد بای ویو ز حمدارش می کردند یا می کشت‌دو 1[ 
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مسلمانان را به ستوه آوردند. معضد در همان روزها کشته شد. پس از آن تر کان 
روزی‌راوعده کردندومردم بلنجو برون‌شد ندوت رکان‌نیز به آ نها پی و ستند و جنگ انداختند» 
عبدالر حمان‌بن‌ر بیعه که اور اذواللور می گفتند کشته شد ومسلمانان هزیمت شدند و 
پرا کنده شدند: هر که سوی سلمان‌بنر بیعه رفت حمایت دید تا از باب برون شد 
وهر که راه زر کرفت از کیلان و کر گان‌سر در آورد که سلمان وابوهریره از آن‌جمله 
بودند . 

ترکان پیکر ءبدالرحمان را نگهداشتند وتا کنون بوسیلةٌ آن‌طلب‌باران‌می کنند 
و بصرت می‌جویند. 

شعبی گوبد: بخدا سلمان‌بنر بیعه گذر گاهها را بهتراز آن می‌شناخت که‌سلاخ 
بندهای شتر را »ی‌شناسد . 

غصن بن‌قاسم بنقل از یکی از مردم بنی کنانه‌گوید : وقتی غزا برضد خزران 
مکررشد شکایت آغاز کردندو یکدیگر را سرزنش کردند و گفتند:«ما فومی‌بودیم که 
هیچکس همسنگ مانبود تا این قوم کم بیامدند وماتاب آنهانیارستیم.» 

بکیشان به دیگری گفت: «اینان مر کی ندارند» اسر مر کگ‌داشتند به دبار ما 
نمی تاحتند» 

جنان بودکه درغزاهای آن ناحیه کس کشته نشده بود مکر در آخحرین غعزای 
عبدالرحمان» پس با هم گفتند: «چرا تجر به نمی کنید » پس در بیشه‌ها کمين کردند و 
رمگذران سیاه بر کمین‌ها کذشتند که تیر سوی آنها انداختند و کشتندشان . 

آنگاه باسران خحود وعده نهادند وهمدیگر را به جنگ عربان دعوت کردند 
وروزی را وعده کر دند و جنک انداختند که عبدالرحمان کشته شد ومسلمانان را به 
به ستوه آوردند که دو کُروءٌ شدند: گروهی روسوی‌باب کردند و سلیمان حمایتشان 
کرد تا از آنجا بیرو نشان بردو گروهی راه حزر گرفتند و به کیلان و کر گان رسیدند که 


سلمان فارسی ولبيربيم از آنج- نع 
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قیس‌بن بزید بنقل از پدرش گو ید: یز ید بن‌معاو به نخعی و علمقه بن قبس و معضدشیبانی 

و ابومفزر تمیمی درخیمه‌ای بودند وعمرو بن‌عتبه وخحالدینر بیعه و حلخال‌بن‌ذری و 
فر نع در خیمه‌ای بودند ودراردوی بلنجر مجاور هم بودند قرع می‌گفت: « جه 
تحوش است جلوة حون برجام‌ها» عمروین‌عتبهبهقبای مپید عویش می گفت؛ دجم 
خوش است سرخی خود برسپیدی تو» 

امل کوفه در حلافت عثمان سالها به غزای بلاجر بودند اما زنی از آنها ببوه 
نشد و کود کی‌یتیم نشد تا به سال نهم.در آن سال دوروز پیش از مهاجمه یزیدبن 
معاو به بخواب دید که غزالی را به خیمةٌ او آوردید که غزالی نکوتر از آن ندیده بود 
و درملحفة او پیچیده شد» آنگادفبری رابه اونمودند که چهار کس بر آن بودند وقبری 
نکوتر ومرتب‌تر از آن ندیده بود واورا در آن دفن کردند. 

وقتی مسلمانان به ت رکان تاختند سنکّی بر یزید افتادوسرش له‌شدو گویی‌جامة 
اورا به ون زینت کرده بودند وخون آلود نبود وغزالی که به خواب دیده بود 
همین بو دکه‌خون بر قبای وی‌نکو بود. 

يك روز پیش از مهاجمه که باز مسلمانان به تر کان تاحتند معضد به علقمه 
گفت: «برد خویش را به من‌عاریه بده که سرم را باآن ببندم»و چنان‌ کرد و بطرف 
برجی که یزید از آن سنکك خورده بود رفت وتیرانداعت ویکی از آنها را بکشت 
وسنکگی ازعر اده‌ای براو انداعتند وسرش درهم کوفته شد ویارانش او رابکشیدند و 
پهلوی یزیدبه خالك کردند. 

عمرو بن‌عتبه نیز زعمدار شد وقبای‌عویش را جنان دید که‌میخو است‌و کشته 


وچون روزمهاجمه رسید قرثع چندان بجنگید که باسر نیزه‌هاسوراخ‌سوراخ 
شد وچنان شد که‌گوبی قبای وی پارچه‌ای بود بازمينة سپید وزینت سر خ ومردم در 
بد وهزیمت مساینان با قتل وی آغاز شد. 
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د او دبن‌بزید گوید: یزیدبن‌معاویه نخعی‌رضی‌الله‌عنه وعمرو بن‌عتبه ومعضد در 
جنک بلنجر کشته شدند. معضد برد علقمه را به سربست و پاره‌ای از سنکك منجنیق 
به اوخورد و سرش را بشکست اما آنرا به چیزی نگرفت ودست‌بر آن نهاد وبمرد. 
علقمه حون برد را بشست اما خون نرفت. با آن به‌نماز جمعه می آمد و می‌ کفت: 
بدان علاقه دارم از اینرو که حون معضد بر آنست» یزبد نیز جیزی بر اوافتاد واز پای 


در آمد وچنان بود که قبری کنده بودند و آماده کرده بودند ویزید بدان نگریست و 
گفت: «چه نیکوست.» و بخواب‌دید که غزالی که‌نکو تراز آنغزالی ندیده بود سوی 
قبر امد ودر آن دفن‌شد و اوهمان غز ال بود . 

یزیدنخعی مردی ملایم و دیداری بود رحمةالله‌علیه و چون خبر مرگ وی 
به‌عثمان رسیدگفت: «انالله‌و اناالیه راجعون مردم کوفه کاستی گُرفتند خدایا آنها را 
بیامرزو مقبلشان کن .» 

طلحه گوید : سعید ملمان‌بنربیعه را براين مرز گماشت و سالاری سپاه کوفه 
را در غزای آن جا به‌حذبفة‌ین‌یمان داد. پیش از آن عبدالرحمان‌بن‌ربیعه براين مرز 
بوده بود. 

عثمان به سال دهم مردم شام را به سالاری حبیب‌بن‌مسلمه قرشی به كمك آنها 
فرستاد» سامان باو تحکم کردو حبیب تسلیم شدتا آ نجا که مردم شام گفتند: «می‌خو استیم 
سلمان را بزنیم» و کسان گفتند: «بخدا در این صورت حبیب را میزدیم ومحبوس 
می‌داشتیم و اگر مقاومت می کردید بسیار کس از ماوشما کشته میشد.» 

اوس‌بن‌مغر | در این‌باره شعری گفت به این مضمون : 

«ا گر سلمان را بزنید حبیب شما را میزنیم 

«واگر سوی پسر عفان روید ما نیز می‌رویم 

«ا کر انصاف کنید مرز مرز امیرماست 

«واين امیرماییتبکه با کرو هه--. تج 
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«ودر آن شبها که بهر مردی تير می‌انداختیم 

«وشکست میدادیم محافظان آن بوده‌ایم » 

گوید: حبیب می‌خواست با عامل باب تحکم کند که سالار سپاهی بود که از 
کوفه آمده بودو چون حذیفه این رادریافت در خوردکردو آنها نیزدر خورد کردند. 
حذیفةین‌یمان در آن ناحیه سه‌غزا کرد که‌مقارن غزای سوم» عثم‌ان کشته شد و چون 
خحبر قتل عثمان با نها رسید گفت: «خدابا قاتلان علمان وغازیان‌عثمان و بدخواهان 
عثمان را لعنت کن. خدایا ما باوی‌عتاب می کردیم و اوبا ماعتاب می کرد تا آنجا که 
ه رکه اطراف اوبود با ما عتاب میکرد وما با او عتاب می کردیم و این را دستاویز 
فتنه کردند. خدایا آنها را نمیر ان مر بشمشیر.» 

در اين سال عبدالرحمان‌بن‌عوف رضی‌الله‌عنه در گذشت. واقدی این را از 
حدیث عبدالله‌بن‌جعفر آورده و گوید که بهنگام وفات هفتادو پنج سال داشت. 

گوید: وهم در این سال عباس‌بنءبدا لمطلب در کگذشت. در آن هنگام‌هشتادو 
هشت سال داشت. وی سه سال از پیمبر خحدای مسن‌تر بود . 

گوید: وهم دراین سال عبدالله بن‌ز ید بن‌عبدر به‌رحمه‌الله در گذشت» وی‌همان 
بود که اذان را بخواب دیده بود . 

گوید : و هم در این سال عبدالسله‌بن مسعود به مدینه در گذشت و دربقیع به 
خاله رفت رحمه‌الله . بقولی عمار بر او نماز کرد و بقولی دیگر عثمان بر او نماز 
کرد . 

گو ید رهم در ان سال ابوطلحه‌در گذشت رحمهالله. 

یکفتهٌ سیف وفات ابوذر در این سال بود . 
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سخی اژ خسر 
وقات ابو ذد 


عطبةبن بز بد فتعسی گو بد: وقتی‌مر گ ابوذر در رسبكد» واین به‌ماه‌ذی حجه‌سال 
هشتم خحلافت‌عتمان بود» وبه حال احتضار افتاد به دنعتر حود گفت: «دختر کم » از 


بالا بنگر ببین کسی را می‌بینی؟» 
گفت: «نه» 


گفت: «پس هنوز اجل من نرسیده .» 

آنگاه دستوردا دکه بزی بکشت و ببحت. سپس گفت: «وقتی آنها که دفن‌من 
می کنند پیش تو آمدند بهآنها بگو ابوذر قسمتان میدهد که سوار نشوید تاآنکه غذا 
بخورید. وچون دیکگك اوپخته شد گفت: «بنگر ببین کسی را می‌بینی؟ » 

کفت: «آری ابنك کارو انی می آبد» 

گفت: «مرا روبه کعبه کن» 

ودعترچنان کرد 

آنگاه گفت: «بنام خدا و به كمك خدا و بردین پیمبر خحد اصلی | لله‌علیه و سلم» 

پس از آن دختر برفت وبا نها رسید و گفت: «خدایتان بیامرزد » پیش ابوذر 
آبید.» 

کفتند :و« کجاست؟ » 

دعتر به سوی وی اشاره کرد و گفت: «مرده است بخا کش کنید » 

کفتند: وبله» بچشم خدا مارا بدین؛ مکرم داشته است » 

در اين هنکام کاروانی از اعل‌کوفه در رسید که عبدالله بسن‌مسعود نیز در آن 
میان بودو بطرف ابوذر گشتند. ابن‌مسعود می گریست ومیگفت: «پیمبرخداصلی‌الله- 


علیه‌وسلم راستگو بو که تنها مي ...ها محشور م ,شود 
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آنگاه وی را غسل دادندو کفن کردند و براونماز کردند و به خا کش میردند 
وچون خواستند ح رک تکنند دختر گفت: «ابوذر درودتان می‌گوید و قسمتان‌میدهد 
که سوار نشویدتا غذا بخورید» چنان‌کردند سپس آنها را ببردندتابه مکه رسیدند و 
خبر مرگ ابوذر را به عثمان دادن که دختر وی را به خاندان خود پیوست و گفت: 
«خدا ابوذر را رحمت کند و بادیه‌نشینی رافع‌بن‌خدیج را ببخشد. » 

حلخال بن‌ذری‌گوید: به سال سی‌ویکم با ابن‌مسعود برون شدیم ۰ چهارده 
سوار بودیم چون به‌ربده رسیدیم زنی سوی ما آمد و گفت: «پیش ابوذر آیید» 
امامقصود اورا ندانستیم و نفهمیدیم و گفتیم: «ابوذر در کجاست؟ » 

زن به خیمه‌ای اشاره کرد 

گفتم: «جرا اینجا!؟» 

گفت: «بسپب چیزی که در مدینه شنیده بود از آنجا دوری گرفت» 

اين‌مسعود گفت: «بدوی شدنش برای چه بود؟» 

گفت: «امیرمومنان نیز اين را خوش نداشت ولی او مسی‌گفت: آنجا جای 
هلااکت است. آنجا مدبنه است» 

گوید: ابن‌مسعود سوی او کشت ومیگریست» پس اورا غسل دادیم و کفنن 
کردیم وخيمة اورا دیدیم که به مشك آخشته بود. به‌زن گفتیم: «این‌چیستآ» 

گفت: «مشکی بود وچونمر گش‌در رسیدگفت کسانی برمرده حاضرمی‌شوند 
که بوی را درك می‌کنند اما چیزی نمی‌خورند این مشك را با آب بیامیز و به یمه 
بپاش و آنها را به‌بوی حوش پذیراپی کن واین‌گوشت را بپز که قومی پارسا بنزد 
من حضور می‌پابند وعهده‌دار دفنم می‌شوندء آنها را مهمان کن» 

گوید: وچون وی را دفن کردیم زن ما را بغدا خو اند وخوردیم و خواستیم 
اورایبریم ابن‌مسعودگفت: «امیرمومنان نزديك است. از اواجازه بگیریم»پس‌سوی 
مکه رفتیم وخبر را با عثمان فت: دا آبوذر را رحمت کند وسکونت ‏ 
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ربذه را به او ببخشد» 

وجون حرکت کرد واز مکه برون شد راه ربذه‌گرفت وخانوادهٌ ابوذر را 
به حانوادة خود پیوست وسوی مدینه رفت وما سوی عرای رفتیم . جمع ما اینان 
بودند: ابن‌مسعود» ابومفزر تمیمی» بکر بن‌عبدااله تمیمی» اسودبن‌بزید نخعیعلقمة 
این قیس نخعی» خلخال‌بن‌ذری ضبی» و حارث بن‌سوید تمیمی» عمرو بن‌عتبة بن‌فرقد 
سلمی» ابنز بیعه سلمی» ابورافع‌مزنی» سویدبن‌مشعبه تمیمی» زیادبن معاویه نخصی 
برادر اقرثع‌ضبی و برادر معضدشیبانی. 

بسال سی‌ودوم ابن‌عامر مرو روذوطالان و فاریاب و گوز گان و طخارستان را 
که 
سخن از خبر 
ابن فتوح 

ابن‌سیر ین گوید: ابن‌عامر احنف‌بن‌قیس‌را سوی مروروذ فرستاد که مردم آ نجا 
را محاصره کرد؛ آنها برون شدند وجنک انداختند و مسلمانان هزیمتشان کر دند و 
سوی قلعه پس ر اندند که‌در بالای‌قلعه کفتند: «ای کروه.عربان! شما به‌نز دماجذان‌نبودید 
که | کنون می‌بینیم ار میدانستیم که شما چنینید که می‌بينيم ما وشما وضعی دیگر 
داشتیم» امروز را به ما مهلت دهید که درکار حویش بنگریم و به اردو گٌاه پیشین 
باز روید.» 

احنت‌باز گشت وصبحگاهان سوی‌آنها حمله برد آنها نیز برای جنک وی 
آماده شده بودند ویکی از عجمان در آمد که نامه‌ای از شهر با وی بودگفت: «من 
فرستاده‌ام) امانم دهید» امانش دادند ومعلوم شد فرستادة مرزبان مرواست و بر ادر- 
زاده و ترجمان اوست. نامه مرزبان به احثف بود که نامه را بخو اند. 
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گو بد: نامه جنین بود: 


و به سالار سیاه .ما حمد خدائی مسی‌ کنیم که نوبت‌ها به دست 
«اوست هرملکی را که خواهد دیگر کند وهر که را خواهد از پی‌زبونی 
«بردارد وهر که را خواهد از پس والایی فرونهد مسلمانی جد من و 
«بزرگواری وحرمتی که از بار شما دیده بود مرا به صلح ومسالمت شما 
« و امیدارد» خوش آمد ید وخحوشدل باشید» من شما را به صلح دعوت 
«می کنم که میان ما صلح باشد وشصت‌هزار درم‌خراج‌بشما دهمو تیولهایی 
و« که حسرو شاه شاهان بوقت کشتن ماری که مردم می‌خورد وراه زمینها و 
«رهکده‌هار | بریده بود بحد پدرم‌داده بودبا مردان آن پدست من‌واگذارید 
«و ازهیچکس از خاندان من حراح نگیرید ومرزبانی از خاندانم بدیگران 
« انتقال نیابد . اگر اینرا برای من مقسرر کنی سوی تس و آیم اينك 
« بر ادرزاده‌ام ماهك را سوی توفرهتادم که بر آنچه خو استه‌ام از تو قول 
«وقرار گیرد.» 


گوید: احنف بدونوشت: 


«بنام خحدای رحمان‌رحیم: 

« از صخربن قیس سالار سباه به باذان مسرزبان مرو روذ و 
«چابکسواران وعجمانی که باویند. درود بر آنکه پیروی هدایت کند و 
« وایمان آرد و پرهیز کار باشد. اما بعد بر ادرزاده‌ات ماهك پیش من آمد و 
«به نیکخواهی ت و کوشید وپیام‌تراآورد ومن آن را با مسلمانانی که بامتند 
«در میان نهادم ومن و آنها درب‌اره آن همم سخنیم و آنجه را خو استه‌ای 
(«می پذیر یم . پيشنهاد کرده بودی که بابت مزدوران و کشاورزان وزمینهای 
«خحود شصت‌هزار درم به من وامیر مسلمانان که پس از من آید بدهی بجز 


«زمینهایی که خسرو _ستمگر کشتن ماری که در زمین تباهی و 
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«کرده بود وراهها را بریده بود تبول جد پدر تو کرده است» زمین از آن 
«حداست و از آن پیمبراو که به رکس از بندکان حو بش که خواهد دهد؛ 
«بشرط آنکه مسلمانانرا باری‌دهی و اگر خو استند همر اه جابکسو ارانی که 
«پیش‌تواند بادشمنشان جنگ کنی مسلمانان نیزترا برضد کسانی که‌بجنگث 
«همکیشان مجاور تو آبند کمك کنند و براین» مکتوبی از من بتوداده‌شود 
«که پس از من حجت تو باشد و بر تو و هیچکس از خحاندانت و 
«خحویشاوندانت خراح نباشد. اکر مسلمان شدی وپیرو پیمبر شدی پیش 
«مسلمانان مقرری و حرمت و روزی دارای و برادرشان می‌شوی . ذمسه 
«من وذمه پدرم وذمه مسلمانان و ذمه پدرانشان در گرواين است.» 
«جزءبن معاو بةه(یامعاو بةبن جزء) سعدی و حمزه بن‌هر ماس و حمیدبن خیار» 
«هر دو ان مازنی» وعیاض‌بن‌ورقا اسدی شاهد این‌نامه‌شدند و کیسان وابسته 
«بنی تعلبه نوشت بروز یکشنبه ماه حر ام حدای وسالار سیاه احنف بن قیس 
«مهر زد و نقش مهر احنف نعبدالله است. 
مصعب بن‌حیلن بنقل از برادرش مقاتل‌بن‌حیان‌گوید : ابن‌عامر با مروم مرو 
صلح کرد و احنف را با چهار هزار کس سوی طخارستان فرستاد که برفت تا درمرو 
روذ به محل قصر احنف رسید ومردم طخارستان ومردم گوز گان و طالقان وفاریاب 
برضد اوفراهم آمدند وسه گروه بودند: سی‌هزار. 
خبر آنها و فراهم آمد نشان باحنف رسید و باکسان مشورت کرد که اختلاف 
کردند یکی می‌گفت : «سوی مرو باز رویم.» یکی می‌گفت : «سوی ابرشهر باز 
روایم» یکی می گفت: «بمانیم و كمك بخواهیم.» یکی می گفت: «مقابله کنیم و 
جنک کنیم.» 
گوید: شبانگاه احنف برون شد ودر اردو گاه می‌رفت و کنتگوی مر دم‌میشنید 


ا برمرد میت که یک نك آ نش می‌کرد یا خمیر می‌کرد وگ 
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داشتند. بکیشان گفت: «رای درست اینست که صبحگاهان امیرحر کت کند وهر کجا 
شد با قوم تلاقی کند که بیشتر بیمناك شوند و جنگ کند.» آنکه بدیکگ با خمیر 
مشغول بود گفت: «اگرچنین کند خطا کرده وشما نیز بخطا می‌روید» می‌گویید با 
جمع دشمن در صحرا ودر دیارشان روبروشود وبا تعداد کم با جمع بسیار مقابله 
کند که بيك بورش مارابشکنند. رای درست ابنست که میان مرغاب و کوه فرودآید 
ومرغاب را براست خود و کوه‌را بچپ خودشد و ازدشمن اگرچه بسیارباشند. بیشتر 
از تعداد یار انش با وی‌رو برو نشود.» 

گوید: احنف باز گشت و كفتة اورا پسندیده بود. 

گُوید: پس اردو زد وبماندومردم مرو کس فرستادند که‌بکمك وی‌جنگك کنند. 

گفت: «من خوش ندارم که از مشر کان کمك گیرم بر قر اری که داریم‌و درمیا نه 
نهاده‌ایم بمانید: اگرظفريابیم ما برقرار عویش هستیم واگربرما ظفریافتند و بجنگگ 
شما آمدند از خودتان‌دفا ع کنید.» 

گوبد: هنگام نماز عصر مشر کان هجوم آوردند ومسلمانان مقابله کردند و 
جنگیدند تا شب در آمد» احنف شعر ابن جوبه اعرجی را به تمثیل می‌خواند بدین 
مضمود: 

«آنکه نباید از مرگ هراس کند 

«جوان دلیریست که دنباله ندارد.» 

ابوالاشهب سعدی بنقل از پسدرش گوید : شبانگامان مبان احنف و جمسع 
مسلمانان با مردم مروروذ و طالقان و فاریاب و گوزگان تلاقی شد و با آنها جنگ 
کرد تا بیشتر شب برفت آنگاه خدا هز بمتشان کرد و مسلمانان از آنها بکشتند تا 
به رسکن رسیدند که دوازده فرسنگی قصر احنف بود وچنان بود که مرزبان مرو- 
روذ جیزی راکه بر آن صلح کرده بودند بار نکرده بود تاببیند سرانجام کارشان چه 


مي‌صو د. 
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گوید وچون احنف ظفریافت دو کس را سوی‌مرزبان فرستاد وبه آنهادستور 
داد باوی سخن نکنند تا وصول کنند و آنها چنان کردند ومرزبان بدانست که طفر 
یافته‌اند که چنین می کنند و آنچه را بعهده داشت بار کرد . 

مفضل ضبی‌به نقل از پدرش گوید: اقر ع‌بن‌حابس سوی گوزگان رفت که 
احنف اورا با يك دسته سوار سوی باقیمانده کروههایی فرستاد که هزیمتشان کرده 
بود. اقفر ع با آنها بجنکید ومسلمانان بورش بردند وتنی چند از ز بده سوارانشان 
کشته شد آنگاه خدا مسلمانان را بر آنها ظفر داد که هزیمتشان کردند و کشتار 
کر دند . 

کثیر بهشلی در این‌باره شعری گفت به این مضمون: 

وآب ابرها قتلگاه جو انان را 

«که در گوز کان بود سیراب کرد 

«نزديك دوقصر روستای حوط 

و که دو اقر ع آنجاشان کشانیده بودند» 

که قصیده‌ای دراز است. 

در همین‌سال میان احنف ومردم بلخ صلح‌شد. 


سخن از خبر 
صلح بلح 
ایاس بن مهلب گو بد: احنف از مرورود سوی بلخ رفت و آنجا را محاصره 
کرد و مردم بلخ باوی برچهار صد هزارصلح کردند که بدان رضایت دادو پسر 
عموی خود اسیدبن‌متشمس را آنجاگماشت نا چیزی را که برسر آن صلح کرده 
بودند بکیرد وحود سوی خوارزم رفت وببود تازمستان براوتاخت و بیار ان‌عویش 
گفت: «رای شمایچییست» 


۷۰ ۲ ترجمه تادیخ طبری 


حصین کفت : 


«عمر بن‌معد یکرب بتو گفته» 
کَفت : «جه گفته؟) 

گفت: « گفته: 

وقتی کاری را نتوانی کرد آن را بگذار.» 

«وسوی کاری رو که‌توانی کرد.» 

(واين شعری معروف است وچون مثال روان.م) 

کوید: احنف دستور رحیل داد وسوی بلخ باز گشت عموزادة اوچیزی را 
که برسر آن صلح کرده بودندگرفته بود» هنگامی که وصول می کرد مهرگان رسیده 
بود وهدیه‌ه‌ایی از ظروف طلا و نقره ودینار ودرهم وجامه برای وی آوردند. 

عموزاده احنف گفت : « این جزو جیزیست که بر سر آن با شما صلح 
کرده‌ایم؟ » 

گفتند: «اين چیزبست که در اين روز به حاکم خود می‌دهیم که اورا برسر 
رأفت آریم.» 

گفت: «اين چه‌روزیست؟» 

گفتند: «مهر کان» 

گفت: «نمی‌دانم این چیست. اما خوش ندارم آنرا رد کنم شاید جزوحق‌من 
است. آنرا می گیر م وجدا نکه می‌دارم تاببینم.» 

پس آن را بگرفت وچون احنف بیامد بدو خبرداد» احنف از مردم درباره 
آن پرسش کرد که همان گفتند که با عموزاده.وی گفته بودند. 

گفت: «آنرا پیش امیرمی‌برم» 

پس» آن را پیش ابن‌عامر برد وقصه را باوی بگفت. 

ابن‌عامر گفت: «اي اپوپچر! آنرابیگ کي از ان تست.» 


جلد پنجم و 
گفت" «مر | بدان حاجت نیست.» 
گفت: «ای مسمار بردار.» 
حسن گوید: «قرشی آنر | برداشت» واز آن اوشد . 
محمد مری به نقل از پیران بنی‌مره‌گوید: احنف» بشربن متشمس را بر بلخ 


صدقه‌بن‌حمید به‌نقل از پدرش گوید: وقتی ابن‌عامر با مردم مروصلح کرد و 
احنف با مردم بلخ صلح کرد؛ خلیدین‌عبدالله حنفی را سوی‌هرات و بادغیس‌فرستاد 
که آن را بکشود» پس از آن کافر شدند و به قارن پیوستند . 

داود کوید: وقتی احنف پیش ابن‌عامر باز گشت مردم به ابمن عامر گفتند: 
«هیچ کس چندان فتح که تو کرده‌ای نکرده که فارس‌و کرمان وسیستان وهمه‌حراسان 
را کشوده‌ای.» 

کفت: «باید به سماسداری خدا از اینجا محرم شوم و آهنگ عمره کنم. 6و 
از نیشابور احرام عمره بست وچون پیش عثمان رسید وی را براحرام بستن از 
حر اسان ملامت کرد و گفت: «بهتر بود اینکاررا ازهمانجا که مردم احرام می‌بندند 
کرده بودی. » 

سکن بن قتاده عرینی گوید: ابن‌عامر» قیس بن‌هیشم را در خراسان جانشین 
حویش کرد و بسال سی‌ودوم از آنجا در آمد . 

گوید: پس قارن‌گروهی بسیار از ناحیه دوطبس و مردم بادغیس و هرات و 
فهستان فر اهم آورد وبا چهل هزار کس بیامد. قیس به عبدالله‌بن‌حازم گفت: «رای‌تو 
چیست؟»گفت: «رای من اینست که ولایت را رها کتی که من امیر آنم ودستورابن- 
عامر پیش من است که اگر در حراسان جنکی بود من امیر آن باشم» ونامه‌ای را که 
ساخته بود در آورد وقیس نخواست با اودر افتد» ولایت را با او گذاشت‌وپیش‌ابن 


عامر آمد که اورا ملامم گفت: «ولایت را در حال جنک ۱ 
4 ‌ | ملامتِ کرد 2 ۳ یب پ و ۲ رما کردیو آمدیه_ 


۳۷۲ ترجمة تادیخ طبری 


کَفت: «دستوری از نوپیش من آورد.» 

ما درابن‌عامر گفت: «گفته بودم که‌آنها را در يك ولایت مگذار که بر وی 
بشورد.» 

گو ید: ابن‌خازم با چهار هزار کس سوی فارن رفت و بمردم گفت که جر بی 
همراه برداشتند وچون نزديك اردوی قارن رسید به مردم گفت مر کدامتان کهنه‌ای 
از پنبه یا پشم هرچه همراه دارید به سرنیزه خود کنبد و چربسی» روغن يا روغن 
زیتون با پیه به آن بمالید .آنگاه برفت و شبانگاه ششصد کس را بعنو ان مقدمه سیاه 
پیش فرستاد وخود از دنبال برفت و کسان راکفت تا آتش به نیزه‌ها زدند وهريك‌از 
آتش دیگری گرفتند . 

گوید: وقتی مقدمه سپاه وی باردو گاه قارن رسیدو بانگهبانان اردودرافتادند 
ومردم دهشت زده که خود را از شیخون در امان پنداشته بودند در هم افتادند» ابن 
حازم نزديك شد وشعله‌ها را از چپ وراست نمودار شد که پیش می آمد و پس 
می‌رفت وبالا وزیر می‌شد و کس را نمی‌دیدند وبه هول افتادند ومقدمه ابن‌خازم با 
آنها بجنگ بودند. آنگاه ابن‌خازم بامسلمانان در رسید و قارن کشته شد ودشمن 
هزیمت‌شد که تعقیبشان کردند وچنانکه می‌خواستند کشتار کردند و اسیر بسیار گر فتند. 
بگفتة یکی از پیران بنی‌تمیم ما درصلت بن‌حریث از اسیران سپاه قارن بود و نیزمادر 
زیادین‌ر بیع ومادر ابوعبدالله‌عون‌بن‌عون فقیه. از آنها بودند. 

مسلمه گوید: ابن‌خازم اردو گاه قارن را باهرچه در آن بود بگرفت وخبرفتح 
را یرای ابن‌عامر نوشت که حشنود شد واو را برخحراسان نکهداشت و آنجا ببود تا 
چنگ جمل بسر رفت وبه‌بصره آمد ودر جنگ ابن‌حضرمی حضور داشت‌ودرخانه 
سنبیل با وی‌بود. 

سلیمان‌بن کثیر خز اعی گوید: قارن‌گروهی فراوان‌برضد مسلمانان فراهم آورد 
که مسلمانان در کار آنها نکر از به‌عبدا لله بن‌حازم کفت: «رای من 


جلد پنجم ۳۷۳ 


اینست که در مقابل انبوهی که سوی ما آمده‌اند تاب نداری » پیش اپن عامر رو و 
کثرت سپاهی را که برضد ما فراهم کرده‌اند با وی بگوی. ما دراین قلعه‌ها می‌مانیم 
و وقت می‌ گذرانیم تا بیایی و كمك شما بر سد.) 

گوید: پس قیس‌بن‌هیثم روان شد وچون دور رفت» ابن‌خازم دستوری نشان 
داد و گفت: «ابن عامر مرا برحراسان کماشته». وسوی قارن رفت و براو ظفریافت 
و خبر فتح را برای ابن‌عامر نوشت و ابن‌عامر او را در خراسان نگهداشت ومردم 
بصره پیوسته باآن کسان از مردم خراسان که صلح نکرده بودند » غزا می کردند 
و چون باز می گشتند چهار هزار کس عقبدار بجا می‌نهادند و چنین بودند تسا فتنه 
رخ داد. 
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